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کار  "ژینا زن زندگی آزادی"با عنوان ؛  و پشت جلد  ورتصویر 

 بهروز حشمت
 

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس که شعر، هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگرِد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 

صداهای گوناگون  خواهد گرفت. تلاش بر این است که
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 
چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
 

mailto:avaetabid@gmail.com
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 چند نکته 
چه در این  برد. آنچنان راه به پیش میشود که خیزش مردم در ایران هممیدر شرایطی منتشر    "آوای تبعید"این شماره از  

تر به راه مبارزه گام  پذیرد. هر روز بیش از پیش مردم آگاهانه که؛ جنبش برغم سرکوب، ژرفا می مدت شایسته توجه است، این

 تازد.ش میشوند و صف مبارزه متحدتر به راه رهایی پیتر میها روشنگذارند. خواستپیش می

ای بازداشت شدند، مورد شکنجه و آزارقرار گرفتند،  در این خیزش نویسندگان و هنرمندان را نقشی بزرگ بود. در این روند عده

دهند. تأثیر خیزش مردم را از  و چه بسا از ادامه کار محروم شدند. با این همه پایدار و سرفراز، مصمم به راه خویش ادامه می

تواند نشانی  ن در هزاران داستان، شعر، ترانه، آهنگ، تابلوی نقاشی، فیلم، رقص و آواز پی گرفت. این خود میتوااکنون میهم

رود. شاید فراز و فرود داشته باشد، ولی بازگشت به ناپذیر است. به پیش میکه؛ این جنبش بازگشتباشد از بالندگی آن. در این

 ممکن نیست.  موقعیت پیشین، که آرزوی بزرگ رژیم است، 

های بهاری در ایران بارور حوادث است. باید به آگاهی مردم در ادامه مبارزه و چگونگی آن امیدوار بود. به این امید که شکوفه

 این کشور این بار به بر بنشیند. 

گ. شعر بلندی از  ست از شعر، داستان، نقد و بررسی ادبیات و فرهنایهای پیش مجموعهچون شمارهآوای تبعید این شماره هم

تواند در این موقعیت،  ام. این شعر که سراسر دغدغه ذهنی شاعر است از هستی، در واقع میرا در آغاز نشریه آورده   نسیم خاکسار 

 نوعی نیز باشد. همین علتی شد تا از آن به عنوان پیشگفتار استفاده کنم.    "من"صدای 

 ودو شاعر تبعیدی.  است از شعر سی ای فراهم آوردهمجموعه مجید نفیسیدر بخش شعر، 

را بر   " مهسا زن زندگی آزادی"، که عنوان بهروز حشمتست درخشان از دوست هنرمند عزیزمان، رو و پشت جلد کاری رتصوی

    .تر شده است، سپاسگزارمچنین دوستانی دیگر که این شماره با آثار آنان رنگینخود  دارد. از این دوستان و هم

اسد سیف 
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 نسیم خاکسار 

 
 

 تنها تر از سنگ 
 و چون آن را بگشود طفل را دید. و اینک پسری گریان بود   

 سفر خروج. باب دوم

 

 سفر،

 تعادل اندوه 

 براده الماس در یخ 

 ای متخلخل  صخره

 نشان از رویائی بی بازگشت بی

 که هزار سال پیش  

 گریخته بود.از جدارهایش 

 سفر،

 درختان واژگون

 خاطره  یبوی سوخته
 های قرمز پائیزیدر برگ 

 هماغوشی دو سنگ 

 بیگانه با هم 

 غلت خوران در سراشیبی تند 

 و حواصیلی خشک شده  

 ای بی آب. در کنار برکه

 سفر،  

 های منجمد اشک

 های پیش  از قرن 

 های مادران در پشت برگ گونه

 مخفی در دفترچه کودکان

 شود.لفبائی که به دشواری خوانده میبا ا

 خواستی مهربان باشی با جهانمی 

 تنها وقتی از راه های صعب عبور کنی  

 که پلنگی در کمین رویاهایت نشسته باشد

 خواستی  می 

 ات بگذاری ای بر شانهترکه

 گذشتو به هر عابری که از کنارت می

 سنجاقکی هدیه کنی 

 ای بر آن نشسته بود.که لحظه

 نشد

 و نصیب تو از جهان

اش  هایی شد که خسته از میان سنگ های خاطرهتنها راه 

 بگذری. 

 نویسیمتاریخ را ما نمی 

 شودتاریخ ما نوشته می

 گذریم ما از میان آن می 

 چون سنگی پرتاب شده 

 و جویبار کوچک آبی که به چند گام رفتن فرو شود.

 هجوم ساعات

 هجوم دقایق

 های رفته. و ثانیه

 هجوم چهره تو که ساعتی پیش گم کرده بودم 

 ام اکنون که باز یافته

 گویا دو قرن بود که از تو دور شده بودم. 

 کشم هایت بر هوا دست میبه جستجوی لب

 زنمها را پس میهایت پرده سایهبه جستجوی چشم

 روزنامه ها از تو می نویسند  

چاپ   و عکسی را از تو وقتی بر نرده پل تکیه داده بودی

 کنند.می 

 زیر پل، مرغابی ها 

 کنند.در آب سیاه شنا می

 روم  از پله های رود پائین می

 و در قایقی می نشینم 

 که در تاریکی غلیظ ساحل فقط دو فانوس روشن اش پیداست. 

 دهم از توی قایق برایت دست تکان می 

 و صدای شیون تو را می شنوم.

 من بر آب بیکسی رها شده بودم  

 و خبر نداشتم 

 قایق من تابوت من بود

 برد ام میکه به قربانگاه

 بی آن که هنوز از پستان تو شیری نوشیده باشم.

 موج از پس موج

 و قایق بی راهنمای من 

 بی آن که پارو زنی داشته باشد 
 برد.مرا به دورترین لجه تاریکی می 
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 م کشیدمن در تاریکی نفس می 

 کردمو شکم تو را احساس می 

 آمدمرفتم و دوباره از زهدان تو بیرون میدر تاریکی می 

 وقتی قایق من بر ساحلی پهلو گرفت

 بیداری طولانی من آغاز شد 

 سفر،

 کنم خوابی که جستجویش می

 ترکاندآرامشی که بغضم را می

و مرا به تو که بارها در هر غروب و هر سپیده دم تیرباران 

 کند.وصل می  شویمی 

 بوی پتوهای نمور

 بوی خاکی آفتاب ندیده 

 سایهدیوارهای بی 

 و غرورهائی که ویران شدند. 

 شناختم ای بود که نمی دروغ، جامه

 ام گرفتوقتی آن را اولین بار بر تن کسی دیدم گریه

 کردماش می عریان

 و عریان نمی شد. 

 از همان وقت بود که تو از من دورشدی 

 و من برای همیشه محکوم شدم  

 جا نداشته باشم. 

 دانستم که سفر، محکومیت من بودنمی

 ای دیگر ای به لحظهعبور از لحظه

 و از جائی به جائی دیگر.

 دو درخت بلوط وحشی 

 چند بوته گل خار دار 

 ای بی قرار و سایه

 زند. که برای ابراز وجود میان شان پرپر می

 قطار حرکت می کند 

 شودپیدایت می  تو از دور

 کنی.نشینی و نگاهم میروبرویم می 

 موهایت را کوتاه کرده ای 

 گردن بلندت پیداست

 و اندکی از پوست برنزی شانه هایت.

 خم می شوم  

 گویم ات می و در گوش 

 ای،ـ چقدر زیبا شده 

 آید.اشتباه کرده بودم. موی کوتاه به تو بیشتر می
 یرم گهای کوچکت را در دست هایم می دست

 دست های تو سرد است

 هایت سفید شده ناخن

 چیزی مثل مرگ بالای سرمان ایستاده است

 تو گم می شوی و من  

 شوم. از کابوسی به کابوسی دیگر پرتاب  می

 کنددروغ از کلمات شاعران استفاده می 

 کندهای مقدس استفاده می های کتابدروغ از آیه 

 دزدد دروغ لبخند تو را می 

 آراید. آینه خودش را به شکل تو می و در 

 کنددروغ مظلوم نمائی می 

 گیردها را به خدمت می ساعات را و اتاق 

 ها و میزها را صندلی 

 ها را ها و کتاب کارت پستال 

 کنممن میان لجه تاریکی خودم را پنهان می 

 و از دستی که دراز شده تا قایقم را به ساحل بکشاند

 گریزم. می 

 صدای امواج 

 ای برخورد آب با ساحل سنگیصد

 صدای تو 

 مادری که هرگز نشناختمش

 زد. و همیشه از درون تاریکی صدایم می 

 وقتی دیگر باقی نمانده است

 شنوم صدای توقف چرخ ها را می 

 چمدانم را باید بردارم. 

 سفر همچنان ادامه دارد 

 گذارد مرا در ایستگاهی دور افتاده جا می 

 دهدتکان می و از دور برای من دست 

 ام برای من که تنهاتر از سنگ شده

 

 بیست هشتم سپتامبر سال دوهزار و چهار  

 اوترخت 
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 فرشته مولوی 

 
 کمین بود 

 6فصل  

 

به تاریکی  بود.  پایین کمین  خوب  بود.  همدست  بود.  راه 

می  راه  خوب  بود.  بودم. افتاده  کشیده  خودش  تویُ  داد. 

 متنش شده بودم.  غرقپوشانده بودم. گمِ تاریکی شده بودم. 

ها تیز  ها زُل بود. گوشرام بود. دستم خُسبیده بود. چشم

بود.   آرام  بود.  آشنا  بود  بیشه  تویُ  صدا  هرچی  آزار  بود. 

داد؟ خفه بَوشِ کاووس! صداهای بیشه نبود که  داد. نمینمی

س ...   سشوم ... خِخ ... خِسخَرت کرد؟ خفه! دارم خفه می

  ... ... سوری  ... سو  نه   ... ...  سی  ... سخت  ایناین صدا  که 

این اینشده.  شده.  ... سنگ  را  که  کرده  گیر  گلو  تویُ  که 

... سی ... نه ... سو ... سور ...  گویم سوری ... خِخ ... بیا  می

کند سوری. بیا خلاصم کن سوری!  ام میسوری! دارد خفه

طاقتم طاق شده. بیا دهن باز کنم سوری! دست تکان بدهم.  

این سنگ را بترکانم. این گلو را پاره کنم. سقف را داغون  

همه لش!  همه کوتاه! تن اینهمه سیاه! اینکنم. سقف این

راب شود این سقف! کثافت را خاک کند! همه نعش! خاین

همهخلا   بِبُراند!  را  صداها  بپوشاند!  رارا  صداها  این  ...    ی 

خس ...  ... خس صداهای شب را ... صداهای بند را ... خرخر

غرچ  ... گوز   ... نفس   ... خِشتناله   ... ...  غرچ  خِشت 

خراش  افتد. خراشی گوشم خط میگرومپ ... پرده گرومپ

چشمم ماتِ سقف مانده. دستم لمس شده. دهنم  شود.  می

گند است. خفه نمی پُرِ  شوم خلاص  زهر مار است. دماغم 

شوم. بیا دهن باز کنم سوری! بگویم که بیشه خَرَم کرد و  

بابا تو پیرِ خرِ خرفت بودی تقصیر نارو زد. بگویی خفه خان

بیشه نینداز! آره خب پیر و خر و خرفتم. از هرچی بگویی  

نفهم  بدترم گهسوری.  لجنترم.  هم  ترم.  اولش  از  نگو  ترم. 

میهمین شدم.  نبودم.  نه  بودم.  نارو  طور  که  بس  گویم 

ی تقصیرها وآن نینداز! باشد. همهخوردم و تو بگو تقصیر این

طور گولم زد؟  طور خرم کرد چهبا من. اما آخر این بیشه چه

ش هم من که از بچگی باهاش اخُت بودم! از کفتار و گراز

کردم از خودش که خاطرجمع بودم! آره بیشه  اگر خوف می

که همیشه واسه منِ مادرمرده جای امن بود. همیشه که با  

قایمم میشاخ نبود. پشت    کرد.وبرگش  بودم. روشنی  قایم 

انتظار بودم.  ها پیدا نبود. گذر نشسته بودم. چشموبرگشاخ

بی بوتنم  فکرم  بود.  آرام  دستم  بود.  آرام تکان  که  د 

گشت  چرخید و میپرید. میشاخ میشاخ آنگرفت. ایننمی

گرفت. غلط نکنم به دلم افتاده امشب دیگر مثل و دور می

برنمی خالی  دست  آخر  سوریبارِ  آره  تو  گردم.  جانِ  جان 

بابا   .امخیلی وقت است که فکر شکار گراز را از سرم درکرده

 گلم  نه جانِ دخترِ  کجا خیال دارم این پسر را ببرم شکار؟

نمی باباش  ایآورده.  گویمدروغ  با  اینجا  روز  چند  اش یک 

بزنیم بدهیم رعنا فسنجان    ییباشد فوقش برویم یک خوتکا

بپزد. آقاسیا که خودش کلید دارد رعنا. قرار بود بیاید با هم  

روم. شد این  حالا که نیامده خودم تنها میپس  برویم ها.  

اش باشد؟ شامِ گرگی را بده و برو به  بار همراه باب  پسر یک

نیامدیزندگی خانه پسر  شد  حیف  رعنا!  برس  حالا  ات  ها! 

درست که به خواهرت قول دادم شکار گراز بی شکار گراز  

خورد بابا.  بارش که چشم گاو است. به جایی برنمی  اما یک

می خانکاش  ببینی  است!  آمدی  حلاج  مرده  چند  بابات 

ذوقم توی  زدی  گرگ   نیامدی  که  گفتم  برگرد  ها.  ومیش 

گردد؟ آره   برویم شکار آقاسیا! رعنا آقاسیا نگفت کی برمی

سیاجان خیلی وقت است تاحتا یک خوتکا هم نزدم. یادت  

ی شکار مرغابی  بابا قصهگفتی خاناست بچه که بودی می

راهِ بیشه. یک بار  وبیزدیم راهکردم میدوشت میرا بگو؟ قلم

بمی دو  میگفتم.  نمیار  سیر  شاخگفتم.  وبرگ  شدی. 

کدام از پسرهای    گفتم که هیچدادم. از خیلی قدیم میمی

بابات  درودهاتِ دوروبر توی شکار مرغابی به گرد پای خان

کس که  کسِ هیچآمد بگویم هیچرسیدند. سر زبانم مینمی

هیچ   یعنی  دهاتی شندره نه.  پسره  یک  که کس جز  پوش 

اکبر است. از آن روزی که تیر مش علیها فهمیدم اسبعدن
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من   پای  پیش  انداخت  و  زد  او  را  و خوتکا  رفت  من خطا 

نمی نمیحرفی  که خانزدم.  نیفتد  گفتم  از چشمت  بابات 

بابات هم از مردی افتاده  سیاجان. حالا چی؟ حالا دیگر خان

بار بیشتر    تو از وقتی رفتی امریکا یک  و هم از شکار. جانِ

گ پا درازتر برگشتم. خب  نرفتم شکار  از  راز آن هم دست 

این تو  که  را  حالا  بختم  دیگر  بار  یک  گرفته  ویرم  جایی 

خورد که. قدم تو خوب است.  امتحان کنم. به جایی برنمی

نشان بدهیم و بگوییم آره دیگر ما خودی  بگذار ما هم یک  

که یک وقتی ما هم یک پخی بودیم ها. یا اگر  یعنی  اینیم.  

وب است خیال کنیم که بودیم. که چی بشود؟  هم نبودیم خ

ام  که من خودم خوب حالیوگرنه  هیچی بابا دلخوشکنک.  

را دوا نمیبود چیچیاست که   بزنم  کند.  شد دردی  لاف 

نه که توی کاووس شکارچی که  گویند خانبگویم به من می

که چی؟  خب  ی مازندران لنگه ندارد.  توی همه کلا که  رستم

وقتی یک  که  نقره  آنی  وَرازِ  انداخت  آن  دام  به  را  ای 

کاووسی بود که اگر از اسب افتاده بود از اصل نیفتاده  خان

بابایی که حالا روبرویت نشسته سیاجان دیگر بود. این خان

این  بعدِ  بشود  دلش خوش  بگذار  افتاده. حالا  هم  اصل  از 

وشرابی راه بیندازد و یک  خواهد بساط کبابهمه سال می

ازفرنگ وحوحال پسر  با  چه  برگشتهلی  کسی  بکند.  اش 

رویم همین  بینم هان؟ میداند کی من دوباره پسرم را میمی

باغ بیشه نشینیم. آمد و بختم زد و  منزل گذر میی پشتِ 

روزگارنچشیده  سردوگرمِ  جوان  وَرازِ  تورم یک  به  دزد  ی 

آن می  خورد.  هم  تو  برگشتی  وقت  وقتی    پیشِ توانی 

بگویی با بابام رفتم   یایی ات قپی بای امریکاییهیارودوست

شکار خوک وحشی. من که وقتی امریکا بودم واسه این که  

زدم. نه که خیال کنی از تحویلم بگیرند لاف شکار زیاد می 

کردم ها. نه خب یک طوری باید سر  بندی کیف میخالی

پرسیدند از  کردم میکردم و تا دهن باز می حرف را باز می

آ میمدهکجا  تا  و  ای.  شتر  حرف  فوری  هم  کجا  از  گفتی 

می میبیابان  شیرفهمشان  بایستی  هم  زدند.  ما  که  کردم 

هایی که دوروبر امریکایی  واسه خودمان کسی هستیم ها. آن

شان نبود. اسم شاه به  من بودند که پرشیا و سایرسِ حالی

شد پوزخند  گوششان خورده بود. اما خب تا حرف شاه می

د. بس که هوچو پشت سرش زیاد بود. من هم خودم  زدنمی

گفتم بابا ما دریا و جنگل هم  انداختم. میوتا نمیرا از تک

وفراوان داریم. بعد که داریم. خرس و کفتار و گراز هم فت

تیز میگوش یادت میشد میهاشان  دور.  روی  آید  افتادم 

از  ات؟ گرخواندم واسهرفتیم بیشه چی میبچه که بودید می

  همه بیشه و مرغزار. آن آمد اکنون فزون از شمار گرفت آن

می مادرت  اینوقت  کاووس  می  گفت  چرا  سیا  را  خوانی 

کلا که نباید خانِ رستمی گتهگفتم خانوم نوهترسد. میمی

از بیشه و گراز باکی داشته باشد. آره آقاسیا توی راه بیشه  

کلهمی توی  پهلوانی  باد  پخواستم  شازده  بیندارم.  ی  سرم 

هام خودم همیشه تنها توی بیشه پرسه خب یادم بود بچگی

که ترس را هم از خودم دور کنم بلندبلند  زدم. واسه اینمی

خواندم. حالا  گرد شنیده بودم میهای دورههر چی از نقال

این  از  پسرم  بعد  با  دیگر  بار  یک  کشیده  همه سال عشقم 

ها!    بیاوری عکس بگیریدوتایی برویم بیشه. موبایلت را هم  

این   بدهی!  بروز  هم  مادرت  و  خواهر  به  نکرده  هم  لازم 

گویم بابا سوری  پاید. هر چی میخواهرت بدجوری من را می

کرده شکار  ترکِ  دیگر  من  میام چپجان  نگاه  کند.  چپ 

داند ها. خب جوان که بودم و بنیه داشتم  خودش خوب می

ای هم که اعتیاد  دورهرفتم. حالا بعد یک تفریحی شکار می

رسید  شان نمیشد از غیظ این گرازها و کفتارها بود. زورم به 

کردم. دیگر کی تا  هاشان خالی میدق دلم را سر همجنس

کی شد که هیچ طرفش هم نرفتم ها. هاهاهاها! آره خب  

می می هاهاهاها  باشند؟ گفتند  کی  سگ  هاهاهاها.  گفتم 

وهو. هاهو! هاهاهوهو!  گفتم هوهوهگفتند هوهوهوهو می می

همین  هاهاهاهاهوهوهوهو!  هایهاهاهاهوهوهو!  وهو طور 

ام به هم تابید. خنگ شدم.  هام پیچید. توی کله توی گوش

ی سرم سرسام شد. سم شد. توی  خرفت شدم. توی کاسه

هام نشت کرد و توی تنم پخش شد. سنگین شد و ماند  رگ 

گند حالا  شد.  گنداب  ووگهو  نشسته  ته  اش  زهرآبه  اش 

سوزاند. تیزاب  ریزد. دارد گلو را میزند بالا اما بیرون نمیمی

را سوراخ  را چاک شده حلقم  زبانم  کند.  کند. سوراخ  چاک 

لمس. تن    ام. تاقباز. لشَ. نعش. پا سیخ. دستبند شدهتخته

باز. زمین انگار وایستاده. زمان انگار ماسیده.   زیر پتو. چشم

آید بیرون. دماغم تیزتر صدا میتوُ و بیرود  صدا مینفس بی

تن.  کشد. بوشده و دارد بو می ی بند. نم. نا. آشغال. عرقِ 

سمتِ   بچرخان  کله  کاووس!  بخور  تکان  مستراح.  چاه 

رنگِ چرکِ نورِ مهتابیِ  ی وسطِ درِ اتاق! زل بزن توی تهروزنه
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موادفروشراهرو! چشم بندِ  کن!  باز  خوب  را  های وگوشِت 

قاتل مفلوک قرمساق. زیرخواب.  قلدرهای  های های داغون. 

تخت چوبیپیزوری.  نیمدار زواردررفته  های  پتوهای   .  

تن شکمآلاپلنگی.  مچاله.  کله های  پرگندوگه.  های های 

کند. سرِ هق میپلنگ دارد توی خواب هقپرآشغال. عباس

باغچه.  تا زنش را بریده. گوش گوش هم بریده. گذاشته لبِ 

کشد.  خالدار دارد خرناسه میگوید نداده. عزتمیآب داده؟  

گوید ننگ با تیزی شکم فاسقِ خواهرش را سفره کرده. می

اکبر نشسته.  که  را  چاقو  شسته.  خودش  را  با  دارد  قاچاق 

را شهید کرده. خانزند. شش  حرف می ژاندارم  کاووس  تا 

خانچی نگو  بوَشِ  خفه  کرده؟  کاووس! کار  بگو   ! کاووس 

... بگو کاووسِ بدترازکفتار چیبدترازکسُکاووسِ   کار کشِ 

طور قورتش بدهم؟ کرده؟ پسرش را ... این زهر هلال  را چه 

چرخد.  زبانم چه چغر است! چه سنگ است! سُرب است. نمی

زند و  هام انگار کلید شده. این گند بالا میگردد. دنداننمی

بالا آوردم. زهبیرون نمی بازداشت که شدم  بود. ریزد.  رآبه 

اش توی دهن ماند. زبانم را خشکاند. راه گلو را بست. مزهته 

زد.  وخُر خفه بیرون میزدم بگویم. جواب بدهم. خشِزور می

واقت را  نمرده. نه نمرده. سیا که نمرده. گرگی ببُِر این واق

ی بابا  آورمش. روی کولم است. شازدهمذهب! دارم میسگ

این از  باید  بابا.  کول  می  روی  بگذریم.  رسانمش  سیابیشه 

مان را گم کردیم؟ زود شب خانه گرگی تو صدات را ببُر! راه

پسر! مگر عوعوی گرگی را  شد. گم شدیم بابا. نترس شازده

ی بابا! دستت را بینداز  شنوی؟ سرت را بگذار روی شانهنمی

سینه بابا!  گردن  سینهدور  به  بچسبان  را  باشد  ات  بابا!  ی 

روچشم را  نخوابیهات  اما  بگذار  هم  ترس ی  که  ها! شب 

گل بیشهندارد  هم  بیشه  این  ترس  پسر.  است  ی خودمان 

بابا برای چی خوب است؟  وتنها که نماندی. پس  ندارد. تک

تا حالا  خان دیدی  دارد.  را  تفنگش  دارد.  را  تخمش  بابات 

بابا  خان بابات از چیزی بترسد؟ خودش جنگلی است. آره 

جانورها را پیدا میخودش ختمِ  راه  رساندت  کند. میست. 

می طاقت  خانه.  خواهرجانت.  پیش  مادرگلت.  پیش  روی 

رسیم آقاسیا.  بیاور بابا! نخواب! نفس بکش! دیگر داریم می

ات که گفتم تو که رفتی  شنوی ها؟ بهصدای گرگی را که می

قدر ونگ نزن! رعنا  ات مریض شد. گرگی اینگرگی از دوری

ای نیست. خناق بگیر  منزل که تنابنده باغ که رفته. دوروبر  

برمش  رسانمش. میآورمش. میخفه بَوشِ گرگی! دارم می

بگو سیاجان! بگو   به این جانور  تو یک چیزی  بیمارستان. 

که چیزی بگو  ببُرد!  را  نیست! چیزیصداش  نشده! ات  ات 

ترسیده تیر خوردهبگو  نمیام نمردهام  شود که آدم  ام! بگو 

بابا خطا برود و  شود که تفنگ خاناش بشود! نمیشکارِ باب

وگوش کاووس به  شود که چشمبابا خیانت کند. نمیبه خان

نمی بزند.  نارو  بزن  کاووس  حرف  بمانی.  ساکت  که  شود 

باز همه توی دهنت بچرخان! بگو! دهن  را  زبانت  بابا!  کس 

کنم. چشم پلیسه به دهن من است. دهن  کن! دهن باز می

می باز  کنباز  دهن  است.  من  دهن  به  بازپرسه  چشم  م. 

کنم.  کنم. چشم سوری به دهن من است. دهن باز میمی

شود.  چرخد. حرف توی گلو  گوله میگردد. نمیزبانم نمی

میمی قاطی  زهرآبه  با  و  میغلتد  پایین  بالا  شود.  و  رود 

شود و  شود و سرد میآید. سخت میآید اما بیرون نمیمی

پلیسه چشم  سوزاند. سخمی ت شدم. سرد شدم. سوختم. 

بازپرسه رو گرداند. سوری همین طور خیره ماند. برداشت. 

وخُر از دهنم بیرون زد. سیا نمرده.  طور زل زد. خِشهمین

سرما  لب از  سوختم.  شده.  کشته  نمرده  نه  لرزید.  هاش 

بی شدم.  سنگ  و  شدم.  سوختم  تاروتارون  شدم.  جان 

افتاد. کی زمین قیر شد. پاهام نفهمیدم کی تاریکی پایین  

هام کرخت کشد؟ زانوهام دیگر نا ندارد. دستدیگر چرا نمی

هام از سنگینی تنش دارد از جا  شده. پشتم دوتا شده. کتف

کشد؟ باید نفس زنم. نفس مینفس میشود. نفسکنده می 

قوت   نفست  بکش  نفس  بابا!  دلِ  بیاور جان  طاقت  بکشد. 

بگ بشود! یک چیزی  میپاهام  کند!  گرمم  شنوی  و صدات 

باهات حرف می  را مگر نشنیدی؟  دارم  زنم؟ صدای گرگی 

گرگی باز هم وَنگ بزن! باز هم واق بزن سیا صدات را بشنود!  

را نشنوم! اینعوعو کن خنده  باز هم دوره ی کفتارها  ام  ها 

میکرده  را  کفتارها  این  بسته اند.  را  راهم  که  اند.  گویم 

به دکتر برسانم. آل به جانم افتاده به کی  گذارند سیا را  نمی

کس نداند تو یکی  بگویم سوری. تو گوشِت با من است؟ هیچ

چه بدانی  خانباید  شد  چی  شد.  بیطور  وکار کسکاووس 

بابات   شد  چی  شد.  بدترازکفتار  کاووس  شد  چی  شد. 

مال شد. خنگ و خر و خرفت شد. خواست شکار کند  لجن

افتاد.  لال شد. به خششکار شد. خواست حرف بزند   وخر 

نمی را  رفت؟ صِدام  صِدام  رفت؟  سیا  سوری؟  شنوی 
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گرفتهخفه مرگ  حبس  خونِ  این  از  را  من  بیا  سوری.  ام 

ها بیرون بکش! نگو  برگشتهی این بختدربیاور! من را از لانه

میاین خودم  دارند!  شرف  من  به  آدمها  کشُ.  دانم. 

زن جیرهخواهرکشُ.  جاهلِ  جاکشخورِکشُ.  کفتارِ   ها. 

شان حالا به من شرف دارند. به  ها همهلیسِ گرازها. اینکون

پیرِ  کاووسِ  به  پفیوز.  کاووسِ    کاووسِ  به  بدترازکفتار. 

ها را سوری! بگو اما خلاصم کن! بگو اما پسرکشُ. بگو این

ی خودم را بخورم و بجوم و تف کنم! نگو  نگذار خودم لاشه

با خودم  شودپدر پسرکش قصاص نمی . بگذار قصاص من 

با همین کاووس خواروخفیفی که خودش هم   مثل  باشد. 

همین گرازها رذل شد. همین کاووسی که خودش با دست  

خودش خودش را به گه کشید. همین که دلش خوش بود  

نکشانده.  خودش  پی  هم  را  دخترش  و  درداده  را  پسرش 

می چی  عاقبتش  بود  غافل  که  چه  همین  این  آخر  شود. 

نتی بود چه نفرینی بود نصیبم شد سوری؟ کی کی  را لع

سوری؟  شد سرم بیاید  شکار کرد؟ یعنی از این بدتر هم می

بگو حقم است که عقوبت بشوم سوری اما نگذار با حکم این  

برادرت را کشتم    تقاص پس بدهم. پسرم را کشتم.گرازها  

ی زمیندخت  رخسار را کشتم. دردانهچشم گلنور  سوری.  

از این  زجر  حالا چی؟ نگذار زجرکش بشوم سوری!    تم.را کش

ی آدم به دست خود آدم هلاک بشود؟ بالاتر که جگرگوشه 

طور  به دادم برس سوری! رحم کن! نبخش که بمانم و این

طور عذابم ندهد! باید از بگندم. ببخش تا گندِ این لاشه این

کنم!  تمام  را  کار  خودم  باید  بشوم.  لاشه خلاص  این  شر 

را  ب تن لش  تکان بده!  جنب کاووس! یک کاری بکن! کله 

بپوشان! چشم ببند! نه ببین و نه  بگردان! رویت را  هات را 

کله رعنا!  نشنوم  رعنا!  نبینم  نشنو!  نبین!  آره  را  بشنو!  ام 

هات فشار بده رعنا! سفت بغلم کن هول  محکم روی پستان

برود! بگذار گرمای پوستت سرما را از استخوان هام  از تنم 

بیرون بکشد! بوی تنت گیجم کند! راه بده رعنا طوری چفت 

که    برود  یادم  بگذار  بخوابد!  آشوبم  که  بشویم  هم 

علینمی کنم  کاری  هر  رعنا.  نمیبخشدم  بخشدم  اکبرت 

دانم که رعنا. هر چی به شوهرت بگویم جوابی ندارد. آره می

  زند. فقط مثل کند. نه حرفی میبخشدم. نه کاری مینمی

کند. مثل همان روز طوری  زُل نگاهم میهمان روز شکار زُل

ات  کند که یک پول سیاه بشوم رعنا. این را واسهنگاهم می

گفتم پیش چشم تو نگفته بودم رعنا؟ نه که نگفته بودم. می

پسر خان بودم. من  هم یک پول سیاه می شدم. خب من 

ت پیش  تفنگ نو داشتم. اما او بود که شکار را زد و انداخ

توی چشم زُل زد  هام و خوب که خوار شدم رو  پای من. 

گرداند. آن روز راهش را کشید و رفت و پشت سرش را هم 

کشد برود رعنا؟ نگو که  نگاه نکرد. حالا چرا راهش را نمی

دیگر پا ندارد که راهش را بکشد برود! نگو که حالا که کنج 

ها را به من ینگیر افتاده! ااتاق عمارت اربابی ته باغ زمین 

تو که نمی  آن روز که نگو رعنا!  دانی بین ما چی گذشته. 

می یادت  بگیری  وام  کارخانه  دفتر  رعنا؟ آمدی  آید 

میچشم دودو  سیاهت  سرت های  از  سفیدت  چارقد  زد. 

وقت  انگار  که  بود  ورقلمبیده  طوری  شکمت  بود.  افتاده 

ا   ست؟ گفتی دومی. گفتم زاییدنت بود. گفتم این چندمی 

اسمش چیه؟   گفتم  رفته جبهه.  گفتی  کجاست؟  شوهرت 

ام  دوزاری  61گویم اگر بگویم سال  اکبر. دروغ میگفتی علی

است. غلط نکنم   41اکبر سال اکبر همان علیافتاد این علی

اکبری  سالگی یک علیدیگر پاک از یادم رفته بود توی پانزده

بار بیشتر ند بود. همان وقت هم که یک  یده  کنفتم کرده 

توی رستم بود که یک بچهبودمش.  پاپتی که  کلا پیچیده 

علی خاناسمش  روی  است  آن  اکبر  کرده.  کم  را  کاووس 

اکبر دیگر آفتابی نشده بود. انگار همان یک بار هم فقط علی

بزرگ    واسه این پیداش شده یود که روی پسر بزرگ خانِ

بیست  اکبر رعنا من هیچ یاد را کم کند. وقتی تو گفتی علی

اکبری  سال پیش نیفتادم. بعد از آن هم دیگر از زبان تو علی

اکبر تو هم پاک از یادم رفت. آن بار اول که  نشنیدم. علی

آید؟ تو خودت  بابابزرگ بغلت کردم یادت میکنج اتاق خان

هات تکان خورد. بناگوشت را  را کنار نکشیدی رعنا. اما لب

می چی  گفتم  کردم  علی ماچ  گفتی  گفتم  گویی.  اکبر. 

اکبر دیگر کیه؟ گفتی شوهرم. گفتم توی این یک سال  علی

ات نرسیده.  گویی هیچ خبری از جبهه بهکه اینجایی که می

ورزا  خودت را طوری توی بغلم جا دادی که خیال کردم کل

ام رعنا. اهلی شدی و رامم کردی. مرهم زخمی شدی  شده

دی و من پشتِ  رخسار خورده بودم. تو پناهِ من شکه از گل

فرقی  تو شدم رعنا. علی برای من  بود  اکبرت هر کس که 

کرد. شهید اسیر مفقودالاثر موجی هر چی شده بود تا نمی

پرس شدی  پاپی  که  تو  نبود.  باکیم  کردم.  نبود  کنم  وجو 
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اسمش نه توی شهدا بود نه توی اسرا. اما ردش را که پیدا  

پی نکردند  بروز  هم  تو  به  نگرفتم.  را  دیگر  اش  رعنا.  دادم 

داشتنت هر غلطی  نگه  ات خو گرفته بودم که واسهطوری به

ات گفتم هیچ خبری ازش نیست رعنا. تو دیگر نه  بکنم. به

کردی و نه از ترس حرف مردم پا از  توی کارخانه کار می

ات  اکبر را از کله گذاشتی. گفتم فکر علیمنزل بیرون میباغ 

رفش را با من نزدی. خودم بیرون کن رعنا. تو هم دیگر ح

کله از  را  پیداکردنش  فکر  وقتی  هم  کردم.  بیرون  ام 

پیداش  سروکله  بود  شده  باورم  دیگر  که  شد  پیدا  اش 

شود. توی دفترم نشسته بودم که منشی آمد گفت آقا  نمی

گیرد. گفتم  اند که سراغ رعناخانم را مییک جانباز را آورده

علی داشتم  انتظار  دفتر.  رعنا.  بیاورندش  ببینم  را  تو  اکبر 

کردم.   یخ  داغ شدم.  اتاق لال شدم.  توی  آوردندش  وقتی 

اش  وارفتم. لمس توی صندلی چرخدار جاگیر شده بود. کله

وجنبش نداشت. فقط  ور خمیده بود. سرتاپاش انگار جانیک

چشمچشم با  بود.  زنده  می هاش  حرف  میهاش  گفت زد. 

کرد زل نگاهم می  طوراست. همان  41اکبر سال  همان علی

کجا   بودم.  شده  مات  بود.  کرده  نگاهم  شکار  روز  آن  که 

وسه سال پیداش شده  کردم که بعد از بیستفکرش را می

اکبر که نگاهم  تا بیست سال آزگار بین من و تو باشد؟ علی

چرخید این بود که  ی سرم میکرد حرفی که توی کاسهمی

گویم شهید بود اسیر  توانستم ب دیگر رعنا بی رعنا. دیگر نمی

که   بود  جانبازی  یک  بود.  موجی  بود  مفقودالاثر  بود 

علیهوش یک  بود.  سرجاش  تن  وحواسش  که  بود  اکبری 

لمسش را از جبهه کشیده بود آورده بود توی ملک من تا  

اکبرت ها بروم سروَقت زنش. آره رعنا علیشبنگذارد نصفه

بالاخانه تا  بود  افتاده  بابابزرگ خلوت ی خانپایین عمارت 

تو نشود. چهل شب دور خودم گردیدم و چرخیدم   من و 

از کله ام بیرون کنم رعنا. نشد. شب چهلم  بلکه فکر تو را 

گربه عینهو  آمدی.  پای خودت  با  از  ی شبخودت  نرم  رو 

تُو خزیدی. عینهو شاخه ی تاک دور تنم  لای در اتاق من 

گل مثل  تو  رعنا.پیچیدی.  نکردی  خرابم  خوارم    رخسار 

اکبر هم ماند. با ما ماند. بین ما  نکردی. با من ماندی. علی

طور با هول و با  ماند. بیست سال ماند تا نگاه کند من چه

کنم. بی حرف و خیره و از توی  بازی میحرص با زنش عشق

تاریکی اتاق خودش نگاه کند. با چشم باز زل بزند به تو که  

ی. زل بزند به من که  کنصدا گریه میداری کنار نعشش بی

دست با  چشم لقوه  های باید  ببندم.  گرفته  را  میت  های 

هایی را ببندم که هر شب پشت سر تو  طور باید چشمچه

آمد. در عمارت را بستی رعنا؟  آمد. تا پشت اتاق من میمی

پشت سرت را پاییدی رعنا؟ صبر کردی خوابش ببرد رعنا؟  

آیی  هر شب که تو می  چفت پشت در راهرو را انداختی رعنا؟ 

می برم  وهم  زل پیشم  نگاه  همان  با  نکنم  غلط  دارد. 

را میوقتآن ما  پنجره  از پشت  دارد  پرده هاش  را پاید.  ها 

را ها از لای در زل میکشم. چشمتاکیپ می کیپ زند. در 

اکبر نباشد. برق  کنم تو باشی علیبندم. اتاق را تاریک میمی

اندازد. سفت بغلم کن رعنا!  هاش توی تاریکی خط میچشم

تاپ قلبت را هات بپوشانم! تاپ بگذار صورتم را لای پستان 

بشنوم. گرمای پوستت را به خودم بکشم. بوی تنت را فرو  

گندِ   و  پرک  بوی  بیا!  همین سیاهی  توی  رعنا!  بیا  بدهم. 

گوش کرده.  پر  را  دماغم  میبالش  سوت  داغ  هام  کشد. 

رود. پوستم  چشمم سیاهی میخورد. شوم. سرم گیج میمی

می میمورمور  لرزم  هاهاهاهاهوهوهوهو.  شود.  گیرد. 

آیند. توی دامشان  هاهاهاهوهو. هاهاهووو. کفتارها دارند می

کنند.  ام میشوند. دارند دورهطور نزدیک میام. همینافتاده

می  تنگ  را  حلقه  دارند  ندارم.  دررو  تفنگم  راه  پس  کنند. 

خالی مانده؟ پاهام نا ندارد. یکی به  هام چراکجاست؟ دست

سروپا  شرف نزن! بیدادم برسد! یکی بیاید خلاصم کند! بی

می هنوز  پشتم  رعنا؟  کجایی  سوختم!  آخ  سوزد.  نزن! 

کنند. یک مرهمی بیاور  زق میاند. زقهام چرکی شدهزخم

کفتارهاواسه این  ببین  بیا  شده.  طاق  طاقتم  رعنا!  ی  ام 

گرازهمرده و  عمامهخور   خانای  روز  به  چی  کاووس  دار 

کلا را بگیرند. آن هم کجا؟  اند! پسر خانِ بزرگ رستمآورده

توُدست شاخ بشوند    3-اش. ژشدهصاحبتوی خود ولایت بی

آش ببرندش  کنند!  بو  را  دهنش  و  ماشینش  ولاشش  جلو 

باغ  در  بیاورندش دمِ  بیندازند! آره رعنا آن  کنند و  منزلش 

خوان مجلس ارباب  حکم داد همان روضه  آخوند دیوثی که

خسرو کیکاوسی بود. نتوانستم جلو زبانم را بگیرم و گفتم  

گفت حاج بودید!  ابوی  دودودَم  محفل  پای  که  شما  آقا 

بود. گفتم پسر شود هشتادتا. ماموره بچه تا میشصت سال 

خواهی من را بزنی. گفت  تو که هنوز شاشت کف نکرده می

از دِهِ  جزای هرکی شاش ارم نی بخورد شلاق است. جانور 
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دخل  ناکس  همان چماق  با  ریختند  شبانه  که  بود  هایی 

این درآوردند.  را  میخسروخان  همهطور  که  ی  گفتند 

ی ارباب خسروخان کوبیدند از  هایی که چماق توی کلهآن

الف یک  وقتی  بودند.  خودشِ  دهِ  به  بچههمان  را  یتیم  ی 

  نگزیده بود. چون که خب آن  قراری داده بودند ککشان هم

ی ریقو بود. پس  بچهوقت که خسروخان نبود و یک جغله

شان کم شد. اما تا که خور پاپتی از دهچه بهتر که یک نان

ی  دامادِ اربابش شد و شد ارباب خسروخان کیکاووسی همه

ناکس قوم آن  خانها  شدند.  محل وخویش  بابابزرگ 

نمینمی پس  نم  کینگذاشت.  گرفتند.  هداد.  دل  به  را  اش 

تخم رسیدند.  سومش  وترکه خدمتش  و  دوم  زن  از  هاش 

میاین رعیتطور  گفتند  به  گفتند.  انقلاب  بوی  جماعت 

دماغشان خورده بود. گفتند و منِ ببَو هم باور کردم. طول  

ها ها با آن دهاتیام افتاد که خودِ این ناتنیکشید تا دوزاری

هپو کرده  خیلی چیزها را هپل  همدست بودند. تا من برگردم

خارج  خرجِ  بود.  دراز  هم  زبانشان  از  بودند.  بیشتر  رفتنم 

ومیراث مادر من  بزرگ از ارثباباگفتند خانسهمم بوده. نمی

ی پاپتی دختر اربابش  باباننهبود که شد ارباب خسروخان. بی 

شد   و  داد  دق  را  زنش  قراری.  دامادِ  شد  و  گایید  را 

بزرگ.    شد  خسرو.ارباب و  خانشد  خانِ  من  بزرگ  بابا 

از زن ای که روی مادر من  های عقدی و صیغهزادورودش 

ی مادرمرده بودم.  ی ناجور بودم. تا بودم بچهآورد. من وصله

خان دماغ  ناتنیموی  میان  بودم.  ناخودی  بابابزرگ  هم  ها 

ام دختر رعیت نبود. از توی قنداق  شدهبودم. مادر جوانمرگ

تهران  کاووسخانمن   خارجبودم.  بودم.  بودم.  دیده  رفته 

کردند محال بود برگردم این  کوب نمیبابابزرگ را چماقخان

بودم. نه کسی  نوادا اخت شده  با همان برهوتِ  درودهات. 

از  که  پولی  با  داشت.  کارم  به  کاری  کسی  نه  و  بودم 

و    رفتمدرمیان کلاسی می  خطیک  رسیدبابابزرگ میخان

کردم. ناغافل دخلش را آوردند و دستم خالی  تللی میلی یل

می گفتم  داشت.  برم  هول  میشد.  را  ارثم  گیرم  روم 

گردم. برگشتم گیر کردم. گلوم گیر کرد. افتادم توُی برمی

را جستهتور گل  باورم شد که جفتم  ام.  رخسارخانوم رعنا. 

یکی به تورم خورده بود که عینهو خودم با پول بابا خوب  

چریده بود و ناغافل به خنسی خورده بود. خام بودم خیال  

کردم دروتخته با هم جورند. نبودیم. نبود. با من نبود رعنا.  

سوختم. مرهم بیاور رعنا! آخ پُشتمَ! رفتند؟ کجا رفتند رعنا؟  

بچه و  کی  خانوم  ببیند  نکرد  خانوم صبر  تهران؟  رفتند  ها 

بگو چی گخلاص می رعنا!  نگو  مزخرف  وقتی  شوم؟  فت؟ 

خبر شد من را گرفتند چی گفت؟ از چی دررفت؟ از چی  

عرق   تُوی ماشین من  از  وایستاندند.  را  من  ترسید؟ جیپ 

ها که جاشان  بچهبیرون کشیدند. من را شلاق زدند. خانوم

پسغام   ها را هم برد هیچ پیغام امن بود. گذاشت رفت بچه

عنی هم واسه من نگذاشت؟ همین خانوم؟ این شد حرف؟ ی

آباد  فهمیدند؟ مگر تُوی این خرابها نباید میچی که بچه

شوند؟ نفهمند چی  جا بزرگ نمیاند؟ مگر همیندنیا نیامده

به سر باباشان آمد؟ آدم کشتم؟ دزدی کردم؟ عرق خوردم.  

نمی نخوردی؟  عرق  خانوم  شما  شلاق  خود  من  خوری؟ 

ها افتد میان دهاتی خوردم شما دررفتی؟ نگفتی هوچو می

خان زن  خانکه  حالا  کاووس  رفت؟  گذاشت  را  کاووس 

ی خانی گذشته درودهات که سویس نشده. خان رفته  دوره

هام بگذارند بروند  آخوند آمده. خر رفته یابو آمده. زن و بچه

رعنا تیمارم کند؟ آره بابا. آره دخترِ گلِ بابا. آره سوری جان.  

دلم را کسی  یک نخ سیگار آتش بزن بده دود کنم تا دود  

ها لب باز نکردم. به کسی نگفتم.  نبیند. هیچ توی این سال

گل شلاقنگفتم  کاووسِ  که  وقت  همان  را   خوردهرخسار 

گذاشت رفت تهران خیانت کرد. همان وقت دستم آمد که  

بهانه با من نیست.  دوتا   اش شمابا کی طرفم. دیدم دلش 

یر بشود.  خواست درگبودید. خودش بود که ابا داشت. نمی

اش مایه بگذارد؟ آلن دالون  من کی بودم که بخواهد واسه

اوناسیس بودم که نبودم. یک ببویی بودم   بودم که نبودم. 

که همان سفر سویس که اتفاقی دیدمش دلم لرزید. بعد که  

اتفاقی توی تهران دیدمش درجا ازش خواستگاری کردم. با  

خوردیم و  میمفت بودیم و  پولداربچهگفتم هردو خودم می

می شدیم.  مفت  مفلس  ناغافل  هردو  هم  حالا  و  گشتیم 

گفتم این که باز هم اتفاقی به تور هم خوردیم لابد یک  می

خودش را باخته بود سوری. از  پاک  حکمتی دارد. مادرت  

شده   هرطور  بود  فکر  این  توی  بود.  کرده  وحشت  انقلاب 

ه بود.  برگردد اروپا. آمده بود سهمش را بگیرد غافلگیر شد

پول نه  پله ونه  و  بود  مانده  داشتای  کارکردن  من  پیزی   .

بلد نبودم  کاری  پولی باکیم نبود.  بیاز  خودم را نباخته بودم.  

چشم را  اما  دمشان  دارند  عده  یک  دیدم  بود.  باز  وگوشم 
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گذارند روی کولشان از مملکت در بروند و یک عده هم می

که    منزل راباغ ها  اتنیبندند. نگذاشتم ندارند بارشان را می

از دستم دربیاورند.  ارث مادری بود  خرتوخر    ی همانتوام 

کارخانه دوزوکلک  با  تخمانقلاب  طاغوتیِ    ی  یک  مرغ 

زردکرده را از چنگش درآوردم تا بتوانم روی پا بمانم. گفتم  

گل کارخانهتا  بگذارد  هم  روی  چشم  ی  رخسارخانوم 

گفت  ونوُ توی کار آورد و اندازم. نهکشی را هم راه میجوجه

ی دروس را از یک طاغوتی  کنم. خانهدرودهات زندگی نمی

مفت دیگر  میفراری  اِل  گفت  کردم.  بِل  خری  و  خواهم 

هرچی میمی گفتم  فراهم میخواهم.  من  خواهی  نه  کنم. 

شوهر نبودم که عاشق بودم. طول کشید تا فهمیدم به چشم  

تدارک گل شوهرِ  بورخسارخانوم  تا  دهچی  کشید  طول  ام. 

کشم تا خانوم از من آیا راضی  دیدم دارم خودم را به گه می

ملتفتی   نبود.  امید  با  اولش  خیانتِ  نباشد.  آیا  باشد 

چارپنجسوری دوتا  شما  داشت جان؟  بَرِتان  بودید  ساله 

بابای شلاق خورده را نبینید. آن سال هم  بُردِتان تهران تا 

رو توی  افتاد  راه  توی  سیا  از  که  نبود  میلش  خانم  دخانه 

کار دارد!  گفت موشک صدام به دروس چیتهران بکند. می

شود تهران بماند و آقابالاسر اش دنبال بهانه بود تا میهمه

هم نداشته باشد. خر نبودم که نفهمم. پای خانواده در میان  

بابابزرگ یک لشکر ناتنی برای  بود. خوش نداشتم مثل خان

نم. مادرم از دست هووهاش دق کرد.  ام درست کدوتا بچه

بچهگل مادر  بود  هرچی  هردومان  رخسار  بود.  هام 

کردیم. با امید که سَروسِر پیدا کرد جوش دارومریز میکج

آوردم. نه که جا خوردم که زنم به من خیانت کرده. واسه  

کردم آن امیدِ الدنگ رفیق من بوده. با  این بود که خیال می

خورد.  اِم بر نمیطور بهت غلط نکنم اینریخغریبه رو هم می

بهِ داشت.  فرق  امید  شدم.  با  بددل  بدطوری  آمد.  گران  ام 

زخممی دارم  طرف  هر  از  میدیدم  مرهم  هایی  که  خورم 

ها را هرطور شده بپوشانمشان  خواستم این زخمندارند. می

رفتم توی پوست کرگدن تا جلو چشم نباشند. بایستی می

می یکسخت  پیدا    شدم.  خودم  واسه  باید  هم  شاخی 

کردم کسی جرئت نکند یک پول سیاهم بکند. رانت که  می

پول خط  روی  افتادم  شاخنداشتم  هم  من  تا  دار  درآوردن 

رخسار را هم محتاج من بشوم. همین شاخِ پول بود که گل 

کردند.  ام نگاه میبابا بههام هم به چشم خانکرد و بچهمی

نبو که شماها  هم  بیفقط  اگر  که  معلوم  کجا  از  پول  دید. 

باهام میمی ماند! همچین که دیدند شدم همین رعنا هم 

جوجه میدارم  راه  هم  گوشتی  مرغ  تولید  و  اندازم  کشی 

این واسه  از گرفتندم.  را  پام  و  بیاید  دستم  که حساب کار 

گلیمم درازتر نکنم شش ماه تبعیدم کردند نایین. بایستی  

فقط  خرفهم می که  و  شدم  بخورند  دارند  خودهاشان حق 

هام را ندیدم. کارخانه کدام از بچهبچاپند. تبعید اول که  هیچ

خوابید. زونا گرفتم. نشد یک بار این زن سراغی از من بگیرد.  

های خودم را با خودم واکندم. دوباره با گرازها  عوضش سنگ

و کفتارها سرشاخ شدم دوباره فرستادندم نایین. تبعید دوم  

دیدم  تو یواشکیِ مادرت آمدی نایین من را ببینی    وقتی

گل  با  باید  آمد.  جوش  به  سنگخونم  هم  را رخسار  هام 

گلوامی این  دیگر  که  بود  وقت  خیلی  آن  کندم.   رخسار 

رفت نبود. فقط مادر  اش در میرخساری که جانم واسهگل

وحقوقش هم سر جاش بود. با هرکی بود  دوقلوهام بود. حق 

کرد به تخم  کرد یا نمیه تخم اسب عباس. قمار مییا نبود ب

ها گفتن نداشته سوری. تف سربالا بوده. به  اسب عباس. این

نمی خودم  بچهروی  که  که  آوردم  تو  نشوند.  پریشان  هام 

ام شد که این زن دارد  تنهایی و یواشکی آمدی نایین حالی

من دور نگهبچه از  را هم  تو چیزی نگفتم میهام  به    دارد. 

نایین!   بروز نده که آمدی  را گفتم که به سیا  سوری. این 

ام اما  ات نگفتم از چشم مادرت من همیشه خودم بد بودهبه

می هم  نباید  بوده.  خوب  این  پولم  نباید  هم  حالا  گفتم. 

این حرف یا  بزنم؟  باهات  را  ازت  ها  را  چیزی  نباید  که 

میهیچ  ؟بپوشانم دلم  که  را  چیزهایی  به  وقت  خواست 

ی صبرم لبریز  هایی کاسهوقتگفتم نگفتم. یک  ادرت میم

شده و حرفی از دهنم پریده که یا رعنا شنیده یا تو. کس 

دیگری که نبوده. تا بوده هم حواسم جمع بوده پیش سیا  

کردم دلش را ندارد. گوشش را ندارد.   بروز ندهم. خیال می

ستم  خواخواستم تُوی گوشش بدِ مادرش را بخوانم. نمینمی

چرکین بشود. اگر  بددلش کنم. پسر نبایستی از مادرش دل

شکند. دوروبر آدم یک قبیله هم که بشود زود پشتش می

گیرد. تو شاهدی سوری. آدم باشد باز جای مادر آدم را نمی

گرفتم رعایت هردوشان  تا سیا اینجا بود به خودم سخت می

وری؟  ای که جور بکشی سرا بکنم. بگو تو چه گناهی کرده

نمی دوتا جاخالی  آن  مثل  تو  که  است  این  دهی؟  گناهت 
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بندی  هات را نمیگیری که نشنوی؟ چشمهات را نمیگوش

ای که هم داغ برادر ببینی  که نبینی؟ تو چه گناهی کرده

کن  بیا خلاصم  ببینی.  پدر  ننگ  هم  ببینی  مادر  دق  هم 

سوری! به تو بیشتر از هر کس دیگری بد کردم. بیا انتقام  

ندارد. دودلی   لیاقت زندگی  من    !نکن  بگیر! پدر پسرکش 

به تو و به سیا نبوده که بد کردم.  فقط  ام.  گناه کم نکرده

اکبر هم بد کردم. نخواستم و بد نخواستم و بد کردم. به علی

چشم چرا  خاکش  کردم.  باز  چشم  با  باید  بستم؟  را  هاش 

میمی زل  حالا  میکردم  هلفدونیزد  چه  توی    ای دید 

خواستم تلافی کنم.  زمیندخت هم بد کردم. می. به  امافتاده

قبِل من می از  خوردند و  با هردوشان. خودش و خانومش 

کج می من  به  را  توی  کونشان  دوم  تبعید  ماه  کردند. سه 

اش تو  نایین بس که توی خودم پیچیدم جانور شدم. همه

ا فکر انتقام بودم. هردوشان به چشمم پتیاره شده بودند. ب

دست گلبههم  بودند.  داشت  یکی  تنی  آبجی  اگر  رخسار 

اش وفادار  طور پشت نداشت. زمیندخت عینهو سگ بهاین

رسید.  رسید به زمیندخت که میبود. زورم به گلرخسار نمی 

به دادم برس سوری غرق  حالا که  بگذار    !بیا  توی کثافت 

. تا  را هم پیش روی تو بالا بیاورم گناه این  یه زهراب امشده

زند. بایستی  نشود صدا بیرون نمی  دوراین سنگ توی گلو خُ

بایستی بگویم چی به  خلاصم کنی. بیرون بزند تا تو راحت 

بیابانی شدم آن زن بیچاره  طور غولام. چهات آوردهسر تایه 

تا سرِسوزنی رحم به حالم نکنی.  بگویم  را زیر خودم کشاندم.  

بیزارت کندتا   بگویم  گند وجودم  بود. سرتاپای من  طا  خ. 

غلط بود.  کاووس  خطا  بگویم  بود.  نهاندرغلط   سرتاپاغلط 

کاووسی که به  . آن خانزندگی دارد نه لیاقت مرگلیاقت  

خاننازید خُی خودش میجربزه آن  بابایی  وردوخمیر شد. 

کفتارها  با  شد.  خراب  شد.  خاک  نبود  بنده  را  خدا  که 

گراز بگیرد و یکی شد و خودش هم کفتار شد. رفت  کاسه

آمد. گراز آمد.   !هوهوهوهوخودش هم گراز شد. هاهاهاها!  

هووشسهیس هشِشس!  خشش!  خشش!  ش!  ش! 

برگخش شخش  گوشم  ششها.  تپید.  دلم  شکار!  ش! 

شنید. چشمم ندید. دست جنبید. انگشت ماشه را کشید.  

ها یخ بست. یخ بست. یخ بست. سَد سال.  آخ! خون توی رگ

سَدهزار سال. سرما. سوز. بیا خلاصم کن سوری! هزار سال. 

طوری که سیا گفت آخ. شب  خلاصم کن بگویم آخ! همان

بود. سرد بود. آخ قدِ یک آه بود. آه بود. بالا آمد. بیرون زد.  

افتاد.  ه هآه خ! سوخت. زخم زد. خاموش شد. بیشه از صدا 

یخ زمان  و  زمین  ایستاد.  زمان  زد.  یخ  شد.  زمین  بندان 

ریر. سَدهزار سال سکوت. سدَهزار سال سیاهی. گرگی  زمه

ونگ زد. صدا از ته باغ  بلند شد. از سیاهی گذشت. توی  

نعره  از جا پراندم.  تکانم داد.  را شکست.  بیشه پیچید. یخ 

ها را کنار  ها و بوتهزدم. سیا! با سر و با دست و با پا شاخه

بلند  دویدم.  زدم.   داد  شدم.  افتادم.  سیا! سیا!  دویدم  زدم. 

برمی صدا  واقسیا!  با  میگشت.  قاطی  گرگی  با  واق  شد. 

می یکی  بیشه  رسیدم  سروصدای  که  سرش  بالای  شد. 

شد.   ساکت  سیابیشه  خوابید.  گرگی  عوعوی  زد.  خشکم 

گردید.  قاه  چرخید.  رفت.  هوا  به  کفتارها  قاه 

هاهاهاهاهوهوهوهو!  

 هاهاهاهاهوهوهوهو!هاهاهاهاهوهوهوهو! 

 

 "کمین بود"رمان چه خواندید فصلی بود از *آن
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 احمد خلفانی 

 
 داستان کسی که رفت 

مقدمه راهش را کشید و لنگان لنگان رفت،  روز که بی  آن

کند. دار ذهنم را مشغول میحساس کردم داستانی دنبالها

که همه چیز با رفتنش شروع شد. می دانستم که   پنداری

جا روی معنای حضور گاهی در رفتن است، در نبودن. همان

سنگی نشستم و شروع کردم در موردش نوشتن. اولین  تخته

آن روز راهش را گرفت و بدون  "ی داستانم این بود:  جمله

میخدا پاهایش  رفت.  به حافظی  خمیده  کمرش  لنگیدند، 

می موهایش...نظر  جمله  "رسید،  آن  و  پی  از  دیگر  های 

  .آمدند

نیم حتی  روز  من  آن  و  بود  نینداخته  من  به  هم  نگاهی 

می نمی حرف  من  با  که  بدهم  تشخیص  با  توانستم  یا  زند 

در مورد این ارواح از هم جدا افتاده می  " خودش. گفته بود:  

نخواهد خوا انسجامی  که  باش  مطمئن  بنویسی؟  چه  هی 

مان جویبار کنیم و هر کدامها زندگی میداشت. ما بر ویرانه

ریزد. خوب نگاه کن، هرکسی حقیری است که به جایی نمی

می موشی  خردهوارد سوراخ  درگیرِ  و  زندگی ریزشود  های 

می نویسنده  است.  خردهخودش  این  را پارهکوشد  ها 

مجموعهجور  وجمع این  به  و  ازهم  کند    گسیخته ی 

سروسامانی و شکل و شمایلی بدهد. فقط در این حالت است  

 " د.های برج بابل کمر راست کنکه می تواند از میان خرابه

کرد انگار که از روح خودش  طوری از برج بابل صحبت می

ای که نساخته ویران  اش. خانهپدری  زند. یا از خانهحرف می

داستانی  ،  اش بودی همیشگیبرج مشغله   استانِشده بود. د

خورده برای حال ناتمام، تلاشی شکست  عیار و درعینتمام

می تکههمیشه.  ما  از  کدام  »هر  برج  گفت:  آن  از  هایی 

میخراب حمل  خودمان  در  را  امکان  شده  حالا  و  کنیم 

های عمودی و بلند که  رسیدن به موعود از تمام ساختمان

   ".سازیم، گرفته شده استیه برج میامروزه روز شب

با خودم فکر کردم که داستان، برعکس، با انهدام برج بابل 

طور که داستان تخیلی آدم و حوا نیز  شود، همانشروع می

با تبعید از بهشت آغاز شده است. پیش از آن داستانی نبوده 

داستان همه  نبوده.  چیز  هیچ  خرابی است.  و  تبعید  با  ها 

، با خروج از بهشت. با خروج از هر جا. با رفتن  نداشدهشروع  

تکه شدن.  و  نیستتکه  بعید  یک    هیچ  با  جهان  تمام  که 

خرابی آغاز شده باشد. یک انفجار هولناک. مفهوم و معنای  

ماندن است، در ویرانی. وگرنه تا به ن ناتمامیبرج بابل در هم

نگ ، تا سهامان زدوده شده بودحال به طور کامل از خاطره 

 آخرش. 

به  " منتظر بود چیزی بگویم. گفتم:   فروریخت،  برج  وقتی 

ولی  بسازیم.  افقی  بناهای  آن پس  از  که  افتادیم  فکر  این 

بعدها، وقتی خاطره انهدام را آگاهانه یا ناآگاهانه تا حدودی 

مان زدودیم، همه چیز از نو شروع شد. از اول شروع  از ذهن

 " بل.، عین برج باهای عمودی  کردیم به ساختن ساختمان

 .رویم اشاره کردمخراش بدقواره روبهبه آسمان

شنیدم، گفت: »تلاشی سختی می  خیلی آرام، طوری که به

 " !تازه

اش  فایده. ولی نتیجهتلاشی تازه و شاید بی"به طعنه گفتم:  

 ".بینیرا می

ای از جیبش درآورد،  اش گرفت، دستمال چروکیدهباز سرفه

بینی مالید  به  وقتاش  آن  »مردم،  داد:  ادامه  به  و  که  ها 

فکرساختن برج بابل افتادند، با زبانی مشترک آغاز کردند. 

ولی بعد از ویرانی برج و آن فروپاشی بزرگ، هرکسی زبان  

دیگری یافت. نوعی لکنت عمومی. امروز هرکسی به سبک  

می حرف  خودش  سیاق  گذاشتن  و  از  پیش  حتی  زند، 

، امروزه فهمی؟ انهدام و زوالنخستین سنگ. منظورم را می

شود. پیش از گذاشتن اولین  پیش از ساختن شروع می  روز،

 " .سنگ. وقتی انهدام پیش از شروع باشد، امید نجاتی نیست

 ".بار استفاجعه"گفتم: 

 " .بار استمرگ"حرفم را تکمیل کرد: 
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کند. از نظر من مسئله به اندازه کافی  دانستم اغراق میمی

اغراق    ستابار  فاجعه  به  نیازی  وضوح نداشتو  به  او  اما   .

فروپاشی در هر "حرفش گفت:    یکرد. در ادامهاغراق می

  ".سنگی منتظر ماست

که نگاهم کند، راهش را گرفت با گفتن این جمله، بدون این

جنگ،  رسید.  کمرش خمیده به نظر میلنگید.  و رفت. می

یا پرت کرده دن  یانفجار، مرگ و سیاست او را به این نقطه

می حقیقت  بود.  در  نیست؛  استثناء  او  مورد  که  دانستم 

هیچهیچ به  کس،  کسی  هر  نیست.  خودش  خانه  در  کس 

تواند در مورد جایی پرت شده است. به راستی چه کسی می

این ارواح فرسوده و پریشان، این ارواح جدامانده از زندگی،  

ی  د؟ گفتههای درون بنویسگسیختگیها و ازهماین ویرانی

ها را  آدم وقتی خرابه" مرور کردم:   پیش خودم  او را چند بار

تواند داستانی  بیند، آیا میبیند، وقتی ارواح پریشان را میمی

 " تنیدگی است؟اش پیوستگی و درهمبنویسد که لازمه

 . شاید حق با او بود. رسیدجوابی به ذهنم نمی

شنیدم. با  هنوز میاش را  گاهی صدای سرفه در هوای صبح

ها را بیدار کرد که بالای سرش  هایش انبوهی از پرندهسرفه

برایشان شروع  روی درخت بودند و روز هنوز  ها در خواب 

بود. من شروع شده به عیان  دیدم که روز  می  البته  نشده 

های ناپیدای آفتاب را از پشت ساختمان بدقواره است. اشعه

پیوند  نیز اشیاء را به هم    رنوکردم. ولی  رویم حس میروبه

تنهاییدادنمی و  عزلت  در  را  آنها  برعکس،  بلکه  به  ،  شان 

می نور  نمایش  کارِ  که  انگار  بودهمیشه  گذاشت.  ه همین 

ها اش از حاشیه. حتی خورشید هم تنها بود و روشنائیباشد

امتدادی  هیچ  کرد.  گذشت و به درون نفوذ نمیو سطوح می

چیز بود، حالا  کس و همهجدا از همهدر کار نبود. و او که  

هایش دور  گاهی، با سرفه هم تنهاتر از همیشه، در نور صبح 

می دورتر  کم  شد. و  میموهای  هنوز  را  و    دیدم.پشتش 

ماندهشد سایهطور که دور میهمان تنها  اش در  ی تک و 

گشت. درست همان موقع چیزی  تر میدرونم روشن و روشن

داستانِ یک  شروع  دنبالهشبیه  روشن    را  درونم  کرد.  دار 

ای تاریک یا  چه در من است تکهکردم که آناحساس می

ویران برج  همان  از  تکهروشن  است.  قدیمی  ای  شده 

ارتباط با  ارتباط با دنیای بیرونم. و حتی بیجداافتاده و بی

افسانه برج  نشانهآن  بود،  چه  هر  بود.  ای.  نرسیدن  ی 

تی که دیگر نیست. ولی همان هم  هایی افتاده از درخبرگ

شدگی، همان افتادن و بود، همان پرت  غنیمتیبرای ادامه  

 .نرسیدن. همان رفتن، یا حتی نرفتن

ولی این بار می دانستم که از هر سمت برویم باز هم به هم  

کرد. رسیم، از این طرف یا از آن طرف ویرانه، فرقی نمیمی

تدا بدون انتها نامعلوم است. انتها به ابتدا می رسد و تکلیفِ اب

. تر بودای که از او در درونم مانده بود از خود وی واقعیسایه

یافت.  ا با این سایه شروع می شد و ادامه می  در همان  و 

گشت. ها  سرفه برمی  آغازینش  نقطه  به  و  شد  می  تمام 

 .شد. داستان کسی که رفتداستان از همین جا شروع می

 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

18 

 

 احمد سیف 

 
 

 عکس 
کار صفا دیگردرآمده بود. از صبح سحر قبل از بیدار شدن  

گنجشگها، می رفت سر کار و عصر دیروقت، که حتی جغدها 

هم خواب آلود شده بودند،  به خانه می رسید. با این همه  

خستگی،  شبها هم نمی توانست بخوابد. دختر دوماهه اش  

افسانه، نفخ شکم داشت. همین که اندکی شیر می خورد  

نفخ می کرد که گریه اش را در می آورد. چنان از ته  دلش

دل زار می زد که آدم دلش برایش کباب می شد. باید یا  

خودش یا خانمش، مهین،  افسانه را بغل بکنند و سرش را  

روی پشت اش دست   قدر  آن  و  گذاشته  کتف خود  روی 

با همان   یا چند تا آروغ بزند یا این که،  بکشند تا افسانه، 

بگوزد. هروقت که افسانه آروغ می زد یا می گوزید، سن کم،  

صفا هم نفس راحتی می کشید چون می دانست که دو سه  

 ساعتی می تواند بخوابد.  

ماهه شد مشکل نفخ شکم هم بر طرف شد   6وقتی افسانه  

و شبها خیلی راحت تر می خوابید. با راحت خوابیدن افسانه، 

ولی هم چنان    مشکل خوابیدن صفا هم تا حدودی حل شد.

قبل از بیداری گنجشگان می رفت سر کار و بعد از خوابیدن  

جغدها به منزل بر می گشت.  فردای روزی که تولد یک  

سالگی افسانه را جشن گرفتند صفا به مهین گفت که یواش  

در   را  اش  اسم  و  بگیریم  شناسنامه  برایش  باید  یواش 

میل به  پاسپورتت ثبت کنیم که اگر خواستی برای دیدن فا

 ایران بروی مشکلی پیش نیاید.

صفا و مهین از همان ابتدای ورود به انگلیس، در بیرمنگام   

ساکن شده بودند.  صفا که در دانشگاه بیرمنگام، مهندسی  

بیکاری، در   از یک سال  بود، پس  راه و ساختمان خوانده 

همان شهر، یک مغازه کباب ترکی راه انداخته بود و زندگی 

خیلی هم خوب بود. ساعات طولانی کار می اقتصادی اش  

کرد ولی به عوض، هم درآمدش خوب بود و هم این که با  

رئیس   هم  خودش  نبود.  روبرو  دیگر  کار  از  اخراج  مشکل 

 خودش بود و هم نوکر خودش.  

پا کردند تا این که یک روز   دو سه هفته ای این پا و آن 

او گفتند    مهین، به دفتر کنسولگری در لندن تلفن زد که به

قطعه عکس   6علاوه بر فتوکپی شناسنامه پدر و مادر باید  

در   کنسولگری  آدرس  به  پول  مقداری  اضافه  به  را  افسانه 

ماموران   که  پیش  سال  چند  برخلاف  بفرستید.  لندن 

کنسولگری خیلی طلبکارانه با متقاضی حرف می زدند، این  

 بار خیلی مودب و بااحترام مامور کنسولگری گفت. 

اهر محترم، چون باید این مدارک را به ایران بفرستیم  خو -

و شناسنامه باید از ادارۀ ثبت اسناد مرکزی صادر شود کل 

این پروسه بین دوتا سه ماه طول می کشد. برای این که 

وقت و پول شما تلف نشود، فکر می کنم بهتر است که سه  

 ماه بعد تلفن بزنید تا به شما اطلاع بدهیم. 

ز آن تلفن، همه مدارک درخواستی تکمیل شد  فردای بعد ا

و مجموعه مدارک به آدرس کنسولگری در لندن فرستاده 

شد. برای محکم کاری صفا از اداره پست دو تا پاکت پست  

سفارشی هم خرید که یکی را در درون آن دیگری گذاشت  

تا کنسولگری شناسنامه افسانه را در آن، برای شان پست 

 ود.کند که در پست گم نش

روزها و شبها می گذشتند. افسانه روزبروز بزرگتر می شدو  

طناز تر و صفا و مهین هم که تمام زندگی شان شده بود  

هیچ   الحمدالله  بودندکه  خوشحال  اگرچه  دختر.  همین 

مقدار   به  صفا  و  مهین  و حوصله  ولی حال  ندارد،  مشکلی 

می   اسهال  او  اگر  داشت.  بستگی  افسانه  حال  به  زیادی 

نه مهین درست می خوابید ونه صفا. البته اغلب شبها  گرفت،  

خیلی خوب می خوابید و مشکل نفخ شکم هم بطور کامل 

برطرف شده بود ) مگر این که بد غذائی می کرد(. به جای  
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سه ماه، شش ماه گذشت و از شناسنامه افسانه خبری نشد.  

یک روز مهین گفت: صفا، اگر درست به خاطرم مانده باشد،  

کنسولگری گفت که به او تلفن بزنیم. تو فردا از سر  مامور  

 کار، تلفن کن ببین شناسنامه افسانه چی شد.  

به   فردا  که  داد  رضایت  ولی  کرد  غرغر  اندکی  ابتدا  صفا 

 کنسولگری تلفن بزند.  

هنوز ساعت   تلفن   11فردا صبح  به شمارۀ  که  بود  نشده 

هم   ای  دقیقه  که  دارد   50کنسولگری  می  بر  پنس خرج 

لفن زد.  یک صدای ماشینی به صفا چند تا انتخاب داد که ت

برای  و  بدهید  فشار  را  یک  شماره  دارید  را  کار  فلان  اگر 

بهمان کار هم شماره بهمان. پس از این که سه چهار دقیقه 

ای معطل شد، بالاخره صدای یک آقائی از آن سوی تلفن 

 آمد که می گفت:

 ئید. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، بفرما

علت  و  داد  توضیح  کنسولگری  مامور  برای  را  صفا جریان 

 نرسیدن شناسنامه افسانه را پرسید. 

 مامور کنسولگری که خیلی دلسوزانه برخورد می کرد گفت: 

اجازه بدهید بروم اصل پرونده را چک کنم. گوشی خدمت    - 

 شما باشد تا من بر گردم.  

حداقل   ماند.  منتظر  دست،  به  گوشی  ای دقیق  5صفا  ه 

همان   تا سرانجام  نشد  خبری  آن سوی خط  از  و  گذشت 

 صدای قبلی گفت:

آٌقای صفا منش من الان پرونده شما را جلوی خودم دارم.  

همه مدارک شما تکمیل است ولی نمی فهمم چرا عکس  

 صبیه خانم را نفرستادید. 

قطعه عکس خواسته بودین    6یعنی چی عکس نفرستادیم!   

 که فرستادیم

برا  بینم.  والله  نمی  عکسی  شما  پرونده  در  الان  من  در.. 

این   فرصت  اولین  در  کنم  می  را    6خواهش  قطعه عکس 

 بفرستید تا ما از شرمندگی شما در بیائیم. 

 صفا که دیگر حوصله اش سر رفته بود با بی حوصلگی گفت:

لطفا پرونده را چک بکنید تا چیز دیگری کم وزیاد نباشد.  

 کسها را برای شما پست بکنم؟ بعلاوه آیا می توانم این ع 

در حالیکه برای چند لحظه صدای ورق خوردن کاغذ می  

 آمد، بالاخره مامور کنسولگری به حرف آمد که: 

نه آقای صفامنش پروندۀ صبیه خانم به غیر از عکس تکمیل  

است. لطف کنید و برای ما این عکسها را پست کنید. سعی 

انجام بدهیم. شما  می کنیم این دفعه سریع تر کار شما را  

 لطف کنید و دو ماه بعد با ما تماس بگیرید. 

چهار ماه دیگر گذشت. یواش یواش تولد دو سالگی افسانه 

نزدیک می شد ولی هم چنان از شناسنامه خبری نشد. این  

بار مهین به کنسولگری تلفن زد. همه آن داستان فشار دادن  

اداره مربوطه   این یا آن شماره تکرار شد تا سرانجام تلفن به

برای   که  خانمی  بار  این  قبل  دفعه  خلاف  بر  شد.   وصل 

کنسولگری کار می کند جواب داد. مهین برای خانم مامور 

ماه قبل همکار شما گفت که    4کنسولگری توضیح داد که  

عکس ها نرسیده که عکس هارا دو باره فرستادیم قرار بود  

ماه   4کنون دو ماهه تکلیف این شناسنامه معلوم شود ولی ا

این   گیر  که  بفرمائید  من  به  لطفا  است.  گذشته  هم  دیگر 

 مسئله کجاست؟

از مهین خواست که چند لحظه ای صبر   خانم مامور هم 

کند تا به اصل پرونده رجوع کند و بر خلاف دفعه قبل دو  

سه دقیقه بعد، الو الو کنان به مهین اطلاع داد که خواهر،  

  6یده، اگر ممکن است  عکس های ارسالی به دست ما نرس

قطعه عکس صبیه خانم را به آدرس ما بفرستید. مهین که 

 انتظار این پاسخ را نداشت گفت.  

خانم عکس ها نرسید دیگه چیه؟ دو سری عکس برای شما  

فرستادیم. مگر می شود هر دو سری گم شده باشد؟ تازه  

 پست سفارشی هم کرده بودیم! 

را جلوی چشمم دارم. یکی  والله خواهر، من الان پرونده شما  

در  نوشته  رویش  که  گذاشته  یادداشتی  یک  همکاران  از 

پرونده   کمبود  رفع  برای  را  او  متقاضی  تماس  صورت 

راهنمائی کنید. زیر همین عبارت هم نوشته، مدارک مورد  

من  …را خط هم کشیده 6قطعه عکس و حتی زیر  6نیاز، 

یل نکنید، ما  بی تقصیرم خواهر. متاسفانه تا پرونده را تکم

 در این جا کاری نمی توانیم بکنیم. 

 یعنی می فرمائید چیکار کنیم؟  

تا قطعه عکس دیگر برای    6هیچی، خواهر. از صیبه خانم  

 ما بفرستید. 

مهین که اندکی تعجب کرده بود، گوشی را گذاشت. اولین  

کاری که کرد افسانه را کفش و کلاه کرد تا برود و دو باره 
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  6بل از این که صفا از سر کار برگردد، آن عکس بگیرد. و ق

قطعه عکس را در پاکتی گذاشت و به آدرس کنسولگری در  

 لندن پست کرد.  

چند   آمد.  کار  سر  از  معمول  از  دیرتر  خیلی  روزصفا  آن 

اطاق   در  هم  مهین  و  بود  خوابیده  افسانه  که  بود  ساعتی 

نشیمن چرت می زد. قبل از این که چیزی بخورد، صفا  از  

 مهین پرسید راستی مهین جان، تلفن زدی؟

 در عالم نیمه خواب و بیداری، مهین گفت. 

 کمبود مدارک داشت که درس کردم. …آره صفا

 یعنی چی! کمبود چی؟ 

و عکس   6 بردم  را  افسانه  که  بودند  قطعه عکس خواسته 

گرفتم و برایشان فرستادم. انشاالله این دفعه مسئله ای پیش  

 نخواهد آمد. 

این سری سوم  بابا جا قبلی چی شد.  های  اون عکس  ن، 

 عکسه که فرستادیم! 

توی  بود و می گف که عکسی  والله نمی دونم. یه خانمی 

پرونده نیست. حالا مهم نیس. اشکال دیگه ای نباشه، عکس  

 مهم نیست. 

دو سالگی افسانه هم رسید. برایش در رستوران مک دونالد 

ا هم چنان  ولی  هم گرفتند  تولد  ز شناسنامه محل جشن 

ونیم  چهارماه  کنسولگری  به  آخری  تلفن  از  نبود.  خبری 

گذشت. این بار هم مهین تلفن زد. همان داستان  شماره 

ها و معطل کردن های بی خودی تکرار شد  تا بالاخره آقائی  

دماغی   توی  هم  خیلی  و  داشت  ای  نخراشیده  صدای  که 

و  حرف می زد به تلفن جواب داد. مهین که حسابی خسته 

 بی حوصله  بود با دلخوری گفت: 

آقای محترم ما الان نزدیک به یک سال است که تقاضا کرده 

ایم برای دخترمون شناسنامه بگیریم. به ما از اون اول گفته  

حداکثر   که  هنوز   4بودند  ما  ولی  کشه  می  طول  ماه 

منتظریم. می خواستم ببینم مشکل کار ما در کجاست؟ اگر  

شناسنامه ایرونی بدین، خوب رک   نمی خواین به دختر ما 

 و سرراست بگین. چرا این قدر مارا علاف کردین؟

 مامور کنسولکری که اندکی جا خورده بود جواب داد: 

چرا   چیه؟  دیگه  بدین  خواین  نمی  شناسنامه  خواهر 

قفسه  از  را  پرونده  اصل  برم  بدین  اجازه  ندیم؟  شناسنامه 

. یک دقیقه گوشه بیاورم تا بتونم به سئوالای شما جواب بدم

 خدمتون.. 

نشد  مامور کنسولگری خبری  از  پنج دقیقه ای گذشت و 

ومهین بی حوصله و اندکی هم عصبانی هم چنان منتظر  

به   طلبکارانه  حالتی  با  کنسولگری  مامور  ناگهان  به  بود.  

 مهین گفت: 

خواهر محترم وقتی پرونده تون رو تکمیل نمی کنین، خوب  

افته. ما از همون اول خدمت شما معلومه کارتون عقب می  

عرض کردیم چه مدارکی لازم داریم. من الان هر چی توی  

صبیه   عکس  ولی  هست  چی  همه  گردم  می  تون  پرونده 

 خانمو برای مون نفرستادین 

به حق چیزای نشنیده! عکس نفرستادین یعنی چی؟ آقای   

هیچ  شه  می  مگه  فرستادیم!  عکس  سری  سه  ما  محترم 

 نرسیده باشه؟ کدوم به دستتون 

خواهر گرامی، فکر می کنید من خدای نکرده دروغ خدمت   

شما عرض می کنم؟ ما آخر عکس اضافی صبیه خانوم شما  

برای   شما  تقاضای  خواهر،  نه  داریم؟  لازم  چی  برای  رو 

قطعه   6شناسنامه هیچ کسری نداره به غیر از این که باید  

امروز    عکس صبیه خانم رو برای مون بفرستین. اگه همین

یا فردا بفرستین من قبل از آخر هفته قول می دم پرونده را  

 می فرستم ایرون که انشاالله کارتون زودتر در بره. 

قطعه عکس رو که بفرستم دیگه مسئله ای  6یعنی همین  

نیس. آقا، ترا خدا اگر گرفتاری دیگه ای هس بگین. نه برای 

 ر بیاندازین! خودتون کار اضافه درس کنین نه ما را به دردس

را    این عکسها  شما  نه خواهر.  دیگه چیه!  دیگه  گرفتاری 

 بفرستین. انشاالله در اولین فرصت کارتون را انجام می دیم. 

 مهین تشکر کرده خداحافظی کرد.  

سروصورت افسانه را شست . موی سرش را شانه کرد ولباس  

ایستگاه  تا  طور خوش خوشک  همین  پوشاند.  براو  مرتبی 

اه رفتند و طولی نکشید که اتوبوس هم رسید که  اتوبوس ر

با آن به مرکز شهر رفتند و دو سری عکس از افسانه گرفت. 

با   را  به اداره پست رفت و عکس ها  در همان مرکز شهر، 

پست سفارشی به آدرس کنسولگری در لندن فرستاد. دوسه 

ساعتی در مرکز خرید وقت تلف کردندو با کلی معطلی در  

 بوس، غروب، به منزل بازگشتند.ایستگاه اتو
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بر خلاف همیشه، آن روز صفا خیلی زودتر از کار برگشته 

بود و خیلی نگران شد که مهین و افسانه در خانه نبودند.  

تا  تلویزیونی گرم کرد  برنامه  به  را  یکی دو ساعتی سرش 

مهین و افسانه از راه رسیدند. صفا که اوقاتش از جای دیگر 

را گرفت که خانم، وقتی بی وقت می ری  تلخ بود یقه مهین  

بیرون، لطفا یک یادداشت بذار که آدم نگرون نشه. مهین  

هم، که حسابی از معطلی توی ایستگاه اتوبوس خسته و بی  

حوصله شده بود، گفت بابا جون باز چه شده داری گیر می  

دی به من؟ آخه تو کدوم روز این وقت روز خونه بودی که  

باشه! تلفن زدم به کنسولگری، ببینم سر  امروز روز دوم اش  

 شناسنامه این بچه چه اومده، باز خبر مرگم عکس خواستن!! 

صفا که عصبانیت اش از یادش رفته بود مثل خل ها شروع  

 کرد خندیدن،

نکنه   خواستن!  عکس  چی  یعنی  گی!  نمی  جدی  مهین، 

هائی که این ماشین ها عکس   با این کمپانی  کنسولگری 

این   …وشگاهها گذاشتن قرار ومدار گذاشتنگیر را توی فر

 سری چندم بود که فرستادی! 

 چه می دونم؟  

 اندکی مکث کرد و زیر لب شروع کرد به شمردن وادامه داد: 

فرستادیم    24تا حالا    …سری چارم را  بچه  این  تا عکس 

 کنسولگری!!

 و بعد دو تائی زدند زیر خنده. 

خبر شناسنامه  از  و  گذشت  هم  دیگر  نشد.  چهارماه  ی 

تابستان هم داشت نزدیک می شد و مهین بدش نمی آید  

که همراه افسانه برای چند هفته ای به ایران برود. بدون این  

که به صفا چیزی بگوید، یک روز به کنسولگری تلفن زد.  

از کلی معطلی،  تکرار شد و پس  همان داستان همیشگی 

ی  خانمی از آن سوی خط جواب داد. مهین در حالی که خیل

سعی می کرد خودش را کنترل کند جریان ماوقع را برای 

آن خانم توضیح داد و در آخر برای این که یک کم دق دلی  

 خالی کند، گفت:

خانم تورو حضرت عباس، نگی که توی این عکس ها حجاب  

 اسلامی رعایت نشده!

خانم متصدی که معلوم بود دلخور شده است، خیلی جدی  

 گفت:

خواهر درعکس های کی حجاب اسلامی رعایت نشده!! یک 

 .…دقیقه گوشه خدمتون 

نزدیک به ده دقیقه گذشت. خبری نشد. مهین همین طور 

با بی حوصلگی گوشی تلفن را چسبانده بود به گوش چپ  

 اش و منتظر ماند. بالاخره، خانم مسئول گفت:

عکسی   ما  برای  شما  گرفته!  تان  شوخی  هم  شما  خواهر، 

ستادین که بعد با هم سر حجاب اش بحث و جدل بکنیم!  نفر

تا حالا چند بار هم به شما خبر دادیم که تا پرونده تکمیل  

نشود نمی توانیم آن را به ایران بفرستیم. پرونده را تکمیل  

نمی کنید و بعد، گناه تاخیر را می اندازین گردن ما و دیگر  

 برادرهائی که در این دفتر کار می کنن!  

ن مثل کسی که گرفتار برق گرفتگی شده باشد، خشک مهی

اش زد. دهانش باز ماندو همین طور هاج وواج. بعد از چند  

 لحظه در حالی که صدایش از عصبانیت می لرزید گفت:

عکس   چی  یعنی  انداختید!  دست  را  مردم  شما  خانم: 

تا بحال    6نفرستادیم! شما     24قطعه عکس خواستید، ما 

رستادیم. تازه می فرمائید که عکسی  قطعه عکس برایتان ف

 نرسیده! مگرچنین چیزی ممکنه؟ 

خواهر، ا صلا لازم نیست عصبانی بشین و دق و دلتان را   

سرمن یا کنسولگری خالی کنین. آخر ما عکس های صبیه  

به دستمان   برای چی می خوایم! اگر عکس  را  خانم شما 

رو  رسیده بود مگر مرض داشتیم یامرض داریم که کار شما

راه نیاندازیم! آدرسی که اون عکسها را پست کردین، همون  

 آدرس دقیق این جاست دیگه؟ نه! 

شما    خدمت  مدارک  بقیه  که  آدرسیه  همون  والله  خانم، 

 رسیده! 

بار  جروبحث فایده نداشت. خانم متصدی کنسولگری یک 

  6دیگر شمرده شمرده آدرس را تکرار کرد و قرار شد مهین  

 ه کنسولگری بفرستد. قطعه عکس دیگر ب

آن شب وقتی صفا از سرکار برگشت، هم خسته تر از همیشه 

بود وهم بی حوصله تر. با یکی از کارمندان کبابی دعوایش 

به دادش نرسیده  از مشتری ها  تا  بود و اگر دو سه  شده 

بودند، کتک مفصلی می خورد. اگر چه بالاخره آشتی کردند 

ه چشمش افتاد به  ولی اعصابش خراب شده بود. همین ک

 مهین، بد عنقی خودش را پاشید روی صورت اش: 

 من نزدیک بود توی کبابی کتک بخورم، تو عنقی! 
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 مهین هم که بدون آن خودش بدعنق بود، با بی میلی گفت:

 بابا جان! حوصله داری!         -

 چی شده! چرا این قدر تو همی؟ حالا 

 شناسنانه.  امروز تلفن زدم کنسولگری واسه …هیچی، بابا

 خوب، چی گفتن؟  

 تا قطعه عکس می خوان!  6هیچی. چی داشتن بگن! بازم 

صفا حس کرد که دارد باد می کند و طوری دارد بزرگ می  

را کنترل کرد   با این همه خودش  ترکید.  شود که خواهد 

 وگفت:

حوصله داری؟ هم   ……مهین جان، تو رو خدا سربسر نذار

 من خسه ام هم تو!

سربسر چی! والله راس می گم. وقتی یک کم سربسر یارو 

توی این عکس ها حجاب اسلامی   نگی  گذاشتم  و گفتم 

دستمان   به  عکسی  عکس!  کدوم  گف،  نشده،  رعایت 

یارو می گف تاعکس به دستمون نرسه نمی تونم  …نرسیده

 پرونده را به ایرون بفرستیم! 

ن که عصبانی تر بشود یا بترکد، با آرامش و به  صفا بدون ای

 آرامی گفت. 

مهین جان ، الان خونت رو کثیف نکن. فردا نمی تونم ولی  

پس فردا خودم یک نوک پا می رم لندن، این بی صاحب رو  

تلفنی نمی شه حل کرد. حالا پاشا، اگر چیزی برای خوردن  

ائی بریم  داریم که بخوریم اگر هم نداریم که می گم بیا سه ت

. ولی قربون دستت. برای محکم  .…بیرون یه چیزی بخوریم

تاعکس دیگه ازش بگیر   6کاری تو فردا افسانه را ببر و یه  

 …که با خودم ببرم لندن

فردای آن روز بدون حادثه ای گذشت. برای این که بتواند  

با   که  گرفت  تصمیم  صفا  برسد  کنسولگری  به  موقع  به 

همین که به اولین ایستگاه قطار   اتوموبیل به لندن برود و 

زیرزمینی رسید اتوموبیل خودش را در پارکینگ گذاشته با 

قطار به کنسولگری برود. به همین خاطر، هنوز چند دقیقه  

صبح مانده بود که صفا، سوئیچ اتوموبیل را پیچاند  6ای به 

 و راه افتاد به طرف لندن.  

قطار زیرزمینی    نشده بود که به اولین ایستگاه  8هنوزساعت   

ساعت   از  قبل  درست  و  رسید.  در    9.30لندن  جلوی  در 

کنسولگری ایستاده بود. آن روز جزو اولین کسانی بود که 

شماره گرفت. دائم هم به خودش می گفت، اگرچه حق با  

تست ولی جلوی زبان صاحب مرده ات را بگیر و بگذار این 

وبیراه به راه کار تمام بشود. این ها را نمیشود با دو تا بد  

را بیشتر کثیف نکن…راست هدایت کرد وقتی   …. خونت 

قطعه عکس افسانه را در دست    6نوبت اش رسید در حالیکه  

و  خشم  از شدت  داشت  اگرچه  گیشه.  پشت  رفت  داشت 

غضب به واقع منفجر می شد ولی خودش را کنترل کرده 

 وبرای آقائی که به متقاضیان جواب می داد توضیح داد: 

تقاضای صدور شناسنامه کردیم، خبر دار  برای   دخترمون 

شدیم که عکس هائی که فرستاده بودیم به دلیلی که نمی 

دانم به دست شما نرسیده، چون خانمم خیال داره تابستون  

برای محکم   بهتره  که  کردم  فکر  ایرون،  برن  دخترمون  با 

 …کاری خودم این عکس ها را بیارم خدمتون

ه بود درحالی که با خودکارش  آقائی که پشت گیشه نشست

 بازی می کرد پرسید: 

 کاغذ رسید مدارک نداری؟

 رسیدی برای مدارک ارسالی برای ما نفرستادین.. 

آقای پشت گیشه، اسم و رسم صفا را پرسیدواز او خواست  

بماند و از سر جایش بلند شد و   تا چند دقیقه ای منتظر 

اطاق انتظار،  رفت آن پشت که از دید حضار منتظر نوبت در  

 پیدا نبود. 

چند دقیقه ای طول کشید تا آقای دیگری،  با پوشه ای که 

دردست اش بود دو باره پیدایش شد. سرجایی آقای قبلی  

نشست و تا آمد پوشه را باز کند، عکس هائی زیادی از آن  

 .. …ریخت بیرون

چیزی   که  آن  از  قبل  بود  شده  گرد  چشهمایش  که  صفا 

 گفت: بگوید، آقای پشت گیشه

ما اصلا نمی فهمیم! شما چرا این همه    …آقای صفا منش

 برای ما، عکس صبیه خانمتون را فرستادین؟ 

 صفا همان طور که ایستاده بود، چشمهایش یخ زد. 

 2004ژانویه 
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 پوریا صالحی تبار 

                   
 ها                      زنجیری 

   

دویدند. دستِ آزادشان  ها بود که می دقیقه  ،خیس از باران 

داشت.  قرار  کمر  بر  دیگری  و  پهلو  بر   یکی 

کرد. ایستادند،  سنگی خودنمایی میدر ابتدای جنگل تخته  

هایی بر آن کوبیدند. سنگزنجیر را بر آن گذاشتند و با قلوه 

بود که پاره شود. بلند شدند. دورتر چند تر از آن  اما محکم

ی روستایی دیده میشد. دودی خاکستری از دودکش  کلبه 

 کرد. یکی از آنها گرگ و میشِ آسمان را به دو نیم می

دشت   به  بود  استخوانی  و  داشت  بلندتر  قدی  که  مهدی 

متمایل شد اما ژیوار ایستاد. زنجیر کش آمد. مهدی برگشت 

نگاه کرد. ژیو تر اما چهارشانه بود و صورتی ار کوتاه و او را 

چشم و  کشید  کمر  بر  دستی  داشت.  گوشتی  و  های  گرد 

 اش را رو به مهدی گرفت: درشت

 ـ چه خبرته؟ رو به دشت؟! 

ریش و  برداشت  پهلو  از  آب  مهدی دست  و  را خاراند  اش 

 دهان را قورت داد:

کلبه اون  از  بعد  نزدیکی..  همین  در  آره.  آشنا  ـ  یک  ها 

کنیم.  اسم. ما را پناه میده. این لعنتی را هم پاره میشنمی

 زود باش. 

 ژیوار غرید:    

س ـ اینجا هم » آشنا« ؟ اینجا هم » فامیل« ؟ مگه اداره   

 ؟

 مهدی اطراف را نگاه کرد:   

ی اول که ای! از همون لحظهـ صدات را پایین بیار عقده   

 به تو زنجیر شدم هزار تا فحش به شانس دارم. 

 اش گرفت:ژیوار خنده   

فامیل    این  کردم!! حالا  من شکرگزاری  اما  »پشت ـ  تان 

 میزه« ؟ یا .. هاهاها. 

 ـ خودت را مسخره بکن، مسخره!   

 زیر لب ادامه داد:    

گفت: صحبت با شماها  رزه مادربزرگم را که میـ خدا بیام

 کراهت داره.

او      طرف  به  قدمی  شد.  محو  ژیوار  صورت  از  خنده  آثار 

 برداشت. سینه به سینه شدند. زنجیر به زمین رسید: 

ات شاد پدربزرگ! از  ـ اصلن نگاه به شما معصیت داره.. روح 

 همون دیشب فهمیدم بد آوردم، ولی نه تا این حد. 

 گاه مهدی زد: اشاره را چند بار به گیج انگشت

شدن   قایم  برای  جایی  دشت  در  درمیاد.  داره  خورشید  ـ 

بینن. اون » آشنا« نیست. مأمورها از هزار فرسخی ما را می

هم زنجیر را که ببینه، اول از همه خودش ما را لو میده..  

کنن.. من راه را در کوه خوب بلدم. با  ملت خودشیرینی می

 من بیا. 

 بند اش بزند: نوبت مهدی شد که انگشت بر پیشانی هم

بالا   کوه  از  چطور  زنجیر  این  با  گرفته؟  گازم  خر  مگه  ـ 

 بکشیم؟  

 پوزخند زد:    

ـ همه که مثل تو فرزندِ کوه نیستن. فوقش هم دستگیر    

تو! با  هم  اون  کمره،  و  کوه  از  بهتر  زندان   بشیم؛ 

اش داد. اما  ی مهدی گذاشت و هولژیوار دست بر سینه   

های آزادشان  زمان دستاو به تندی به زیر دستش زد. هم

این  در  رفتند.  نشانه  یکدیگر  به صورت  و  کردند  را مشت 

ها شان زد. دستبانگ خروسی به گوش رسید. خشکلحظه  

 را پایین آوردند و به سوی جنگل تاریک و سرد دویدند. 

 ژیوار به جنگل پیش رو اشاره کرد:

 ـ خدا کنه در این اداره هم فامیل داشته باشی!! 

 مهدی جواب داد:    

 ـ فامیل که نه، اما آشنا دارم: بستگانِ تو!! 

نگذ جنگل  در  قدمی  چند  درختی هنوز  که  بودند  اشته 

شان قرار گرفت. زنجیر راست شد و زمین خوردند. آنها  بین

ها را مالیدند. مهدی نگاهی به درخت انداخت و دندان  کتف

 به هم سایید: 
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 ـ برج زهر مار..

 صورتش را نه کامل، به طرف ژیوار گرداند:

 ـ مجبوریم نزدیک به هم باشیم.. 

 مان قرار نگیره. زی بینژیوار صحبت او را کامل کرد: تا چی

رگه    لحظاتی  از  و پس  آمد  بند  از لابلای  باران  نور  های 

 های درختان، زمین جنگل را لمس کرد.شاخه

ای  کرد. دقیقهآلود، دویدن را مشکل میزمین خیس و گل   

بود که صدای رعب  آور حیوانی در جنگل پیچید.  نگذشته 

اد. ژیوار هم حواس مهدی پرت شد و در گودالی عمیق افت

او  کشاند.  دهانه  طرف  به  را  او  زنجیر  و  خورد  زمین  به 

به کندهشانه ی درختی تکیه داد. مهدی که آویزان  اش را 

ی چاه چسبید. صدای فریادهایی یکسان  شده بود به دیواره

کرد.   دراز  دهانه  طرف  به  را  ژیوار دستش  پیچید.  فضا  در 

 مهدی ساعد او را گرفت و بالا آمد. 

دو گاز   هر  را  لب  خوردند.  تاب  و  پیچ  و  افتادند  هم  کنار 

کشیدند. بعد از کمی مهدی با  گرفتند و دست بر مچ میمی

 چشمان نیمه باز پلک زد: 

 ـ مرسی.. 

 در صورت ژیوار که درد داشت، چندش هم آمد: 

 ـ کم عقل! من.. خودم را.. نجات دادم.. 

هایی تازه  بخیهخیز شد. جای  او دست به کمر گذاشت و نیم

 ی مهدی دید. سرش را بالا گرفت و گوش تیز کرد: بر کلیه 

 ها میاد. بلند شو. ـ صدای سگ

 
می یکدیگر  به  همهنزدیک  حواسدویدند.  وجود  ی  شان 

های احتمالی و درختان بود تا راه را از بین آنها پیدا  چاله

 کنند.

به  در این حین فریاد ژیوار در جنگل پیچید و چند پرنده  

طور.  آسمان پر کشیدند. او زمین خورد و مهدی هم همین

خاری خنجرگون از ساق تا زانوی او را شکافته بود. مهدی  

او را به درختی تکیه داد و خار را بیرون کشید. خون زیادی  

شروع به جهیدن کرد. او احتمال داد که خار به استخوان  

بند   رسیده است؛ چند برگ انتخاب کرد و بر زخم گذاشت.

 کفش خودش را هم باز کرد و جراحت را بست. 

 توانی بلند بشی؟ ـ می

 کنم.. ـ آآآخ.. سعی.. می

قطرات عرق بر پیشانی ژیوار نشسته بود. مهدی زیر بغل او  

را گرفت. صدای زنجیر درآمد. چند قدم راه رفتند، اما هر  

 دو ایستادند: یکی از درد و دیگری از گشادی کفش. 

 ری به گوش رسید. های شکاصدای سگ

 هات را به من بده و بیا روی کول من. ـ کفش

 ژیوار دست بر زانو بود. رو برگرداند: نه! 

 مهدی بر بازوی او زد: 

 ی قفس ندارم. زود باش. ـ حوصله

ژیوار بر کول مهدی نشست. مهدی به یاد دخترش افتاد که 

 های پدر بود.. اما صدای ژیوار اواش شانهی بازیتنها وسیله

 را به خود آورد: 

 ـ میگم../    

بکنی،   تشکر  بخوای  اگه   / کرد:  قطع  را  او  مهدی صحبت 

 خیلی کودنی. 

خنده از  داشت  درد  آنکه  با  بیژیوار  خورد. ای  تکانی  صدا 

خنده و  شد  متوجه  را  مهدی  خودش  جلوی  اما  آمد،  اش 

 گرفت. نور خورشید، سرمای جنگل را کاهش داد. 

 دیم. ژیوار: شانس آوردیم که نمر

 مهدی ایستاد: 

 ـ درسته. پیچ خطرناکی بود. بدجوری چپ کرد. 

ـ آره. جاده هم که خیس.. فکر کنم راننده درجا مرد. چرا  

 ایستادی؟! 

 او شروع به راه رفتن کرد:

 ها؟ـ هیچی.. و نگهبان

 شان زیر ماشین ماند؛ یک جفت پوتین دیدم. ـ یکی

 پایید:مهدی دوباره توقف کرد و زیر چشمی اطراف را 

 ـ اون یکی هم وسط جاده پرت شده بود. 

 ایستی؟ اتفاقی افتاده؟ ـ پس کی بیسیم زده؟؟ چرا می

 دانم. ـ نمی

 گام برداشت و گفت:

ـ به زندان نزدیک بودیم. احتمالن اونا دلیل تاخیر را جویا 

 شدن و.. مسئله را فهمیدن. 

 ـ آها. پس همینه. 

 مهدی باز ایستاد: 

 اس کسی داره پا به پای ما میاد. دقیقهکنم چند ـ فکر می
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ژیوار ابرو در هم کشید و به اطراف نگاه کرد. اما نتوانست  

 پشت سر را ببیند: 

 ـ برگرد که عقب را هم ببینیم. 

مهدی چرخی به خود داد؛ حیوانی در چند متری آنها سر و  

داد. آب  های نیش را نشان میگردن را پایین گرفته و دندان

 خشک شد و قدمی به عقب برداشت:  در دهان مهدی

 ـ گ.. گرگ!

هایش از هم باز نشد  ژیوار از بالا به آهستگی طوری که لب 

 گفت:

 ـ نه. فقط تکان نخور. 

به همان شکل ادامه داد: گوش بده. هروقت گفتم، با آخرین 

 توان داد و بیداد کن. 

 بعد از چند ثانیه حیوان از خودش صدایی ممتد درآورد. 

 د: حالا! ژیوار داد ز

بالای   از  ژیوار  کردند.  و صدا  قدرت سر  نهاینت  در  هر دو 

مشت مهدی  میشانه  آسمان  به  نیز  را  حیوان  اش  کوبید. 

خیره شد. چرخی خورد. چند قدم به طرف آنها برداشت اما  

تغییر مسیر داد و به درختی برخورد کرد. نشست و سرش  

 هایش قرار داد. را بین دست

که گویی چیزی در گلویش گیر کرده ژیوار طوری سرفه کرد  

 است. 

 ـ بریم. 

ژیوار  کرد.  تایید  سر  با  فقط  و  نشد  بلند  مهدی  صدای 

 دستپاچه شد: 

خدمت سگ    به  میریم  طرف  این  از  نه!  نه.  برگرد. ـ  ها. 

 یادت رفت؟؟

 مهدی چرخید و آب دهان را به سختی قورت داد: 

 ـ چطور شد؟ 

شغال وقتی با نعره  ـ احتمالن به خاطر بوی خون آمده بود. 

 و غوغا روبرو بشه، اعصابش از کار میفته. 

 مهدی سرش را بالا گرفت:

 ـ از کجا این را بلد شدی؟ 

 ژیوار لبخند زد: 

 ـ خب فرزند کوه هستم دیگه..

 مهدی چشم را بست و فشار داد. 

ای، تشنگی را به یاد آوردند. هر دو سر در  با دیدن چشمه

نفس یاری کرد به همان شکل  آب فرو کردند و تا آنجا که  

هایی گذراندند. تقریبن همزمان سرها را بیرون آوردند و ناله

مشابه سر دادند که حاکی از لذت بود. رو به آسمان دراز  

 ای گذشت... کشیدند، ابرها در حال گذر بودند. دقیقه 

 ـ واقعن؟ به خاطر یه کولر؟!

 ا شد: ژیوار دستی بر کمر کشید و آثار درد در صورتش پید

 ـ آره.

 مهدی چانه را بالا داد: 

 ـ مگه کولر جرمه؟ مگه مواده؟؟  

 نگاه ژیوار به نوک درختان بود: 

 دانم؟ میگن خلافه.ـ چه می

 های مهدی گرد شد: چشم

 ـ یعنی خنک شدن خلافه؟!

 ژیوار لغزش چیزی را بر دستش حس کرد: 

کولر  ـ آره. گفتن: جریمه. گفتم: اگه پول داشتم که در کوه 

ت حاضر ذاشتم. گفتن: بازداشت، تا وقتی جریمهبر کول نمی

 بشه.

های مهدی سرخ شد وگلویش باد کرد. سریع گفت:  چشم

 بریم.

ژیوار سرش را بلند کرده و ماری سبز و جنگلی را دیده بود 

که طوری بر زنجیر چنبره زده انگار قصد پاسداری از آن را  

 دارد. خلاصه کرد:

 . حاضری؟ـ مار بر زنجیر.

 پیشانی مهدی صاف شد: 

 ـ اوهوم.

 ـ یک. دو.. 

 ـ سه! 

هر دو مثل فنری که ناگهان باز شود بلند شدند. مار قصد 

بود  پیچیده  زنجیر  بر  که  آنجا  از  اما  کند  حمله  که  کرد 

 نتوانست.  

مهدی پا را بر پیکر مار گذاشت آنگونه که سرش در کنار 

 مار بارید:کفش نمایان شد. ژیوار باران مشت را بر 

 ـ لعنتی! باید سرش را له.. له.. له.. له کرد. 

 مهدی غرید: 

 ـ نوبت منه. برو اون طرف.. آره، له.. له.. له.. 
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ها به گوش رسید. ژیوار مار را بر دست گرفت، صدای سگ

 ها پرت کرد: در هوا چرخاند و به طرف صدای سگ

 ها.ش هم برای سگـ لاشه

بر   ژیوار  شد.  خم  هم شانهمهدی  باز  مهدی  نشست.  اش 

دخترش را به یاد آورد.. جغدی با نگاه به پایین، آخرین صدا  

 را برآورد و پر گشود. 

 
جانی تازه گرفته بودند و مهدی بر سرعتش افزوده بود. ژیوار 

اش را دراز کرده بود. ژیوار صورتش را کامل به  پای زخمی

گرفت:  پایین 

 ـ بعدش؟ 

 زنان گفت: مهدی نفس

ها را جابجا کرده. همه را به بانک معرفی  فهمیدم یارو نوبتـ  

گفتم:  بزن.  سر  دیگه  ماه  چند  گفت:  من.  الا  بود  کرده 

بزرگوار، نوبت من بود. حالا چند ماه دیگه تازه سر بزنم؟؟  

گفت: نه، شما منزل تشریف داشته باشین، بنده وام را میارم 

 رباب رجوع. تان!! همگی به من خندیدند، کارمند و اخدمت

 ـ کتکش زدی؟ 

همون   با  دیگه  ماه  چند  چشم،  گفتم:  فقط  بابا.  نه  ـ 

 گردم که نفر اول باشم. هایی که این آقایان آوردن برمیپاکت

 ژیوار زیر خنده زد: دمت گرم! بعدش؟    

ها و آقایان« هم به  ـ هیچی. زنگ زد به پلیس. اون » خانم

د و.. قاضی اش شهادت دادن! پلیس هم صورتجلسه کرنفع

 گفت: 

  609ی توهین و تهمت به کارمند شریف محرزه. طبق ماده 

هیچ را  عدد  این  آآآخ،  حبس...  فراموش مجازات:  وقت 

 کنم. نمی

 ایستاد و صورتش را به بالا گرفت:   

هامان هم در اداره نبودن. مثل اینکه مرخصی رفته  ـ فامیل

 بودن.

 :ژیوار با حرکتی تند صورتش را از او گرفت

 ـ را.. راستی چقدر خوب پای من را پانسمان کردی. 

 مهدی لبخندی تلخ زد و حرکت کرد:

زخم من  میـ  خوب  را  دیدگی،  ها  ضرب  خراش،  شناسم: 

 پارگی، کبودی، کوفتگی.. تورم.

 ژیوار بغض کرد:

 ـ و اون بخیه؟ 

 مهدی نفسی عمیق کشید: 

 ـ بماند... 

کول مهدی به  صدای سگان باز هم به گوش رسید. ژیوار بر  

 آرامی گریست.

ای برخورد کردند که در آنها از جنگل خارج شدند و با دره

های پشت  کف آن آبی خروشان جریان داشت. صدای سگ

 سر زیادتر شد. ژیوار با خوشحالی گفت: 

 ـ تمام. نجات پیدا کردیم.  

مهدی خم شد. ژیوار به آرامی پا بر زمین گذاشت. نگاهی  

 بر مسیر رود کرد:

ی ما.  زنه و مبره به حوالی منطقهاین آب، کوه را دور میـ  

 کافیه بپریم. حاضری؟ 

نگاهی به سر تا پای گلی خودش و مهدی انداخت و با خنده 

 اضافه کرد: 

 گیریم. حاضری؟ ـ یه دوش هم می

مهدی خیره به پایین بود. آب دهان را قورت داد. لبش را  

پیشانی ناگهانیگزید.  لبخندی  شد.  صاف  صورت   اش  به 

 آورد:

 ـ حاضرم...

سگ صورت  صدای  در  شادمانی  شد.  شنیده  وضوح  به  ها 

 ژیوار جای خود را به اخم و تعجب داد:  

 ـ تو.. تو شنا بلد نیستی. درسته؟ 

 مهدی نگاهش را از او گرفت اما همچنان لبخند داشت: 

 ـ البته که بلدم. بیا بپریم. مسابقه میدی؟ 

 ی مهدی گذاشت و آن را تکان داد: ژیوار دست بر شانه   

برادر!..  ـ به چشم    بلد نیستی  تو شنا  نگاه کن.  من  های 

 درسته؟ 

او پشت به دره و دوباره رو به جنگل شد. زنجیر کش آمد.  

 مهدی هم کنار او قرار گرفت و انبوه درختان را نگاه کرد:

 ها را دوست دارم. ـ درخت

 را پر کرد. ژیوار لبخند زد:  صدای سگان فضا

 ـ من هم همینطور. 

 ها را به یکدیگر قفل کردند. زنجیر آویزان شد. پنجه
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 علی حسینی 

   
 سراب آینه 

 

چه   نمى یا  و  است  زمانی  چه  ایستاده،  کجا  دانست 

شانه و  سر  بر  ریخته  آفتاب  داغى  را حس    اشروزى. 

جمعیت حلقه شده دور میدان را مى دید، کرد و   مى

از درختها و عدهعده  بالا رفته  بر سقف  اى  ای نشسته 

دید که رو  ها، همه منتظر به تماشا. سرها را میاتوبوس

ها، اما صدای  ها و لبچرخند، با حرکت چشمبه او مى

 شنید.اشان را نمىشلوغی

 

ت  دانست که روى پا ایستاده، و آگاهى غریبی داشمى

ها و از  ها، تک تک بندها، سلولاش، از استخوان از تن

تپش قلبش در سینه و نبض و گیجگاه، و نمِ نمی که  

اش بیرون مى زد. تمام حواسش  از پرزهاى گرم پوست

از میان کتفبه دانه بود که  با سوزشی  های عرقى  ها، 

ها، مورمورکنان که گویی به درازاى تمام آهسته بر زخم

سریدند، و در کمرگاهش،   ود رو به پایین میتابستان ب

شدند تا درست بالاى لیفه زیرشلوارى راه راه جمع می

 بلغزند.  از بین پارچه و پوست پایین

 

های سمت مقابل میدان، آبی و زرد  سر بالا آورد، مناره

و زمردی، به گرمای آسمان فواره زده بودند. هر چه فکر  

ت و مردم دور میدان  کرد که بداند کجاست، چرا آنجاس

آمد. هیچ. . . انگار چه مى خواهند، چیزى به یادش نمى

هاى ذهنش، آنجا که حرفها، یادها و تصویرها جا  دخمه

گیرند خالى شده و داشت جا به صحنه روبرویش  مى

کرد، بجز مورمور کف پاها  داد. دردى نیز حس نمىمى

تپشی در گو  هایدر دمپایی اما  دى  پلاستیکى و داغ. 

آرنج دست چپش، جایی که رگ از زیر پوست بالا زده  

و خون  سماجت می بود شده  قرمز  ریز  نقطه  به  کرد. 

صبح   که  سوزنی  حرکت  کرد.  نگاه  آن  دور  خشکیده 

همان روز در رگش فرو کرده بودند و لغزش سرد مایعى 

که در رگش دویده بود، در خیالش جان گرفت. اما نه  

که شلاق قلاب کن کرده  از زخم کف پاها و پشت کمر 

به یادش می از پرسشبود چیزى  نه  و تشر  آمد، و  ها 

بودند و گوش زدن  برایش خوانده  را که  و مدارکى  ها 

 داده و نداده، امضا کرده بود.

 

زد، آرامتر از آنچه که حالا به یاد بیاورد. قلبش آرام مى

به مناره به علمدوباره  نگاه کرد و  هاى سبز و سیاه ها 

وزید. چشم به جمعیت گرداند، ته در بادی که نمیوارف

کلهسایه به ردیف  و  صامت،  و  هایی  بزرگ  که  هایی 

مى مىبزرگتر  بادشان  داشتند  انگار  و  شدند،  کردند، 

هاشان در میان دود سیگارها درشت و درشت تر  چشم

دلش  می لبهایش میشدند.  بین  سیگاری  نخ  خواست 

و آن همه  دانست ک خواست مىبود، دلش می جاست 

اند و برای چه جمع  کنند، از کجا آمده آدم آنجا چه مى

 اند. شده

 

ای شنزار روبرویش پهن شد  چشمانش را بست. گستره

با خارهایى که خس خس کنان وهمنوا با دینگ دانگ 

باده آورده ناقوسی از دور، به سمت میدانى غبار گرفته 

غلتیدند. گروه مردانی خاک آلوده و پوتین به پا، با  مى

هاى آویزان، هر از گاهى با های نتراشیده و سبیلریش

کردند. شان را خالى مىسیاه و لزج دهان هاى  پرتاب تف

بی جمعیتی  همهمه  و  بود  دار  چوبه  و آنطرفتر  تاب، 
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کنارش  در  و  طناب  حلقه  زیر  بسته  دست  زندانى 

 کشیشی سر فرو کرده به کتاب آسمانی.

اش به نوای ملایم دینگ اش هنوز بسته و گوشچشمان 

ناگهان کیسه  بود که  بر سرش کشیده دانگ  ای سیاه 

گ و  داد  موذن  آوای  به  جا  ناقوس  نوای  ردش  شد. 

از خاطره مانده  باز  سینمایی  تصویرهای  روشنى  و  ها 

ای سوزن  سیاه آینه  کودکى، جا به تاریکی. پارچه  دوران 

پرزهای   میان  از  که  نور  نخ  نخ  هزاران  از  شد  سوزن 

چشمانش   به  جنبان  پارچه  آینهُ  دم،  هر  با  نشستند. 

چهره به  مىپارچه  پس  اش  بازدم،  هر  با  و  چسبید 

چشممى در  ذره نشست.  بینهایتِ  زنی  اندازِ  نور،  های 

بر شانه با موهای سیاه آشفته  دید  را  در    هاجوان  که 

آمد و به تماشایش ایستاد. سیلان رشته رشته نور پیش  

او را شناخت و آوای او را شنید که دوستانه نامش را  

سرانگشتانآواز   با  و  بیاورد  جلو  دست  خواست    داد. 

هایش از پشت بهم  دست  سیمای زن را لمس کند، اما

دور  افتاده  تاب  و  تب  از  جمعیت  دیگر  بودند.  بسته 

دانست که آنها چهره زنى را که دید و مىمیدان را نمى

دانند که  دید، نمى بینند، و نمىهاى نور مىاو در بریده

زن    او عاشق است. هر چه حواسش بیشتر معطوف به 

او را می مى و آوای  سبکى  شنید، بیشتر احساس  شد 

 کرد.مى

 

ناگهان صدای غژغژی خشک به گوشش ریخت و حلقه  

داغ سیم بکسل گردنش را سوزاند. لرزشی در اندامش 

دانه و  کتف  دوید  میانه  در  مانده  آویزان  به    ها،عرق 

 گودى کمرش لغزید.
 

 

 
 

پورمقدم، نمایشنامه  یارعلی  و  صبح  نویسنده  نویس، 

سن    1401اسفند    12جمعه   سالگی    71در 

 .درگذشت

متولد   استان    1330او  مسجدسلیمان  شهر  در 

 .خوزستان بود

آثاری   پورمقدم  مغموم«  یارعلی  اسفندیار  »آه  چون 

داغم   »ای  آینه«،  مینا،  »آینه،  شوکا«  کافه  »حوالی 

رویین گنه سی  »گنه  و  تن«،  زرد«،  های 

قهوه»یادداشت یک  کارنامههای  در  را  ی چی« 

 .نویسندگی خود دارد

پاتوقاو همچنین صاحب و گرداننده از  های ی یکی 

 .نویسندگان تهران موسوم به »کافه شوکا« بود

 .یارعلی پورمقدم گرامی باد یاد

 کانون نویسندگان ایران

 
 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

29 

 

 منظر عقدایی 

 
 ملافه سرخ  

 برای توران 

بود. دست    کشیده شده  زن  روی سینه  تا  او  ملافه  های 

روی ملافه قرار داشت. زن سعی داشت تسبیح سیاه رنگی  

هایش شکسته بود را به حرکت در آورد.  که یکی از شیخک

های قیطونی  خورد. لبهای تسبیح به سختی تکان میدانه

کرد. پرده اتاق را کنار زده زن آرام و  به زحمت حرکت می

. ازپنجره نور زیبایی صورت و بخشی از ملافه را روشن  بودند

نور اریب  می بود.  تکیدهکرده  را کمی  تابید و صورت  اش 

داد. قسمتی از موهای سفید زن  تر نشان میبراق و سر زنده

ای می نمود. وقتی صدای چرخیدن کلید زیرتابش نور، نقره 

در قفل شنیده شد، زن سعی کرد ملافه را روی صورتش 

اش را زیر ملافه  کشد اما ناتوان تر از آن بود که  بتواند چهرهب

گشت تا این کاش هرگز بر نمی"بپوشاند . با خودش گفت  

توانست خانه و ترها میپیش  "کابوس را دوباره تجربه نکنم

زندگی را به هم بریزد و به بهانه  نظافت و شستشو خود را  

د حتی به او نگاه چنان از ریخت بیاندازد که مرد راغب نباش

ها کرد و چند روز آنکند. گاه وبیگاه هم مهمان دعوت می

آوری  وپز وجمعداشت تا به بهانه پخترا حتی به زور نگه می

با غیظ  ظرف نیاید. مرد هم  ها آن خلوت آزاردهنده پیش 

کرد. این هم  راهی بود که به زن فرصت خانه را ترک می

باشد و بدون هراس   از زیاده خواهی های  می داد خودش 

نمی بکشد.  راحتی  نفس  که  مرد   کند  فراموش  توانست 

اش در برهوت روابطی که فقط در تصرف یک جانبه  جوانی

سال این  در  است.  رفته  برباد  شد،  می  هم او  خلاصه  ها 

یائسگیِ زودرس و ناخوشی های پی درپی خیلی زودتر از 

 بود.  رسیدن به خط پایان جوانی، اورا ازپا انداخته 

تر از آن بود که با  آن روز در بستربیماری و آتش تب ناتوان

خود   از  بارها  کند.  مقابله  مرد  بیمارگونه  های  خواسته 

پرسد پرسیده بود، برای چه مرد یک بار به تامل از خود نمی

گونه به شکنجه گاه های زناشویی اینکه چرابهترین لحظه

بست و خوزن بدل شده است؟! چشم را  به  هایش  را  دش 

 خواب زد. از گوشه دیگر خانه صدای مرد شنیده شد: 

بیداری.    -  میدونم  نزن.  مردگی  موش  به  خودتو  پاشو 

 گیلاس تازه آوردم همون که دوست داری!      

تابی  واضطرابی که همه وجودش  زن در تب شدید و بی   

می نفس  نفس  بود  گرفته  خود  چنگ  در  دم  را  و  و  زد 

داغ کرده بود. در این بین  هیکل درشت   اش  ملافه راآتشین

ای  مرد با کله گرد و صورت آفتاب خورده با همان  بلوز سرمه

های بالا زده در چهار چوب در ظاهر شد.  همیشگی و آستین

سایه مرد جای نور را گرفت و اتاق نیمه تاریک شد. زن پلک  

چانه میزد.  زیر اش  اسیر  گنجشکی  مثل  زن  قلب  لرزید. 

تابی می کرد. انگار باد تندی زیر پوست  اش بیهقفسه سین

گل و  زمینه سفید  با  ملافه  باشد.  افتاده  نحیفش  های تن 

ها با هر شقایق سرخ  بدن لاغر زن را قالب گرفته بود، و گل

رفتند. سعی کرد نفسش را در  دم و بازدم بالا و پایین می

پرید. زن  هایش از شدت  ترس میسینه حبس کند. پلک

دانست کدام را کنترل کند، نفسش یا پلک چشم را تا نمی

 مرد مطمئن شود که او خوابیده و دنبال کارش برود . 

مرد کج کج و پاکشان خود را به تخت زن نزدیک کرد.      

کمی ملافه را پس زد. همین تماس مختصر تن زن را لرزاند.  

با کنار رفتن بخشی از ملافه ،حالا بالاتنه نحیف زن بیشتر  

نمایش در آمده بود. شاید یادآوری خاطرات گذشته که    به

اندام زن ریخت و قاعده زنانه تری داشت، نمی گذاشت تا 

اوج  در  کارش.  پی  برود  و  براند  خود   از  را  هوس  مرد 

گفت که هایی نامفهوم میهای زن، مرد داشت  چیزدلهره

کرد. واگویه های تند و پراز قربان  تشویش زن را بیشتر می

آمد و  هایی به زبان او میه که  فقط در چنین لحظهصدق
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برای زن کاملا آشنا بود. با شنیدن این کلمات از زن بودن  

می پشیمان  زن  خودش  پیراهن  گشودن  برای   مرد  شد. 

دست برد. تن زن چنان از تب داغ بود که سرانگشتان  مرد 

را سوزاند و او دستش را پس کشید. زن یک آن امیدوار شد  

ید مرد به خاطر ناخوشی و از سر رحم کنار بکشد و  که شا

راحتش بگذارد، اما مرد دست بردار نبود. زن چشم باز کرد.  

هایش هم ترس و وحشت بود هم التماس. دست  در چشم

هایش را که هنوز با تسیبح ریزدانه در هم چفت شده بود 

های لاغر زن  روی پیراهنش فشرد. مرد با حرکتی تند پنجه

گشود .تسبیح را از چنگ او در آورد. زن با چشم  را ازهم  

مسیر حرکت تسبیح را دنبال کرد، تسبیح زودتر از حرکت  

های او به گوشه اتاق  پرتاب شد. تسبیح پاره شد و  چشم

های آن بعد از چند بار بالا و پایین پریدن پخش شد.   دانه

و  های رنگای بود که روی گلشیخک شکسته آخرین دانه

هایش  لرزید، چشمهای زن میقالی آرام گرفت. لب رو رفته

از   پر  و  زهم  بوی  به  آمیخته  مرد،  دهان  هرم  نمناک شد. 

انداخت.  حس شهوت بود. این بو زن را بیشتر  به هراس می

مرد  سعی کرد  لباس زن را بیرون بیاورد. زن بنای فریاد را  

  گذاشت اما همه توانش به ناله و التماس ختم شد. صداهایی 

که از گلوی زن بیرون می آمد به زوزه یک حیوان درمانده 

بیشتر شبیه بود. مرد که نتوانسته بود لباس زن را درآورد  

او را به پهلو هل داد. و از سر خشم با کمربند چند ضربه به 

را دنبال می با چشم حرکات کمربند  کرد.  پشتش زد. زن 

می جمع  را  عضلاتش  کمربند  آمدن  فرود  از  .  کردقبل 

می را  میچشمش  بعدی  ضربه  منتظر  و  قلاب بست  شد. 

کرد. زن نالید و از خدا طلب کمربند دردش را دو چندان می

از دهانش در نمی آمد. عضلات زن  مرگ کرد، اما صدایی 

هم چسباند و با آخرین رمق تلاش هایش را بهلرزید، رانمی

ه کرد تا مرد را از خود براند. مرد که از این کشمکش خست

شده بود زن را طاقباز کرد. زن به یاد آورد که هربار پس از  

این اتفاقات دردناک با مادرش به درد دل نشسته بود، مادر 

خواند. بارها فکر گریز به فقط اورا به صبوری و تحمل می

دید. مرد سرش زد اما همه درها را به روی خود بسته می 

حرکات آرام    های زن کفری شده بود. عجله داشت و از ناله

نوازش با و  همراه  رفتار  و  بودند  باخته  رنگ  اولیه  های 

داد . تحمل ناله های ممتد  خشونت وی زن را بیشتر آزار می

کرد. گوشه ملافه را مچاله کرد و در  زن  مرد را عصبانی می

دهان زن چپاند تا صدای او را نشنود. در همین لحظه زنگ 

 زد:  دا در به صدا در آمد یکی از پشت در ص

 آقای جباری!   -

توانست مرد با عجله شلوار و لباسش را تا جایی که می   

مرتب کرد. در را که باز کرد یادش آمد کمربند ندارد.  لوله 

 کش محله بود. 

 سلام آقای جباری برای ترکیدگی لوله آمدم. -   

می  از  دلش  کش  لوله  پدر  ولی  کند  جواب  را  او  خواست 

از و  بود  او  رفت  دوستان  لولهوقدیم  داشتند.  هم آمد  کش 

دیگر وارد راهرو شده بود. او یاالله گویان و سر به زیر وارد  

 اتاق شد. چشمش به زن افتاد:   

سلام مادر، الحمدلله بهترین؟! ببخشید مزاحم استراحتتون  -

 شدم. 

کش رفت سمت دیوار. روی زانوهایش نشست و با  لوله    

های خیس  به دیوار زد. گچ   پشت انگشت نشانه چند ضربه

ریشه روی  ریختند  دیوار  رنگ  با  وارفته  گلو  و   های ها 

پوسیده فرش، و لوله زنگ زده از لابلای گچ و خاک   حاشیه

نمایان شد. مرد رفت سماور را برای دم کردن چای روشن  

اش واقف  کند. پاهایش می لرزید. انگار به پیری و  ناتوانی

 شده بود. با خودش گفت: 

لیز    - ای روزگار! چی به سرت اومده که زنت مثل ماهی 

 خوره و از چنگت در میره؟! می

به تخت و اندام ملافه     از آشپزخانه سرچرخاند و نگاهی 

پوش زنش انداخت. دوباره حسی غریب توی دلش غنج زد.  

اش  رفت طرف دستشویی از توی آینه موهای سفید و آشفته

ه روی دوتا گوش بزرگش  را که با  تک وتوک تارهای سیا

آوار شده بودند را مرتب کرد. دستی روی چین های ثابت 

برایش تداعی    اش کشید. یک لحظه سیمای جوانیپیشانی

مرحومش همیشه صورت گندمگون و لپ های   شد. مادر 

 سرخ و آفتاب خورده او را به سنجد رسیده تشبیه می کرد. 

  " سوهان بیار.بی زحمت برام یک    " صدای لوله کش آمد:     

که  همانطور  کش  لوله  آورد.  سوهان  برایش  رفت  جلدی 

داشت آج های گلوگاه لوله رابا سوهان  جلا می داد تا نوار 

 آب بندی راحت تر در شیارهایش جابگیرد، با خنده گفت :
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ها توی خورد هم نمیرن و  عموجان تا این کارو نکنم لوله -

جفت و جورشون  آب بندی نمیشن.  با زور و اشتلم نمیشه 

 کرد! 

خواست   نشست.  پیرمرد  های  لب  روی  کمرنگ  لبخندی 

 چیزی بگوید اما سریع پاچرخاند سمت آشپزخانه و گفت : 

 سماور سر نره!  -

مرد همانطور که ازشیر سماور قوری را آب می بست و عطر  

کش های لوله رفت زیر دماغش  در فکر حرف خوش چای می

عروسی او و دلارام. عمه   بود. ذهنش پرکشید به اولین شب

پری و دو زن هم سن و سال مادرش پشت در اتاقی که او  

با دلارام خلوت کرده بود گوش به زنگ ایستاده بودند. باید 

بردند. دلارام هوش از سرش  خبرِ رو سفیدی دلارام را می

ها خوابگونه سپری می شدند. وقتی به خود  ربوده بود .لحظه

از عرق خیس شده تنش  زانوهایش اما چیز    آمد  زیر  بود. 

.هراسان   بود  شده  خون  غرق  تشک  کرد.  حس  را  لزجی 

دلارام را صدا زد زن ناله ضعیفی سرداد. خیلی سریع پیراهن  

و شلوار را تن کرد و از اتاق بیرون رفت. هرسه زن هلهله 

سردادند. مرد سرگذاشت زیر گوش عمه پری و چیزی گفت.  

از و  تجربه  به  بنا  دیگر  زن  مرد    دو  زده  وحشت  چشمان 

 چیزهایی را خواندند.  

کش دست برد خاک و گچ را جمع کند دستش به لوله    

آلود شده بودند. سعی  های تسبیح خورد که حالا خاکدانه

دانه میکرد  دست  هرکدام  به  کند.  جمع  را  قل  ها  زد 

کردند، انگار دوست  خوردند و از لای انگشتانش فرار میمی

ها را لمس کند. او چند دانه را  کش آنلهنداشتند دست لو

 مشت کرد و با خاک و گچ روی ملافه گذاشت. 

 !  ؟مادر چرا تسبیحت پاره شده؟ چرا به این روز افتاده-

آقای      است.  سنگین  خوابش  گفت  مرد  نیامد.  صدایی 

جباری گوشه ملافه را بلند کرد زن شروع کرد به لرزیدن و  

ناخواسته ص لوله کش  های خونی  ورت کبود و لبنالیدن. 

 زن را دید.  

 چی شده مادر از تخت افتادی...؟!     -

میلوله   را در دستش  نگاه کش در حالی که آچار  فشرد، 

سرزنش باری به آقای جباری کرد و زیر لب چیزهائی گفت.  

شاید در دلش او را لعنت می کرد. آچار را کنار گذاشت. خم  

رداشت و سعی کرد دانه  های تسبیح را بشد یک مشت دانه

ها را از خاک تمیز کند. هرچه دنبال نخ تسبیح گشت آن 

را پیدا نکرد. زیر چشمی دوباره به زن نگاه کرد. زن پلک  

آمد. آقای جباری  اش بیدار به نظر مینزد ولی  صورت تکیده 

دید خواست حرفی بزند اما ناگهان  دفاع میکه خودش را بی

از کاری که کرده پشیمان است یا  زد زیر گریه. معلوم نبود 

کرد. لوله از خواهشی که همچنان در وجودش  سرکشی می

کش که انتظار گریه پیر مرد را نداشت زیر بازوی او را گرفت  

به زن، پایین پای   و روی لبه تخت نشاند و خودش پشت 

کش دست روی شانه پیرمرد گذاشت،  پیرمرد نشست. لوله

فرار کرد و  مثل پسری که آقای جباری دا خانه  از  شت و 

زن   برای  دلش  زد.   ضربه  چند  آرام  نگشت،  بر  هرگز 

سوخت اما  شکستن و گریه پیرمرد هم دلش را به درد  می

 آورد بود.  

آقای جباری مادر بزرگ منم همینطوری بود، همیشه کفر -

آورد. زن جماعت همینه دیگه باید تحمل  بابا بزرگمو در می

 ه درمونم میده. خدا صبرت بده. کنی خدا خودش درد و داد

از        زدن.  حرف  به  کرد  شروع  ناله  و  بغض  با  جباری 

لجسختی از  و شکایت  تا شکوه  مراقبت  زن بازیهای  های 

طور از فرار پسرش  و از روزگار که کمتر روی گفت. همین

خوش به او نشان داده است. لوله کش مثل پسری مهربان  

 زیر بغل او را گرفت:

 بریم یه چایی، چیزی بخوریم یکم حالت جا بیاد. پاشو -

آشپزخانهلوله به  هم  با  پیرمرد  و  بوی  کش  که  رفتند  ای 

های بی  داد و برای پیرمرد یادآور دعوا و بگو مگوماندگی می

اش لق سرانجام و آزار دهنده بود. میز کوچک چوبی که پایه

آشپزخانه   می گوشه  در  لهستانی  کهنه  صندلی  دو  و  زد 

میخو نشان  صندلی  دی  روی  را  پیرمرد  کش  لوله  دادند. 

نشاند و از سماور در حال جوش  برای آقای جباری چای 

ریخت. آشپزخانه پر شد از حرف های نزده مردانه و حرف  

آقای  زنان.  مکر  از  نفر  هردو  برای  جذابی  های  حدیث  و 

جباری که چای داغ و تازه دم حالش را جا آورده بود یک 

های زنش گفت و صدای مظلومیت او، هردم قی نفس از بدقل

با   گاه  و  آرام  صدایی  با  هم  کش  لوله  گرفت.   می  اوج 

داد، با او دم  دار و ممتد که طعم  لذت میهای معنیخنده

گرفت. جباری دوتا چای ریخت ودوباره فنجان ها را پر  می
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هارا به طرف لوله کش می کرد  و در حالی که یکی از چای

 دربایستی حرف دلش را زد: سراند بی رو

انگار خدا تورو برای من پیرمرد فرستاده بود تا یه خرده    _  

 غصه هام سبک بشن.  

کش به نجوا تبدیل شده بود گفت و گوی جباری و لوله   

ها به پچ پچ تبدیل شد و  شنید. صداو زن تقریبا چیزی نمی

 دیگر صدایی نیامد. درِ خانه با ناله کوتاهی باز و بسته شد.  

  

 

 ام های خانوادگی در ایران و چند نکته در باره آن ن 

مدت ها پیش، مطلبی در باره نام و نامگذاری ایرانیان نوشته بودم. این بار می خواهم نکاتی را پیرامون نام  

های خانوادگی در این سرزمین بنویسم. نخست باید بگویم، در میان نام های فردی یا به اصطلاح نام کوچک،  

های غیر اسلامی و یا غیر متاثر از فرهنگ دینی در ایران نسبتاً قابل توجه است. در حالی که در سهم نام  

مورد نام های خانوادگی، نشانه ها و سنت های دینی و به ویژه مظاهر مردسالاری و حتی زن ستیزانه دست  

ه عنوان عناصر نشانه شناسی می  در این زمینه، نکات زیر را به عنوان سند و دلیل و یا دست کم ب .بالا را دارد

 :توان ذکر کرد

دخُت   "است. از پسوند  "پور  "و  "زاد   "، "زاده "در ایران، شاید نیمی از نام های خانوادگی حامل پسوند  -

و یا چیزی هم ارز آن خبری نیست! هرچند آوردن مثال لازم نیست ولی چند تائی را نام می برم: محمد    "

 ...م پور وزاده، تقی زاده، کری

و مرادف هایش، تقریباً در صد در صد موارد، فقط و به طور منحصر به نام های مردانه   "زاده"این پسوند   -

افزوده می شود. مثلاً هرگز نامی را نمی یابید که سکینه زاده و یا شهین پور و نظایر آن باشد. در حالی که 

زنان اند که پس افکند را به دنیا می آورند! یعنی کلمه  همه می دانیم، این مردان نیستند که می زایند بلکه 

  !به راستی می بایست در پشت نامی زنانه آورده شود و نه نامی مردانه "زاده"

با توجه به نکته بالا، می بینیم که در ایران، زنان و نامشان در ساختن و صدور نام خانوادگی دخالت داده   -

این عرصه راهی نیست. البته نامیده شدن فرزندان به نام خانوادگی پدر    نمی شود. به سخن دیگر، زنان را به

در بسیاری از سرزمین ها و حتی در همین اروپا همچنان مرسوم و متداول است. ولی در کشورهای مسلمان، 

ر یک ویژگی، آن رسم را از همه شمولی انداخته و مُهر سنت های پدرسالارانه و زن ستیزانه را به قوت تمام ب

فقط و فقط به جنس مذکر   "پور    "و    " زاده    "آن کوبیده است. و این، همان وصل کردن فرزند به عنوان  

است. کما اینکه در کشورهای ترک زبان مانند ترکیه یا آذربایجان نیز، به رغم رشد بیشتر مظاهر تجدد، نام  

به وفور دیده می    "حسن اُوا  "یا    و  "علی اکبر اوف"و نیز    "احمد اوغلی    "یا    "عثمان قیزی    "هائی چون  

) دختر یا پسر( مشخص   "زاده "شود. البته با یک تفاوت نسبت به ایران که دست کم در آن کشورها جنسِ 

 !و متمایز می گردد و این خود تفاوت کمی نیست

 ابراهیم محجوبی 
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 مشیری    رشید 

 رگس ن 
مدند آ ت بالا میها را با سرعپیر زن از صدای پاهایی که پله

پرید. تاریک    از خواب  هنوز  هوا  انداخت.  پنجره  به  نگاهی 

وبیست دقیقه را نشان  ساعت دیواری را نگاه کرد که پنج  بود.

 .نگران شد وکمی هم ترسیده بود که از جا برخاست میداد.

سانسور آ ود که ب در طبقه چهارم ساختمانی قدیمی خانه او 

در    نداشت. به  را  خود  و وقتی  قویتر  پاها  صدای    رساند 

اینکه در را باز کند نداشت.   نزدیکتر شده بودند. از    جرات 

پس از چند    و  صداهایی شنید  چشمی در، پاگرد را نگاه کرد.

زن چادرمشکی را دیدکه مقابل    لحظه چهار یا پنج نفر مرد و

بودند. ایستاده  روبرو  از    واحد  درآیکنفر  به  مشت  با   نها 

می دانیم    آلود می گفت:خشم  ی بلند وبا صدای  کوبید ومی

یکی از    ،بدون اینکه منتظر بمانند  در را باز کن: و  .ایخانه

  تر از بقیه داشت کمی دورخیز کرد و انها که هیکلی درشت

با پای راستش ضربه محکمی به در زد که در باهمان ضربه  

ایی شدید هر دو لنگه در  صد  با   از جای دستگیره شکست و

 .شدندباز 

چون نرگس را    اما، پیرزن هر چند که به شدت ترسیده بود

و  جرأکه مست داشت  بود خیلی دوست  به    او  دانست  می 

بر ترسش غلبه کرد .چادرش را به    ،تنهایی زندگی می کند

به محض قدم گذاشتن به   در را باز کرد و  سرعت سر کرد.

ه  پاگرد با دو مرد روبرو شدکه در طرفین خانه نرگس ایستاد

م  از داخل واحد نرگس، صدای جیغ و  و  بودند   مد. آیداد 

  . پیرزن با لحنی که به وضوح ترسش را نشان می داد پرسید

نفزی که کلاه پشمی    اید؟ اینجا چکار دارید؟شما چه کاره 

  به   ؛گفت   به سر داشت وسمت چپ در ایستاده بود با تحکم

  . دنیا   صدات هم در  و  ات  خونه  تو  برو  .نیست  مربوط  شما

  سه   با  ناگهانی  و   سریع  بسیار  و  قبلی  فکر  هیچ   بدون  نزریپ

  بلافاصله .  رساند  نرگس  نشیمن  اطاق  به  را  خود   بلند  قدم

  سعی   حالیکه  در  و  وکشید  گرفت  را   او  بازوی  زنان  از  یکی

 کرد  اشاره  هم  در   دم  نفر  دو  به  ببرد  بیرون   زور  به  را   او  داشت

چرا اجازه دادید بیاد    ؟اید  کاره  چه  اونجا  شما  پس  گفت  و

بلند؟  اینجا با صدای   چکار  معصوم  دختر  با   گفت   پیرزن 

برای اینکه بتواند   و  ،من الان به پلیس زنگ می زنم؟ دارید

هول دادن را بهانه    ،زمان بیشتری داخل خانه نرگس بماند

و انداخت   کرد  زمین  به  را  قلبش  .  خود  روی  را  دستش 

به من دست    و را به خداآخ قلبم ت  گذاشت و ملتمسانه گفت:

چند دقیقه دیگه حالم خوب    . من ناراحتی قلبی دارم  .نزن

به    دستش را گرفت و  زن توجهی نکرد و   .بشه خودم می رم

سمت در کشید صدای جیغ پیرزن مردی را که مشغول به 

کرد. او  متوجه  بود  کتاب  تعدادی  ریختن  با   هم  مرد 

بعد خطاب به زن   و ،ن زداد نکن پیر عصبانیت گفت جیغ و

دقیقه   چند  بذار  گفت  بندازش  آهمکارش  بعد  بگیره  روم 

قلبش    بیرون. روی  را  دستش  کماکان  حالیکه  در  پیرزن 

شما بابد حکم نشون    صدای نرگس را شنید:،  گذاشته بود

بدون حکم جلب حق ندارید وارد خانه من بشید .من   بدید.

را جابجا  مرد که که یک گونی پر از کتاب  .  همراه شما نمیام

می کرد به زنی که کمد لباس نرگس را می گشت اشاره 

 : کرد وگفت

دستبندی فلزی   زن کیفش را باز کرد و.  حکم را نشانش بده

وآبیرون   و  ورد  رفت  نرگس  بیار    به سمت  دستهاتو  گفت 

با    جلو. و میزهآنرگس  ترس  از  گفت:  ای  حق    خشم  شما 

ق بازداشت  بدون حکم قاضی ح  د به من دستبند برنید.یندار

به نرگس گفت:  با خشونت خطاب  ندارید. مرد  را  گه   من 

با اشاره سر از دو نفر دیگر خواست زن را در    و  ، زیادی نخور

نر گس کمک به    نرگس مقاومت کرد.   کنند.زدن دستبند 

  نفر  دو  و انداخت   زمین به را  او. زن موهای نرگس را کشید

رگس  ن  دست  به  را  دستبند  زیاد  چندان  نه  تلاشی  با  دیگر

ها درد قلبش را فرا موش  پیرزن با دیدن این صحنه  زدند.

از جا برخاست و با بیشترین توانی که در پاهابش بود   کرد.

با صدای بلند گریه   را بغل کرد و  او   به سمت نرگس رفت.

کشان از  کشاناو را    دو زن به سمتش هجوم بردند و   کرد.

ن خودش نشست پیرزن جلو در اپارتما  در بیرون انداختند.

  . داد ادامه  رام آرام آگریه اش را  و

دو کارتن به  هوا روشن شده بود که ماموران با یک گونی و

پیرزن    نر گس دستبند به دست، از اطاق خارج شدند.  همراه

به قصد بوسیدن نرگس به او نزدیک شد که مانع    برخاست و

 خطاب به پیرزن گفت:  نرگس توقف کوتاهی کرد و  شدند.

نیست هیچی  فاطمه  نباش.  خاله  برمی  . نگران    گردم. زود 

  " جیلی"  ،فقط هر طور که شده نذار این گربه زبون بسته
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  نگهداری   ازش  که  کنی  پیدا  را  کسی  بتوانی  اگر.  بشه   آواره

 .یاهکرد من به بزرگی لطف کنه

بزن  ینزحمت بکش تلفن  بیاد خونه رو    ین کهبه پدرم هم 

پیرزن از پنجره نرگس را دید که زنها حین سوار  .  خالی کنه

به سرعت    طاقت نیاورد و  .زدندکردنش به ماشین او را می

 . خود را به خانه نرگس رساند

 برهم بود که به سختی توانست  نچنان درهم وآهمه وسایل  

گربه پشمالو خاکستری که چشمانش   را پیدا کند. "جیلی"

به محض دیدن خاله فاطمه   ،ه سختی دیده می شداز دور ب

مد وشروع به مالیدن بدن خود به پاهای خاله  آبه طرفش  

 .فاطمه کرد

و داشت  دوست  را  گربه  این  فاطمه  مانده  ته   معمولاً  خاله 

مرغ و ماهی را به نرگس می داد تا جیلی   خصوصاً  ،غذایش

 . ولی هیچگاه اورا بغل نکرده بود. بخورد

فاطمه   پاهایش خاله  در  مطبوعی  گرمای  گربه،  لمس  از 

هایش به سوی جیلی رفت ناخود اگاه دست و  احساس کرد

برای اولین    ، داداو را با همان حالتی که نرگس انجام می  و

با اشکهایش پشت جیلی را خیس   .بار در اغوش خود فشرد

از دستگیری نرگس گذشته. ح کرد پانزده روز  اقای  ،  دود 

خاله فاطمه    . آمدخانه خاله فاطمه    بهمعصومی پدر نرگس  

به   را  تعارف  آفنجان چای  معصومی  در حالیکه    د.کرقای 

کرد و گفت: سر صحبت را باز    بود،  بغض گلویش را گرفته

و  خیلی خشن  بردند  را  نرگس  که  انهایی  معصومی    اقای 

بودند.بی اصلاً  تربیت  که دستگیر شد  اون صبح  نمی    من 

  طبقه   همسایه  روز   همون  ظهر  اینکه  تا  چیه   موضوع    تمدانس

یغ وداد  ج  و  در  شکستن   ی  صدا   و  سر   هم  انها  . دیدم  را  پایین

بودند و ر ا شنیده  به من گفتند موضوع سیاسی    نر گس 

و  است.   احتمالاً  است  داده  انجام  نظام  علیه  کاری    نرگس 

ندارم به این کارها  دخ  .البته من کاری  را مانند  ر  تنرگس 

  از   بیش  نشستمی  نرگس  که  واحدی.   خودم دوست دارم

 پاکی  به  را  هیچکس  من  ،کرده  عوض  جرأمست  بیست

را    . راستگویی نرگس ندیده ام  و   اخلاقیوخوش این دختر 

نمی دونید چقدر .  عین فرشته هاس  .خدا برایتان حفظ کند

اون منو دکتر  ،  که دو پسر دارمبا وجودی  به من می رسید.

صبح    حتی بعضی وقت ها خریدهامو انجام می داد.   می برد. 

حدود ساعت شش   ساعت هفت از خونه می رفت سر کار و

یک    هر شب حتماً  زارش به مورچه نمی رسید.آ  .گشتبرمی

و میزد  من  به  دارم  سری  نیاز  چیزی  پرسید  آمی  قای  ؟ 

ه موهاشو می  کمن هر وقت یاد اون زنها می افتم    !معصومی

 .  و گریه خودم را بگیرمکشیدن نمی تونم جل

. خاله فاطمه یه دستمال کاغذی برداشت واشکهاشو پا کرد

کاملاً فاطمه  خاله  های  صحبت  حین  که  معصومی   اقای 

ناراحتی    هیچ که  معمولی کاملاً لحنی با ، بود  سکوت کرد

خانم من همین سرنوشت :  گفت  خورد،به چشم نمین  آاز  

دانشگاهش که تمام شد از او    بینی می کردم.را برایش پیش

برگردد خودمان  شهر  به  خیلی  .  خواستم  خواستگار  چند 

ومنال از مال   خوب داشت که یکیش هم فامیل خودمان بود.

نداشت. کم  و   هیچی  شمال  هم    ویلای  اش  خارج  سفر 

این جوان    من ومادرش از او خواستیم با. همیشه به راه بود

تو روی ما ایستاد    ،را نکردنه تنها اینکار    او  موفق ازدواج کند.

به کمک مالی ما هم احتیاجی    ماند و گفت که در تهران می  و

که در دانشگاه یادش بخاطر یک سری مزخرفاتی  او  ندارد.

موقع من اونو از    دیگه از اون  دل ما راشکست.  ،داده بودند

بیرون. انداختم  در    دلم  اقامتش  و  بود  دانشجو  وقتی  یک 

ا زندگی مجردی او در تهران بعد از ام،  تهران توجیه داشت

فامیل   دانشگاه موجب سرشکستگی خانواده ما بین ا قوام و

است. افتاده  شده  براش  اتفاق  این  که  هم  مقصر   ،حالا 

   من که کاری باهاش ندارم. خودشه.

گفت:  عصبی  حالتی  با  جمله  این  شنیدن  با  فاطمه    خاله 

اش وضعیت  برید  خواید  نمی   و  کنید  پیگیری  را   یعنی 

  با   معصومی  قایآ  اومده؟  سرش  بلایی  چه  کجاست؟  ببینید

  ادب   بذار .  نمیرم  که  معلومه  :گفت  خونسردانه   لحن   همان

خوب    ،شد  دم آ  و  بیرون  مدآ  وقتی   یک  اگر  حالا  .بشه

خاله فاطمه از حرفهای اقای    موقع وضع فرق می کنه.اون

اد را  نتوانست گفتگو  بود که  امه  معصومی چنان پکر شده 

  و    هاشو پرداخت کردهفقط گفت نرگس همه کرایه  دهد.

  توانید   می  خواستید  وقت  هر  شما  . ندارم  او  از  طلبی  هیچ  من

  با   معصومی  اقای  .کنید  تخلیه  ا ر  خانه  و   ببرید  را  وسایلش

اگر چیر به   ،رمآکارگر می   تفاوتی گفت فردا یک وانت وبی

بودبدرد   برم ضمناً  ،خوری  هم  ؤیک س  می  یا  آ  :داشتمال 

خاله فاطمه با  ؟پول هم به شما دادهپیشبرای اجاره واحد، 

گفت مکث  داد.  ،نه  :کمی  می  اجاره    اقای   بعد  و    فقط 
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  و  کرد حافظی  خدا فاطمه خاله  از سرد فضایی در معصومی

 .رفت

جان مگر می  "جیلی"گفت  خاله فاطمه گربه را بغل کرد و 

  دوست نداشته باشد. او را    شود کسی نرگس را بشناسد و 

تو که خیلی دوستش  من و. این اقای معصومی مشکل دارد

اون هم اینه   داریم .تازه می خوام یک رازی را به تو بگم و

گفتم دروغ  عمرم  در  بار  اولین  برای  من  سی    .که  نرگس 

که وقتی حرفهای پدرش  ،میلیون تومان پول پیش من داره

شنیدم بگویم    ،را  پدرش  به  اگر  کردم  می  فکر  حتما 

 اگر دختره این طفلک  حالیکه در .بدهم او به را پول خواهد

  هم   خودم  من  تازه  .داره  نیاز  پول  این  به  حتماً  بیرون   بیاد

 تو  که  نادر   ،پسرعموم  شاید  . بشم  وضعش  پیگیر   تونم  می

شنایی پیدا کنه  اگر توانستیم جاشو پیدا  آ ،انتظامیه ینیرو

به   بالاخره در زندان هم  نیاز داره.  کنیم  امشب موقع پول 

گم.  می  خدا  به  را  گفتنم  دروغ  علت  اینقدر   نماز  نرگس 

  .نم خدا منو می بخشهئمعصومه که مطم

خاله فاطمه    حدود سه ماه از بازداشت نر گس گذشته است.

در حال اماده کردن بساط کوکو سبزی است که تلفن منزل  

می و آدستش    .خوردزنگ  مرغ  تخم  به  سبزی    غشته 

زمان   ،فکر می کند تا دستش را تمیز کند شده است وخرد

برد.  تلفن   می  به  دادن  جواب  از  دلیل  همبن  به 

که   دقیقه  چند.  کندمی   صرفنظر گذرد  نمی  بیشتر 

  نمی   معطل  فاطمه   خاله  بار  این .  خوردمی  زنگ   تلفن   مجدداً

 سمت  به   ،کند  می  پاک  پیراهنش  گوشه  با  را  دستش  ،کند

  صدایی   لو،ا  :چسباند  می  گوشش  به  را  گوشی  و  رود  می  تلفن

  در  فاطمه خاله . فاطمه خاله سلام  :میگوید خط  سوی  ان  از

ت حدسی که اس  امیدوار  و   رفته  بالا   قلبش  ضربان   حالیکه

 و  .بله بفرمایید  :دهدبا هیجان جواب می،  درست باشد  ،زده

برای لحظاتی زبان خاله  من نرگسم خاله فاطمه. :می شنود

 هبطوریکه نرگس مجبور می شود دوبار  قفل می کند.فاطمه  

  نرگس.  من نرگسم. خاله فاطمه منو که یادت نرفته. :بگوید

ما نمی تواند ا  کند  می  پیدا   را   خاله فاطمه به سرعت خود

 شادی می گوید:  در میانه اشک و   و  اش را بگیرد جلو بغض

  چه زود  ،نذر کرده بودم .قربونت برم، عزیز دلم ،نرگس جان

زودی   .زاد شدی آالان کجایی؟  ؟حالت چطوره ورده شد.آبر

از   را  بغض  کرد  می  سعی  چند  هر  هم  .نرگس  خونه  بیا 

 خاله خوبم  :گفت  احساس   از  با لحنی پر  اما  ، صدایش بگیرد

اینجا همه    از زندان رنگ می زنم.  .زاد نشدمآولی    ،فاطمه

دکترتو که تو خودت چطوری  نگران نباش.  چیز خوبه اصلاً

میری موقع  خوریقرص  .به  می  وقت  سر  که  خاله  ؟  هاتو 

کاملاً تازه  بود  فاطمه که  با شوق  ،  به خودش مسلط شده 

داد ساب  :جواب  متل  همه چیز  هم  تو   ،هقاینجا  فقط جای 

از  .  خالیه کردید؟  پرسید:  "جیلی"نرگس  الان    چکارش 

 کجاست؟

  . مهپیش خود  خاله فاطمه خوشترین خبر را به نرگس داد: 

خیلی    .خرهمیبراش  اک  ورخ  غذا و  که  سفارش میدم به علی

 خوای باهاش حرف بزنی؟ می هم سر حاله.

بشنود. از جیلی  بود صدایی  منتظر  بیصبرانه  خاله   نرگس 

. و گوشی را جلو دهانش قرار داد  بغل کرد  فاطمه جیلی را

اگر که    صدای   کند  نوازش  را  جیلی  گردن  زیر   میدانست 

 ترتیب  این   به   .شنود  می   او   از   را   رضایت  بیان   از   مخصوصی

 .رسید نرگس گوش به ماه  سه از پس جیلی صدای

فاطمه   خاله  صبح  نه  ساعت  حدود  ها  دوشنبه  هفته  هر 

بود. نرگس  تلفن  فاطمه    منتطر  خاله  تماس،  سومین  در 

 که  را   حرفهایی  خلاصه  و  تهران  بهمدن پدر نرگس  آداستان 

  نرا آ  انتظار  نرگس  شد  متوجه  که  کرد  نقل  او  برای  بود  زده

  هایی ماست  از  یکی   در  اما   . نیست  نگران   بابت   این  از  و.  داشته

  : گفت  فاطمه  خاله  به  نرگس،  داشت  بعد  ماه  دو  حدود  که

  هم   مادرش  و   داشته  تلفنی  تماس  مادرش  با  پنهانی  یکبار

مراجعه به پزشک، همراه دامادشان به تهران    بهانه  به  بار  یک

 .به ملاقات او رفته است مده وآ

در یکی ارتماس های هفتگی، خاله فاطمه موضوع پول پیش  

  میان   در   گس  نر  با   ،دروغی را که به پدرش گفته بود  خانه و

  بانکی   کارت  یک  شماره  و  شد  خوشحال  بسیار  که  گذاشت

ای هست که می  وفه ب  اینجا  در  وگفت  داد  فاطمه  خاله  به  را

نرگس   وسایل بهداشتی و....خرید کنیم و  توانیم خوراکی و

پسرش بدهد   ،قاآاز خاله فاطمه خواهش کرد پول را به علی

ماهانه هم    ن پرداخت کند وآتا هم هزینه های گربه را از  

 . پانصد هزار تومان به کارتش بریزد

بود که دو هفته  ونیم از حبس نرگس گذشته  حدود دو سال

بود خاموش  فاطمه  خاله  گوشی  هیچگاه   و متوالی  دیگر 

اما هر ماه   ،خاله فاطمه را پیدا نکرد  نرگس امکان تماس با
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واریز می شد نرگس  کارت  به  پول  مرتب  طور  نرگس  .  به 

  قا را هم نداشت که وضعیت را از او جویا شود. آه علیرشما

نگران بسیار  دلیل  همین  حبس  .  بودبه  وارد  مدت  نرگس 

را   حبسش  سوم  یک  چون  اما  شد  خود  سال  چهارمین 

  و   زادی مشروط را پیدا کردآگدرانده بود امکان استفاده از  

ندان ازاد شد. اولین  زاز    1395وپنج اسفند  در صبح بیست

درس منزل خاله فاطمه به یک تاکسی  آکاری که کرد دادن  

جا    هیجان خرید در همه  مد و آدر مسیر بوی عید می  بود.

به    جز دیدار خاله فاطمه و  اما نرگس،  به چشم می خورد

کشیدن هیجان    "جیلی"   آغوش  به  را  او  که  چیزی  هیچ 

 . بیاورد حس نمی کرد

هیچ تغییری نکرده بود.   کوچه تقریباً  از تاکسی پیاده شد.

امد نظرش   شده  ترفرسوده   فاطمه  خاله  ساختمان   که به 

  هم   و  دلهره  هم   ترس، احساس غریبی داشت که هم.  است

با نگرانی زنگ واحد خاله .  دبودن  شده  ادغام  هم  در  شادی

  صدای زنی جوان را شنید:   دقایقی گذشت و  د.فاطمه رافشر

 . بفرمایید

.  با فاطمه خانم کار دارمگفت:  نرگس کمی دستپاچه شد و

یفون را قطع آ  همان صدا گفت ما اینجا فاطمه خانم نداریم و

نمی    کرد.   نجا آ  از   خبر  یک  گرفتن  بدون   توانستنرگس 

مزاحمت   هرچند که میدانست دوباره زنگ زدن حتماً .برود

دست به زنگ شد و ابن بار  اما برای بار دوم، تلقی می شود

متواضعانه از خانم جوان خواست در را باز   بسیار محترمانه و

 . ه به دنبال گمشده ای می گرددککند .گفت 

رو  های رنگ و  نرگس از همان پله   و  گشود  زن جوان در را

رفت و در مسیر، چند سیلی را که  رفته تا طبقه چهارم بالا

به طبقه چهارم    .وردآبه هنگام بازداشت خورده بود به یاد  

رسید بود.  ،که  او  منتظر  پاگرد  در  که  دید  را   خانم جوان 

نرگس خیلی خلاصه سابقه سکونت خود در واحد روبرویی  

توضیح داد. خانهصاحب  و او  برای  را  فاطمه خانم  بنام    اش 

  را   نجایما ا  : گفت  و  اطلاعی کرد اظهار بی  خانم جوان کاملاً

نرگس خواهش کرد تا   قا اجاره کرده ایم.آاز فردی بنام علی 

خانم جوان با  .قا را به او بدهدآخانم جوان شماره تلفن علی 

  کاغذ   برگ  یک  با  و  رفتتردید به داخل خانه    کمی شک و

را به  ن. آگشت  بر   بود   شده  نوشته   ن آ  بر   تلفنی  شماره  که

اینکه مطم  و  دست نرگس داد.  باشد کار خطایی  ئبرای  ن 

است نداده  می  ،انجام  بخواهید  اگر  گفت  نرگس  توانید  به 

نرگس استقبال    .بزنید  گزن   به او  گوشی من  همین الان با

قا به قدری غافلگیر شده آعلی  قا را گرفت.آعلیشماره    کرد و

بود که چند دقیقه طول کشید تا باور کند کسی که پشت 

واقعاً اما وقتی که مطمین شد  خط است  از    ،نرگس است 

نرگس خواست همانجا بماند تا او حداکثر به فاصله یکساعت  

وان هم خواهش کرد اجازه جاز خانم    خود را به انجا برساند و

 . رگس تا رسیدن او در منرل انها بمانددهد ن

وال نرگس ئاولین سراند.  قا با پرایدش به سوی خانه  آعلی

قا آهایش بود. علی قطع شدن تماس  در مورد خاله فاطمه و

کرد و  سعی  ندهد  قطعی  برسیم خونه    جواب  بگذار  گفت 

توضیح می دهم و مفصل  را  هم    "جیلی"حال    همه چیز 

بار مری  خیلی خوب است. ض شد که بردمش کلینیک  دو 

دکتر تشخیص داد عقیم شود    دامپزشکی نزدیک خونه مون. 

نرگس با لحنی دلسوزانه   . دادبهتر است که اینکار را هم انجام

 یعنی نسل جیلی دیگه ادامه پیدا نمی کنه؟  گفت؛

 .سفانه همینطور استأ بلی مت  :گفت  قا سری تکان داد و آعلی

با    مد وآه استقبال نرگس  قا بآعلی  همسر   وارد خانه شدند.

نرگس پس   ن اولین دیدار جیلی و آپس از    او روبوسی کرد.

 قاآهنوز ننشسته بودند که علی   از چهار سال اتفاق افتاد و

در   را  گذاشت.آجیلی  نرگس  جلو   غوش  نتوانست  نرگس 

بگیرد را  هایش  برای    و  اشک  جیلی  پرپشت  های  کرک 

شد خیس  اشک  از  بار  قطره   .دومین  روی  چند  هم  اشک 

  .قا ظاهر شدآگونه های زن علی

از  آعلی را  جیلی  دهد  تغییر  را  فضا  اینکه  برای  غوش  آقا 

زیاد خواهید   برای این کارها  نرگس جدا کرد وگفت وقت 

ناگهان  از رفتن جیلی نرگس مانند کسی که  داشت .پس 

  که   صدایی  با،  باشد  اورده  یاد  به  را  ایشدهفراموش   مطلب

 فاطمه  خاله  پس  :پرسید  داشت  خود  با  نهیجا  از  لرزشی

هر دو سر  . دوخت چشم وخانمش علی چهره به و .کجاست

  ، نگرانی  با   اما این بار  ،نرگس برای دومین بار  به زیر داشتند. 

 . کرد تکرار را خود والئس

علی دسآبالاخره  حالیکه  در  برمیت قا  اشک  مالی  تا  داشت 

هچنانکه سرش پایین بود    پاک کند و  های احتمالی اش را

  الان حدود   و  نرگس خانم، مادرم عمرش را داد به شما  گفت:

در واقع از همان زمان    .ونیم از فوتش گذشته استدوسال
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شد قطع  شما  با  اش  تلفنی  ارتباط  بود.   ،که  رفته  دنیا  از 

تابلوی یک   به  نرگس همچنانکه این جملات را می شنید 

  منظره بهاری که بر دیوار روبرویش نصب بود خیره شده بود. 

را   اش اودانشگاهیبه یاد روزی افتاد که یکی از دوستان هم

خاله   او  شان در اطراف تهران دعوت کرد وبه باغ خانوادگی

هم را  برد.  فاطمه  و  با خودش  بود  گرفته  خاله    تابلو جان 

و بود  ایستاده  گیلاس  شکوفه  پر  درخت  یک  زیر   فاطمه 

تعجب می موجب  و  زد  لبخندی  هم  نرگس  که  خندید 

خطاب به نرگس   قاآکه علیبطوری  همسرش شد.  قا وآعلی

  : بعد به خانمش گفت  و   ؟گفت نرگس خانم حالت خوب است

نرگس از    .یک لیوان شربت گلاب برای نر گس خانم بیاور

من    . حالم خوب است .گفت چیزی نیست  و   مدآتابلو بیرون  

  این   از  خانمش  و  قاآعلی   .ن تابلو خاله فاطمه را دیدمآدر  

  شربت  نرگس .نددنیاور خود روی به اما کردند تعجب حرف

س را مساعد دید  گ  نر   حال  که  قاآعلی  .سرکشید  خرآ  به  تا  را

خرین لحظه عمرش به یاد شما  آنرگس خانم مادر تا  گفت:

شما  ه  گاهی وقت ها من ب  دوشنبه ها روز عشقش بود.  بود.

یکی از اخرین وصیت هاش هم مربوط به    .حسودیم میشد

اول اینکه از جیلی مانند بچه خودمان نگه داری    شما بود.

و بدهیم  نرا سالمآ  کنیم  شما  را  .  تحویل  ماهانه شما  دوم 

زادی تا هر زمان که بتوانی آسوم اینکه بعد از  .  نکنمفراموش  

ما حساب  وجور کنی می توانی روی زندگی باخودت را جمع

 .کنی

ن آمصاحبت علی ونرگس چند ساعت ادامه یافت که بیشتر  

نزدیگ ظهر    تقریباً.  حول خصوصیات خاله فاطمه دور می زد

کرد. خداحافظی  عزم  نرگس  که  اصرار  آعلی  بود  خیلی  قا 

بهانه   به  نرگس  که  بماند  منزلشان  در  نرگس  که  داشت 

خواهش کرد جیلی را هم در    داشتن کار مهم نپذیرفت و 

  خداحافظی   موقع  .ببرد  خود  با  هم  را  او   تا  بگذارند   سبدش

 قاآعلی از  را  زهرا  بهشت  در  فاطمه  خاله  قطعه  شماره  نرگس

ورد  آ  بیرون  کاموایی  رنگی  کفشدوزک  یک  ساکش  از  و  گرفت

بر  قا داد و آعلی  به خانم  و   : مده او گفتآبا اشاره به شکم 

 .نی که در راههخودم بافتم. کادوی من برای اون نی

بود که علینرگس درحال پوشیدن کفش   : قا گفتآهایش 

یون  هشت میلیون تومان از اون سی میل  ،مدآخوب شد یادم  

راباقی مانده  شماپول   قاطی نشه در   . من آن  اینکه  برای 

م روی  را ه  رمزش.  یک حساب جدا گذاشتم. این هم کارتشه

نکرده بود که صدای    نرگس اطاق را ترک  این برگه نوشتم.

سبد را تا  قا کمک کرد وآعلی  ژانس دم در بود.آ  مد. آیفون  آ

 . افتاد راه  تاکسی به ورد.آدم در 

  سنگ   روی  را  گلش  دسته  نرگس  که  بود  چهار  ساعت   حدود

  از سبد خارج کرد و  را  جیلی .بود  گذاشته فاطمه  خاله مزار

خانم من این    به هشت سال پیش رفت:  در اغوش فشرد.

 خاله  .بشینم   بیام   بده  تخفیف  خرده  یک   .تونو پسندیدمخونه

 سفید  گلهای  با  مشکی  پیراهن  و  تپل  صورت  نآ  با  فاطمه

 حساب  دختری  مادر  اومده،  خوشم   ازت  :بود  ایستاده  مقابلش

 .خوبه گفتی که مبلغی همون میکنم

خاله فاطمه    بسته کرد.   هایش را باز ونرگس چند بار پلک

  .محو شد

خورشید همزمان با غروب  .  ها رفتبه دوردستنگاه نرگس 

 . نرگس غرق در رنگها بود کرد ورنگ عوض می

1401/11 /15 
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 ناصر زراعتی 

 
 هایِ صد تا یه غاز حرف 

 توضیحِ واضحات: 

تر طنزآمیز )و گاهی کمی  در نوشتنِ این »جمله«هایِ بیش

هیچ یا جدیّ(،  حُکم«  »صُدورِ  یا  »داوری«  قصدِ  گونه 

»سرزنشِ« هیچ شخصِ حقیقی یا حقوقی در میان نیست.  

ست که شاید در این روز و روزگارِ صرفاً »جمله«هایی ها  این

هم  بنشانند، شاید  خواننده  لبِ  بر  لبخندی  اندک  عبوس، 

ننشانند. نیز لازم به توضیح نخواهد بود که: بسیاری از این  

بگویم: »بعضی روشن  و  تأکید  با  مشخصاً  )و  خودمان  ها« 

  »خودم«( بوده، هستیم و خواهیم بود! اگر دوستانی باشند 

هم ناگُزیر( میانِ خود هایی )آنکه گاهی شباهت یا شباهت 

آشنایانِ و  دوستان  برخی  »بعضییا  این  در  )یا  شان  ها« 

»آدم یا  »زن»برخی«  یا  میها«  و...(  »مردها«  یابند، ها«، 

اتفاقی  کاملاً  باشند  داشته  نتیجه:  اطمینان  در  و  ست 

 وجه، »بنده مسؤلِ آن نخواهم بود!« هیچبه

یا   هااین »جمله«ها  »فرمان«؛  نه  است،  »حُکم«  نه 

ام؛ ممکن  »عبارت«هایی است که به نظرم رسیده و نوشته

هاشان »تلخ« باشند، برخی »شیرین«، شاید هم  است بعضی

»شور«، یا »تُرش« و احتمالاً »میخوش« )که این هم البته  

مزه از  چیزِ  یکی  هر  مثلِ  تُرش/شیرین(.  همان  هاست؛ 

ها هم برایِ خودشان »مزه«ای دارند.  این  دیگری، بالاخره،

و   دوستان  تمامِ  از  خواهشم  )و  مطمئنم  نظر،  این  از  اما 

مطمئن   من  مثلِ  که  است  این  محترم  و  عزیز  همزبانانِ 

باشند( که هیچ قصدِ نیش و کنایه یا صُدورِ حُکم یا هر چیزِ  

ندارم و در   بربخورَد، نداشته،  دیگری که بخواهد به کسی 

کس  آینده نیز نخواهم داشت! در نتیجه، لزومی ندارد هیچ

ها را به خودش بگیرد و نوعی اهانت تلقی کند. گفتم  این

ها نه »حُکم«اند، نه »فرمان« و نه »کلامِ ) دور از  که، این

 جان( مقدس«... 

کنم نوشتن و  در این دنیایِ بزرگ )و البته دون(، گمان نمی

چند تا جمله از این دست ـ    در معرضِ خواندن قرار دادنِ

بیش جایی  که  به  ـ  بنشانند  لب  بر  لبخندکی  شاید  تر 

همزبانانِ  بربخوردَ! و  دوستان  تمام  از  خواهشم  و  مطمئنم 

باشند:   مطمئن  من  مثلِ  که  است  این  هم  محترم  و  عزیز 

که  چیزی  هر  یا  حُکم  صدور  یا  کنایه  و  نیش  قصد  هیچ 

ه دارم و نه در آینده بخواهد به کسی بربخورد نه داشته ام، ن

هم خواهم داشت! در نتیجه، هیچکس لزومی ندارد اینها را  

به خودش بگیرد و توهین تلقی کند.... عرض کردم که اینها  

نه »حکم« اند نه »فرمان« و نه »کلام مقدس«.... تا حالا  

پیدا   ادامه  است  ممکن  که  عبارت شده  و  تا جمله  بیست 

نکنند.... در این دنیای  کنند، ممکن هم هست ادامه پیدا  

قرار   خواندن  معرض  در  و  نوشتن  نمیکنم  فکر  هم  بزرگ 

دادان چهار تا جمله که بیشتر لبخند بر لب مینشانند، به 

و   دوستان  تمام  از  خواهشم  و  بربخورد....مطمئنم  جایی 

همزبانانِ عزیز و محترم هم این است که مثلِ من مطمئن  

ر حُکم یا هر چیزی  باشند: هیچ قصد نیش و کنایه یا صدو

که بخواهد به کسی بربخورد نه داشته ام، نه دارم و نه در  

آینده هم خواهم داشت! در نتیجه، هیچکس لزومی ندارد  

اینها را به خودش بگیرد و توهین تلقی کند.... عرض کردم  

که اینها نه »حکم« اند نه »فرمان« و نه »کلام مقدس«....  

شده که ممکن است ادامه    تا حالا بیست تا جمله و عبارت

این   در  نکنند....  پیدا  ادامه  هست  هم  ممکن  کنند،  پیدا 

دنیای بزرگ هم فکر نمیکنم نوشتن و در معرض خواندن  

قرار دادان چهار تا جمله که بیشتر لبخند بر لب مینشانند،  

به جایی بربخورد.... مطمئنم و خواهشم از تمام دوستان و  

این است که مثلِ من مطمئن  همزبانانِ عزیز و محترم هم  

باشند: هیچ قصد نیش و کنایه یا صدور حُکم یا هر چیزی  

که بخواهد به کسی بربخورد نه داشته ام، نه دارم و نه در  

آینده هم خواهم داشت! در نتیجه، هیچکس لزومی ندارد  

اینها را به خودش بگیرد و توهین تلقی کند.... عرض کردم  

»فرمان« و نه »کلام مقدس«....    که اینها نه »حکم« اند نه

تا حالا بیست تا جمله و عبارت شده که ممکن است ادامه  

این   در  نکنند....  پیدا  ادامه  هست  هم  ممکن  کنند،  پیدا 
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دنیای بزرگ هم فکر نمیکنم نوشتن و در معرض خواندن  

قرار دادان چهار تا جمله که بیشتر لبخند بر لب مینشانند،  

طمئنم و خواهشم از تمام دوستان و  به جایی بربخورد.... م 

همزبانانِ عزیز و محترم هم این است که مثلِ من مطمئن  

باشند: هیچ قصد نیش و کنایه یا صدور حُکم یا هر چیزی  

که بخواهد به کسی بربخورد نه داشته ام، نه دارم و نه در  

آینده هم خواهم داشت! در نتیجه، هیچکس لزومی ندارد  

یرد و توهین تلقی کند.... عرض کردم  اینها را به خودش بگ 

که اینها نه »حکم« اند نه »فرمان« و نه »کلام مقدس«....  

تا حالا بیست تا جمله و عبارت شده که ممکن است ادامه  

این   در  نکنند....  پیدا  ادامه  هست  هم  ممکن  کنند،  پیدا 

دنیای بزرگ هم فکر نمیکنم نوشتن و در معرض خواندن  

جمله که بیشتر لبخند بر لب مینشانند،   قرار دادان چهار تا

مطمئنم و خواهشم از تمام دوستان و    به جایی بربخورد....

همزبانانِ عزیز و محترم هم این است که مثلِ من مطمئن  

باشند: هیچ قصد نیش و کنایه یا صدور حُکم یا هر چیزی  

که بخواهد به کسی بربخورد نه داشته ام، نه دارم و نه در  

واهم داشت! در نتیجه، هیچکس لزومی ندارد  آینده هم خ

اینها را به خودش بگیرد و توهین تلقی کند.... عرض کردم  

که اینها نه »حکم« اند نه »فرمان« و نه »کلام مقدس«....  

تا حالا بیست تا جمله و عبارت شده که ممکن است ادامه  

این   در  نکنند....  پیدا  ادامه  هست  هم  ممکن  کنند،  پیدا 

رگ هم فکر نمیکنم نوشتن و در معرض خواندن  دنیای بز

قرار دادان چهار تا جمله که بیشتر لبخند بر لب مینشانند،  

 به جایی بربخورد.... 

هایی که دو یا چند بار تکرار  «و سرانجام، هستند »مضمون

هایی متفاوت. )صرفاً محضِ اطلاع که اند، منتها با واژهشده

 ه است!( خواننده بداند خودمان حواسمان بود

* 

زمان همۀ  مکاندر  و  نصیحتها  از  »پیر«ها  نه  گویی  ها، 

 اعتنائی به نصایح. شوند، نه »جوان«ها از بیخسته می

* 

شدنِ چند  تر پاره کردن و سفیدمعمولاً چند تا پیرهن بیش 

 ها خودشان را »عاقل« بدانند. شود بعضیتارِ مو سبب می

* 

کمال نزدِ اوست، کند »حقیقت« تمام و  کس که فکر میآن

 نالد.ست که بیهوده از دستِ جاهلانِ دیگر میجاهلی 

* 

اگر  هیچ »ابر«  گرفت.  »ابر«  از  را  »باران«  سراغِ  نباید  گاه 

 زا« باشد، نیازی به یادآوری ندارد. »باران

* 

آلود کردنِ »چشمه« زحمتی بیهوده است. کمی بعد، باز گِل

 شود. زُلال می

* 

تمیز  ها  بعضی »عشق«  از  را  »مازوخیسم«  و  »سادیسم« 

 دهند. نمی

* 

دارند،   دوست  را  خودشان  که  مردانی  و  زنان  نیستند  کم 

می خودشان  تصوّر  عاشقِ  دارند.  دوست  را  دیگری  کنند 

 ورزند.کنند به دیگری عشق میهستند، خیال می

* 

بچۀ  کونِ  شُستنِ  از  دارند  اِکراه  که  مردهایی  هستند 

با اما  گُهِ سگ  خودشان،  تمام،  لذّتِ  و  پاک رغبت  را  شان 

 کنند. می

* 

ها، چه مردها ـ مایۀ  گریِ« پیرانه ـ چه از طرفِ زن»عشوه 

 مضحکه است. 

* 

آینه  تا لبِ گور هم چون جلوِ  زنان و مردانی که  بسیاراَند 

 کنند. ایستند، تصویرِ »جوانیِ« خود را مشاهده میمی

* 

رسند، امّا دیده شده  ایی نمیکار به جهایِ بااستعدادِ کمآدم

 اند.استعدادهایِ پُرکاری که موفق شدهکم

* 

صنّار سه شاهیها آنبعضی را دارند  قدر حسابِ  هایِ خود 

نشده متوجه  هنوز  سالکه  اسکناساند  هایِ  هاست 

 هزارتومنی هم دیگر ارزشی ندارند. 

* 

بهبعضی دیگرانها  »همدردیِ«  که  قدری خواهانِ  دائم  اَند 

 تراشند. برایِ خودشان »درد« می

* 
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ترجیح   »گمُنامی«  بر  را  »بدنامی«  که  کسانی  هستند 

 دهند.می

* 

قولِ معروف ـ یک  هستند کسانی که در تمامِ عمُرشان ـ به 

ها دارند از  اند درِ کونِ یک گُربه، امّا حکایتلگد ناقابل نزده 

 دست و پنجه نرم کردن با گُرگ و ببر و شیر و پلنگ.  

* 

شان  کنند حتّا یک بار پایِهایی که جرأت نمیهستند آدم

را بگذارند تویِ پاشویۀ حوض، امّا دائم خیالِ شنا در اقیانوس  

 پرورانند. را در سر می

* 

اول: نژاد،  :  دو چیز هست که »پاک«ش خیلی »ناپاک« است

 ان. دوم: زب

* 

 شوند تا به »رقیب« حسد بورزند.ها فقط »عاشق« میبعضی

* 

اند که دائم جلوِ پایِ قدر برایِ خودشان احترام قائلبرخی آن

 شوند.  خودشان از جا بلند می

* 

خطرناک  »شهرت«  شهوتِ  و  »کلام«  نوعِ شهوتِ  ترین 

 شهوت است. 

* 

آنبعضی رَد  ها  کنارشان  از  وقتی  که  »خنُک«اند  قدر 

 تیک لرزیدن.  کنی به تیکشوی، از شدّتِ سرما، بنا میمی

* 

آدم نیستند  زندگیِ کم  در  که  »خطا« هایی  دارند  یا  شان 

کنند، یا در حالِ »عذرخواهی« بابتِ خطاهایی هستند  می

 شوند.که مُرتکب شده و می

* 

بهبعضی باید  نه  نه  ها مثلِ »خورشید«اند؛  شان خیره شد، 

 نزدیک. 

* 

ساده فرق   کارِ  »ترحّم«  و  »همدردی«  بینِ  ای  گذاشتن 

 نیست.

* 

 ترین »زبان«ها همان »زبانِ سَره« است.  ناسَره

* 

آنبعضی معقولها  و  جدیّ  برایِقدر  وقتی  که  شان  اند 

که بخندند، با حالتی  جایِ اینکنید، بهای تعریف میلطیفه

 گویند: »عجب!«  دهند و میجدیّ و متفکرانه، سر تکان می

* 

به معمولاً  اینآدمیزاد  در  جایِ  را  »خشم«  اسبِ  افسارِ  که 

دستِ خود بگیرد، افسارِ خودش را به دُمِ این اسبِ وحشی  

 بندد. می

* 

تنها جانورِ بشر علاوه  »متفکر« و »ناطق« بودن،  بر حیوانِ 

 ساز« در طبیعت است. »زُباله 

* 

مبعضی لرز  و  ترس  با  پلّه  تا  دو  از  پایِ یها  اما  بالا،  روند 

حکایتصحبت بنشینی،  که  قُلهشان  فتحِ  از  دارند  هایِ ها 

 دماوند و اِوِرسِت.  

* 

برایِ  بعضی ها چنان اَمر بَرشان مُشتَبَه شده که انگار فقط 

 اند تا دیگران را نصیحت کنند. این به دنیا آمده

* 

کنند، خیال  چپ« نگاه میها چون دائم همه را »چپبعضی

 بَرشان داشته که واقعاً »چپ«اند.

* 

)به جنونِ  پیغمبرچیوقتی  هدایت(  صادق  در  قولِ  گری 

شود با شهوتِ شهرت  زند بالا و همراه میبرخی اشخاص می

شان، یا به  و شهوتِ کلام )یا همان »سخُن«(، باید از دست

کوه و جنگل گریخت، یا به مسجد و کلیسا و کنیسه و معبد  

دعا به  دست  و  بدهد    رفت  شفا  پروردگار  شاید  برداشت؛ 

ایشان را، وگرنه ثابت شده است که در این زمینه، از دستِ  

 بندگانِ خدا هیچ کاری ساخته نیست. 

* 

کنند همیشه دارد که تصور میها را چنان »یابو« برمیبعضی

 سوارِ »شبدیز« یا »رخَش«اند. 

* 

تو جیبِبعضی کنند، شپش  ناله سودا  با  ندارند  آه  ان شها 

کنم؟«  کنم؟ چهریزد و از صبح تا شب کاسۀ »چه قاپ میسه

انتخابات،  دست وقتِ  سال،  چهار  هر  امّا  است،  شان 
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هایِ گیری و به حزبهایِ رأیروند به حوزهدوان، میدوان

 دهند. داری رأی میراستیِ طرفدارِ سرمایهدستِ

* 

انندِ درمان دارند، اما دائم، مها خودشان هزار دردِ بیبعضی

 اند. ترین پزشکان در حالِ نسخه نوشتن برایِ این و آنحاذق

* 

تصور میبعضی هفتاد میلیون  ها  نجاتِ  برایِ  تنها  نه  کنند 

اند، بلکه وظیفۀ نجاتِ چند میلیارد ایرانیِ به این دنیا آمده

هاست و اگر عهدۀ آنزن و مردِ رویِ این کُرۀ زمین هم به 

دَمِ به  میشان  دَم  میبدهی،  هم  بینی  را  کائنات  خواهند 

 اصلاح کنند.

* 

 دانم« است. دانند »نمیای که نمیها تنها کلمه بعضی

* 

شوند، تا حالِ چند نفر را  ها هر روز که از خواب پا میبعضی

 شود. شان خوب نمینگیرند، حال

* 

چپ« ها از بسَ در زندگی، خودشان را به کوچۀ »علی بعضی

 شان پیش آمده که »چپ« هستند.تَوَهمُ برایاند، این زده

* 

ها تنها در پسَِ پردۀ »اسمِ مُستعار« و »نامِ ساختگی« بعضی

یا پُشتِ صورتکَِ »خواننده یا شنوندۀ ناشناس« است که از 

دهند، آن هم تنها  خود »شهامت« و »شجاعت« نشان می

 در فضایِ مجَازی.

* 

میبعضی خود  »جهلِ«  به  چنان  عینِ ها  گویی  که  نازند 

 »دانایی« است. 

* 

به بعضی پیدا ها  فرصت  تا  که  متشکرند  از خودشان  قَدری 

 بوسند.کنند، دستِ خودشان را میمی

* 

بینی« هستند  ژوانبعضی مردها چنان دچارِ توهمِ »خوددنُ

می حیرت  زنکه  چرا  بهکنند  دخترها  و  آنها  ها خاطرِِِ 

 کُشند. خودشان را نمی

* 

پندارند که تعجب ها چنان خود را »وِنوس« میبعضی زن

تماشایِ آنمی بندند تا ها، صف نمیکنند چرا مردها برایِ 

 بلیت بخرند.

* 

شان،  ها در مبارزۀ سیاسی، دشنام و ناله و نفرین برایبعضی

 هم »استراتژی« است، هم »تاکتیک«. 

* 

ند ببینند  زور دودو میور و آنشان اینها دائم چشمانبعضی

کند، تا بعد، با تقلیدِ جاهلانه و ناقصِ آن  دیگری چه کار می

ابتذال بکشانند که دیگر کسی رغبت   به  را  کار، چنان آن 

 نکند بروََد سراغِ انجام کاری. 

* 

هدََر  بعضی به  خوردن  حسرت  با  را  عمُرشان  تمامِ  ها 

خورند، یا اگر کسی  دهند؛ حالا یا حسرتِ دیگران را میمی

 پیدا نکردند، حسرتِ خودشان را. را 

* 

شان »بُقراطِ حکیم« است، اما »افلاتون« ها گاو پیشبعضی

 و »سُقراط« را به شاگردی هم قبول ندارند. 

* 

زنند ها چنان از »معنویّت« و »عوالمِ روحانی« دَم می بعضی

و   »اِبن«  و  »اَب«  با  هفتم،  آسمانِ  در  شب،  هر  انگار  که 

 کنند. نرد بازی میخورند و تختهپالوده میالقُدسُ« »روحُ

* 

دست، دنبالِ »خشخاش«هایِ این  بهها شب و روز، متّهبعضی

 گردند تا خدمتِ »ماتحت«شان برسند.  و آن می

برمی »شان«  مِلکیِ  ضمیرِ  »خشخاش«.  )توضیح:  به  گردد 

 لطفاً اشتباه نشود.(

* 

شان را  اند که حتّا حوصلۀ خودحوصله قدری بیها به بعضی

 هم ندارند.

* 

نازک به خودشان بزنند، آنها بی بعضی که حتّا یک سوزنِ 

 اند. دائم در حالِ فُرو کردنِ جوالدوزهایِ ضخیم به این و آن

* 
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اند، چنان در بابِ آن  ها که تازه »خِرَد« را کشف کرده بعضی

دهند، که انگار تنها خودشان »خردمند«اند و  دادِ سخن می

 خرد«. »بیدیگران همه 

* 

ای »غمِ بینوایان« رخُشان را زرد کرده است  اندازهها بهبعضی

ترین وسایلِ آرایش را بخرند و مصرف که ناچارند گرانقیمت

 کنند، شاید رخُسارشان کمی رنگ بگیرد. 

* 

هایِ عالمَ را در  کنند آفریدگار تمامِ حُسنها تصوّر میبعضی

دیگ و  است  ریخته  ایشان  ذیجودِ  و  وجودِ  زشت  همه  ران 

 اند.معیوب

* 

کائنات میها به بعضی انگارند که  قدری خود را نقطۀ مرکزِ 

انگار »بیگ بنَگ« )انفجارِ بزرگ( محضِ گُلِ رویِ ایشان رُخ  

 داده است. 

* 

بیبعضی جمالِ  بر  بیدارند،  تا  صلوات ها  خود  مثالِ 

 فرستند. می

* 

شان  لب و لوچهاند، شیرۀ آن از  ها از بسَ رُطَب خوردهبعضی

 کنند. سرازیر است، امّا همچنان منَعِ رُطَب می

* 

بینند، امّا ـ معلوم که »مرگ« را به چشم میها با آنبعضی

کنند »مرگ« فقط برایِ دیگران است  نیست چرا ـ فکر می

 ها »زندۀ جاوید« خواهند بود.و آن

* 

بهبعضی با  ها  هم  را  آب  حتّا  که  آداب«اند  »مبُادیِ  قدری 

 خورند! کارد و چنگال می

* 

قدری درگیر و مشغولِ دفاع از حقوقِ کارگران و ها به بعضی

اَند که فرصتِ سر خاراندن ندارند و در نتیجه،  زحمتکشان

 کنند. هیچ کاری نمی
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 ارسلان عربلویی 

 
 

 لنگه کفش فسفری سیندرلا 
 

 بامداد   2زمان: ساعت 

 مکان: ایستگاه مرکزی قطار، شهر کلن

 طولانی،  درصفی  که  تاکسى  ایھ  راننده  مهھمنتظرم؛ مثل  

 ایستاده  ایشانھ  ماشین   کنار  خود  کرده،  خط  به  را  ها  تاکسی

 .اند

  پی   در   یکی  مسافران  که  دانند  می  هاقطار رسیده و راننده

  سوی   به   مستقیم   و   شوند  می   خارج  سالن   از  دیگری

  جوان  دختری  رسد،   می من  به   که  نوبت.  آیند  می  هاتاکسی 

  قول   به  سریع  یھبا عجله به سمت تاکسی می آید؛ با نگا

  کار  نتیجه از که انگار و کند می اسکن مرا امروزی هایبچه

 وبالاخره  گذراند  می   نظر  از  مھ  را  هاراننده  بقیه  نباشد،  راضی

 شهر  تا  تاکسى  کرایه»:  پرسد  می  و  گیرد  می  تصمیم

  «دورماگن چقدر مى شود؟

؛  «یورو.50  حدود»:  مھاب می دجو  او  به  که  حالی  مانھدر

  جز   به.  کنم  می  سنگین  سبک  را  او  خودم  سهم  به  مھمن  

  نظرم  یاش فسفر های کفش  دارد، برپشت که کوچکی کوله

  می  سوار چالاکی با  و «!برویم»: گوید می . کند می جلب را

 .  شود

 حس  بودنم،  تاکسی  رانندۀ  شم  ولی  میافتم  راه  به

لنگه  اتو  اول.  کشد  می  بو  را  ناخوشایندی یک  دختر  بان، 

  آقاى »:  پرسد  می  و  دهداش را بالا می آورد، نشانم میکفش

 «چقدراست؟  هاکفش  این  قیمت  شما  نظر  به!  تاکسى  راننده

  مرموزی   کمی  و  سرخوشانه  شیطنت  کنم؛  می  اهشنگ  ازآینه

 دلخور  و   حوصلگیبی  با .  شود  می   منتقل  صدایش  و  چهره  از

د، نگاه می کنم. دار  دست  در  که  کفشی  به  عجیبش،  سوال  از

ندارد و رنگ جیغش     کم   نور  در  حتی   –مارک مشخصی 

 .  است چشمگیر -تاکسی داخل

   «یورو.100»: مدهمی جواب

گوید:   می  بلند  دختربا صدای  گذرد.  حالا شد »کمى می 

 «یورو. 120

  چیزى   که کنم می کنترل را خودم کرده، شاهبا تعجب نگ

 .نگویم

آقای »کمی مانده به مقصد، باز صدای دختر بلند می شود: 

   «یورو رسید.140راننده! ارزش کفش های من حالا به 

مگر اینجا بازار  »این بار با لحنی کمى عصبانى می گویم:  

 را  یتهاکفش  ارزش هی  بورس فرانکفورت یا لندن است که

   «برى؟ مى بالا

 یهاکفش  کن؛  باور  ولی.  نه»:  گوید  می  و  خندد  می  دختر

  بالاتر   هاکه می گذرد، قیمت آن  لحظههر    .است  جادویی  من

   «!دیوانه مسافر یک مھ باز»: گویم می  خودم با «.رود می

 با  دختر  کنم،  ترمز  اینکه  از  قبل.  ایم  رسیده  مقصد  به  حالا

   « یورو.  150  شد  الان»:  گوید  می  قبل  از  شدیدتر  ی  ها  خنده

حیرانم که ماجرای قیمت بالا رونده کفش دخترچیست! پا  

  نشده   متوقف  کاملاً   تاکسی  نوزه  را که روی ترمز می گذارم؛

  ناپذیری  وصف مهارت با زدن مه به چشم یک در دختر که

  به   گذارد  می  پا  و  پرد  می  پایین  کند،  می  باز  را  تاکسى  در

 . فرار

 اختیار  بی  بعد  و  مانم   می   برجا  واکنشی  یچه  بدون   لحظه  یک

 فوق  دخترک  سرعت.  میدوم  دختر  دنبال  به  شده،  پیاده

. حالا معنی ارزیابی اولیه دختر را پیش از سوار  است  العاده

شدن به تاکسی می فهمم. ماجرا آن قدر به من برخورده 

یک    که با سرعتی باورنکردنی به دنبال دخترک میدوم. در 

سیده ام، ناگهان پایم به  لحظه که تصور می کنم به دختر ر

از پای او درمی آید؛  لنگه کفش    پشت پایش می خورد و 

پا درآمده ، روی زمین ولو شده ام    ن که دیگر ازم  با  مراهه

. 
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 بامداد   3زمان: ساعت 

 «دورماگن»مکان: خیابانی عریض در  

که  شود،  نمی  دیده  آن  در  ای  زنده  موجود  یچه  درجایی 

  دستم   در  دختر  فسفری  کفش  لنگه .  ام  نشسته  خیابان   وسط 

  و   زنم  می  عمیق  پکی  کرده،  روشن  را  سیگارم.  زندمی  جیغ

به سیندرلایی فکر می کنم که لنگه کفشاش در   زمان  مه

تازه برگشت،  مسیر  در  است.  مانده  که    دستم  فهمم  می 

تاکسى  100کفش   کرایه  اضافه  به  یورویی    50یورویى 

 میشود....  

الان ارزش »  کوچه بگوید:دختر جوان حق داشت که سر  

 « یورو! 150 شد من ىهاکفش
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 رضا بهزادی 

 
 تردید 

کنان بر سر خیابان  رقص ، باد در رنگ آخر پاییرابرهای تیره

کوچک شهر  این  خشم    ،بزرگ  منتظر  که  را  رهگذران 

 نگران کرده بود. ،طبیعت بودند

  ، بودند  ورزیده و بلند  چپش کهدست    انگشتان  با   سلمانی

سر راست  درحسنیسروان    سمت  که   امنیت  گارد  ، 

و با مهارت توسط محکم گرفته بود    ، راکندکار می   مخصوص

سبابه بزرگ    انگشت  انگشت  راستو  تیغدست   ش 

گونهصورت  از  را  گلوتراشی  زیر  به  و   های حسنی   کشاند 

  ناخواسته ی که مانند ماشین درست او، هرگدرست روی شا

  نگهداشت.   ایستد،می   پشت چراغ قرمز با عجله اما ماهرانه

به   نفس حسنی دیگر شنیده نمیشد، چشمهایش در آینه 

چقدر طول کشید   فهمیدن  سلمانی خیره شده بود. سلمانی

 .کرد هبرای خود دور حسنی سروان ها را در مورداما شنیده

کسی با  بود  سال  های   و  ساکت  کرد،  نمی  صحبت سال 

با  .  بود  ش همراهاین سکوت   ،تفکر چون ابری همیشه تیرهم

مرگ   از  سالها  او    ،فرزندشتنها    ،بابکاینکه  میگذشت، 

داستانهای  زندش  فر  اعدام لحظه    از  همچنان و  تصویرها 

 ساخت. می در ذهنمتفاوتی برای خود 

، و نه  شهر پدری   ،شیراز  نه در  ،پسرش  تحویل جسدبعد از  

  خاکسپاری  به او داده نشد. اجازه ، شهر مادری  ،اصفهاندر 

که  یزدگاننی توانست با کمک جنگرگرداس روز سه بعد از

آنطور که رسم    را   بابک  پسرش  ، شهر آمده بودندبه شاهین

او هرگز نتوانست اشکی    بود به زمین، مادر زندگی بسپرد.

 بریزد.

بابک،    زمان کودکی  دوست  کمک  با   ، "افشین"و نوجوانی 

معروف شده و برای سلمانی    افشین  مهندس   به  حالا دیگرکه  

دوم   مفصلی    ،رفتبه شمار میپسر  مراسم  تدارک  برایش 

افشین بعد   او را همراهی کردند.  زیادیزدگان  جنگ  دید که

از اتمام دانشگاه نتوانست به دلیل دوستی با بابک و نزدیکی  

به   بیابد،  خود  رشته  در  کاری  خانواده  این  به به  ناگزیر 

 فروختن سیگار مشغول شد، اما نام مهندس بر او باقی ماند. 

به  ب  سلمانی  اصفهان  از  کسی  از  خداحافظی  بدون  عدها 

  ر در ب  و دوستی دیگر،  مهندس  .نقل مکان کرد  رشهشاهین

به    به او کمک کردند.  سلمانی کوچکمغازه    پا کردن یک  

. مهندس  ترا دوباره به راه انداخقول مهندس کار و کاسبی  

رازهایش را فقط با مهندس   . او داشت را  برایش حکم فرزند

شناس  در میان می گذاشت و مهندس چون پسری وظیفه

 بود.نظیر برایش باقی مانده  و رازداری بی صمیمیو دوستی  

تا سالهای طولانی کسی به سراغ او نیامد، اما بعدار کشتار  

خوزستان،    در اصفهان و 1398و   1396جوانان در سالهای 

تنها   به اعضای  نه  بلکه دوستان و همسایگان سابق  فامیل 

می قدیمیدیدارش  دوستان  حتی  در    ، آمدند،  بیشتر  که 

بودند می  ،شیراز  یکبار  قبر  سالی  سر  بر  و  بابک  آمدند 

میخواندند نفری  نیز  سال  هر  .شعرهایی  از    چند 

دستگیر و روانه زندان میشدند، اما هرساله  کنندگانشرکت

ابر   آنها  کهشدمی  فزودهتعداد  آنان  خونخواهی    .  به  خود 

بر سر    شعرهای حماسی و رزمیخواندن    ابرخاسته بودند ب

 قبر و گاه در خانه خشم خود را آشکار میکردند. 

از این   شهر بهترین سلمانی ست که چراهیچ کس نمی دان 

برای کاررهش  و  رفتهشهر   را  با  .  هانتخاب کرد  ی دیگر  اما 

بیدار شدندگذر   از خوابی سنگین  گویا  همه   یگوی  .زمان 

سیاه کنار رفته و    ایسالها گیج و مبهوت بودند و حالا پرده

و   با آمدن خود  زبان  اینبدون    ، همدلیاظهار  مردم  بر  که 

بودند  برانند، پشیمان  خویش  کردار  با    .از  مهندس  روزی 

 صدای بلند بر سر قبر بابک گفت:

  انگار رفتاری ه کرداری سر زد، اما  از شما نه گفتاری و ن" 

این پندار    .ناخواسته بود و تمام شد و بابک الان میان ماست 

و با دستش   "نزدیک و یا دور میکندهم  ماست که ما را به  

 به جوانان و نوجوانان اشاره کرد.

مغازه   ویترینسیگارفروش خیابان، گاه خود را به    مهندس،

و گردن سروان حسنی  نزدیک میکرد و به دستهای سلمانی  

چند لحظه ناپدید میشد و دوباره با   پس ازخیره میشد و  
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مضط چهره  پشت  رهمان  به  را  خود  مغازه    ویترینب 

و    میرساند. تیغ  جای  دیدن  برای  گاه  مهندس  چشمهای 

نگرانی او  بزرگتر میشد و  شاهرگ سروان حسنی بزرگ و 

 ن بیشتر و بیشتر. نانیز همچ

به آی  سلمانی بزرننگاهی  را در آن   خود و حسنی  که  گه 

متوجه شد که حسنی به وسایل روی میز   ،انداخت  میدید

است شده  شب  .خیره  یاد  و  به  سرد  با    باد  نفیرهای  که 

خوب   .های چند کفتار در هم پیچیده شده بودند افتادزوزه 

که   داشت  یاد  تاریکبه  قبرستان  در  خویش  تنهایی   در 

که الان  مثل  درست  دو   میلرزید،  میان  را    انگشتش    تیغ 

ماهرانه به حرکت   آرامش تیغ را   با    . بود  داشته  نگه  محکم 

  به   .گریان بودند  در آن شب  درآورد و یادش آمد که همگی

و هیچ    دکس را نمیدی  هیچاو  در آن شب سرد،   که   آورد  یاد

ه شب بود و تاریک کفقط می دانست    ،صدایی را نمی شنید

او بود و باد در دشت    کرد.نفوذ می  و سرما تا مغز استخوان 

 سرد، با خنجری در دست. 

ای از عرق  قطره  ،را دوباره نگه داشتتیغ    با دو انگشتش  

زیر گلوی   را ازتیغ     سلمانی  آمد.  فرود  کاشی  بر   اشپیشانی

با حوله  برداشت و آنرا   آرام  ،سروان گارد ویژه، آقای حسنی 

کرد  سفیدرنگیکوچک   حسنی   .پاک  به  آینه  در  نگاهی 

 انداخت، نگاه های آنها با هم تلاقی کرد.

گرفت و آن را در آب جوش چپ  در دست    تیغ را    سلمانی

و  آورد  و    فرود  کرد  عوض  را  خود  راست    درجای  سمت 

تیغ را دوباره در دست راست گرفت    سروان حسنی ایستاد،

ن  ئتیغ را آرام و مطم  نگاهی به ریش،  و  نگاهی به تیغ،  با  و

گونه  کشانداز  گلوی حسنی  زیر  به  بدون   ؛ها  و  نفس  یک 

 تامل.

رفت خانه  به  که  با  ،شب  داشت  این   همسرش  دوست  در 

شد هنوز با خود    اتاق خوابهمین که وارد  .  بزند  حرف  مورد

 :در حال گفتگو بود

که سالهاست منتظر    میدانستم  ؟مردانستم ببرم یا نبنمی"

درست ودم، اما نمیدانم که انتقام کاریست  چنین شانسی ب

و    بزنم،   میزد  فریاد   احساسم به من   ؟ انجام پذیردکه باید  

و زدم  کردم  من  را  کار  کاش    .این  و  نای  بودم   آنکرده 

گرفته  ن  حرامزاده  آنادامه زندگی را از    وزده بودم  ن  را  شاهرگ

میداد، ، باید میماند و جواب  لعنت بر من، تف بر من    .بودم

 . "انتقام خود زشاد نیستم ا !نه

زد غلتی  تختخواب  روی  بر    یا   و  خواب  در  و   همسرش 

  ، بود  نزدیک  شکایت  ، صدای شوهرش را که به صدایبیداری

 :شنید می

مردم و زنده شدم    چند بارها نکن، من دوباره و  داسم مرا ص"

بداند   او برسد و  به  فریادم در شب  بکه  و ایکاش  پا ه  من 

  "مبگذر  هازندگیاز  دگی ادامه یابد و نه اینکه  نز  تام  اهخاست

گویا به جای    میشد  بلندتر  و  بلندتر   ریه هایشگ  ای دص   و ...

 . ردک سال گذشته گریه می  سی

چرا هنوز نمیدانست  .از خانه بیرون آمد آفتاب تابشاز بعد 

در خیابان همه صداها   احساس گرسنگی میکرد،  .بیدار است

را  را بوها  و  شنید  کرد  خوب می  می  نور   .حس  تابش  از 

دستش را برای    رد وخورشید بر بدنش احساس جوانی میک 

  روزش می دانست که شاید آخرین  ،داران تکان میداد مغازه 

 .باشد

بر لرزشی  رسید  مغازه  در  به  که  گرفت  او   همین  . باریدن 

همه چیز    دوران کودکیچون باران های سیل آسای    کمکم

می به خنکی رسید و آرامتر  رگرفت و بدنش از گ  آرام   دوباره

 شد.

  . سلمانی مغازه اش را تا به امروز به این تمیزی ندیده بود

  ، جای خودش بود  ابزاریر  ه  .همه چیز مرتب چیده شده بود

رتب به زیر صندلی ها نگاه م . همان جایی که می باید باشد

و لاشه بی   می کرد و به جای حرکت خون در شب گذشته 

حالا کاشی های برق زده را زیر پای خود می    جان حسنی،

 .دید

گل بر سر قبر بابک و دیگر عزیزان دستهمهندس امروز با  "

 " می رویم

 . و چای را تا آخر سر کشید 

بیان  هقرار" همه  ت  هقرار،  امروز  هم  با  را  همگی  باران  رانه 

مهندس با لبخند به او نگاهی کرد و نان گرم را    "بخوانیم

 بدستش داد. 

امروز در خیابان ها "  گفت:  زد و  مهندسو او لبخندی به  

  مهندس و به چشمان  .  من امروز سیر گریه میکنم  "غوغاست

 .خیره ماند
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ایستاد که  مغازه  در  های    باد   جلوی  گونه  پاییزی  خنک 

اش  کرد  جوانی  می  نوازش  به    دبا.  را  پیرش  در سلولهای 

.  دوست داشت فریاد بزند  .دنبال خاطرات پاک شده میگشت

 .... بعد از رفتن باد  وریبوسم اگر اسم را به یاد بیازبانت را می

او صدایی دوردست اما آشنا را در هوای شهر جستجو میکرد  

 ؛ که میخواند

 من  که  برنخاست  خود  کشتن   ینقدر فجیح بههرگز کسی ا

  ...زندگی.... به

شهر را به لرزه   زوزه های باد این بار با فریادهای نوجوانان،

 در آورده بود.

 
 

 ابراهیم محجوبی 

 " نوشتن " موهبتی به نام 

 

، نویسنده فرانسوی را می خواندم که جایزه امسال نوبل به وی  " آنی اِرنو   "این روزها داشتم یکی از کتاب های خانم  

باز می گردد و آن را   "نوشتن  "نام دارد، نویسنده بارها به خود پدیده  "شرم  "تعلق گرفته است. در این کتاب که 

  " سخن می گوید:  " حس نوشتن  "چون گهری گرانبها می ستاید. کما اینکه، جائی از حسی ویژه و رازناک به نام  

 " ...حس نوشتن، حسی است که نوشتن را مقدور می سازد و واقعی بودنش را تضمین می کند.

بت، شور و شوق و عشق به راستی هم چنین است. نوشتن، نه تنها نوعی توانایی و استعداد است، بلکه خود یک موه

  Sprachgefühl) به آلمانی    "حس زبان  "است. و این شور و شوق پدید نمی اید مگر به شرط وجود آن چیزی که  

قلم، از اصطلاحی به نام   در )    "   زبان  شوق  "   (خوانده می شود. تازه، این هم کافی نیست. چرا که برخی از اهل 

( سخن می گویند و آن را نیز برای نوشتن ضروری می شمارند. اندر فضیلت نوشتن، البته    Sprachlust  آلمانی

حرف بسیار است. ولی به هر حال، نقش این موهبت ممتاز فرهنگی چنان مهم است که آلمانی ها دو تعبیر جالب  

نوشتن،    "حاکی است که:  * و تعبیر دوم هم"نوشتن، مانائی است    "در ستایش آن ساخته اند: تعبیر نخست می گوید:

** به نظر من، هر دو این احکام درست اند. فقط باید در معنایشان دقیق شد. و سرانجام، شاعر خوش "رهائی است.

  این   شرف  دست،   ستایش   در  شعری  قطعه  در  که    نهاده  ارج  چنان   را  "   نوشتن   " ذوق ایرانی، فریدون مشیری نیز  

 . اوست با نوشتن کار که دانسته این در را بدن عضو

، غول ادب و هنر ایتالیای  "اومبرتو اِکو    "حال که به پایان وجیزه امروز رسیده ام، خوش می دارم، سخن نغزی از  

انسان آن چیزی را می خواند که نمی داند    "معاصر بیاورم که آن نیز شنیدنی، خواندنی و اندیشیدنی است. می گوید:

 "داند.و آن چیزی را می نویسد که می 
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 محسن حسام 

 
 نامش را به خاطر بسپار 

  بهارانه، همچون دسته گلی برای زندانیان سیاسی عقیدتی

    از هر طیفی و مرامی و با هر آیینی و مسلکی 

                                                    
بند زدند، سپس با تلفن به یاد داری آتش؟ اول به تو چشم

سیم به مرکز اطلاع دادند. ترا ربودند؛ در راه بازگشت به  بی

دو باره ترا ربودند. حالا که  "اراک" به  " قم" خانه، در جاده

بازداشتت کرده بودند، از خودت می پرسیدی واقعآ دلت می 

خواست بدون همبندان آزاد شوی و به خانه ات برگردی،  

دلت می خواست یاران در بند را رها کنی و پی کار خودت 

بروی. به یاد داری چه حالی به تو دست داده بود وقتی که 

عادت کرده   داشتی با همبندانت وداع می کردی. تو به آن ها

بودی. لحظات و دقایقی را که با آن ها گذرانده بودی؛ زمزمه  

های شبانه، ترانه های بومی. هر کس ترانه محبوب خودش  

را می خواند. در غم و شادی یکدیگر شریک بودید. غمگسار 

هم بودید. حالا اگر یادت باشد خسته و کوفته از بازجویی  

رت حلقه می زدند،  گشتی، آن ها بدوهای شبانه که بر می

هر کسی کاری می کرد، دمی تنهایت نمی گذاشتند، مثل  

یک بچه تروخشکت می کردند. یادت هست، به وقت جدایی 

فراموش نکنی. نه هرگز نمی   را  تو خواستند که آن ها  از 

توانی آنها را از یاد ببری. هر گز. آن لحظه ها همیشه با تو 

ر قلبت حک شده هستند، در تو هستند، خاطره هایی که د

حاوی   که  را  ساکی  نگهبانی  اتاق  در  که  وقتی  است. 

هایت بود بدستت دادند و گفتند مرخصی، می  وپرتخرت

توانی به خانه ات بر گردی، چه حالی به تو دست داده بود؛  

انگار غم های عالم را به جانت ریخته بودند. وداع با آن ها 

ن ها عادت کرده  وقتی گفتی که به آ  ؛برایت چقدر دشوار بود

تک با  آخر  ای  گرفته  انس آنها تکای.  گفتی،  آخر  . دست 

بروم،   بیرون  در  این  از  شما  بدون  توانم  می  چگونه  من 

خره نوبت ما هم می رسد و هر یک  شنیدی؛ حالا تو برو، بالأ

نام و نشانی داد تا خبر سلامتی آن ها را به قوم و خویش و 

.  شد  گشوده  برویت  زندان  در  بعد  دقایقی یاران آشنا برسانی.

بخیالت رسید یکی دارد با صدایی که برایت آشنا نبود، می  

گوید: برگرد به خانه ات، آتش. برگشتی تا صاحب صدا را  

ببینی، هیچکس نبود. بیرون صدای باد بود که لای شاخ و  

صدای های و هوی پرنده ها هم    برگ درختان می پیچید.

افت ها  ملاقاتی  به  چشمت  بعد  تپه    دوراد.  بود.  روی  هم 

وسیله هر  با  بودند،  به نشسته  را  خودشان  بود  ای 

 تپه  شیب  از  صبحدم رسانده بودند. در هوای خنک"اوین"

. بعضی ها پاکت میوه همراهشان بود، بعضی  رفتند  می  بالا

به  ها چشمت  آن  بین  از  بودند.  آمده  هم دست خالی  ها 

تو می آمد.  پیرزنی افتاد پشت خم کرده عصازنان به سوی  

کسی منتظرت نبود، تو ملاقاتی نداشتی. ترا بی خبر آزاد  

بودند. وقتی    گشود،  برویت   آغوش  پیرزن  وقتی   کرده 

او  شنیدی،  جان  گوش  به  را  شناختی؛  باز  را   صدایش 

. برادر صبح اول  همبندان   از  یکی  بزرگ  مادر مادربزرگ بود.

ادر و  وقت رفته بود خانه یکی از قوم و خویش ها بدنبال م

و دمدمه خواهرت   پدر  قبل  روز  ها  آن  از .  صبح  های 

غروب  "دزفول" حوالی  تهران.  بسمت  بودند  افتاده  راه 

خودشان را در تهران خانه قوم و خویش رسانده بودند. حالا  

در خلوت صبح تو بودی و مادر بزرگ. با دیدن مادر بزرگ 

خواهی نخواهی لحظاتی همه خستگی ناشی از فشار فزاینده 

ندان از یادت رفت، با شوق و شعف بوسیدیش و ناگه بغضی  ز

.گو اینکه با ترکید  بود  شده  جمع  دلت  توی  بود  ماهها   که

خودت عهد کرده بودی هیچوقت پیش چشم مأمورها اشک 

نریزی. گرچه این بار فوران اشک شور بی اراده بود. و بدیدن  

ای دستش بود و آمده بود از روی لیست مأموری که برگه 

بزند،ا صدا  را  ها  ملاقاتی    ها   چشم  به  دست  پشت سامی 

. در واقع غافلگیر شده بودی  گردنداندی  بر   روی   و  کشیدی

.تصورش را هم نمی کردی که مادربزرگ همبندت را پشت  

زندان ببینی. در واقع او به استقبال تو آمده بود دم در زندان.  

  را   او    گرفتی وتا وقتی آنها از گرد راه برسند زیرشانه اش را  
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.  نشستی  کنارش  هم   سار درختی نشاندی. خودتسایه  زیر

 مادربزرگ ترا ناز و نوازش می کرد و قربان صدقه می رفت.  

حالا   اگر  بودی.  شده  غافلگیر  داری.  بیاد  بگو  من  با  آتش 

باشد   بیافتد،   ها  ملاقاتی  به  چشمت   آنکه   از  پیش    یادت 

ایستادی. ناگه، غم   لحظه ای کنار دیوار بلند و کشیده اوین

فزاینده ای قلبت را فشرد. زیر لب گفتی: ای آزادی به من  

که ترا ربوده اند بدون    حالا بگو من بدون یارانم چه کنم؟ 

هیچگونه مجوز قانونی ترا از ماشین برادرت پیاده کردند و  

خودروی سوار  اجبار  به  ماشین  م   تو  بودی،  شده  أمورها 

کرده بود. از خودت می    دوری زده بود و مسیرش را عوض 

پرسیدی، کجاست مادر؟ چرا مادرت را وسط راه از ماشین  

زندان   بردند.  می  کجا  به  ترا  بودند.  کرده   ،"قم"پیاده 

 ؟ نه شاید می خواستند ترا برگردانند"ورامین"  ،"کرچک"

آن جایی که برگه آزادی را سه ساعت پیش بدستت داده  

بعد از رهایی   بودی،   فتهبودند. آتش بیاد بیاور. مگر تو چی گ

مأموران   بعد  ساعت  سه  دو  که  بودی  گفته  زندان چی  از 

دری   هر  به  دست  کردنت  پیدا  برای  خود  مافوق  بدستور 

  اراک  به قم جاده  در ترا آخر  دست  زدند. ردت را گرفتند و

 می  گاز  زادگاهی  شهر سوی  و   سمت به  برادرت  که  حالی  در

قانون. لابد تو  و دنده عوض می کرد، ربودند. حکومت بی  داد

به چشم آن ها گروگان بودی از زندان کوچک اوین به زندان 

بزرگ ایران. از زندان بزرگ ایران به زندان کوچک اوین. نه  

برای آتش آرامشی در کار نیست. تو با زبان تلخت حساب  

د کنند  وانمود  ریختی. می خواستند  بهم  را  ست  کتابشان 

 کار  در  توفانی  بگویند  خواستندگشاده هستند، گفتی نه، می

ایران    نیست، است،  نبوده  کار  در  آرامش  " توفانی  جزیره 

توفان است، سیل خواهد "است از  قبل  نه آرامش  . گفتی 

آمد و خس و خاشاک را با خود خواهد برد. این سرزمین  

دم مزن. این آن چیزی است که   خاموش، سبز خواهد شد.

ا می خواهند. آتش بگو به آنان این سرزمین به تو هم آن ه

تعلق دارد، تو یکی از هزاران. از شمال تا جنوب، از شرق تا 

  زنانی   دانستی  می غرب. این سرزمین زادوبومی ماست. آتش

کیش کیش با تو همهم  زندانند،  در  مختلف  آیین  و  آداب  با

گل به گل. ایران سرای   کیش با ما. رنگ در رنگ،با من هم

من است. ایران خانه توست. آتش ایران مال توست. خطه 

دریای  وسعت  به  ای  خطه  شمال،  دریای  وسعت  به  ای 

 جنوب، در قلمرو توست. تو ای آتش صدای بی صدایان باش. 

حالا که بار دگر ترا ربوده اند، چشم بگشا و از زنان و مردانی  

به   بی   از   دفاع    خاطرب   کودکان،  از  دفاع    خاطر   که 

آزادی اندیشه و بیان    قلم،  آزادی   ز  ا   دفاع    خاطر  به ،خانمانان

بسپار  بندند،   در بخاطر  را  نامشان  کن.  توماج  روایت   .

اف ، دکتر میثم، ویدا  صالحی، جعفر پناهی، محمد رسول 

  گذاشته   وطن  نبض  روی دست که هایی همان ؛دختر آبی 

. ایران. پیام آن دختر زیباتر از گل را بگوش جان شنیدی  اند

درخشان به تو می نگریست و   زمردکه با چشمانی همچون 

آبستن است و زایمانش دیر نیست.   " ایران خانم"می گفت 

از رنج دوره ی زایمان می گفت. اینکه گرچه زایمان سخت  

هد است، اما چاره ای نیست. ایران خانم دیر یا زود فارغ خوا

می   بخاطر  را  همبندان  نام  است.  آزادی  نوزادش  نام  شد. 

آوری؟ بهاره، نیلوفر، سپیده. دیگرانی هم بودند. ناهید، زهره، 

گلرخ. یادت می آید، و آن سی و یک زن دیگر. هر یک در  

سلولی محبوس. آتش صدای آنها باش. فراموشی هرگز، نه 

دیگر، با  می بخشیم و نه فراموش می کنیم. زنانی با آیینی  

. به  رود  می  هدر  ها  سلول  در  شان  جوانی   ایده های دیگر

های انفرادی، اعتصاب غذا.  یاد داری: دوره بازجویی، سلول 

کنند،  جدا  همبندانت  از  ترا  که  آن  از  پیش  آزادی،    وقت 

نه، نمی روم، بدون آن ها نمی روم. می گفتی من   گفتی 

زداشتگاه مجموعه ای از دلواپسی ها و مصیبت هستم. در با

بودی هواخوری   کردند،  می  بازجویی  تو  از  وقفه بی   که 

به  میل  بود.  سرد  همیشه  غذایت  نداشتی. 

در درونت   خوردی،  می   . یکی دو قاشقنداشتی غذا   خوردن

ور بود. در واقع خیلی وقت بود که احساس  اما آتشی شعله 

  نمی   حس را   گرسنگی را از دست داده بودی. حتی مزه ها

شه احساس می کردی یک چیزی بیخ گلویت . همیکردی

گیر کرده و دارد خفه ات می کند. نفست بسختی بالا می 

کویری  در  بسته  چشم  که  داشتی  را  آدمی  احساس  آمد. 

خشک و بی آب و علف رها شده باشد. آب، آب خنک می  

توانست تشنگی مضاعف ترا بر طرف کند. آتش بیاد داری،  

دند و آواز عاشقانه شان به  دخترانی که کف خیابان مانده بو

. پسرانی  " آزادی زن زندگی"  وسعت خاک میهن می پیچید.

که بازو به بازوی دختران بر زمین سخت پای می کوبیدند.  
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زمین می لرزید. زمین بر اثر ضربآهنگ پای آن ها می لرزید. 

باتوم، نه صفیر درفش و شلاق و  نه ضربه  نه سقوط آزاد، 

ی توانست خللی در عزمشان وارد  گلوله، و نه طناب دار نم

کند. می آییم، صد به صد از چهار گوشه خاک میهن می  

آییم. صدا به صدای هم می دهیم، سرود رهایی می خوانیم.  

آنیم   بر  ایم.  نوشیده  آب  دانایی  چشمه  از  که  آهووشانیم 

به   عشق  تنت  در  آتش  را.  ویران  سرزمین  بسازیم  دوباره 

داری وقتی ترا ربودند، جامه  انسان شعله می کشید. به یاد  

رنگین تنپوشت بود، گل به گل آراسته. تنپوشت رنگ و عطر  

و طراوت و زیبایی جنوب را به یاد می آورد؛ همان جنوبی  

در آتش خشم مردمانش شعله ور شده    "ژینا" که در انقلاب  

همراه   به  تو  آتش  بودی،    " سحر" است.  کارگران  صدای 

را؟ الف را  "تپه نیشکر"ان  مخاطب من، بیاد می آوری کارگر

به یاد می آوری، همان الف که در اتاق تمشیت پیش چشم  

 تو آتش دست و بال و دنده چپش را شکستند. بگو با من

گردی، دلت می بر  ات  خانه  به  و  شوی  آزاد  خواست  می  دلت

خواست یاران در بند را رها کنی و پی کار خودت بروی. به  

یاد داری چه حالی به تو دست داده بود وقتی که داشتی با  

 همبندانت وداع می کردی.  

های   روز  دانستی  می  تجربه  به  من.  مخاطب  بیاور  یاد  به 

سختی در پیش داری: بازجویی های ممتد، بی خوابی های  

ان سلول  داری،  شبانه،  رابیاد  الف  بود.  منتظرت  فرادی 

جشم آش و لاشش را روی زمین می کشیدند. تو چی،   وقتی

به حال خود آگاه بودی وقتی جسم شکننده ات را در منگنه  

دانستی   می  من  طب  مخا  بودند؟   دارد  "بهاره"گذاشته 

گلرخ   گذراند؟  می ها  میله  پشت  را   اش  جوانی  بهار  هشتمین

ر چشمانش نمی تواند رنگ ها را از  را چی، لیلا را که دیگ

هم تشخیص بدهد. نیلوفر فرزند طبیعت، مخاطب من با تو 

از کی بگویم. مقاومت، عنصر مقاومت، آری مخاطب خوب  

من بگذار از عنصر مقاومت در زندان سخن بگویم. نام زنانی  

که بر شمردم، جملگی زنانی هستند که یا به دلایل واهی  

کار و عقایدشان آزادی خواهانه شان  در بندند، یا بخاطر اف

که   بگویم  مردانی  از  برایت  بگذار  اند.  کشیده شده  بند  به 

کاری خوا  نبض وطن را گرفته اند و بدون هیچگونه پنهان

بیان،   آزادی  که خواهان  آنهایی  اند؛  اجتمایی  عدالت  هان 

به   را  ستمدیدگان  وکالت  که  آنان  هستند،  قلم  و  اندیشه 

نان که از حقوق کارگران دفاع می کنند، عهده گرفته اند، آ

هستند، آنان که سالیانی  "فرهنگیان"آنان که جزو خانواده  

در گوشه زندان خاک می خورند. بگذار    "بلاتکلیف"است  

برایت از لاله های جوان شجاع میهنمان بگویم؛ جهان در  

 مقابل آنان سر تعظیم فرود آورده است. 

سال   کشیدن چهار  از  بعد  ترا  با  آتش  نیم حبس  عفو  "و 

در آستانه نوروز از زندان آزاد کردند و به تو اجازه  "معیاری

ات   کاشانه  و  خانه  به  برگردی  که  می  "دزفول"دادند   .

ورق  که  بودی  چهارم  سال  بشوی.  دامپزشک  خواستی 

برگشت و زندگانیت اینگونه رقم خورد. زان پس زندگانیت 

ر آن شدید که ب "سحر"با کارگران گره خورد و تو همچون 

از حقوق کارگران دفاع کنید. هم تو هم سحر می دانستید  

که بخاطر دفاع از حقوق آنان بهای سنگینی باید پرداخت.  

تو  تو و سحر شدید صدای کارگران. آری  اینگونه شد که 

آتش دختر دزفول، دختر ایران شدی صدای کارگران نیشکر  

تپه" تم"هفت  اتاق  در  بازداشتگاه،  در  گرچه  شیت سعی . 

کردند که ترا بشکنند، به ضرب و شتم از تو اعتراف اجباری  

گرفتند. اما عنصر مقاومت در زندان هر گونه اعتراف اجباری  

را بی رنگ کردند. لاله های میهنمان با حضور پر رنگشان  

ایران   خاک  وسعت  به  خیابانی  را    "زن،رندگی،آزادی"در 

اینک   زدند.  ژینا"فریاد  ص"انقلاب  جهان  های  ،  لاله  دای 

جوان را به گوش جان شنید. آری آتش، عنصر مقاومت در 

زندان، عنصر مقاومت در کف خیابان با مقاوتشان بر اعتراف  

دیگر   میگوید؛  مخاطب  کشیدند.  بطلان  خط  اجباری 

حنایشان رنگ ندارد. اعتراف اجباری بیان ضعف و زبونی و  

ا بازداشت بی اعتباری آنان است. بیاد داری، بار اول که تر

را  لباست  و  اتاق  توی  برو  هست؟  یادت  را  اتاقک  کردند، 

رنگ    ای  سرمه  و   کهنه  لباس  دست  یک  تنپوشت عوض کن.

بود که بوی نا می داد. بوقت قاعدگی خونریزی ات شدید  

که   بس  صبح  روز  آن  می  "فاحشه"بود.  کردند  صدایت 

ترسیدی از نگهبان نوار بهداشتی بخواهی. گوشت تنت آب 

شده بود. نای حرکت کردن نداشتی. وقتی نگهبان عصا را،  

مقوا" ببرد،   "تکه  بازجویی  اتاق  به  ترا  که  داد  بدستت  را 

که موا مبادا  و  نخورد  دستش  به  تو  دست  که  بود  ظب 

شود! بیاد داری، بعد از بازجویی نگهبان ترا با همان  "کثیف"

عصای مقوایی شکننده بیرون کشاند و از تو خواست که با  
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تو   از  شود.  آماده  سلولت  تا  بایستی  راهرو  در  بند  چشم 

خواست که با کسی حرف نزنی. راهرو پر از بازداشتی بود.  

بیخ گوشت گفت: از بازجویی می آیی؟ گفتی: آری.   صدایی

پرسید: سخت بود؟ در واقع نمی داتستی چه بگویی. نمی  

خواستی ته دلش خالی بشود. ترس بر او غلبه کند. گفتی:  

بستگی دارد. بعد این طور ادامه دادی: نترس، چیز مهمی  

می   تو  از  و  می گذارند  رویت  کاغذ جلو  ورق  یک  نیست، 

بنویس خواستی  خواهند  می  بنویسم؟  باید  چی  پرسید:  ی. 

به   بد  گفتی:  اما  نه،  شفاف  بنویس،  مبهم  بنویس،  بگویی، 

دلت راه نده. بعد پرسیدی: بار اولت است که بازجویی پس 

می دهی؟ شنیدی: بله، بار اولم است. می خواستی بگویی  

غلبه کن، بر ترست غلبه کن. نگهبان بر گشت، تو صدای  

خود شنیدی.  را  نگهبان  پایش  کردی.  جور  و  جمع  را  ت 

بگیر. و اضافه کرد: مواظب باش    "سر مقوا را"گفت: عصا را 

نجسم نکنی. آتش حالا اگر یادت باشد چهار ساعت، فقط  

ات گذشته بود که بار دیگر ترا در جاده چهار ساعت از آزادی

بازداشت کردند. وقتی ترا از ماشین برادرت پیاده می کردند،  

اض گفته بود: دخترم را کجا می برید، او تازه مادرت به اعتر

تو چشم به  است.  شده  آزاد  زندان  می از  وقتی  زدند،  بند 

خواستند ترا سوار خودرو کنند، مادرت به اصرار از مأموران  

خواست که او را همراه دخترش سوار خودرو کنند. خودرو  

را عوض کرد. هنوز دو سه کیلو متر   دوری زد و مسیرش 

دند که از مرکز دستو ر دادند که مادر را کنار جاده نرانده بو

وقتی  بود  گذشته  چه  تو  بر  آتش  من  با  بگو  کنند.  پیاده 

می خواستی بدانی ترا به    کردند؟  رها  جاده  کنار   مادرت را

؛  "سپیدار"کجا می برند، زندان قم، اوین، شاید هم زندان  

ی.  آنجا که از زندانی های عادی خاطرات تلخ و شیرین داشت

اما پیش خودت گفتی، نه این ها لایق پرسیدن هیچ سئوالی  

نیستند، نباید از دلتنگی ام با خبر شوند. آتش به یاد داری،  

پای   صدای  بدهی  تشخیص  وضوح  به  توانستی  می 

را اتاق   گذشتند  می  ها  سلول  کنار  از   بازجوهایی  به  که 

حالا  بروند   بازجویی اگر  یشان.  ها  کفش  تق  تق  صدای   .

بودی؛ این را    "24"باشد، تو آن بار درسلول شماره خاطرت

از زیر چشم بند و از روی کلیدی که پشت در سلول بود،  

شماره   سلول  همان    24فهمیدی.  از  داشت؛  دریچه  یک 

اتاق می دریچه همان  در  ببینی.  را  بازجویی  اتاق  توانستی 

لعنتی بود که به ضرب و شتم و فشار روحی از تو اعتراف  

بودند. حس می کردی دیگر زنده نخواهی  اجباری گرف ته 

ماند. از پا در افتاده بودی. حتی نمی توانستی ناله کنی بس  

بی رمق شده بودی. قلبت داشت از کار می افتاد. آتش، می  

دانستی تو خود دختر خیابانی، یکی از هزاران، ستاره هایی 

از شمال، ستاره هایی از جنوب، ستاره هایی از غرب، ستاره 

صدای  ها است.  ستاره  غرق  میهنمان  آسمان  شرق.  از  یی 

جوانان را شنیدی آنگاه که بازو به بازو بر زمین سخت پای 

از هر یک از ما که می کشید، هزاران بر می  " می کوبیدند؛ 

. رود جاری به عقب بر نمی گردد، رود به دریا می  "خیزند

از پس موج؛ امواج آب سر به صخره ها می   پیوندد، موج 

ند، صخره ها را از جای بر می کنند، در هم می شکنند.  کوب

آتش تو خود واقفی طوفان در راه است؛ طوفان درهم می  

شکند، ویران می کند. بخوان آتش، با جوان هایی که کف 

مانده بخوانخیابان  طن"اند،  و  زیمت  سا  می  باره  .  "دو 

سپری   زمستان  وطن.  سازیمت  می  دوباره  خود  بدست 

مژده شد،  های    خواهد  پرنده  کن  نگاه  است.  راه  در  بهار 

مهاجر از گرد راه رسیده اند، بال بال می زنند، غبار بال و  

پر می زدایند. آتش پرواز پرنده ها را از پشت میله ها دیدی،  

روید،   می  دشت  شنیدی.  جان  گوش  به  را  ها  پرنده  آواز 

شقایق سرخ وحشی، گل بهاره، گل نسرین، گل نرگس، گل 

زهرا و سپیده، زینب و لیلا.   خ ، ناهید و زهره ،  نیلوفر، گلر

گل سرخ آن سی یک  بخاطر   و  را  نامشان  آتش،  بخوان   .

 بسپار. 

اقاقیا،  گل به گل، رنگ در رنگ، عطر گل یأس، عطر گل 

  ، برسان، بگو به توماج"توماج"م ما را به  سلاپیج امین الدوله.  

 نهال آزادی راتو خود    ای نو باید. توماج سروده  فرزند ایران،

جان  به  قسم  کاشت.  خواهی  میهن  خاک  جای  جای  در 

این سرزمین سبز خواهد شد.    ها، قسم به لالهشیفته جوانان 

بار دگر درب زندان    . بهار در راه است.روز رهایی نزدیک است

 ها بدست مردم گشوده خواهدشد.

 2023پاریس، نیمه اول بهار 
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 (1) اِدویج دانتیکا 

Edwidge Danticat 

 

   بدون بازرسی 

 ترجمه جمشید شیرانی 
شش ثانیه و نیم طول کشید تا آرنولد پانصد پا سقوط کند.  

در آن مدت، تصویری از پسرش، پاریس، جلوی چشمانش 

پدیدار شد: پاریس، در حالی که پیراهن قرمز و شلوار خاکی 

رنگِ جامه ی همَشکلِ مدرسه را در روز جشنِ پایانی مهدِ  

دارلین،  پاریس،  مادرِ  صبح،  روز  آن  بود.  پوشیده  کودک 

های خودش را طوری مرتب عوض کرده بود که گویا  لباس

فارغ  دارد  هوای    خودش  که  در حالی  التحصیل می شود. 

سوزانی که در آن سقوط می کرد پوستِ صورتش را به بالا  

هُل می داد، آرنولد چشمانش را محکم بست و پاریس را در  

جشنِ پایانی مدرسه مجسم نمود. خودش را هم دید که در  

ارلین، که عاقبت لباسِ ابریشمی یاقوت رنگی را برای  کنارِ د

پوشیدن انتخاب کرده بود، ایستاده بود. خود او هم تنها کت 

و شلوارشِ را که مشکی بود و آن را در همه مراسم، عروسی  

 و عزا، می پوشید به تن داشت.  

اتاق  دو  آپارتمان  زیاد،  چیزهای  نداشتنِ  برای  دلیل  یک 

بود، اما دلیل دیگر، دست کم برای او،  خوابه ی شلوغ آن ها  

کند.   وابستگی  احساس  خواست  نمی  هرگز  که  بود  این 

به پاریس و به دارلین، که    -دلبستگی به چند نفر خوب بود  

اما او هرگز   -به اندازه ی خونش بخشی از وجود او بودند  

کفش   و  ها  لباس  به  باشد،  وابسته  اشیاء  به  نمی خواست 

انباشته گرد و غبار جمع می کنند    هایی که در گنجه های

یا به ماشینِ لوکسی که هر ماه باید برای آن اقساط سنگینی  

پرداخت. نه، آزاد زندگی کردن ساده تر بود. به آزادای همین  

سقوط، که نه از روی اراده و نه از سَرِ انتخاب بود، شیرجه  

ای بود ناشی از لیز خوردن پای چپ او از روی داربست و  

افتادن هیکلش از درونِ کمربند ایمنی شُل شده یا  بیرون  

معیوب، چنان که گویی دستی خشمگین تسمه ها را از هم  

پرتاب   هوا  به  و سپس  رانده  پهلو  یک  به  را  او  کرده،  جدا 

کرده باشد. بعد، بدنش در تلاش برای مهار کردن وضعیت،  

زاویه ی سقوط را اصلاح کرده بود، به طوری که اینک با سر  

مت زمینی گِلی و خاکی می افتاد که هنوز آن را با  به س

بتُن نپوشانده بودند ولی علف های هرز، بوته ها و گل ها را  

برای ساختنِ یک هتلِ چهل و   تا  بودند  از روی آن کنده 

 هشت طبقه آماده شود. 

می  بیشتری  لحظه شتابِ  و هر  بود  در حال سقوط  هنوز 

رو به افزایش است،  گرفت. به نظر می رسید که مقاومتِ باد  

هر وزش باد همچون پرده ی آبیرنگی بود که می باید از آن  

عبور می کرد درست در زمانی که زمین برای ملاقات با او  

خودش را بالا می کشد. بدنش بیشتر از پیش به سمت چپ 

منحرف شد و حالا او مستقیماً به سمتِ یک دستگاه ناری  

ه به یک ماشینِ باری  ساز )همَزنَِ سیمان( در حرکت بود ک

وصل شده بود، دستگاهی که برای او شباهت زیادی به یک  

 سفینه فضایی داشت. 

روی   صبحانه  خوردن  برای  که  زمانی  پیش،  ساعت  چند 

نگاه  ناری ساز  این  به  بالا  از  بود،  نشسته  داربست  سکوی 

کرده بود. دارلین دوست داشت که او صبحانه را در منزل با  

بخورد   پاریس  و  جز  او  به  داشت  عجله  همیشه  او  ولی 

معدودی شنبه و یکشنبه که هیچ کدام سر کار نمی رفتند. 

در طول هفته، او دارلین را به رستورانی هاییتیایی که در 

آن آشپز بود می برد و بعد پاریس را در مدرسه پیاده می  

کرد. زمانی که به محل بنای ساختمان می رسید، تنها چند  

از دکه ی غذا فروشی برادرانِ لوپز    دقیقه فرصت داشت تا

 ( و یک فنجان قهوه بخرد. 2یک شیرینی گوآوا )

این برادران لوپز عجب آدم های مبتکری بودند. تنها پنج  

دهه (  3)سال پیش، آن ها با قایقی که از بدنه ی یک شِوی  

شده این جا ( وارد 4)ساخته شده بود از کوزیمار  1950ی 

حالا   و  اندبودند  رسیده  کجا  به  کنید  قایقِ  نگاه  داستانِ   .

برادرانِ لوپز، که او زمانی که منتظرِ صبحانه اش بود شنیده 
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بود که برای یک کوبایی دیگر تعریف می کردند، او را به یاد 

تفاوت  ها  آن  داستانِ  با  البته  که  انداخت،  سقوط خودش 

 بسیاری داشت. 

صبح در نور پیش از سپیده دم در دارلین تنها کسی بود که  

ساحل نشسته بود زمانی که او، نُه مرد دیگر و چهار زن را  

و ناخدا از آن ها خواسته بود   نددر وسط دریا رها کرده بود

که با شنا خود را به ساحل برسانند. آن صبح دریا نسبتاً آرام  

شد،   می  تر  نزدیک  ساحل  به  آرنولد  که  طور  همان  بود. 

سر به فلک کشیده را در پشت سر او می    ساختمان های

 دید.

هر چهار زن غرق شده بودند. آن ها بلد نبودند شنا کنند.  

ممکن است جنازه آن ها عاقبت به ساحل برسد همان طور  

که هیکل خودش رسیده بود با این تفاوت که او هنوز زنده 

بود. برخی از مردانی که با او در قایق بودند هم زنده مانده  

د. آن ها در ساحل دراز کشیدند و سعی کردند با فرو  بودن

بردن پاشنه ها و انگشتان پا در شن، خود را متقاعد کنند  

که دیگر قادر نیستند حرکت کنند. او، امّا، تنها نشسته بود  

و به او نگاه می کرد. نمی خواست به سوی او برود و از ترس  

د که فراریش بدهد. هیکلش بوی گند می داد و مطمئن بو

را   او  بود  روییده  صورتش  بر  سفر  این  در  که  ریشی  ته 

ترسناک جلوه می دهد. زن هم به او خیره شده بود. بعد 

 صدای آژیر را شنید و شروع کرد به التماس کردن.  

کنید" خواست    "کمکم  نمی  دلش  شد.  خارج  دهانش  از 

بماند.   جا  همان  خواست  می  شود.  برگردانده  یا  بازداشت 

بماند و آن زن هم همراهش باشد. زن  دلش می خواست  

هر کسی که آن روز صبح در    -توانست هر کسی باشد  می

ساحل بود و مایل بود به او کمک کند. اما خوشحال بود که 

قرعه به نام آن زن خورده بود. به نوعی، این گونه به نظر  

می رسید که آن ها یک قرار ملاقات داشته اند که توسط  

را نمی شناختند برنامه ریزی شده    کسی که هیچ کدام او

 است. 

آژیر، زن را تکان داد و برخاست و آمد و بازوی او را گرفت 

دور   صحنه  از  هم  با  دو  آن  که  حالی  در  پلیس،  اگر  تا 

رسید یا هر دو با هم دستگیر شوند یا  شدند، از راه میمی

نادیده گرفته شوند، امّا هر اتفاقی برای یکی از آن ها می  

ق می  افتاد  هم  دیگری  برای  که    -افتاد  طعاً  هر کس  زیرا 

نگاهش به آنها می افتاد تصور می کرد که یک زوج هستند  

 که یکی شان سر تا پا خیس شده است. 

در حالی که به سمت پارکینگ می رفتند، مردان دیگر را  

بودند پشت سر خود رها کردند،  که هنوز گیج و مبهوت 

ند،  نوی آن ها فریاد می زشنید که چند نفر از آن ها به س

اما آن ها به پشت سر نگاه نکردند. او زن را همراهی کرد و  

به پشت سر هم نگاه نکرد، حتا زمانی که برخی از آن ها نام 

 او را صدا زدند. 

 " جا منتظرت بود. ن اهه، زنت ای"یکی از آن ها فریاد زد: 

 " لطفاً ما را این جا تنها نگذار." یکی دیگر: 

سعی کردند دنبال آن ها بروند ولی به سرعت دو نفرشان  

منصرف شدند. دارلین با شتاب زیادی راه می رفت، و آن  

نمی   بودند. اگر دارلین کمکش  مردها بیش از حد خسته 

کرد خود او هم از قافله عقب می ماند. سرش را جلو آورد و  

 و بر سرعتِ قدم هایش افزود.   "برویم"گفت: 

فرورفتگی و خراش بود. او کاملاً ز  پُر اماشین سفیدِ کوچکش  

فراموش کرده بود که خیس است تا آن که زن حوله ای را 

از آن   که در ساحل روی آن نشسته بود به وی داد. پیش 

که حوله را روی صندلی سرنشین جلو بگذارد شن ها را از  

 تکاند. آن روی 

گفت:   کُ"زن  به  را  تو  ماندی  می  آن جا  می  (  5)وم  رُاگر 

 "بردند.

 وم چیست یا کجاست. رُنمی دانست کُ

 " یک زندان است برای امثالِ ما."زن گفت: 

ما؟ منظورش از ما چه بود؟ آیا این گونه می خواست به او  

بفهماند که او هم با قایق به این جا آمده است؟ آیا در آن 

 وم، زندانی بوده است؟ رُجا، در کُ

چرا  یک دوجین سئوال از او داشت. می خواست بداند که  

انتخاب کرده   را  را، نجات  استاو  نه دیگران  را، و  او  . چرا 

ر می توانستند روی صندلی  گ. دست کم سه نفر دیاستداده  

جا بگیرند. امّا بیش از آن که کنجکاو باشد تشنه بود.  عقب 

 بسیار تشنه. همان قدر که الان تشنه است، در حالِ سقوط. 

تواند بی نهایت    در دریا که بود، پی برده بود که زمان می

تا  کند،  خشک  را  تن  تواند  می  هوا  و  باد  و  بیاید  کشِ 

. در  وجودِ خارجی نداردمجبورت کند چیزهایی را ببینی که  

پورت از  سفر  راه  ی  شمالی  (  6)پیِ  -دُ-نیمه  ساحل  در 
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بود و مجبور شده  تمام شده  آشامیدنی شان  هاییتی، آب 

بنوشند. سفری که قرار بودند آب دریا و یا ادرارِ خودشان را  

بود دو روزه انجام شود چهار روز طول کشیده بود چرا که  

با گارد ساحلی   از رو در رویی  برای اجتناب کردن  ناخدا، 

آمریکا، مرتب مسیر را عوض می کرد و حتا یک بار قایق 

 تندرو را عوض کرده بود.

پیش از آن که ابرازِ تشنگی کند، زن دست دراز کرد و از 

یکی   ک بسته حاوی بیش از یک دوجین بطری آبدرون ی

به او داد. اگر پلیس با بالگردها، قایق ها، آمبولانس ها و    را

سگ هایش فرا نرسیده بود، می توانست کمی از این آب را  

 به کسانی که در ساحل به جا مانده بودند برساند.  

صدای پارس کردن سگ ها را شنید، زن به او گفت که آن  

جسدیاب هستند. آن ها را رها می کنند تا   ها سگ های

جنازه های پنهان مانده را در ساحل پیدا کنند چرا که به 

ازای هر یک نفر که زنده به ساحل می رسید احتمالاً پنج  

د می  دست  از  را  خود  جانِ  نجات  هنفر  برای  او  چرا  ند. 

دیگران دوباره به دریا نزده بود؟ یا دست کم برخی از جنازه 

ز دریا بیرون نکشیده بود؟ گرسنگی و تشنگی، سستی  ها را ا

پاها، او را از غرق شدن ترسانده بود؛ ترسِ از گرفتار شدن 

 یا خودخواه کرده بود.  خُل هم او را 

شود. بطری  بآب را چنان با شتاب نوشید که نزدیک بود خفه  

خالی را از او گرفت و یک بطری پُر دیگر به او داد. آن را  

 هم نوشید. 

 " کجا می خواهی برسانمت؟"پرسید: زن 

خوب می دانست که این لطف بزرگی است که در حق او 

بود.   قایق نشینان  برای  راننده داوطلب  کرده است. او یک 

بعدها به او گفته بود که این کار را برای هفده نفر دیگر، از  

 جمله زن ها و کودکان، انجام داده است. 

فرهایش را رها کرده بود حالا دیگر دو برابر از آن که همس 

-ناراحت بود، مردها و زن هایی که در ابتدای سفر از پورت

پیِ به زحمت می شناخت ولی در خلال سفر به تدریج با -دُ

آن ها آشنا شده بود، با آن ها رنج دوری از وطن و دریازدگی 

را تجربه کرده بود و با آن ها در عرض یک شب به پوست  

استخوانِ   و  این  آفتابسوخته  بود.  شده  مبدل  برآمده 

بازماندگانِ دیگر حالا باید هم با ناکامی خود و هم با پلیس  

تمامشان،  نه  اگر  ها،  آن  اغلب  شوند.  رو  در  رو  مهاجرت 

از تمامی آن مصایب   بازگردانده خواهند شد. این زن او را 

 نجات داده بود. 

زن پرسید، بعد از آن که آبی که به او داده    "گرسنه ای؟"

 تمام آبِ شورِ درون معده اش را رقیق کرده بود. بود

پیش از آن که او بتواند پاسخی بدهد، با ماشین به بخش  

رستوران   یک  درون خودروی  از  غذا  فوری سفارش  غذای 

غذا خرید. اگر چه این نخستین   بستهوارد شد و برایش دو 

هرگز  دیگر  امّا  خورد  می  کشور  این  در  که  بود  غذایی 

ردن بوریتوی صبحانه لذت ببرد. شش تا از  نتوانست از خو

بالا  رستوران  در دستشویی  را  همه  بعد  و  را خورد  ها  آن 

 آورد.  

بعد از آن که خودش را تر و تمیز کرد آن ها در پارکینگِ 

تصمیم   بعدی  باره ی حرکتِ  تا در  توقف کردند  رستوران 

 بگیرند.

من هیچ وقت کسی را به خانه ی خودم  "زن به او گفت:  

 " ی برم.نم

خواهد   می  او  که  باشد  معنا  بدان  این  که  بود  امیدوار 

استثنایی قایل شود، چرا که حالا که غذا خورده و تشنگی  

ه اش هم رفع شده بود، با دلِ سیر سرتاپای او را ورانداز کرد

که اندام موزون و بالای بلندش همان قدر   ه بودو دریافت  بود

 خوشایند است که چهره اش. 

تمام    "ه هست...یک پناهگا" را  آن که جمله اش  از  پیش 

 کند شروع به رانندگی کرد.

او را به پناهگاه یک کلیسا برد و در آن جا او با مردانی مانند 

خودش ملاقات کرد، مردانی که با قایق از هائیتی، باهاما و 

 هایی که بهکوبا آمده بودند. او اسپانیایی را از دومینیکنی  

ه کردند آموختمرز شمالی هائیتی کار می عنوان انباردار در  

 ، و برخی از عبارات و اصطلاحات را از پناهجویانِ کوبایی بود

و همان ها به او کمک کردند تا در ساختمان  ه بودفرا گرفت

 سازی کاری پیدا کند. 

او  بود،  برده  پناهگاه  به  را  او  زن  که  آن  از  بعد  روز  چند 

در ضمن   و  بود  دوستان جدیدش  با  دامینو  بازی  مشغول 

چشمی هم به تلویزیونی داشت که در اتاق سرگرمی روی  

دیوار سیاه قرار گرفته بود، و خبری را شنید که در باره ی  

( 7)واژگون شدن یک قایق در نزدیکی تورکس و کایکوس  
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دوازده جسد پیدا شده بود: هفت مرد، پنج زن. ده نفر    بود.

 دیگر هم هنوز پیدا نشده بودند.  

فکر می کرد دیگر هرگز او را نخواهد دید، امّا زن بلافاصله  

بعد از آن که او شروع به کار کرده بود به پناهگاه بازگشت. 

با هم به حیاط رفتند که یک ردیف تاب های زنگ زده در 

قرار داشت.  فکر کرد که کودکان هم  ب  آن  تاب ها  ا دیدن 

آن   باشند ولی خوشبختانه در  باید در این جا پناه جسته 

زمینِ   یک  ها  تاب  برابرِ  در  نبود.  خبری  ها  آن  از  زمان 

بسکتبال بود، با یک نقاشی دیواری که بزرگسالان و کودکان 

را در حال بازی در جنگلی استوایی و پُر از درختانِ خرما  

 اد. آن ها در کنار تاب ها ایستادند.نشان می د

 " رد.من یک پسر دارم. پدرش در دریا مُ"زن گفت: 

پیش از    ،برای یک لحظه گمان کرد که زن و پدرِ فرزندش

متارکه کرده باشند. امّا زمانی که اشک   ،رد در دریامَ  مرگِ

رد  در چشمانِ زن حلقه زد، دانست که زن در زمان مرگِ مَ

زن غرق شدن مرد را به همان شیوه که با او بوده است. و  

 برای همراهانِ آرنولد اتفاق افتاد دیده است. 

 " تو چطور جانِ سالم به در بردی؟"

 "من باید پسرم را از آب بیرون می کشیدم"

 " نام پسرت چیست؟"

، زن این چنین گفت و پیش از آن که او فرصتِ "پاریس"

پدرش بود که روزی رؤیای  "پاسخ دادن داشته باشد، افزود:  

 " به آن جا برود.

ه تنها از  نبعد تصور کرد که پدرِ پسر، جوانی مانند خود او،  

فلاکت می گریخت بلکه به آوای افسونگر شهری دور پاسخ  

از   آرنولد  داشت.  تعلق  آن  به  کرد  می  گمان  که  داد،  می 

زمانی که پسر بچه ای بیش نبود رؤیای زندگی در میامی را  

پیِ  -دُ-اند. بسیاری از کسانی را که در پورتدر سر می پرور

به میامی  از آن جا  باهاما و برخی  به  قایق  با  می شناخت 

رفته بودند. او به همان اندازه که پدرِ پاریس برای پایتخت  

فرانسه احساس اشتیاق می کرد، شوق مبرمی برای میامی  

 داشت. 

فراوانی  چیزی را که در باره میامی پیش بینی نکرده بود، امّا،  

داستان های این چنینی بود. او به علاوه تصور نمی کرد که 

در آن جا خانه به دوش هایی باشند که شب ها زیر پلی در  

مجللی   هتل  ساخته  می  نزدیکی  به  دارد  او  که  خوابند 

کمک می کند. خبرِ قتلِ کودکانِ تهیدستی را هم    ششدن

ایی که که در اخبار می شنید برایش تکان دهنده بود، آن ه

اتفاقی توسط پلیس یا همدیگر، در مدارس،   به طور کاملاً 

در خانه های خودشان، در حال راه رفتن در خیابان، یا بازی  

پا در می   از  گلوله  کردن در گردشگاه های شهر به ضرب 

 آمدند.

تاب در حیاطِ  بارانِ  نم  دارلین  -نم  کرد  فکر  آغاز شد.  دار 

داخل ساختمان خو را بلافاصله به سمتِ  اهد دوید و خود 

برای دویدن به دنبال او آماده کرده بود، امّا او از جایش جم  

 نخورد.

 از او پرسید.  "حالا پسرت کجاست؟"

همکاری دارم که پسری مانند او دارد و گاهی از او مراقبت  "

انجام می  می کند. من هم نوبتی همین کار را برای پسر او 

 ".دهم

او" مانند  م  "پسری  مفهومی  آیا  چه  باشد،  داشته  تواند  ی 

منظورش آن است که او هم بی پدر است، پسری به دستِ 

 ؟ یا شاید پسرش ناتندرست باشد؟است دریا یتیم شده

 از او پرسید.  "آیا بیمار است؟"

او اولین کسی بود که در آب افتاد، ممکن است به سرش  "

 "ده باشد.شصدمه ای وارد  

ب رای او تشریح می  او داشت تمام مشکلات زندگی اش را 

کرد تا آن ها را حلاجی کند. این ها را می گفت تا او یا برود  

 یا بماند. او مایل به ماندن بود. 

زن، بدنش را به زور در یکی از تاب ها جا داد و سعی کرد 

آن را به حرکت در بیاورد. او به غژغژِ زنجیرهای فلزی در  

جلو و   بالای سر او گوش داد. زن چند باری خودش را به

عقب راند، بعد کفش هایش را در گل فرو کرد تا از حرکت 

بایستد. وقتی پاهایش بر زمین استوار شد، او خم شد و زن  

 را بوسید. 

به داخل ساختمان رفتند و او از زن خواست تا در راهروی  

تاریک و تاریک منتظر بماند تا او به اتاقی که در ان با سه  

و یک هواپیمای کاغذی برای نفر دیگر زندگی می کرد برود  

پسرک بسازد. این تنها اسباب بازی ای بود که او در کودکی 

یا روی زمین   زباله  تکه کاغذی در سطل  داشت. هر وقت 

می   کاغذی  هواپیمای  یک  خودش  برای  کرد  می  پیدا 

نخستین   شد.  ماهر  بسیار  کار  این  در  عاقبت  ساخت. 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

56 

 

یکدست   هواپیمای کاغذی را که برای پاریس ساخت سفید

و ساده بود، امّا بال های بلند و باریکی داشت که می توانست 

 با آن مسافت زیادی را طی کند. 

را   عادت داشت در یک دفترچه ی کوچک فهرست هایی 

یادداشت کند. فهرست چیز هایی که باید در طول روز انجام 

بود   برده  به پناهگاه  را که از ساحل  دهد، فهرست کسانی 

ه او را نجات داده بود دیگر به ساحل نرفته  گرچه از زمانی ک

بود. گارد ساحلی حالا بسیار هشیارتر عمل می کرد و قایق 

ها کمتر به ساحل می رسیدند. روزی چیزی از این دفترچه  

ساحلی  "را برای او خواند. اسم او تنها نامی بود که زیرِ عنوانِ  

 قرار داشت.  "هایی را که بوسیده ام

انست تا از او بپرسد چرا پس از غرق  موقعیت را مناسب د 

 شدنِ همسرش در آن جا هنوز به ساحل می رود. 

زن گفت که او همیشه برای کسانی که در حال غرق شدن  

بودند طلبِ امداد می کرد همان طور که در روزی که آرنولد 

به ساحل رسیده بود. هرگز خود را به درونِ آب پرتاب نکرده  

اند خود را روی سطح آب نگاه  بود چون تصور نمی کرد بتو

دارد. به علاوه، آدم های درمانده می توانند از امدادگر سوء 

از شر امواج نجات دهند و او   استفاده کنند تا خودشان را 

فکر پسرش   به  بودباید  باز می  می  . او همچنان به ساحل 

گشت چرا که آرامگاهِ همسرش، و خود او، بود. کسی که او  

سه آن ها، او و شوهرش و پسرش، برای  بود هنگامی که هر 

آن شخص نیز در دریا    -ترکِ هاییتی بر قایق سوار شدند  

 گم شده بود.

این پهلو گرفتن از آن یکی هم غیرمنتظره تر بود. سقوط  

آزادش زمانی متوقف شد که بدنش با شدت به درون استوانه  

رفت. او به داخلِ مخلوط کنی مملو از ملاط   ناری سازی  

ب شده بود. هر چند ثانیه، سرش از زیرِ شن و سنگریزه پرتا

ی کوبیده بیرون می آمد، و او دهانش را بسته نگاه می  ها

و  بدهد  بیرون  اش  بینی  از  را  هوا  کرد  می  سعی  داشت، 

زبر را که تنش می خواست تنفس کند به کناری   مخلوطِ 

 براند.

فرض کرد دارد شنا می کند و سعی کرد تا بال بال بزند،  

درست مثل زمانی که قایق تندرو در میانِ اقیانوس ایستاد  

و به او گفتند که باید تا ساحل شنا کند. سعی کرد دست 

هایش را تکان بدهد ولی نه دست ها و نه پاها حرکت می  

کردند. همچنان، امّا، تمام بدنش در حال حرکت بود چون  

همزن به دور خود می چرخید.  دستش را به سمتِ میله 

یانی برد، که در فضاهای با ثبات تر، مانند خانه یا معبد  ی م

و یا مکان های مقدس دیگر، آن را ستونِ استقامت می توان  

نامید. آن چه از توان در تنش به جا مانده بود فراخواند تا 

بدنش را به سمتِ میله ی میانی پیش براند و دستانش را  

مان اندکی بپاید و  آن حلقه کند. امّا تنها قادر بود ز  ردِبه گِ

 به زودی به سمت دیگری کشیده شد.  

احساس می کرد سبک شده است حتا سبک تر از زمانی که 

ذوب شدن   در حالِ  هایش  استخوان  بود.  در حال سقوط 

بودند، خونش تبخیر می شد، و حالا به پوستینه یا چیزی  

که   -مشبک   سفید  دوزی  ملیله  یا  عروس،  سرِ  روی  تور 

دوست داشت مبدل شده بود. به همهمه و    هدارلین آن هم

صدای گوشخراشِ متناوبِ همزن توجهی نکرده بود. ندیده 

بود که رگه های خون سیمان را می آلود و توجه نکرده بود  

که هیچ دردی احساس نمی کند. سپس همزن از چرخش  

آه  "ایستاد و او سکون را شنید که به زودی با جیغ و فریادِ 

سپس صدای آژیرها را شنید، که او    همراه شد. " خدای من

را دوباره به سوی ساحل می برد، به شن های خاکستری و  

چهره ی کبودِ دارلین، لباسِ ورزشی نیلی رنگ او، پیراهن  

سرخِ پاریس، و استفراغِ خالِ نارنجی و سبز دارِ خودش در  

 رستوران. 

بود   گرفته  قرار  سیمان  همزنِ  درونِ  در  که  جا  همان  از 

ی را دید که از پهنه ی آسمانِ آبی روشن گذشت.  هواپیمای

و آن درست لحظه ای بود که دریافت دارد می میرد و این 

که مرگ به او چنان آزادی ای اهدا کرده که پیش از آن  

هرگز احساس نکرده است. به هر چه فکر می کرد در برابرش  

ظاهر می شد. هر چه را می خواست از آن او بود، به جز آن  

از هر چیز دیگر تمنا می کرد، که نمردن بود. آرزو    چه بیش

کرده بود که چیزی بالدار او را از درونِ سیمان بیرون بیاورد،  

و آن چیز اینک در آسمان بود، به شکلِ یک هواپیما. او و  

دارلین داشتند پس انداز می کردند تا پاریس را به یک سفر 

ی را انتخاب می  هوایی ببرند. باید بین آن و خریدِ انگشتر یک 

شوهر   و  زن  ها  آن  که  بود  گفته  او  به  امّا  دارلین  کردند. 

عاشق  ها  آن  هاست.  آن  ازدواج  ی  حلقه  پاریس  هستند. 

 یکدیگر و عاشق پاریس بودند. او پسرشان بود.  



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

57 

 

دلش می خواست دارلین و پاریس را ببیند حتا اگر برای بارِ 

ت دست  آخر بود. می خواست چهره آن ها ببیند. می خواس

به   را  ها  آن  بگیرد. می خواست  هایش  در دست  هایشان 

طریقی دیگرگونه ببوسد، لب های این یکی و فرقِ سرِ آن  

دیگری را، جایی که می توانست ملاج او باشد اگر هنوز نوزاد  

 بود.

هواپیما داشت از نظر دور می شد، و او صدای خودش را می  

گفت:   می  که  بمان"شنید  جا  خواس"همان  می  به  .  ت 

هواپیما دستور توقف بدهد، یا این که دارلین و پاریس در  

ذهنش باقی بمانند ولی چهره ی چاق و صورتی سرکارگر  

خشن   لحن  با  که  شنید  و  بود  گرفته  را  آسمان  جلوی 

را  "همیشگی اش می گوید:   تو  فرناندز. من  نباش،  نگران 

 . "تنها نمی گذارم. کمک در راه است، رفیق

بلی،   را  آه،  او  کرد  استفاده  استخدام  برای  او  که  مدارکی 

کوبا معرفی می کرد. هیچ   فرناندز اهل سانتیاگو دُ  ارنستو 

نمی   را  او  اصلی  نام  ها  هاییتیایی  حتا  جا،  آن  در  کس 

او   که  کردند  نمی  باور  ها  آن  کوبایی"دانستند.   "کوباییِ 

آن ها مصطلح بود، امّا چون اسپانیایی    باشد، آن طور که بین

صحبت می کرد فکر می کردند در آن جا زندگی کرده و 

 این نام را انتخاب کرده است. 

ادامه   هشیاری  نیمه  وضعیتِ  این  مدت  چه  دانست  نمی 

به   آورد،  فکر کند و به خاطر  بتواند  یافت، این که  خواهد 

همین علت سعی می کرد مقاومت کند تا ببیند تا کجا می 

ت با  شود ادامه داد. چه می شد اگر می  را  وانست خودش 

بیرون بیاورد؟ چه می شد اگر او    ناری سازشناور شدن از  

در شهر می گشت و به دیدار تنها دو نفری را که عاشقانه 

را   او  می پرستید می رفت؟ او می خواست که آن ها هم 

ببینند یا اگر نمی توانستند دست کم بودنش را حس کنند.  

شد. شاید بادی   مطمئن نبود که این کار چگونه ممکن می 

گرم یا نسیمی سرد را احساس می کردند. شاید چیزی در  

نزدیکی آن ها به حرکت در می آمد. قاب عکسی می افتاد  

از  را  او  بود سایه ی  لیوانی متلاشی می شد. آیا ممکن  یا 

گوشه ی چشمشان ببینند، بوی زننده تنش را در بازگشت 

هش گوش کنند.  از کار استنشاق کنند، یا به ترانه ی دلخوا

آیا کفِ دستشان به خارش در خواهد آمد؟ آیا لرزه ی بوسه  

رؤیاهایشان   در  را  او  آیا  و  کرد؟  خواهند  حس  را  هایش 

او   های  نشانه  دریافتِ  برای  احتمالاً  پاریس  دید؟  خواهند 

قبلاً   پسر  است.  تا   " لمس"مستعدتر  ذهنش  بود.  شده 

پیش از  حدودی جایی بین دریا و ساحل گم شده بود. او  

شده بود. بخشی از ذهنش را جایی در میانِ    "حساس"آن  

 دریا و ساحل از دست داده بود. 

  شود، بنابراین نمی   تر می کرد که زمان تنگ  آرنولد حس می

پیِ بازگردد.  -دُ-خواست کاملاً تا دوران کودکیش در پورت 

فراموش  کرد  می  تلاش  او  که  بود  دورانی  آن  هر حال  به 

کند. او هرگز پدر و مادرش را ندیده بود، هرگز نمی دانست  

در خانواده   آن ها که بودند. او به عنوان یک کودکِ خدمتکار

ای بزرگ شده بود، پس از آن که هر آن کس که او را به  

 این جهان آورده بود رهایش کرده بود. 

او تنها این را می دانست که با زنی که در خانه اش بزرگ 

شده است همخونی و همنامی ندارد. او با دو پسر او هم، که 

رسه  مدتا کرد، آن ها را شست و اتو می  هایشان را میلباس

کرد، اگر چه چند  مشایعت می کرد، و برایشان آشپزی می 

تر بودند، ارتباط خونی نداشت. شاید سالی هم از او بزرگ  

را بزرگ کرد هرگز   او  باشند. زنی که  پدر و مادرش مرده 

نامی از آن ها نبرده بود، مگر آن که او غذا را درست تهیه  

باشد که در آن    نکرده باشد و یا با دقت خانه را تمیز نکرده

لیاقت داشتن پدر و مادر   به او متذکر می شد که  صورت 

 ندارد. 

محض پسرانش    آن  به  و  او  شر  از  را  خودش  توانست  که 

خلاص کرد، خود را به مرز رساند جایی که در یک انبارِ کالا 

می خوابید و از آن جا گونی های آرد، شکر و برنج را برای  

تاجرانِ هاییتیا از همان  دستفروش ها و  برد. یکی  یی می 

تاجرها بود که خبر رفتن یک قایق به سمتِ میامی را به او  

داده بود. برادرِ او ناخدای قایق بود. هر چه پس انداز کرده 

بود به او داد تا ]به میامی برود[ و به صاحبش و پسران او 

کرده   کسب  موفقیتی  خودش  برای  عاقبت  که  کند  ثابت 

 است.  

نه ی دارلین شد، با هم به یک درمانگاه پس از آن که همخا

مخصوص مهاجران در شمال میامی رفتند و در آن جا بود  

نرسیده  به دستش  دارلین  اقامت  مدارکِ  هنوز  فهمید  که 

پایان رسانده  به  را در هاییتی  تازه دوره کارشناسی  است. 

( 8)بود که سرِ پاریس حامله شد. پدرِ پاریس در لاتیبونی  
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بود او  بی    همکلاسی  عشقی  به  دو  هر  خودش  قول  به  و 

دلبسته  اش  خانواده  به  دارلین  بودند.  دچار شده  سرانجام 

لاتیبونی   در  خواست  می  داشت.  دوست  را  میهنش  بود. 

بماند. می خواست در همان جا پیر شود و بمیرد. به اندازه 

کافی امکانات از سوی خانواده هایشان در اختیار آن ها بود 

د. امّا زمانی که پدرِ پاریس به او گفت که که اموراتشان بگذر

او و  باز ماندن  برود، احتمال  به میامی  قایق  با  می خواهد 

 پاریس در هاییتی حتا مطرح هم نشد. 

ابلهانه است. فکر می کردم هرگز نمی  " به آرنولد گفته بود: 

توانم بدون او زندگی کنم. فکر می کردم اگر او در کنار من  

هد آمد. به خصوص وقتی فرزندمان به  نباشد نفسم بند خوا

 .  "دنیا آمد

بیرون   از آب  او و پاریس زنده  تنها  به میامی که رسیدند 

آمدند. جسدِ شوهرش هرگز پیدا نشد. بعد از گذراندن مدت 

کوتاهی در یک بیمارستان، آن ها را به یک پناهگاهِ ویژه ی  

را   آن  مهاجران  درمانگاهِ  وکیلِ  فرستادند.  ها    آزادی "زن 

بشردوستانه آرنولد    "مشروطِ  به  وکیل  همان  بود.  نامیده 

وارد کشور شده است. یعنی    " بدون بازرسی"گفته بود که او  

اداره  مسئولِ  هیچ  نزدِ  آمده  متحده  ایالات  به  که  روزی 

  مدنی مهاجرت نرفته بوده و این بدان معنا است که از نظر  

 ندارد. خارجی او وجود 

. حالا  "اهم دارلین را ببینم می خو"آرنولد به خودش گفت: 

می توانست امکان چنین چیزی را بهتر درک کند. آن چه  

نمی دانست این بود که آیا محدودیتی در تعداد آرزوهایی 

 یا نه.   ردکه می توانست برآورده شود وجود دا

هاییتی    لیتل  در  رستورانی  ی  آشپزخانه  در  (  9)ناگهان، 

مشغول   آن  در  دارلین  که  بود  کار  ایستاده  اتاق بودبه   .

او   بود.  های چربی  لکه  از  پُر  دیوارها  و  مرطوب  و  کوچک 

داشت در یک قابلمه بزرگ بلغورِ ذرّت و لوبیا قرمز درست  

می کرد. درست بغل دست آن قابلمه ی بزرگ دیگری از  

قرار داشت. لابد از بس به آن  ( 10)تاس کبابِ ماهی روغن 

اطر می آورد. دارلین  آشپزخانه سر زده بود حالا آن را به خ

چنان عرق می ریخت که بعید به نظر می آمد که تمام روز 

 را در آن جا دوام بیاورد. یک قُلُپ آب بالا انداخت و بعد درِ

در آب  (  11) دیگی را برداشت که در آن موزهای پلانتین  

می جوشید. همان طور که کار می کرد زیر لب ترانه ای را  

وی همراهی نمود. شاید حتا او   زمزمه می کرد که او هم با

 بتواند صدایش را بشنود.  

تنها ترانه ای است که از او شنیده بود. آن    "آه لاتیبونی"

قدر ترانه را خوانده بود که دیگر متوجه نمی شد که دارد  

در   هم  خواند  می  شادی  در  هم  را  آن  خواند.  می  را  آن 

ه  اضطراب و همچنین زمانی که غمگین بود. حالا شروع ب

 خواندن آن کرد.

آه لاتیبونی، با من تماس گرفتند و گفتند خورشید بیمار 

 است... 

آرنولد فکر می کرد که این ترانه درباره ی خورشیدی بیمار 

است که بر فراز شهری که دارلین در آن به دنیا آمده می  

تابد. تا آن جای ترانه او را همراهی کرد که خورشید دیگر  

و به خاک سپرده می شود. برای او   زمینگیر شده، می میرد

همیشه این ترانه بدرود محترمانه ای با خورشید در ساعتِ 

طلایی پیش از غروب بود. نمی دانست غروب در لاتیبونی  

پورت در  خورشید  غروب  امّا  دارد،  ای  منظره  پیِ -دُ-چه 

زیباترینِ غروب ها بود، آن قدر خودش را کم نور می کرد  

افق نگاه می کردی چشم آزار نبود. حالا که اگر مستقیماً به  

از   زمان  رسید  می  نظر  به  که  هایی  لحظه  آن  برای  دلش 

حرکت باز ایستاده است تنگ شده بود، حتا اگر برای مدتِ 

 یک نفسِ پس از غروب. 

تا آن جا که می توانست با صدای بلند آواز را همراهی کرد،  

شف کرد امّا نمی توانست صدای قابل شنیدن تولید کند. ک

از   وزوزی  از محدودیت های او است. صدای  که این یکی 

ارتعاشی آشنا بود. لرزشِ   پیش بندِ دارلین شنیده شد که 

 گوشی همراهش.

هرچه را که بعد از احوالپرسی  شنید آزار دهنده بود. قاشق  

چوبی را که برای هم زدنِ موزهای پلانتین در آبِ جوش  

رد. با عصبانیت دندان  استفاده می کرد به کناری پرتاب ک

هایش را با لبش می مکید و به نظر می رسید که دارد از  

با چند سفارشِ  (  12) بین آن ها سوت می زند. دوستش اولا  

غذا وارد شد. دارلین چنان حواسش پرت بود که اولا پرسید:  

 . "چی شده، دارلین؟"

 . "مربوط به پاریسه"او گفت: 

همان طور که از    "ه؟اون معلمه هنوز داره اذیتت می کن"

بود به کمکِ   اولا همیشه آماده  نامش می شد حدس زد، 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

59 

 

دارلین بیاید. خود او هم پسری داشت که معلم ها او را کند 

 ذهن می دانستند.

نمی دانست چقدر زمان برایش باقی مانده است، پس نامِ  

پاریس را به زبان آورد و امیدوار بود که این کار نشانه ی 

 ی دیدن پسرک تلقی شود.اشتیاق او برا

در مدرسه ی پاریس، زنگ تفریح صبح بود. پاریس تنها در  

یک گوشه بینِ دو قفسه کتاب نشسته بود و داشت با کاغذی  

که معلم به او داده بود قایق می ساخت. آرنولد و پاریس بعد 

از ساختنِ هواپیما به ساختنِ قایق کاغذی پرداخته بودند.  

تا پاریس تمرکز پیدا کند، امّا به    این فعالیت کمک می کرد

آرنولد هم کمک می کرد. قایق ها به او یادآوری می کردند 

 که از دریا سالم نجات یافته است.  

بچه های دیگر یا داشتند تنقلات می خوردند و یا، همزمان  

دنبال   محرومیت،  اشکالِ  دیگر  و  تنبیه  به  معلم  تهدیدِ  با 

پار را هم  همدیگر دور کلاس می دویدند.  یس حتا سرش 

تماشا کند. مدیر مدرسه می   را  بود که هیاهو  بلند نکرده 

خواست پاریس را در یک کلاسِ ویژه قرار بدهد ولی دارلین 

به مدیر مدرسه و هر شخص دیگری که  او  بود.  نپذیرفته 

خواست به پسرش برچسبی جز خجالتی بزند گفته بود  می

د  حبیش از    که او مزاحم کسی نیست و فقط برخی مسائل

 د.  نتوجه او را جلب می ک

آرنولد آن قدر در باره ی برچسب های دوران کودکی می  

معلمان  باشد.  موافق  مورد  این  در  دارلین  با  که  دانست 

توانستند درک کنند که این پسر چه مشکلاتی پاریس نمی

را تحمل کرده است. آن ها نمی دانستند که پدرش در چند  

اس ناپدید شده  او  هم  قدمی  پاریس  رسید  می  نظر  به  ت. 

 مانند مادرش در سوگی بی پایان است. 

بار نخستی که پاریس آرنولد را دید او را بابا صدا کرد. دارلین  

موقعیتی فراهم کرده بود که آن ها بعد از ساعاتِ کاری در  

رستورانی که در آن کار می کرد با هم غذا بخورند. پاریس 

نگفت چیزی  غذا  خوردن  خلالِ  که در  هنگامی  ولی  بود  ه 

بود:   ترک می کرد پرسیده  را  بابای من  "آرنولد آن ها  تو 

 "هستی؟

 . "می توانم باشم"آرنولد هم پاسخ داده بود که: 

نظر   به  پرید.  او  آغوش  به  پاریس  و  زد  لبخندی  دارلین 

ای تلقی می رسید که هر دو پاسخ او را به عنوان هدیهمی

پدر  بود.  یافته  معنایی  آرنولد  برای  زندگی  ناگهان  کردند. 

 شده بود.

درسِ کلاس  فضای    در  در  پسر،  کنار  در  آرنولد  پاریس، 

هایش   های کتاب خم شد. سعی کرد دست باریک بین قفسه

را دور بدن پاریس حلقه کند، اما نتوانست تن او را بیش از  

 توانست تن او را احساس نماید.آن حس کند که پسرک می

سرش را به گوش پاریس نزدیک کرد و دهانش را به گوش  

تا شاید صدایش شنیده  زد  فریاد  و  داد  فشار  پسر  راست 

هی  پاریس، پسرم، روزی تو به آن پاریس دیگر خوا"شود:  

رفت. تشکیل خانواده خواهی داد و با یک هواپیمای واقعی 

 . "پرواز خواهی کرد

به دنبال نشانه ای گشت که حاکی از شنیده شدن صدایش  

و یا حتی احساس کردن حضورش توسط پسرک باشد اما  

نیافت. پاریس حالا داشت هشتمین قایق کاغذی ای  نشانه  

در گوشه ها تا می  خود را می ساخت. کاغذ را از درازا و بعد  

کرد. همیشه هنگامی که با هم قایق درست می کردند لحظه  

ای فرا می رسید که آرنولد تصور می کرد پاریس با دیدن 

چیزی که به یک کلاه شباهت داشت دست از کار بکشد و  

راضی باشد، اما او ادامه می داد تا بدنه و پشت قایق ساخته 

 شود.

 . "ا جاودانه دوست بدارمادرت ر بدرود، پاریس، لطفاً"

شد،  بلند  جا  از  پسرک  که  هنگامی  زد  لبخندی  سپس 

بالا آورد و گوشی را که او در آن فریاد   کشیده دستش را 

یک   مانند  کوچک،  چیزی  گویی  که  چنان  داد  تکان  بود 

 ی وزوزو او را قلقلک داده باشد. پشه

 بود.پاریس ناپدید شد و شاید این آرنولد بود که ناپدید شده  

به محل ساختمان بازگشته بود. بی هیچ صدمه ای درست  

از منزل خارج شده بود. هنوز   مثل لحظه ای که آن صبح 

جامه ی نارنجی روشن و کلاه همرنگش را پوشیده بود.  کارْ

پلیس   رنگِ  آیا زمان داشت با او بازی می کرد؟ آیا نوار زرد

یا به گذش به زمان حال  بود  را محصور کرده  ته  که محل 

 تعلق داشت؟ 

محل را بسته بودند و بسیاری از کارگران که در آن جا کار 

می کردند این سو و آن سو می رفتند و روی نوار پلیس خم 

می  عکس  ساز  ناری  از  که  را  هایی  عکاس  تا  شدند  می 

گرفتند تماشا کنند. ماشین های متعلق به خبرگزاری ها با 
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ردیف ش سوی خیابان  آن  بلندشان  های  و  آنتن  بودند  ده 

رهگذر   و چند  او  همکاران  با  مصاحبه  در حال  خبرنگاران 

بودند که برخی از آن ها ادعا می کردند که سقوط او را دیده 

گفتند که بدن او ابتدا این سوی و آن سو  می  اند. آن ها  

 افتاد. سازی سیمان   رفت و بعد مستقیماً به درون  دیگِ

ادر کرده بودند که  شرکت ساختمانی و پیمانکار بیانیه ای ص

نیمروزی   اخبار  بخش  در  خبرنگاران  از  بسیاری  توسط 

شد:   عمیقاً  "خوانده  فرناندز  ارنستو  انگیز  غم  مرگ  از  ما 

همکارانش   و  دوستان  خانواده،  به  را  ضایعه  این  متأسفیم. 

تسلیت می گوییم. ما در حال همکاری با بازرسان ایالتی و  

ر را کشف کنیم  و از  دولتی هستیم تا علت این حادثه ناگوا

 . "وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری نماییم

از صحنه ی سقوط او با تلفن های همراه از زوایای مختلف  

عکسبرداری کرده بودند. برخی نیز از سطح زمین از سقوط  

او فیلمبرداری کرده بودند. کسان دیگری هم از روی بالکن  

. آرنولد به سرعت  یا تراس منزلشان این کار را کرده بودند

به تمامی این اسناد ضبط شده که به هم چسبانده شده بود  

نگاه کرد. این ها شباهتی به افتادن یک انسان نداشت بلکه  

یک   به سقوط  او    شیئبیشتر  مانست. سرعت سقوط  می 

یک   توان فیلم ب حرکتِ ند کردنِ بیش از آن بود که بدون کُ

 انسان را در آن تشخیص داد. 

 بی هوایِ  دوباره در وجودش حس کرد. احساسِکی را  بُسَ

تنش را. دارلین و پاریس را هم می دید که محو   خار شدنِبُ

ند. آن ها داشتند به آرزوهای دور دست مبدل می  دمی ش

 می شدند.  ناپدیدشدند، اشباح، سایه هایی که روی زمین 

یابد.   از مرگ عشاق ادامه می  عشق هایی هست که پس 

ها در دعای هنگام سقوطش وجود داشت.  کلماتی شبیه این  

دارلین حالا دو تا از این عشق ها را خواهد داشت. او نیز دو 

تلاش  همچنان  را.  پاریس  و  دارلین  داشت:  خواهد  را  تا 

خواهد کرد تا آن ها را بیابد. او همچنان با دارلین آهنگ او  

پاریس زمزمه خواهد   را خواهد خواند و همچنان در گوشِ

مچنین تلاش خواهد کرد که دارلین را به ساحل  کرد. او ه

 هدایت کند تا به دنبال افرادی مانند او بگردد. 

دانتیکا    -(  1) اِدویج  یک  (  Edwidge Danticat)خانم 

موفق -هائیتیایی  نویسنده بسیار  و  سیاهپوست  آمریکایی 

را   بسیاری  افتخارات  و  جوایز  کنون  تا  که  برای  است 

های گیرای خود دریافت کرده است. او تحصیلات داستان

خود را در کالج بارنارد و دانشگاه براون به پایان رسانده و  

ری و  خود را وقف نوشتن در باره بی عدالتی، نابرابزندگی  

بازرسی"داستان کوتاه    زورگویی کرده است. او در    "بدونِ 

 در نشریه نیویورکر به چاپ رسیده است.   2018هفتم ماه مه  

(2  )-  ( و  (  Guavaگواوا  سبز  همیشه  ای  درختچه 

گرمسیری است که میوه ای شبیه گلابی دارد که شیرین و 

لطیف است و آن را یا خام می خورند یا از آن مربا درست  

کنند. در ایران این گیاه در هرمزگان و بلوچستان کاشته    می

نامند. گلابی بی   را زیتون محلی هم می  شده است و آن 

 کُرک از نام های فارسی میوه ی گواوا است. 

همان شورلت است که توسط جنرال (  Chevyشِوی )  -(  3)

 ( ساخته می شود. 1911موتورز در آمریکا )از سال 

شهرک ماهیگیری کوچکی در  (  Cojimarکوزیمار )  -(  4)

شرقِ هاوانا پایتختِ کوبا است. شهرت این شهرک از آن جا  

است که ارنست همینگوی نویسنده توانای آمریکایی آن را  

زیبایش   داستان  وقایع  مرکز  عنوان  دریا"به  و    " پیرمرد 

به   او  برای  را  نوبل  ی  جایزه  که  داستانی  است،  برگزیده 

 ارمغان آورد.   

اشتگاه پناهندگان و مهاجران غیرقانونی در میامی  بازد  -(  5)

(Krome .) 

)-دُ-پورت  -(  6) شمال  (  PortdePaixپیِ  در  بندری 

 هاییتی در کنار اقیانوس اطلس. 

(  Turks and Caicosجزایر تورکس و کایکوس )  - (  7)

 در دریای کارائیب.

(8  )-  ( از  (  Latibonitلاتیبونی  یکی  آختیبونیت  یا 

ها بزرگ  یادشهرهای  ی  ترانه  است.  آه  "اندوهگین  -ییتی 

  ورد زبان مهاجران اهل هاییتی است. "لاتیبونی

(9  )-  ( هاییتی  شهر (  Little Haitiلیتل  های  محله  از 

 میامی است. 

 (. Cod fishماهیِ روغن ) -( 10)

(11  )-  ( پلانتین  پختنی مخصوص  (،  Plantainموز  موز 

 نواحی گرمسیری. 

با منشأیی از انجیل که عزم (  Oulaنامی قدیمی )  -(  12)

 راسخ را تداعی می کند. 
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 مجید نفیسی 

 
 

 مجید نفیسی 

 

 دو شاعر در تبعید و از سی دو شعر  و جادوی شعر: سی 
 :ادداشتی

ده شعر  "  ، "ده شعر از ده شاعر کهن"را در    ییجادو  یگلها  ن یاز ا  نیسه گلچ  ،نیاز ا  شی. پستییشعر، جادو  قدرت

شاعر    دوویشعر از س  دو ویس   ، نیگلچ  نیدر چهارم  نکیو ا  ،آوردمگرد" د یپانزده شعر از پانزده شاعر در تبع" و    " از ده شاعر نو

  .کنمیم شکش یرا پ دیدر تبع یرانیا

 

  حه ی اند: مل، درگذشتهدیتبع  یتن، مرد. شوربختانه، ده تن از آنها در سالها  ست یشاعران، زن هستند و ب  نیتن از ا  دوازده

کگلره یت فرامرز سلانوشی، محمود  فضلیمانی ،  رشیروحان  الله،  رحدی، شهروز  صفاری می، سهراب  عباس  منصور خاکسار،  ،  ی، 

، زادهینور رضایعل ،ی، اصغر واقدانیلیجل هیچون کاف ی: گروهستین کسانیشاعران،  نی. خاستگاه اییآقا رزادیمنوچهر کهن، و ش 

،  یفرجام  لای، ل یکرباس  بایچون ز  یشده بودند، شاعران شناخته  یی ، نامهاران یاز زمان شاه در ا  ی مانیو فرامرز سل  انوشیمحمود ک

چون فاطمه   یندگانیاند، و سرانجام، گوآغاز کرده   دیرا از تبع  یکار شاعر  دی، و شهروز رشگناهی، روشنک بانیزند  ماندانا،  ییمانا آقا

شعر چاپ   یاسلام  یزمان جمهور  رانی، در ادیاز آمدن به تبع  شیپ   جوان  ابانگردیو عادل ب  زیآو  رضای، علی محمد  دایشمس، ش

  .اندکرده 

، از آثار پنجاه ریاخ نیاست، تابه حال در سه گلچ یدیکار چهار تن از شاعران تبع یرنده یگبردوم، از جمله در  نیآنجا که گلچ از

 .ام، نمونه آوردهدیتن شاعر در تبع کیو 

که در فراهم  فی سد سا "دیتبع یآوا " راستاری. از واورمی، شعر بیدیتبع گری، باز هم از شاعران دندهیآ ینهایکه در گلچ دوارمیام

 رسانده،  یاریبه من   نیگلچ نیآوردن ا

  .سپاسگزارم

  
 سه وستیبومارس دوهزار هفتموستیب
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 ( آمریکا)  گل. ملیحه تیرهیک

 
 

 

 یک 

 بود؛ ایستاده چنانهم دور، دورا 

 برد. های ساحلی می باد، شنل سیاهش را تا کف

 »آن جائی« ست، وَ ما »این جائی«. فکر کرده بودیم که او 

 

 ما همین خاک را و آب را 

 تاک را و شراب را سروده بودیم 

 »تن« را سروده بودیم در »من«

 »من« را سروده بودیم در »ما«. 

 

  ما،

بوسه را، غوطه را، خون را، نطفه را، نخستین گریه را سروده 

 بودیم از ناکجا تا »این جا«

  چبن برداشتها که ناگاه شنل بر ماسه

 و ما به آنی دیدیم که »آن جائی« شدیم؛ 

 دیدیم که پیکر ستبر دفترهامان 

 موج افق بالا آمد، ی خط بییکی یکی از میانه

 های درشت. هائی همه پُر، همه پُر؛ همه پُر از خالیبا خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (انگلستان) زیبا کرباسیدو. 

 
 

 
 و از آغاز تبعید بود  

 سرنوشت آدمی به حوا گره خورده ست  

 

 نیش دکان کوچک 

  نبش خیابان شهناز 

 همیشه باز بود

 جونقولو قولو 

 جونقولو قولو 

 صدا می داد 

 تاج باد کرده ی 

 خروس هایش

 با نسیم اول پاییز

 آویزان از

 چنگک چتر ضخیمش 

 تا به امتدادش می رسیدیم 

می شدقدم هایم ناخودآگاه آهسته   

 انگشتان کوچکم بی اختیار

 از دست پدر 

 مثل ماهی لیز می خورد 

 شکل رقصیدن می گرفت

 هوا
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 به رویا بدل می شد 

 بلندم می کرد

 از زمین بابا

 تا به زنگوله ی آهوهای پلاستیکی و 

 توپ های رنگی

 دست بسایم و 

 جیغ بکشم 

 سرم خم شود از پشت سمت بال هایم و 

  در آسمان 

بدود خنده هایم دنبال آزادی   

  من هم

 دم هایی از این زندگی 

 خوشبخت بوده ام بهادر 

   باور کن

 
 

  (آمریکا) فاطمه شمسسه. 

 
 

 نوار قلب 

 

کشدپشتم تیر می  

جا کردند سه ماه پیش قلبم را جابه  

 گذاشتند در ستون فقراتم  

ی سیزدهم کنار مهره  

آن  ام بسته به رگ باریکیست که خون را از حالا زندگی

ریزدحفره تاریک خالی به قلب جدیدم می  

نفهم کبودرگ زبان  

ی هرجایی.  قلب پتیاره   

 

گیرم  این روزها اخبار را از نوار قلبم می  

 سرخط خبرها به گذشته مربوط است  

خندید به زنی که می  

 به مردی که عاشقش بودم  

های شنود به تلفن   

های سالم سرشار.  وقلب   

 

پی درهای پیایست رو به غربتپنجرهقلب،   

ای سرخ این حجم ماهیچه  

ای بود رو به اکنون.  کاش آینه  

 

جایی لازم بود  تیم پزشکی با لبخندی دوستانه: کمی جابه  

 ساعتت را از امروز با قلبت تنظیم کن!  

دار پوسیده... های شماتهساعت  

 

نظر  تحتکنی ام دیشب پرسید: فکر میمعشوق تازه 

 هستیم؟ 

زند  فکر کردم دارد درصد جنون و توهمّم را محک می  

های سمج را از او پنهان کردم سایه  

ها ها را تمام این سالهای سایهچشم  

هایم پنهان کرده بودم در پیراهن  

 از شهری به شهر دیگر 

آلود را در مشت گرفته بود و  ی آخر قلبی خونسایه

دوید.  می  

 

ها دشمنند پزشکان با سایه  

 و در تشخیص پارانویا حاذق. 

دانند چطور برای تبعید نسخه بپیچند:ها خوب میآن  

جایی قلب جابه  

 در روزگاری که جای هیچ زخمی با هیچ قلبی  

شود.  خوب نمی  
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 (آمریکا) ماندانا زندیانچهار. 

 
 

 وقتی زیر آوار انقلاب و جنگ و تبعید 

 رسی به انتهای خودت می

 چه آب، و هر 

 گذرد،ات میهای سنگیاز بال

 داری هایت را برمیدست

 ات را و زبان مادری

 و گیسوانت را 

 )که جرمشان تماشای آفتاب بود( 

 ات راو کودکی

 هایشخاطره )که آسمان همه

 خواست(؛ وصله می

 داری همه را برمی

 روی. و می

 رود ات در خواب راه میکابوس جوانی

 سکوتتهای و از لبه

 کند. سقوط می

 میرد خرداد می

 تابستان  و سینه

 شود. بار تیرباران میهژده 

 اتسالی میان سایه

 در گوشه وُ کنار ماهور نوستالژی

 آید کش می

 گذرنامهو بی

 از مرز خبرهای روز

 شود: رد می

 هاروزنامه -

 شوند. به دیوار اوین سنجاق می

 های سقط شده جنین

 کِشند.علف میدر پارک ملت 

 کودکان عراقی

 در اصطکاک نفت و دمکراسی 

 شوند. منفجر می

 زنان افغان

 خورند، حجاب کتک میمتمدن و بی

 و اسرائیل و فلسطین 

 برای خودسوزیِ »آتش بس« 

 زنند! کف می

 شوی تو پیر می

 گیری و یاد می

 مثل قاصدک 

 در هوای غربت پرسه زنی 

 هایت را دَم کنی دلتنگی

 با یک لبخند پلاسیدهو 

 های صبح در تیتر اول روزنامه

 مات شوی... 

 و همین؟ 

 نه!

 نه، این سرانجام تو نیست. 

 ای راهی به این درازی آمده  

 خواهیکه بگویی دیوار نمی

 آیی.و کوتاه نمی

 آسمان، اقیانوس آرام را 

 هایت پاشیده استپشت قدم

 و چمدانت 

 دهد.هنوز بوی دماوند می

 گردیباز میتو 

 دهی. و خاطرات خانه را صیقل می

 گردیتو باز می

 شوی. های صبح میو تیتر درشت روزنامه

 گردیتو باز می

 – آزادی!-
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   (سوئد) آزیتا قهرمان پنج. 

 
 

 به شما ترمهیمن شب

 وقف کلمات بود؟  ش،یهاآنکه دست ای

 داد یسبز جوهر لو م یهارا لکه نیا و

 دیترهیبه من شب شما

 ها را شست؟آنکه کرفس ای

 کردیها را تا مرخت و

 شماره تلفن را گرفت  آنکه

 است؟  ترهیشما شب به

 وقف کلمات بود میهامن که دست ای

 نشسته است یبر صندل نکهیا

 است  ترهیبه من شب ینازک مشک  یهاجوراب با

 دیادهیرا دو ابانیشما که خ ای

 اهیس یهاکفش با

 دهیرا تراش شیهاکه مو یزن

 عاشق دکتر بخش است  و

 است ترهیمن شب  به

 د یارا چرخانده نهیی شما که آ ای

 کی کدام

 که صورتش را پاک کرده است نیسوم ای من

 .وقف باد است شیهاکه دست نیچهارم ای

 

 

 

 

 

 

 

  (آمریکا) شیدا محمدیشش. 

 
 

 " کیش و مات "

 

 »هتل کاسادلمار« 

 تلخیک فنجان قهوه ی 

 به طعم این غروب 

 عکس من می افتد در نگاهت

 ــ چه قهوه ای ماتی ! 

 دریا بالا می آید از سینه هایم 

 و جزر و مد حرف های تو

 شورابه های دلم را می آشوبد

 موهایم سفیدک زده یا ؟

 ــ موهایت )هایلایت( سفید شده !

 در ترک صورتم  ــ خنده ای می شکند 

  نیم ـــ یار بی وفاست( ــ )من پیر سال و ماه 

 دریا می شورد و  

 شعرهایت را آب..... 

 *** 

 »یوزگات« ! 

 بیراهه ی تبعید و تردید

 تگرگ بر وحشت تیر ماه می زند

 صدای شیشه ای ات میشکند   

 ــ تابستان و این بیداد ؟ 

 ــ »هتل یوزگات« نه ؟

 پوزخند در یونیفورم پلیس می رقصد

 ود ــ این بازداشتگاه قدیم پلیس ب

 حالا چه ؟ 
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 ــ خوابگاه پناهندگان ! 

 ـ  باز می شود سلول  

 تخت آهنی  

 در گوش هایم زنگ می زند ! 

 ــ چه قهوه ای ماتی ! 

 کف سیمانی حصارک

 می پوشاند رویه ی خیالم را 

 و پنجره  

 در دست میله های آهنی 

 باد بادک سرگردانی ست 

 ــ چرا چشمانت آبگون است ؟ 

 در بسته می شود : 

 پشت دردواره ی گوشم محکم ــ 

 و اشک.... 

 اشک های مادرم ــ گره گره در مشتم

 مثل سربی می شود ــ که بر سینه ام می کوبم ! 

 ــ تلفن ــ اینترنت و تلویزیون

 مثل آب تهران قطع می شود 

 و قرنطینه یعنی  

 دو هفته ــ ورود و خروج ممنوع ! 

 عکس حرف او می افتد بر عکس من 

 مرد خمیده 

 ان گریه می کندبه وسعت چمد

 درها ی جهان بسته می شود 

 و ما فرار می کنیم ــ از مثلث اتفاقی که نمی افتد 

   *** 

 »سن دیگو« .... 

 دریا مینوشد آفتاب را 

 من شوری خنده هایت را

 ــ تا کودکی سینه هایت آمدم

 تا تو را فراموش کنم

 تنها تا شالیزارهای دستهایت بالا می روم  

 " تنها سفر می کنی ؟"

 کرگدن ها همیشه تنها سفر می کنند

 " یادم را گم نکنی ؟!"

 روح جاده صادق است. 

 سن دیگو.... 

 نخل های بلند

 می پیچد در خارسنگ و گهواره ی گم شده در پاییز 

 مادر از بادیه فریاد می زند

 دیگر نمی خندد )سید خندان( بی تو ــ 

. 

. 

. 
 پل معلق 

 405اتوبان 

 باجا پای خورشید و تو 

 کش می آید تا »اورنج کانتی« 

 دریا بالا می زند از نام های خاطرم 

 می خوام این سنجاق آبی رو 

 رو پیشونی این موج بزنم. 

 ــ حمید  قافیه ی سبز این نامه چیه؟

 ــ رها بر وزن فرار و .... 

 خنده ترک می دهد 

 مانه ی گونه هایت را !شرم معصو

   *** 

 از یوزگات به آنکارا

 فرار می کنیم از مثلث این اتفاق

استانبول ــ گیرنه ــ و اشک های نمی دانم چرا این همه  

 زیاد

 و باز این دوچرخه می چرخد 

 از لس آنجلس به لاس وگاس 

 شاه پیک در گرو عشق بی بی 

 کیش می شود شانس دوباره دیدن ات 

 مات !

 شوم روی این کلاممات می 

 »که روی حرف خودش ایستاده بود« 

 کیش دایره می شود در دوچرخه 

 در کودکی 

 در شعر پر صلابت تو....

 سن دیگو.... 

 کلیسای مورمون



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

68 

 

 جوزف اسمیت    می دمد در شیپور اسرافیل 

 ــ لخت شوـ روی این سنگ 

 می خواهم سینه هایت را بچسبانم به لمس بوسه ی وداع

 کشد در خواهش تن تو لذت فریاد می 

 ــ بوی تن ات را دوست دارم 

 ــ این گودی عمیق روی سبزه ها ، جایِ .... 

 ــ بوی خیانت می دهی 

. 

. 

. 

 لاهویا...

 هو......یا هو.....مدد.... 

 تند تند قلبم در بوسه ی تو می زند

 خم می شوی  

 جهان خم می شود

 و سلام خم شده در.... 

 »اورنج کانتی«

 لیمو می دهد ...(  )دستانم بوی   

 بر می گردم

 بر می گردی از نیمه ی نا تمام من . 

 و باز سر خط.... 

 هتل کاسادلمار..... 

 ــ یک فنجان قهوه ی تلخ

 به طعم این غروب 

 عکس من می افتد در نگاهت

 ــ چه قهوه ای ماتی ! 

 2005آپریل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (سوئد) مانا آقاییهفت. 

  

 گورستان »سولنا« 

 گورستان »سولنا« دری آهنی دارد  

 اش  های آفتابیدر یکی از ضلع

 های سوزنی پدرم خوابیده  پای ردیف منظم کاج

 شیب  ای کمپّهی ترو

 مشرف به خیابانی عریض و سرسبز  

 برد  که خیال را می

 به عصرهای خنک »قصرالدشت«  

 ای نزدیک به او،   در قطعه

 افرای تنومندی روییده 

 مان  حرف لهستانیی کمبر مزار همسایه

 قدمی دورتر پسردایی جوانمرگم 

   در تصادف مرده ـکه به همه گفتیم ـ ام و دایی

 انددو سپیدار خاموش شده

 تا ظهرهای تابستان 

 ای خسته دمی بیاساید پیاده

 شانزیر سایه

 شوم در زندگی بعدی باد می امامن 

 خزم  ها بیرون میلای نردههر شب از 

 و مثل مهاجری سرگردان 

 زنم.  در شهر پرسه می
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  (آمریکا) لیلا فرجامیهشت. 

 
 د ی بوف سف

 
 دارم  دوستت

  یزبان مهاجر یاندازه  به

 .از درکش عاجزند انیبوم که

 نور ماه ریز شبها

 شود  یشعر م یپر از فاجعه  دهانت

 .ندیرو یم تیچشمها ی کبود از دو سو ییدهایارک و

 دو دست زبر زمان  آنگاه

 د یسا یپوست فرسوده ت م بر

 ی جهان باش یکند که در کجا ینم یفرق

 مانده ست یکاغذ یبه نقشه ها تیانگشت ها یجا نه

 به خاک  تینه ردّ دو پا و

 ی مدار  اینصف النهار  چیه ایگو

 .کند ی تنت عبور نم از

 هشدار  یست که ب ییت معبد زنگها خانه

  ندی آ یصدا م به

 برد  یکه تو را به دهکده م یجاده ا و

 نرم پونه ها یست که به ساقه  ی آرام یجو

 .خورد یم وندیپ

 دارم  دوستت

 نام اول توست دیکه تبع چرا

  ،ییتنها و

 .تیسالها تخلّص

 که بر سرت نشسته ست  یدیسف بوف

 دارد  ییبراّ نورِ

  را کیتار یپرده  که

 .کند یم قطع

 
 

  (انگلستان) شیرین رضویاننه. 

 

 
 

 تاریکخانه  

 

 چشم هایم را کجا بگذارم 

 که تصویر خاطره هایم  

 گم نشود؟

 در کدام تاریکخانه 

 عکس های رنگی خاطره ام را ظاهر کنم  

 که مهربانی ها رنگ نبازند؟

 

 گل یاس خوبی هایت را  

 لای کدام کتاب نگاه دارم  

 تا عطر آن در فضای فاصله محو نشود؟

 

 بادبادک های رنگی 

 در آسمان ابری حافظه ام  

 رفته رفته 

 سیاه و سفید می شوند  

 پروانه های حرف ها 

 شیشه ای  

 بی رنگ  
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 بی کلام 

 

 جعبه مداد رنگی هایت را 

 به من امانت بده.  

 

 

 ( کانادا) کافیه جلیلیان ده. 

 
 

 از خود، مرا ربوده 

 آه سرزمینم 

 بر تارک سیاهی نشسته 

 شلاق تاریخش

  بر گرده من

 فصلی بگذرد 

  هراسی به سینه بنشاند

 سفری برای دیداری 

  به چمدان خیال بنشیند

  و قطاری

 ... برساند کودکی ایستگاه به مرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (آلمان) نسرین رنجبر ایرانییازده. 

 
 

 

 های گم گذشتیم دروازهتوشـه از بی

 گنـدم گذشتیم های تلخ بیاز سـال

 خال خط و بیافسون رقص افعی بی

 های غرقه درکژدم گذشتیم از دشت

 شب بود و طوفان بود و موج و ساحل گم

 بی کورسوی دور این انجم گذشتیم 

 های پرخم صدشاخه دور از جاده

 بار و سردرگم گذشتیم تنها و سنگین

 تاب و هیهات ی بیا دل در هوای جرعه

 از ساغر و مینا و رطل و خم گذشتیم 

 در منزل اول شکیبایان شکستند 

 ما جان به کف، از وادی هفتم گذشتیم 

 در سینه، بار آرزوی مرده خویش 

 ... بر شانه بار انده مردم

 .گذشتیم
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  )آمریکا( روشنک بیگناهدوازده. 

 
 
 
 

 ظهری تابستانی 

 قدم می زنیم 

 انگار که نرمه بادی ما را 

 هل دهد به جلو 

 و قطاری موازی با جاده بگذرد آرام 

 در سایش شانه ها

 کنارم راه می روی 

 چون توسکایی که جنگلش را حصاری باشد 

 دارد با زنگ دوچرخه ای مه شکاف بر می

  
 بازگردیم؟

 یا به همان درخت همیشگی برسیم؟

 یا به پل بعدی؟

 روز را پایین می کشاند یا آسیابی که آن دورها

 و با پره هایش می راند 

 افسون و راز را؟

  
 به عصر پاییز رسیده ایم 

 یک پیاده روی عصرانه 

 .ما را عجیب پیر کرده است

  
 
  

 

 

 

   (انگلستان) محمود کیانوشسیزده. 

 
 شعر پرواز 

  

 گفتم کبوترجان بیا

 ها را باز کناین بال

 در آسمان نیلگون 

 پرواز کنپرواز کن، 

 تا دست را بر هم زدم 

 ها را باز کرداو بال

 در آسمان نیلگون 

 شاد و سبک پرواز کرد

 ی پرواز او از جلوه

 گویی دل من باز شد

 همراه او چشمان من

 در گردش و پرواز شد 

 بخش او پرواز شادی

 شادی به جانم باز داد 

 جان مرا در آسمان 

 همراه خود پرواز داد 
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 (آمریکا) فرامرز سلیمانیچهارده.  

 
 

 
 از سفر شاهنامه آمدیم 

 با کولبار حماسه

 سوار بر شبرنگ 

 .و بر روز راندیم

 از دیدگاه نگران کوه و دشت

 .تا فراسوی افق

 و بر شب راندیم 

 و آتشی که در راه برافروختیم 

 توفانی بزرگ 

 آورد پدید  در فراخنای گیتی

 و پسانگاه

 ت که شعله ها فرو نشس

 سوی در آن

 .تو تنها بودی

 آیی از سفر دور و دراز شاهنامه می

 مرگی است ی بیبا قامتی که اسطوره

 و پهلو به پهلویت

 اسبی بی سوار

 و واپسین منزلگاه نگاه

 .پرستشگاه سترگ آتش پایاست

 
  
 

 

   (آمریکا) الله روحانیفضل پانزده. 

 
 در جستجوی اپیکور

 

 ساحلشب، ایستاده سنگین، بر 

 سوهان اَبر

 ساید.رخسارِ ماه لاابالی را می

 دندان ریز دریا

 های نَرم شن رالب

 گزدموذیانه می

 مجید و خسرو و منصور و من

 نامبا چار کودک هم

 هاشان در دست.که دست

 جویندنشان پای اپیکور را می

 بست.  بر ریگزار بُن

1-22-89 
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  (آلمان) شهروز رشیدشانزده. 

 
 

 مرثیه برای پدر 

 
 جریانی جونده است 

 ریزانیبرگ

 زمهریری

 گره خوردن به ماری هفت سر است 

 ــ به خود می  گویم 

 سایم وقفه دست به پیشانی خود میو بی

 ها رای سیاه ثانیهتا ژله 

 بلکه پاک کنم

 

 خیزم  برمی

 بندم چشمانم را می

 ی لرزانی در اعماق و به سایه

 گویم: شکسپیری میبا لحنی  

 "بیا بیرون، ای لعابِ پست! "

 

 ی کوری پرهدر جایی شب

 بوی چراغ شنیده است 

 کنم احساس می

 های دژی  بر ویرانه

 ام های سبلان ایستادهدر دامنه

 و باران شقایق است 

 بارد که بر اسبی سفید می

 خورم من چرخ می

 های پاییزی در چشمان قمری

 بینم و می

 ی نوردریاچهدر 

 کند گل سرخی غروب می

 کنم به مردی که در آینهپس رو می

 مخدوش مانده است 

 ـ  ـ که خبر را تلفنی، با تأخیر خواهد شنید 

 کنم: ام را تاویل میهای برلنیو مکاشفه

 بیا تو گذر کن ازین ساعت

 من پدرم مرده است. 

 .... 

 کرمکِ شبتابی روشن بود 

 در سرم

 ی شبدرها سایهگذشتم از  می

 دیدمها را میگره 

 ها راو گردنه

 کردندکه باد را هدایت می

 شدم خم می

 هاها و مغاک بر آب

 بر گل سرخ و نیلوفر.

 

 های نورمبر موج

 آیا تو آب نفرین پاشیدی 

 ها؟ای کودک تلخِ سایه 

... 

 ای برای رفتن نه خانه

 نه نیمکتی برای نشستن 

 کند اش افسون میدوریاین آسمان هم که 

 دهلیز سوز است 

 تا پلاس و پیرهنی. 

 

 ی خود شوم بر سینهخم می

 تا مگر کرمکِ شبتابی 

 ی نوری لمحه

 زنی سنگ چشمک

 کِز کرده باشد جایی.

 

 رقصان در دایره

 شوند نزدیک می
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 ها.سایه

 دهد:هاتفِ تاریکم بشارت می 

 نگاه کن جنگل هم به حرکت درآمده! 

 

 آورد برلنی به جایم مینه این شامگاه 

 و نه این دهان 

 ـ  ـ این خدشه، این خراش 

 و نه این دست و این پیشانی 

 ها و این پیشانی. این دست

 

 ام دانم کبوتری به چاه افتادهنمی

 ی خورشید. یا مکبثی خسته

 

 کند و های باد را پراکنده میفوج 

 سازدور میخود را شعله

 

 گونه است آهِ تو با من این

 در تنم                             

 وطنم! 

… 
 روزهای گم شده ام را

 آورم یکی یکی به خاطر می

 گشوده، گود، مکنده ــ در این شبِ دهان

 چون گورستانی باستانی 

 آورد اش را گرد میهایکه مرده 

 برای روزِ رستاخیز 

 

 هایی را چه سرنوشت

 به خطا 

 تا انتها

 ام! طی کرده

 

 خم شده

 ی تاریک  بر برکه 

 زند سوزنک بر کدام نقش می

 کودک 

   (سوئد) سهراب رحیمیهفده.  

 

 
 
 

 شش قدم

 های سیاهاز لباس

 گیرمفاصله می 

 ام را تا جنازه 

 ها نوازش کنم روی سنگ

 هایمکنار رگ 

 اندپاهایم خاموش

 کنمو زنبورهایی که تنفس می

 کشندنفس در موهایم می

 کفن با قطار 

 شهرهای شیمیایی گذشتی از 

 و خبر را 

 پیچیدی  هاجنازه  در

 ماه از غرقِ نسیمی 

 های تابستان واما کنار دست

 بوی اکسیژن 

 شعری که من بود

 های الکل در شیشه

 .رفتفرو می
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  (آمریکا) منصور خاکسارهجده. 

 
 
 د یآن درخت برآ تا

 درآمد  یپا از

 آن درخت تا

 از آب و            

 ابر                       

 د یبرآ                          

 د یاسایاش ب هیدر سا و

 دییمرگ  روئ رگ

 !دیخشک  ودرخت

 پس

 دیپا پس کش   

 دیسپ  ییبا قلم مو و

 را آراست  خانه

 اما

 د ینه سرما بر  

 نه شب برخاست  و

مارس _ نشر هزاره -دو شعر از مجموعه با آن نقطه  هر

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (آمریکا) عباس صفارینوزده.  

 
 

 شام شنبه شب 

 
 پیاز را من رنده می کنم 

 که چشمه ی اشکم خشک نشود 

 سیب زمینی را تو پوست بکن 

  که شعبده می کنی با پوست

 به نصرت فاتح علی خانِ قواّل هم مجال بده

 قونیه برایمان باز کندپنجره ای به 

 آراسته به نرگس های خمار چشم وُ 

  چند کبوتر نامه بر.

 

 MasterCard از

 یا اداره ی مالیات بر درآمدی که ندارم

 اگر زنگ زدند

 بگو رفته است کشمیر 

 گوی چوگان گمشده ی اورنگ زیب را پیدا کند 

 0و معلوم نیست کی بر می گردد

 

 !نخند عزیزم

 فرهنگیسوء تفاهم 

 سریع تر از وعده ی پوچ 

 دست به سر می کند مزاحم را 

 

 فعلاً تا این برنج کهنه ی هندی قد بکشد

 از کهنه ترین شرابمان که چهار ساله است وُ 

 یادگار قرن ماضی 

 دو گیلاس لب به لب 

 بگذار کنار دستمان 
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 شراب خوب هر جرعه اش 

 برای از یاد بردن یک قرن کافی است 

 جرعه جرعه

 می توانیم عقب برویم آنقدر 

 که بعد از شام

 سر از نخلستان های مهتابیِ بین النهرین در آوریم 

 و حوالی نیمه شب 

 . از بدویتی برهنه و بی مرز

 
 

  (آمریکا) منوچهر کوهنبیست. 

 
 

 آنجلس  شهرهای من:      تهران ،  لوس 

 

 کوچه باغ ها ی کال کودکی ، :    .....   تهران ، شهر زادگاه من 

 :   لوس آنجلس ... شهر خوابهای سرخ سراب سربین.....   و زیستگاه من

 شهر پندار ها و رویاهای هزاران رنگ همه دور از بیداری ...    

 ناوک کاخ ها تا بلندای خسته سقف خموده آسمان بی ابر                        

 چاله ها ....   اما محاط در چادرهای رنگین ...   و بی خانمان ها در قعر یخین        

 :... شهر های آبگینه و سنگ ها ... سایه های مِهر ؛ مُهره های مارشهر های من 

 شهر بی نهایت ها ... معابد عظیم ؛ انبوه دیوانه خانه ها .....  

 ..  کنیسه ها و کلیساهای عقیم .                                                

 کاباره های عریان ... کازینوهای لبالب ماسک و نقاب ..                     

 زنان چادری با روسری در ساحل ها،                                                                 

 ن هادختران و بانوان برهنه  در فروشگاه و خیابا                                           

 شهر هایی نیمش امید .. و نیمش بیم .... تارش سنگ  .. ، پودش سیم

  

 : ..... شهر زاغه هائی با خشتی خام .... خشتی وام.....  تهران

 برونش غم .....   درونش شاد ....                                                            

 نام ..... خشتی کام ... : .... با ویلاهائی با خشتی لوس آنجلس 

 درونش عصیان اَلَکی خوش ها و بی خیالی ....                                
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 برونش شادی، بی غم خواری ..                                                               

 ریخ .... هولناک دامی پنهان ... بر دامان خمیده و تلخ تاتهران ... :   مولد من 

 : ... زخمی گشوده در دل جهان جوشان ... شهر انسان های وحشی ...  زیستگاهم

 آشنایان بی رحم و بیگانه  باهم  

 با پوستی پر آبله .. تنی چرکین .....                                

 نیمی عشق  ..  نیمی کین                                                                              

  

    *** 

 .... شهر های شطرنجی  با حفره های سپید یا سیاه ...   شهر های من

 شهر استحاله آدمیان به مُهره گان .... به شاه ، به وزیر ، اسبان ؛ پیاده گان ؛     

 شهر سپیدان ؛سرخان ، سیاهان ؛ دوزیستان ؛      

 فیل ها ... افلیج ها .. همگان .....،                                

 هرکدام در مسیر و نقش خاص ... هریک به جای خود،                          

 حکم و گوش بفرمان    چشم به                                                                   

 

 ؛ شهرهائی با جادوی مسخ ؛ شهر های من 

 مسخ گل ها و درختان به کاغذ ها وپلاستیک                          

 خالق قهر و عشق های اندوهگین ..... یخ های آتشین .. دروغین                   

 

 لبخند های ویران ... ؛ اعتیاد عصیان ...        

 بی ترانه  ابرها ..... بی ترنم  قلب ها                                          

   *** 

 شهر های من ... دو بال پروازم  

 زادگاهم .....  و زیستگاهم ، آخرین خانه ام   ....      

 دوستتان دارم .... با شما می مانم                                                      

 ئید با من ...... اما .....؛ بگو

 من کدامین مهُره   ناخواسته ام                     

 جایگاه و حریم من کجاست ....؟                                                        

 ...... وودلند هیلز ... امریکا  1999دسامبر 
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   د(سوئ) آقاییشیرزاد یک. وبیست

 
 ،  امسال  است آب  سال   

 درو هنگام به و   

 را  خرمن جای    

 . داد باید وسعتی   

  
 باز که پیش ها سال   

 پرآبی بود  سال   

 درو  وقت ده گندم حاصل   

 ناطور  کرند اسب ی  سینه   

 زد  را حصاری کمرگاه و   

 هنوز  است حفاظی  بلندیش که   

 . را زادی خان ی میوه پر  باغ    

  
 خیر   به سال آن یاد   

 نزدیک  های دهکده  شب همه   

 برد  رامی فلک گوش دلشادیشان کوس   

 سال  آن بازان ترکه   

 بشکستند هم تن بر ها چوب   

 نبود سال از ای  هفته زنان،  و   

 کنند، ترک خود بستن  حنا که   

 دیدی  می را که هر   

 شور  پر ، لب بر خنده   

 کشت پرباری  ز داشت ها حرف   

 دشت بر مشرف ی قلعه سر که ها شب چه وه 

 شهنامه  خواندن 

 قلب هارا به تپش می افکند... 

  
 مردان  آنجا آخر 

 جنگ  و  تاریکی ز نیست شان ترس 

 داند  می خدا و 

 هرگز سترون   ابر جز به که   

 نتوانست  هیچکس   

 .  گرداند خوارشان 

 

  (آمریکا) علی زریندو. وبیست

 
 شعر پرنده را نوشتم 

 
 پرنده را نوشتم  شعر

 دمیرا بر دفترم کش رشیتصو

 شد  یاش با پرواز آغاز م  هیقاف

 ی به آزاد ازین با

 کرد یو پر باز م بال

 گرفتم ی وزن یرا ب وزنش

 نیآتش یافق ها  یبه سو سبکبال

 شتافت  یم

 دا یپ  دیناه یبود و ستاره  غروب

 بود و راه سفر  صبح

 ی روشن به

 دیتاب یچشم م شیپ
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 (دانمارک) رضا فرمند سه. وبیست

  
 است  اوج یک پله

 
 پی باید بالا بروی تا در اوج بمانی!  دراز اوج، پی

 * 

 کند ات معنا میاوج را پرهای

 کند  ات معنی میاوج را هوش

 * 

 اوج، یک پله است!  

 اوج، پاگردی از پیچاپیچ شتاب است!  

 * 

 های پرواز است  پُر از راه واژه

 واژه پُر از اوج است  

 * 

 ترسد  گامی که بیاندیشد از اوج نمی

 ترسد  گامی که پَربزند از اوج نمی

 * 

 حافظ ، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!  

 عرفان، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!  

 خدا، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!  

 زمان، پُر از گرد و غبار اوج است!  

 * 

 زند میها سَرهمیشه اوجی تازه از ژرفای واژه

 گیرد  اوج، همیشه اوج می

 افتد  اوج، همیشه از خودش پیش می

 پایان است!  اوج، بی

 * 

 پی باید بالا بروی تا در اوج بمانی!  دریاز اوج، پ

    
 2007اکتبر  12

 (آمریکا) عادل بیابانگرد جوانچهار. وبیست

 
 ! مادرم که امروز مرا تنها گذاشت  ی برا

 
  آرام  انوسیاق یکناره از

 زنم  یم تیصدا

  یا دهیرا که بر تخت خواب تو

 رنگ دهیپر یرخسار با

 خزر  یکناره  در

  در چهره ات شهیمثل هم  اما

  کند ی طلوع نم  یلبخند

 ؟  ستین  گریبود که د ییمن جادو یدر صدا ایآ

..... 
 شب کنار در  آن

 دم یرا د یجوان یمرغاب

 ی سبز و آب یرنگ ها با

  درخشانش یهارنگ با

   دیدرخش یم یک یدر تار که

  توفان یانهیم در

 جست  یم یپناه

  آمده است ی! مهمان نیبب گفتم

 .فراهم کرد  ش یامن برا  بستری   مادر یبه آن و

  شدم داریب صبح

 که پنجره ها را روشن کرده بود و شیخنده ها با

 زد یم ادیفر شادمانه

  آسمان یکرد سو پرواز

 جوان  یجوان ! مرغاب یمرغاب

...... 
 آرام  انوسیاق یاز کناره حالا

 شنوم   یتو را نم یصدا

  جا ساکت است همه
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 رسد  یبه گوش م  یمرغاب یدسته ا  یاگهان صدان و

  گذرند یخزر م یاز فراز خانه مان در کناره که

  ختهیدر آم  ی زن یآشنا یبا خنده  شانیبار صدا نیا اما

  است

 شوند  یدور م  انیمرغاب دسته

  با آنها زیمادر ن یخنده ها و

 .ماه یآسمان آخر د  در

 1396اول بهمن  -آنجلس  لس

 
 

 (آلمان) محمود فلکیپنج. وبیست

  
 سفر     

 

 امچمدانم را گم کرده

 ای که زیبایی اسب را پشت آن لحظه

 کردمسفر می

 بایست  ای که جهان میلحظه

 در سکوی سکوت ایستاده باشد

 ها نغمه و

 ی ماهبر حافظه

 برهنه رقصیده باشند.

 پس پرستوها  

 ی چمدان و خواهش ِ من  بیهوده در میانه

 لانه نکردند؛ 

 تو بودی گمانم 

 ی خیالم را بر جاده پهن کردی  که اسطوره

 و اندوه خاک، 

 ای شد  ترانه

 گذشت. که از کتف هابیل می

 

 اسبی از پارینه پیچید 

 از ما بالا رفت

 رقصیدای که در ماه، برهنه میو تا نغمه 

 قد کشید.  

1367 

  
 

  (انگلستان) سیاگزار برلیانشش. وبیست

 
 

 آهوانه ی آفتاب 

 تا آمد، دیدن

 ای شود  آستانه

 برای روشن دیدار                   

 بُرنا به حیرت دید 

 پیر به حسرت                      

 سان،  که چه                                     

 گریبان سحر گُر گرفته بود

 
 هم زدنی در چشم به

 سحر که هیچ، 

 هم زمین گُر گرفته بود

 هم زمان، 

 هم               

 همه عالم و آدم  

 چنانی در میانه می رفت که دیگر

 چشم، چشم را نمی دید

 
 برمنابر خطاب 
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 خطیبان شعله دار

 ی خواندند خطبه م

 و خلایق را نصیب 

 پشته پشته خاکستر می شد

 
 می سوختند  

 ای نماند تا آهوانه چشمه

 ای برای تشنه                         

 و می سوزند 

 نه تنها چشمه، که هر چه چشم را  

 تا دیدنی نماند

 برای هیچ دیداری                                           

 
 صید آهو به گاه چشمه

 های کهناز اندوهنامه

 های نو به نو رسیدبه سوگنامه

 نخست،  

 ماه صید کید شد

 بعد                       

 صیاد                                       

 طمع در آهوی آفتاب بست

 
 ای کهنهدراندوهنامه

 ستانان   باج

 خراج را 

 خاک به توبره می کردند                         

 های نودر سوگنامه

 تبار تاریکان، 

 غنیمت روشنا را به تاراج می برند

 
 تشنگی فقط

 حکایت چشمه و آب نیست 

 در شب دیجور خلایق 

 رویای روزنی

 های سوخته را سر زدن از گریبان

 کند تعبیر همان حکایت می 

 

 داران  جایی که شعله 

 مُدام در کارند                      

 و سوحتن مُدام در کار

 جایی که شب دیجور خلایق  

 مُدام است                               

 ها مُدام و تعبیر حکایت

 
 های آینهتجربه ی فضیلت

 ای باشد که در آن  شاید همان چشمه

 آفتاب،                                         

 آهوانه خویش را 

 به چشم خویش ببیند                                     

 
 

  (آمریکا) حمید رضا رحیمیهفت. وبیست

 
 

 پناهنده 

 از صیاد به  دام پناه می َبرَد، 

 و از دام به صیاد

 و عاقبت ، 

 بوی کباب است ، 

 که همه جا می پیچد ... 
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   (فرانسه) محمد جلالی چیمههشت. وبیست

 
    کجا یک یغزل ب

 کجا یکـِـ یب

 ست یکه از من ن ییزمانم در فضا ی آن ب من

 ستیکه از من ن ییدر »کجا«  میگذر در کجا«  »

 در »کجا« گم شد؟  «یکجا بودم که »کـِ یز گذر

 ستیکه از من ن  یی« جُستن به جا یست » کـِ اوهی چه

 م یَ که از او یی، خدا ی ، دور یگـمُ کرده ا چه

 ست یکه از من ن یی، خدا یپوری وحشت به ش چه

 در مُشت ، مرا بار ِ منـّت کـُشت  یخاکستر چو

 ستیکه از من ن ییهردم فروبُردم هوا که

 زند هر آن  یاز بُن ِ دندان ، صدا م میکـَس

  . ستیکه از من ن  ییکه در من هست ، صدا ییصدا

 15/12/1997،  سیپار

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (آمریکا) سعید یوسفنه. وبیست

 
 قزل کند 

 

 کوه  ۀغیمانده بدان ت یاندک

 تا زانو در برف فرو  رفته

 بزن آنجا ی چرخمین

 ن یلحظه بب  کیرا  تیپا ریز

 ن ییآنجا، آن پا دیبتوان د دیکوچک شا یالکه

 .قزل کند است آن

 .دلبند است هن یمنزل در م نیواپس

 قورمه  یبو ن،یسرگ دود

 سگ  یاسب، صدا  ۀهیش

 واریامت“ بر د  دی”آقا“ و ”ام  عکس

 در کنُج اتاق  نکفیکلاش دو

 تشک  ریکهنه نهان ز ییبرنو

 داغ ییچا  کیبا  یشمرگیپ

 قزل کند است  آن

 .دلبند است هن یمنزل در م نیواپس

 اما نشود سست، که زود  تیپا

 ب یمه  بیچنان ش  در

 را شک خواهد روفت تیپا ریز

 فروخور، ورنه هیرا واپس زن، گر اشک

 تو خواهد کوفت  ۀبر گون  رشیشمش  ۀبا پهن باد

 نه و بالاتر گام بزن شیقدم پ پس

 :وطن ادیسوزان از  یسر با

 قزل کند است  آن

 .دلبند است هن یمنزل در م نیواپس
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 (آمریکا) اصغر واقدی سی. 

  
 در باران   ی مسافر 

 
 

                             را میخاطره ها دفتر

 با خود برد      

 را باران شست  میشعرها

                    را میها یونشان

 کردم گم

 دیشا

 کیتار یا  کدهیم ی گوشه

 وزمان

 دیپاش  یسرم گرد فراموش بر

 مبهم و دور یزمزمه   کی مثل

 ونمور  کیتار ی دخمه  کی مثل

*  
ها   ابانیخ در

                                                                   غوغاست 

            
 است  نعطرآگی ها کوچه

 است  نیها پرگل ورنگ باغ 

 نیوزم

 شم یاز ابر  یسبز فرش

 از دور و بلور یچلچراغ

 درخشد برگنبد شب  یم

 وار به رقص آمده اند  ی که پر یدختران

  برلب دارند ین یریش یتبسم ها چه

 بردوش  نیزر یآبشار

 یی ایرو یکریپ

 در مهتاب  لوفرین مثل

 که در آن  ینگاه و

 ست یها جار آسمان

 و آب نهییآ مثل

* 
 اما من  آه،

 ام را گم کردم  خانه

 شد  رانیکوچک من و ی خانه

 گم شد میخاطره ها دفتر

 را باران شست  میشعرها

  ستین  نجایمن، ا شهر

 

   (انگلستان) علیرضا آبیزیک. وسی

 
 گلوی کبوتر 

 

 برقایق کاغدی از اژه  گذشتی ای ادُیسیوس جوان 

 های نجات تو را از آب گرفتند  قایق 

 لوپه پیچیدلزبوس تو را در دستبافت پنه

 

 تازند در صحرااسبان می

 شوند در سحرگاهان های نرم روان میشن

 آید چون نفرین خورشید ناگهان برمی

 کودکِ بلخ را برد آوای نی می

 

 بر جان عزیزم  کند افعیِ غربت بر من حمله می

 بگیرم او را بیندازم در شیشه 

 و شیشه را پرت کنم میان این آبراه

 باد ببرد شیشه را به ساحلِ فیجی 

 برگرداند به خلیج عدن 
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 ی تلخمی گیرمش از آب در قونیه

 

 بنوشان به من از شراب این تاکستان

 ایِ ابرهبخوابان مرا در لحاف پنب

 های خاردار و دیوارهای بتون بگذران مرا از سیم

 ها و دریاها از رودخانه

 هاها و کوهستانجنگل

 
 

 !چه شوری ست در این بندرگاه

 و ناگاه باران بلبل فرو ریخت

 و من از گلوی کبوتر گذشتم

 

 های گوناگون در پروازندحروف الفبا به زبان

 روندها در هم میبدن

 هاها، نگاهها، چشماندام

 ها و افکار روان

 روندفرو می روندمی فرا

  به راست  به چپ

   به عقب به جلو

 به گذشته به آینده

 شوندبه هم نزدیک و از هم دور می

 لولندجوش جهان میدر دیگ درهم

  

 گل زردِ کوچکی کنار جاده روییده ست

 آید تاریکی از دره بالا می

 شوند ها روشن میچراغ آن سوی مرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (انگلستان) علیرضا نوریزادهدو. وسی

 
 

 فصل تو 

 

 نشیند در گلفصل تو می

 آلودهفصل تو با هوای تب 

 و مهتر شهیدان 

 آن رند آفتاب نظر 

 شود در شامگاه بادیه تکرار می

 

 برمچون دست می

 بر دفتر قدیمی تاریخی

 شکلی از انبعاثت

 شود تحریر می                  

 - نشیند در منفصل تو می -

 و من،  

   -این قیس خواب رفته-

 شعر بلند و محکم اهرام را 

 خوانم می                        

 رود پیروز می

 این مهتر شهیدان  

 " مزامیر"روی لبش نشسته 

 و انعکاس چشمش 

 در شهر مردگان اساطیری 

 و مومیائیان دل افسرده

 شود خورشید می                   

 فالاین نصرت خجسته فرخ

 شعر لطیف بادیه، 

 شود، از اشتیاق چشم که لبریز می

 رویم همراه دوست در سفر عشق می
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 و دوست 

 آن مهتر شهیدان 

 دهد به نغمه چاووشی سر می

 خوابی چنین که سینا دارد 

 دردی چنین که

 -دریا-     

 گویند؟میاین شاعران خسته چه 

 این شاعران مست صحاری 

 های خفته به تاریکی*از سینه

 آید«های جادویی آرزو می»آن شعله

 

 

 سالاران اکنون تمام قافله 

 کنند سار یاد تو اطراق میدر سایه

 تا مهر شهیدان  

 در سیل اشک  

 حزن تن شکسته خود را  

 برگیرد                     

 

ای  رزو، بالا می رود، لحظه*در میان تاریکی مطلق، شعاع آ

 ابوخالد  -از خطا
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 از ادبیات و فرهنگ
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 بهروز شیدا  

 

 تصویرِ تکرارِ اجبار 
مفهوم   به  سیمای    گی زنانه نگاهی  سریال  شش  در 

   ی اسلامی جمهوری 

  

گی به تصویر زنانه  نگاهی است  ،رو داریدجستاری که پیش

دوران سه    در  ی اسلامی سیمای جمهوریسریال    شش  در

ی  «های جمهوریرئیس جمهور که هریک یکی از »جناح

نماینده را  میاسلامی  محمود  گی  خاتمی،  محمد  کنند: 

 نژاد، حسین روحانی. احمدی

سریالدر      این  به  ی  ساختارگرایی  ینظریهاز    هانگاه 

و   پراپ  باتلر    ینظریهولادیمیر  جودیت  بهره جنسیت 

   بریم.می

 ی ولادیمیر پراپ را بخوانیم. جوهر نظریه   

     

1 

ریخت کتابِ  در  پراپ،  حکایتشناسیولادیمیر  های ی 

های پریان قصه گذارد که در  عامیانه، بر این اصل انگشت می

شخصیت اگرچه  حکایتروسی  تغییر های  گوناگون  های 

در راه اثبات این اصل    .ها ثابت استکنند، اما کارکرد آنمی

 کند:  او به چهار عنصر توجه می

شخصیت1 کارکرد  حکایت  یک  در  اندـ  ثابت  عناصرِ   .ها 

گونه و توسط چه که چهفارغ از این  اند؛  پابرجای یک قصه

ها اجزای بنیادین یک حکایت را  شوند. آنم می کسی انجا

می کارکرد2دهند.  تشکیل  میزان  شناختهـ  در های  شده 

]...[  قصه اند.  محدود  پریان  توالی3های  کارکردـ  ها  ی 

  ]...[ اند.  شبیه  قصه4همیشه  به ـ  توجه  با  پریان  های 

  1شان از یک نوع اند. ساختار

-ولادیمیر پراپ به این معنی است که شخصیت  ی نظریه   

می انجام  محدود  اعمالی  قصه  یک  محدودِ  تا های  دهند 

کند؛  اش تغییر میی مجریان ساختاری بسازند که تنها چهره

 
1- Propp, V. (1979), Morphology of the Folktale, 

Translated by Laurence Scott, Rivised byLouis 

Wagner, London, pp. 21 - 23 

ساختاری که انگار جز تکرار یک فراساختار نیست. ولادیمیر  

را تشخیص پراپ در قصه های پریان روسی این کارکردها 

ـ  2کند.  یکی از اعضای خانواده خانه را ترک میـ  1  دهد:می

-ـ ممنوعیت نقض می3شود.  قهرمان از انجامِ کاری منع می 

آوری  کند اطلاعاتی جمعـ شخص خبیث تلاش می4ود.  ش

ی خویش اطلاعاتی ـ شخص خبیث در مورد قربانی5کند.  

اش  کند قربانیـ شخص خبیث تلاش می6کند. دریافت می

اش دست یابد. گانهای او یا وابستهه داراییرا فریب دهد تا ب 

به این ترتیب ناخواسته به    . دهدـ قربانی به فریب تن می7

می  دشمن کمک  از  8کند.  خود  یکی  به  خبیث  ـ شخصِ 

آـ یکی از اعضای   8زند. اعضای خانواده آسیب یا صدمه می

ـ بداقبالی  9کند.  خانواده چیزی کم دارد یا چیزی تمنا می

-تقاضا یا فرمانی به قهرمان می  .شودود شناخته می بیا کم

-دهند برود یا به مأموریتی فرستاده میرسد. به او اجازه می

رسد  وجوکننده با نیروی مقابل به توافق میـ جست10شود.  

ـ قهرمان خانه را ترک 11گیرد.  یا در مورد آن تصمیم می

شود،  شود، از او پرسش میـ قهرمان آزمایش می 12کند.  می

-شود و غیره؛ چیزهایی که راه را آماده میبه او حمله می

ـ  13کنند تا او به ابزار یا یاوری جادویی دست پیدا کند.  

قهرمان در برابر عمل فردی که در آینده چیزی به او خواهد  

ـ قهرمان طرز استفاده از  14دهد.  بخشید، واکنش نشان می

به محل چیزی که ـ قهرمان  15آموزد.  ابزاری جادویی را می

ـ  16شود.  نمایی می راه  و  کند، منتقل، حمل وجو میجست

کنند.  قهرمان و شخص خبیث نبردی روی در روی آغاز می

قهرمان زخمی می17 ـ شخصِ خبیث شکست  18شود.  ـ 

کم19خورد.  می یا  بداقبالی  میـ  رفع  اولیه  ـ  20شود.  بود 

گیرد. ر می ـ قهرمان مورد تعقیب قرا21گردد.  قهرمان بازمی

ـ قهرمان،  23برد.  ـ قهرمان از تعقیب جان سالم به در می22

یا کشوری دیگر میبه به خانه  ناشناس،  ـ  24رسد.  صورت 

قهرمان  25کند.  بنیاد میقهرمان دروغین ادعاهای بی از  ـ 

ـ کار شاق انجام 26شود کاری شاق انجام دهد. خواسته می 

می 27شود.  می شناخته  قهرمان  قهرمان  28شود.  ـ  ـ 

می افشاء  خبیث  شخص  یا  قهرمان  29شود.  دروغین  ـ 
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تازه می هیئتی  مجازات  30یابد.  دروغین  خبیث  ـ شخصِ 

 1نشیند. کند و بر تخت میـ قهرمان ازدواج می31شود. می

است  نظریهبر مبنای      ی ولادیمیر پراپ هر قصه سفری 

این  روند    .گذرندهای گوناگون میاش از منزلکه قهرمانان 

هر قصه اما جز    رساختا  .سازندها ساختار قصه را میمنزل

پیام    - تکرار یک ساختار کلی نیست؛ ساختاری که گفتمان  

 سازد.های پریان روسی را میحاکم بر قصه

 ی جودیت باتلر را بخوانیم.    جوهر نظریه    

 

2 

می تأکید  باتلر  هویت جودیت  به  اغلب  اگرچه  که  کند 

شود، اما میان جنس و جنسیت  شاره میزنان ا  شمولهمه

قدر که جنس یبولوژیک و خودسرانه  هر چه  .تفاوت هست

شود. از همین  جنسیت از طریق فرهنگ ساخته می  ، است

رو جنسیت نه برآمده از جنس است نه امری ثابت. جنسیت  

 2گوناگونی از جنس است.  هایتفسیر 

چهارچوب    که  فرهنگی  در  که  هوی  برمبنایای  ت آن 

هرچیز  شود  میتعیین  جنسی   از  در هویتبیش  که  هایی 

از جنس    جنسی   های میل کنش  یااز جنس    جنسیت  هاآن

 3کنند.نمیکنند، موجودیت پیدا  یا جنسیت پیروی نمی

  که شکل و معنای جنس، جنسیت   ایپدرسالارانهقوانین    

را    و جنسی  اماکنندمی  تعیینتمایل  شمول،  همه  ، 

معتبر نیستند. یعنی اگر این درست است که   و  جانبههمه

گی همیشه وجود داشته است، پس نه امر  جنسیت ساخته

وضعیتِ  بیرونی از  شناختی  نه  است  بوده  کار  در  ای 

ی  ی انتقادیها بتوان از ارزیابیپیشافرهنگی که بر مبنای آن

جنس    که  سازوکاریی موجود چشم پوشید.  روابط جنسیتی

گی بودن جنسیت  ساختههم  کند  را به جنسیت تبدیل می

ستم فرهنگی به جنسیت غیربیولوژیک  هم   کندرا فاش می

      4را.

ی پدرسالار مردان  به روایت جودیت باتلر در  یک جامعه   

ساخته میتصویری  خودمختاری  از  تعریف گی  تا  سازند 

 
1- Ibid; pp. 25 - 65  
2- Buthler, Judith. (1990), Gender Trouble, New 

York and London, pp.  9 - 10 

 
3- Ibid; pp. 23 - 24 

را جاودانه کنند: »سوژه   ]...[ انه  ی مردخویش از جنسیت 

ی خودبنیاد  . خودمختاریاست ]...[معانی را به وجود آورده  

ی او تلاش دارد که سرکوبی را پنهان کند که هم  ظاهری

امکان همیشه او. این  بنیادیی بیگیبنیاد او است هم  ی 

فرایند ساخت معنا اما نیاز دارد تا زنان این قدرت مردانه را  

خودمختاری بر  و  کنند  متمنعکس  صحه  وهمانهی  اش 

وابسته این   ]...[ میبگذارند  انکار  اگرچه   ]...[ اما  گی  شود، 

سوژه میتوسط  تمنا  مردانه  بهی  زن  چه    ی مثابهشود، 

اطمیناننشانه جایی  ]...[  بخش  است  مادرانه  بدن  گزینِ 

ای نبرد  راه تأیید کامل خودمختاری  گی دربنابراین مردانه

وعده می که  هکند  به  بازگشت  لذتمهی  از  ی  پیش  های 

  5دهد.«سازی را به مردان میسرکوب و فردیت

جنسیت      و  جنس  تعریف  که  دارد  اعتقاد  باتلر  جودیت 

یا آزاد برای    ، ثابت  یا  از کارکرد گفتمانی است که  برآمده 

 ی راهاییا بنیانکند  تعیین میجنسیت مرز  تبیین معنای  

 6ا شود. ها بنجنسیت باید بر آنمعنای سازد که می

ی محمد خاتمی  به دو سریال دوران ریاست جمهوری    

 بنگریم: مسافر، دوران سرکشی.

 
 

3 

ساخته مسافر،  سال  سریال  به    1379ی  خورشیدی، 

بیستکارگردانی  در  مقدم،  سیروس  به ی  قسمت  وسه 

 نمایش درآمده است. 

4- Ibid; pp. 48 - 49 
5- Ibid; 57 - 58  
6- Butler, Judit. (2005), Könet Brinner, 

Översättning: Karin Lindeqvist, Finland, sid. 49 
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ساز بین زنان و مردان و  های بحرانمسافر ماجرای عشق   

   کند.ی معتادان به مواد مخدر را روایت میویرانی

با   ها پیش از اینسالبابا بزرگ، در بستر مرگ است. او     

 شدتی فقیر، به، نویسندهی دخترش تارا با ابراهیمعروسی

  سرِ »  . تارا امااندبوده است. تارا و ابراهیم ازدواج کرده  مخالف

 پزشکی برجسته است.    اکنون  رفته است. دختر او افسانه  «زا

، که ساکن فرانسه رضا فرزند دخترِ دیگرش، از  بابا بزرگ   

بیاید و افسانه و پدرش را به ایران  خواسته است که    است،

 بطلبد.    «بودحلال»ها از آن او پیدا کند تا

دوسترضا      رسول  آیدمی  ،رسولاش،  سراغ   در  . 

همافسانه  وجویجست به  تلفن سایه،  منیژه،  او،  سابق  ی 

  کند.می

هم  منیژه    حمیدبه  برادرش  برادرش  ، راه  و    ، زن  پدر  و 

منیژه .  کارهمه خلاف  ؛کندگی میزنده  در یک خانه  مادرش

 ند.  ا  معتاد ،مجید اش،داییو 

سر هم  .افسانه را پیدا کرده است  ،دوست مجید  ،کامران   

خوشش  ، سوری  کامران، مجید  نمیاز    اما   مجید .  آیداش 

    به دست آورد. خواهد از این ماجرا پولی می

کیف  زند. مجید  کیف افسانه را می  ، مردی ی مجیدبا نقشه   

اش  برای پانسمان دست  گاهگیرد. آنافسانه را از او پس می 

نویسد. د یادداشتی برای دکتر میجیم رود.  به بیمارستان می

به یادداشت    و بسیار پرمطالعه هم هست،  افسانه که نقاش

فالآن  بندد.او دل می نزد یک زن  رود.  می  ،زهره گیر،  گاه 

 . شوداش در کوه باز میگوید بختمی زهره به او

رود. بین مجید و افسانه عشقی مجید در کوه سراغ او می   

می وجود  به    بین  ؛آیدبه  صارمی  دکتر  هم.  رضا  و  منیژه 

دارد بیافسانه علاقه  او  به  اما  افسانه  است..  پرستار   علاقه 

 به دکتر صارمی علاقه دارد.  ،محبوبه بیمارستان، دیگر

می   پیدا  را  ابراهیم  و  افسانه  از    ،کندرضا  پیش  که نآ اما 

میرد.  میاش ببرد، پدربزرگ  پدربزرگ  نزدها را به تبریز  آن

منیژه را که اعتیاد را ترک  خُله،  بهرام  قاچاقچیان،    یکی از

می و  میکرده  برود،  فرانسه  به  رضا  با  برادر  کشد.  خواهد 

 شوند.  حمید و بهرام هم کشته میمنیژه، 

 
8- مقدم، سیروس. )1379(، سریال مسافر،  قسمت 2، دقیقه ی  

19 - 18  

. سلطانی  رودمی  ،رئیس باند قاچاق  ،مجید سراغ سلطانی    

ی  همه  .بهرام را حمید  ؛گوید منیژه را بهرام کشته استمی

جوی فیزیک  قتل ها به دستور او بوده است. مجید که دانش

نوشته و برای خودکشی افسانه    ای برایحالا نامه  است،بوده  

افسانه را ملاقات  رفته است که بار اول  کوهستانی  به همان  

  کرده است.

او   و  روندسراغ او می رضا و دکتر صارمی ،افسانه ،ابراهیم   

می نجات  دکرا  از دهند.  و  کرده  رها  را  افسانه  صارمی  تر 

 محبوبه خواستگاری کرده است.  

صحنه    آخر  در  جلسه  مجیدی  در  اعتیاد را  ترک  ی 

 کند.عنوان مسافر معرفی میرا بهبینیم که خود می

را میمراحل اصلی    توان چنین شماره ی ساختار مسافر 

هم  -1کرد:   انتخاب  در  جهان  مردی  دخترش،  برای  سر 

می  مادی ترجیح  خداجو  مسلمانی  به  حاصل    -2دهد.  را 

با   دختری  خداجو،  مسلمان  مردِ  با  او  دختر  ازدواج 

چون  دختر هم  - 3  است.   اسلامی  -خداجویانه  های  گی ویژه

او   -4گزیند. سری برمیدستی را برای هممادرش، مرد تهی

 دهد. ی اعتیاد نجات میرا از نیاز جسمانی

آرمانگیویژه    زن  می یهای  را  مسافر  وجود ی  در  توان 

گی در آن هست. افسانه یافت. شغلی دارد که نوعی مادرانه 

اعتنا است. مسلمانی خداجو است. شیفته  به جهان مادی بی

 و ستایشگر پدر خود است. 

دختر  تکه     مادری  بخوانیم:  را  مسافر  سریال  از  هایی 

نداخردسال پول  اما  است،  آورده  بیمارستان  به  را  رد  اش 

مالیهزینه امور  مسئول  بدهد.  را  درمان  بیمارستان  ی  ی 

ی درمان است. افسانه مشغول بحث کردن با او بر سر هزینه

رسد: »فوراً این بچه رو بستری کنین. ]...[ این بچه  سر می

کنین.  جا دارین بحث میمیره. شما وایسادین اینداره می

  1شم.« شو متقبل میمن خودم تمام مسائل مالی

به    است.  نقاشی  مشغول  دکتر  افسانه  سماجت   خاطر 

پرسد  صارمی در خواستگاری به خانه آمده است. از پدر می

ثروت و موقعیت  چه با این  طور ممکن است دکتر صارمی 

گفت باشد.  او  میخواستگار  آغاز  »وگو  هم    -شود:  ثروتی 
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  تره. ما با هم ی ثروت آقای صارمی با ارزش داریم که از همه 

 بختیم و این ثروت کمی نیست.  خوش

می  – آقاجون؟  رنجوندم  رو  گنجی  شما  شما  بخشین. 

همه با  که  دنیا عوضهستین  ثروتای  نمیی  من  اش  کنم. 

گی نیگا کنم. ]...[ یه  سعی کردم همیشه مثل شما به زنده

گه این آقای صحرایی همون کسیه که من  حسی به من می

دنبال میهمیشه  فکراماش  هم گشتم.  به  خیلی  ون 

   1نزدیکه.«

ی کودکی شهادت گیافسانه در دادگاهی در مورد زنده    

نامادری می و  پدر  که  بهدهد  و  دارد  معتاد  آسیب  ی  دلیل 

جسمی به بیمارستان آورده شده است: »آقای رئیس به این  

واقعی  مادر  که  شده  گفته  دروغ  به  در کودک  مرده.  اش 

زنده است و داره یه گوشه در همین  که اون زن الان  صورتی 

کنه، ولی از ترس تهدیدهای پدر و نامادری گی میشهر زنده

خوام از این جنایت  جرئت نزدیکی به بچه رو نداره.من می

گی در دادگاه وجدان خودمون  حرف بزنم. ]...[ و حالا ما همه

نمی مهربون  و  کریم  خدای  آیا  بیندیشیم.  این  کمی  خواد 

درش برسونه. ای کاش من جای شما بودم و با بچه رو به ما

    2بردم.« دادن این حکم از این صواب و اجر عظیم بهره می

به    1380ی  سریال دوران سرکشی، ساخته    خورشیدی، 

بیستکارگردانی  در  تبریزی،  کمال  به  ی  قسمت  وشش 

 نمایش درآمده است.  

 

 
ویرانی    ماجرای  سرکشی  و  دوران  تنها  دختری  ی 

زیستی،  دریغ زنی دیگر، مسئول یک مرکز بهبیهای  کمک

 به او است.    

در      که  است  شخصیتی  چند  دختری  شانزده روناک 

او    خاطر خشونت پدر گریخته است.اش بهاز خانه   گیساله

عنوان عضوی از سازمان مجاهدین خلق  اند بهرا متهم کرده

ن جرم  ایران در »ترور شهید ذاکر« نقش داشته است. از ای

 
 9- همان جا، قسمت 7، دقایق 45  - 40

جدا شده و با    او  پدر  ، ازاکرم  مادر روناک،  تبرئه شده است.

 ازدواج کرده است.    ،صفور  ، ی ایران و عراقیک معلول جنگی

که مسئول   شودبستری می  زیستیمرکز به روناک در یک     

های و برگشتدر رفت  .  است  ، دکتر حنانه ،تعاونمند  یآن زن

. روناک بینیمرا می  روناکی  گیندهز  ز بسیار، بخش بزرگی ا

.  شودمی  ، ساکنمیرزا علیجانی   ،ی عمویش خانه   مدتی در

پسرش برای  را  او  می  ،قادر  ، عمویش  زنکندعقد  عموی  . 

فیروزه، مطیع   بهیه، و دو دختر عمویش، گلاره و  روناک، 

عموی او هستند. عموی روناک مردی خشن است که او را  

   زند.کتک نیز می

کاری با یک باند قاچاق مواد  کمی بعد روناک درگیر هم   

شود.  گیر، محاکمه، زندانی و آزاد میشود. دستمخدر می

خانه در  هممدتی  و  حنانه  دکتر  که ی  حمیدرضا،  سرش، 

 کند. گی میمهندس است، زنده

هم اختلاف   باای از مسائل  حنانه و حمیدرضا بر سر پاره   

شدن را   که بچه دارو این حنانهزیاد  دارند. حمیدرضا از کار

تعویق می که کند  وانمود میاست. حنانه    آزرده  اندازد،به 

شان خشمگین است تا او  به خانه روناکحمیدرضا از آمدن 

 .  ساکن شودی مادرش خانه دررا قانع کند 

  در قادر معتاد. روناک    است؛فلج شده    روناکحالا عموی     

،  اشناتنیست. روناک با خواهرا  ساکن شدهی مادرش  خانه

ناپدریدخترِ خانه  ،اش   در  آبه  حمیدرضا  و  حنانه  مده ی 

  اند. حنانه به مشهد رفته  و حمیدرضا برای زیارت  است. حنانه

اش را به امام است که سلام  گذاشتهبرای روناک  یاداشتی  

 رساند.رضا می

توان چنین  ی ساختار دوران سرکشی را میمراحل اصلی   

به  - 1ه کرد:  شمار ی پدر و مادرش،  خاطر جداییدختری 

  - 3یابد.ی زنی دیگر مادرش را میبه یاری  -2شود.  راه میگم

مادرش با یک معلول جنگی ازدواج کرده است که در راه  

زنی که  -4ی اسلامی جنگیده است. دین اسلام و جمهوری

او را یاری کرده است پس از نجات او مادر شدن را طلب 

آن زن به زیارت امام رضا رفته است تا آرزویش     -5.  کندمی

 را با او در میان بگذارد. 

 10- همان جا، قسمت  8، دقایق 43 - 39
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توان در  ی دوران سرکشی را میهای زن آرمانیگیویژه   

یافت. شغلی دارد که نوعی مادرانه گی در آن  وجود حنانه 

به مادری میهست. دختری گم را  سرش رساند که همراه 

سری وفادار و مسلمانی  هم  معلول جنگِ ایران و عراق است.

 شمارد. خداجو است که مادر شدن را مقدس می

ی  هایی از سریال دوران سرکشی را بخوانیم: ناپدریتکه   

روناک به سرغ او، به محل کار دکتر حنانه آمده است. روناک 

گفت حنانه می  – گویند: »دیگر سخن میاش با یکو ناپدری

شما تو جبهه زخمی شدین. ]...[ آخه ما با هم مثل دو تا 

نه رباب خانم هیچ نه مامامان  کدوم به من  خواهریم، ولی 

 نگفته بودن که شما جبهه بودین.  

خواستن تو و فامیلات بفهمین  کنم نمیخوب خیال می  –

ترین جا چار تا از بهکه من تو کردستان ترکش خوردم. من او

ستامو از دست دادم. ]...[ خوب یه صحبتایی داشتم. یه  دو

 سری شرط و شروط. منتها یه جور دیگه شد. ]...[ 

اگه شما نگران دختراتونین، من با اونا کاری ندارم. ]...[   –

 ام.  خونم. ولی همینمن نمازمو می

ی شرط و شروطو خانم دکتر از سرم پروند. یعنی با  باقی –

و زد. ]...[ خوب گفت این دختر یه  حرفایی که در مورد ت

یه و  قُد  منمقداری  خوب   ]...[ است.  مثل  ادنده  نگفتم  م 

 مادرشه ]...[ 

شه شما  اگه من یه سوالی بپرسم اشکالی نداره؟ ]...[ می –

این اومدین  اومدین؟  کوتاه  دفعه  یه  چرا  منو  بگین  جا 

به گریهببینیین؟  مامانزاریخاطر  هنوز   -م؟  اهای  مادرت 

 جا. ]...[  دونه که من اومدم اینمین

گیرین؟ ]...[ درسته  گیرین؟ میشما عصا که دست نمی  –

کنم. ]...[ من اس که استفاده نمیمن عصا داشتم. چند سال

قله مصنوعیش  پای  تا  دو  با  که  دارم  رفیق  دماوندو  یه  ی 

 ره بالا. شیرپلا که هیچی. ]...[ می

منه. آره یه چیزایی تو پس اون دیگه خیلی رودارتر از    – 

      1های شما. یه بارم منو وادار کرد که با خودش ببره.«مایه

روناک، عمویش، دکتر حنانه و قاضی در دادگاه هستند.     

می دادگاه حرف  مورد شرایط  در  و حنانه  »قاضی   -زنند: 

کنه یا  هاشو و آش و لاش میکسی که با قلاب کمربند بچه

 
11- تبریزی،  کمال. )1380(، سریال دوران سرکشی، قسمت  

11 - 17، دقایق 28   

داره   و سادیسم  قبلیعقده  معلمای  داره درس  شو پس یا 

بچهمی بدین  حکم  یه  شما   ]...[ مورد  ده.  آقام  این  های 

ی قانونی قرار بگیرن. بعد در مورد حضانت ی پزشکیمعاینه

 هر حکمی که خواستین بدین. ]...[  

خاطر لاابالیگری آن  حرف ایشان این است که یک بار به  –

به زده  کتک  را  بدختر   ]...[ تنبیه.  روابط  هقصد  خاطر 

اش با همان پسرکی که با مادرش همین جا پرونده  نامشروع 

تواند بیاید دادگاه تعهد بدهد  داشت. ]...[ پسرشما ]...[ می

نمی اعتیاد  سمت  به  دیگر  زنکه  و  کتک  رود  هم  را  اش 

 زند. ]...[  نمی

ی گیخوردههای زن هیستریک ]...[ جوشسوای شکنجه  –

هم هست، که مال دو ماه قبل از  هاش  ناجور دو تا از دنده 

اش پای من. ولی این دختر  گیریشه. ]...[ آتیش جهنمدست

ش گفتن امام تو امیرالمومنینه، ولی  ااشه. از بس بهدیگه بسه

سال  هجده  تا  دیگهافعلاً  طرف  مسیح  مث  نشده،  ی ت 

   2تو بگیر جلو.«اصورت 

جمهوری    ریاست  دوران  سریال  دو  محمود  به  ی 

 دلان، پنج کیلومتر تا بهشت.  نژاد بنگریم: صاحبمدیاح

 

 
 

4     

صاحب ساختهسریال  به    1385ی  دلان،  خورشیدی، 

نمایش  کارگردانی  به  قسمت  سی  در  لطیفی،  حسین  ی 

 درآمده است. 

به    -دلان ماجرای عروج مردی مسلمان  صاحب    خداجو 

 آسمان خدایی است.  

های کتاب  ای دارد که در آنمغازه   زادهسید خلیل صحاف   

برادر او، سیدجلیل   . فروشدکند و میصحافی می اسلامی را 

 12- همان جا، قسمت  24، دقایق 36 - 29
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در    ی سیدخلیل نیزرا که مغازه  آژانسیثروتیان، قرار است  

کندآن   بازسازی  هنوزاست،  اما  سیدخلیل  را  مغازه  .  اش 

 نفروخته است.  

شاهیننام  بهشخصی      به  که   ، جلیلسیدپسر    ،بهادری 

زند و به او  خواهد دفتر تبلیغی باز کند، تهمت دزدی میمی

خلیل  سیددست است.  خلیل هم با برادرش همسیدگوید  می

 اش را بفروشد و پول بهادری را بدهد.  خواهد مغازه می

د    از  نوهشاهین  سیینا،  بهی  که  مرید دخلیل،  شدت 

استپدربزرگ  است  ،اش  کرده  که   دینا  .خواستگاری 

 جواب رد داده است.   جوی فیزیک در کرمان استدانش

اما خواهان بچه    ،نازا است   سر دوم سیدخلیل،، هماکرم   

ثروتمندی    سازِساختمانجلیل  سیداست.   که است  بسیار 

  خلیل سید  کس و هیچ چیز حرمتی قائل نیست.برای هیچ

خواب صحافی  در  برای  را  قرآنی  که  است  او   دیده    پیش 

برای صحافی    ی قرآنآورند. شخصی  می پیش سیدخلیل  را 

برکتمی به  سیدخلیل  عهدیه  آورد.  قرآن  هماین  سر  ، 

که  سیدجلیل، بر  را  و  است   دارچرخ  یصندلی  معلول 

 اندازد.  راه مینشیند، می

اش، با وانت یکی از  سر اول، پسر سیدخلیل از هممحمود   

میمسافراش  دوستان دیگر رامینکند.  کشی  پسر   ،

 خواهد شرکت تبلیغاتی بزند. می سیدجلیل،

که  محمود      است  داده  وعده  سیدجلیل    قرآن به 

سیدخلیلمعجزه  برای    آسای  و  بدزد  اکرم  او را  اما    ببرد. 

بخاری    تصادفبه سر  را  قرآن  و  برداشته  قرآن  جای  به 

گذاشته است. محمود به اشتباه جعبه   قرآن  ای در جلدجعبه

قرآن  را   جای  استبه  است  دینا  که  برداشته  .  سررسیده 

در    هوش کرده و در چاهیبیبیل  ی  با ضربه  او را    محمود

سیامک حشمتیان انداخته است.باغبان اما دینا را پیدا  باغ  

سر  هم  . هنگامه،ستحشمتیان او را به خانه برده ا کرده و  

سر نکند  که چادر  از دینا خواسته است حشمتیان،سیامک  

گی باشد که در سوئد زنده  ی او، شبیه خواهرزاده  ،کاملیاتا به  

 کند. می

مدتی      فراموشی  دینا  اندک   شود،میدچار  اندک  اما 

برمیحافظه نشان کند  می  کوششجلیل  سید.  گردداش  با 

 
13- لطیفی، حسین. ) 1385(، سریال صاحب دلان، قسمت  10،  

( 45، 46، 47، 48ھای ی طه، آیه )سوره  26 – 28دقایق   

جعبه در  دادن  که  است،ای  قرآن  که   جلد  کند،  وانمود 

در ذهن او خلیل  روزی اما سیدبردار است.  خلیل کلاه سید

 کند.  می را روایتهابیل و قابیل شود و ماجرای حاضر می

ی  حشمتیان به در خانه  سیامک  وکیل  راههمبهجلیل  سید   

سیدخلیل اما مرده است. دینا رواندازی    . آیدمیخلیل  سید

  قرآن کند. چندی بعد  اندازد و با او خداحافظی میبر او می

بزرگ شخصی  پدر  به  می می  را  او  به  و  پدر  گوید  دهد 

 اش خواب او را دیده است. بزرگ 

اصلی    میصاحب  ساختاری  مراحل  را  چنین  دلان  توان 

باور به کلام  -1شماره کرد:   از طریق  قران   مردی  مقدس 

اش به او اعتقاد بسیار پیدا  نوه  -2کند.  قدرت معجزه پیدا می 

ی او  کند معجزه اش تلاش میبرادر دنیاپرست  -3کند.  می

کلاه  بخواند.  را  همه  -3برداری  از  توطئهمرد  ها سربلند ی 

می میبه  -4آید.  بیرون  آسمانآرامی  به  و    خدایی   میرد 

   پیوندد.می

توان در وجود دینا یافت. دلان را میحبصای زن آرمانی   

دان  دینا در وجود پدر بزرگ، تقدس مسلمانی خداجو و قرآن

چون  خوان است. همیابد. خود مسلمانی خداجو و قرآنمی

می داده  نجات  دنیاپرستان  چاه  از  پیامبر  تا یوسف  شود. 

 ی مرگ پدر بزرگ در کنار او است.  لحظه

دلان را بخوانیم: دینا در حال  بهایی از سریال صاحتکه   

خواند: »موسی و هارون  قرآن خواندن است. این آیه را می

ما می بارالله  کردند،  ما  عرض  به  نسبت  فرعون  که  ترسیم 

افراط یا سرکشی کند و خداوند فرمود هیچ نترسید که من 

بینم. اینک هر دو به جانب فرعون  شنوم و میبا شمایم و می

ما بگویید  و  پس   رفته  توییم.  پروردگار  رسولان  دو  هر 

ها را شکنجه و عذاب مده. اسراییل را با ما روانه کن و آنبنی

ایم. و سلام همانا ما با آیت و نشانه از جانب پروردگار تو آمده 

بر ما   را پیروی کند. و  آن کس که طریق هدایت  بر  حق 

رسولان خدا چنین وحی شده که عذاب سخت خدا بر آن  

تکذیب کند و از حق  خدا و رسولان  کس است که را  اش 

  1روی برگرداند.«

قرآن خواندن است. اکرم سر می   از  دینا در حال  رسد و 

می  صحبت  قرآن  از  گرفتن  پاسخ حاجت  او  به  دینا  کند. 
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دهد: »کتاب خدا برای حاجت گرفتن نیست. ]...[ حاجت  می

  1ات و خواست و نخواستن خدا است.« روا شدن از دل پاک

 

 
 

بهشتسریال         تا  کیلومتر  ساختهپنج    1385ی  ، 

کارگردانی به  علیخورشیدی،  در  ی  افخمی،  رضا 

 وچهار قسمت به نمایش درآمده است. بیست

پنج کیلومتر تا بهشت ماجرای مرگ مردی جوان، سفر او     

به دنیای پس از مرگ و بازگشت او به زمین فانی را روایت  

  کند.می

فرزندخواندهامیرحسین    از  فرزین همایون و مهشید  ی،   ،

او در دوران  بزرگ شده است.    های آندوران کودکی در خانه

فرزین همایون را از و او شده ها آنعاشق آیدا دختر  جوانی

به    همایون با توهین بسیار  فرزین.  خواستگاری کرده است

خانهاو   از  را  او  و  داده  رد  است.  جواب  کرده  بیرون  اش 

 .  استفرزین همایون  یمدیر شرکت داروییامیرحسین 

همایون،  جمشیدروزی       فرزین  پسر  سه   راههمبه  ، 

یرحسین  رود. ام به شرکت پدرش میبرای دزدی  اش  دوست

امیرحسین  رسدسرمی جمشید  دوست  سه    کشند. می  را . 

رود که می  و در جهانی دیگر نزد مینا   کندروح او پرواز می

 خودکشی کرده است.   احمد به ناکامانه خاطر عشقبه

پنج    در را  اش جسد امیرحسین  دستجمشید و سه هم   

راه بزرگ  ی ای در نزدیکیجاده  درکیلومتری بهشت زهرا،  

 
 14- همان جا، قسمت  11، دقایق 24 - 21

دلیل سررسیدن  . بهاندانداخته «ردار شهید علی هاشمیس»

 را آتش بزنند.  ، جسد او اندفرصت نکردهماشین پلیس اما 

به خواب آیدا  شود،  میجدا    او   از جسم   امیرحسین روح     

جسد خود را به او نشان    محلطولانی    در روندیو    آیدمی

 دهد.می

کند.  با آیدا ازدواج می  و  شود زنده می  سرانجام امیرحسین   

پسر دوست همایون فرزین، حسن پور از   ،پیش از این بهروز

رد   و جواب  کرده  این    است.    شنیدهآیدا خواستگاری  در 

   میرد. می نیز همایون فرزینمیان 

و      مزار  امیرحسین  آیدا  فرزینبر   روند.می  همایون 

می دل  گویدامیرحسین  و  بخشیده  را  تنگ او  او  برای    اش 

 شده است.  

دست  سه هم  .معرفی کرده استخود را به پلیس  جمشید     

 اند.  گیر شدهدست او نیز 

  است که پیش پدر و مادر از امیرحسین خواسته  مینا  روح     

را از دست او    دستگاه پزشکی  ها بخواهد کهاز آند و  او برو

آنبکشند   به  را  مینا  روح  پیام  حسین  امیر  بمیرد.  ها تا 

   کنند.ها خواست مینا را اجابت میآن رساند.می

به وجود دوزخ و    اما  چون امیرحسینهممیرد.  میمینا      

 . پیدا کرده استبهشت اعتقاد  

که بدانند ساکن دوزخ یا  مینا و همایون فرزین برای این   

 بهشت اند، باید تا روز رستاخیز منتظر بمانند. 

توان شت را میی ساختار پنج کیلومتر تا بهمراحل اصلی   

کرد:   شماره  مسلمان    -1چنین  توسط   –مردی  خداجو 

به عالم برزخ   -3ماند.زنده می  - 2شود.  دنیاپرستان کشته می

دختری را که در برزخ  است و به روز رستاخیز    -4رود. می

به   -4کند.  اعتقاد ندارد، به وجود روز رستاخیز متقاعد می

دل نیز    اش خواهزن  او  خداجوکه  وصل    مسلمانی  است 

مرد   -6  شوندگیر میدنیاپرستان افشا و دست  -5  شود.می

کند.  اش ازدواج میخواهبا زن دل  -7به دنیا بر می گردد.  

 شوند.   آن دو صاحب فرزند می -7

توان در وجود ی پنج کیلومتر تا بهشت را می زن آرمانی   

طر از  خدایی  آسمان  با  یافت.  به  آیدا  خالصانه  ایمانی  یق 

خداجو   -سری مسلمان  گیرد. با انتخاب هماسلام تماس می
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به زنده را  او  باز میهم  را در دم  گی  پدر خود  گرداند هم 

به بازمیمرگ  او  میسوی  مادر  زود  خیلی  تا گرداند.  شود 

 سرش بپرورد.  چون خود و همفرزندانی هم

ت را بخوانیم: آیدا  هایی از سریال پنج کیلومتر تا بهشتکه   

بیند و پدرش را در بیمارستان. با  امیر حسین را خواب می

می صحبت  ایستاده امیرحسین  پدرش  بستر  بر  آیدا  کند. 

گوید: »سلام امیرحسین ]...[  کند. چنین میاست و گریه می

اش تقصیر جمشیده. بینی بابام به چه روزی افتاده؟ همهمی

خور نیستی؟ ]...[ من . از من دلاون این بلا رو سر بابا آورده

تونم رو حرف بابا دونم چی کار کنم امیرحسین. نه مینمی

تونم بذارم به تو تهمت دزدی بخوره. اگه  حرف بزنم نه می

طوری می بابام همین  بیفته زندان،  فته رو تخت  اجمشید 

  1بیمارستان.« 

ذا،  اند. مادر آیدا سرمیز غامیرحسین و آیدا ازدواج کرده    

می صحبت  همایون  فرزین  تو  از  هنوز  باباش  »غم  کند: 

این خالیه  خیلی  جاش  باش.  مواظب  هست.  جا.  چشاش 

به قول قدر دوست داشت بچهچه  ]...[ ببینه.  آیدا رو  های 

  2ام.« اش یاد باباتبابات شفته شده. من هر جا باشم همه

گوید که رفتن  مینا در آن دنیا خطاب به امیرحسین می      

کنی  ها تخیل است و واقعیت ندارد: »فکر میبه خواب زنده

گم. ]...[ من چند  ها را میشه؟ ]...[ رفتن تو خواب زندهمی

روان واحد  که تا  داشتیم  استاد  یه  کردم.  پاس  شناسی 

زاییدهمی آدما  خواب  زنگفت  تو  که  اتفاقاتیه  گی ده ی 

میواسه میشومن   ]...[ کاملاً افته.  آدما  خواب  گفت 

  3تخیلیه.«

می   را  مینا  خواب  میامیرحسین  او  به  مینا  گوید: بیند. 

فکر می کردم نیست. اون دنیا »رفتم به همون دنیایی که 

  4همون طوریه که خدا وعده داده. بهشت و جهنم هست.« 

جمهوری    ریاست  دوران  سریال  دو  روحانی    یبه  حسن 

 های ابری. بنگریم: کیفر، سال

 
15- افخمی، علی رضا. )1385(، پنج کیلومتر تا بهشت، قسمت  

16 -  19، دقایق 19   

  16- همان جا، قسمت  24، دقایق 29 - 27

  
 

5 

ی خورشیدی، به کارگردانی  1393ی  سریال کیفر، ساخته 

 حسین تبریزی، در شش قسمت به نمایش درآمده است.  

زنده    دوستگی کیفر  دو  میرا    قدیمی  ی  کند؛  روایت 

 .  ی جنگ ایران و عراق«ی دو »رزمندهگیزنده 

میان    مرد  دو  جهان  و  دههعطا  در  که  هستند  ی سال 

رزم« ی جنگ ایران و عراق »همخورشیدی در جبهه  1360

ی خورشیدی در قوه  1390ی  در دهه  عطا  اند. اکنون  بوده

سر  ی اسلامی قاضی است. فرخنده، همی جمهوریقضاییه

ها دو دختر و یک پسر  او، مسئول یک مرکز تربیتی است. آن

د مغازهنیز  یک  مالک  جهان  حمید.  ثنا،  حدیث،  ی ارند: 

همماشین از  است.  پسری  شویی  و  است  شده  جدا  سرش 

»همبه رضا،  دارد.  نوید  »شهید« نام  و  جهان  و  عطا  رزم« 

   جنگ ایران و عراق است.

است.   ی مخدرماده  ی جهاندر مغازه      شیشه پیدا شده 

ت که پیش عطا آمده اس  گیر شده است. نویدجهان دست

نوید که ی پدرش راهی پیدا کند. اندکی بعد اما  برای آزادی

با   است  کند،    حدیث  مایل  اتومبیل ازدواج  تصادف  در 

نوید معتاد  حدیث مایل به ازدواج با او نبوده است.   میرد.می

برزو که قاچاقچی است، او را معتاد کرده است. بوده است.  

  خود از سر خشم   ی کند و در خانهرا گرفتار می  جهان بروزو 

اعتراف کند.  بندد  به صندلی می جهان  تا به جرم خویش 

 شود. و چندی بعد آزاد میبازداشت 

  17- همان جا، قسمت  10، دقایق 3 - 1

 18- همان جا، قسمت  24، دقایق 29 - 27
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روند. جهان عطا  جهان و عطا سر قبر رضا میچندی بعد    

می متهم  که  را  را  کند  رضا  خود  نجات  تانک    زیربرای 

 ها انداخته است. عراقی

گیر زند و دستمی  سرانجام برزو جهان را از پشت با چاقو   

همنرگسشود.  می رضا،،  می   سر  در  قانع  عطا  که  شود 

گوید ثنا میبه  تقصیر بوده است. فرخنده  رضا بی  «شهادت»

از عطا عذرخواهی   است. جهان  بوده  که پدرش مثل آینه 

تبدیل    کندمی صمیمی  دوستانی  به  بازهم  دو  آن  می  و 

کرده است    نرگساش را فروخته و خرج  شوند. عطا حتا خانه

 جا آورد.  مقام دوستی بهتا 

اصلی    میمراحل  را  کیفر  ساختار  شماره ی  چنین  توان 

»رزمنده  -1کرد:   جبههیک  عراق  «ی  و  ایران  جنگ  ی 

»هم »رزمنده  قتل  به  را  دیگر  مشترک «ی  در رزم«  شان 

می متهم  بر    -2کند.  جبهه  است  شده  متهم  که  مردی 

اش بر  سر و فرزندانهم -3فشارد. ی خود پای میگناهیبی

ی شهید« سر »رزمندههم  -3  فشارند.او پای می  یگناهیبی

دو رفیق   -4  کند.شده باور پیدا میی مرد متهمگناهیبه بی

 گیرند.  جداشده رفاقت از سر می

سر، توان در وجود فرخنده، همی کیفر را مییزن آرمان   

است که در خداجویی  -حدیث یافت. فرخنده زن مسلمان 

کند. سر خداجوی خود هرگز تردید نمیی همایمان اسلامی

به فرزندان و از آن میان دختران خود نیز آموخته است که 

ی پدر خداجوی خود هرگز تردید نکنند. در ایمان اسلامی

 گی هست.شغلی دارد که در آن نوعی مادرانه

می را  هایی از سریال کیفر را بخوانیم: عطا جهان زختکه    

که توسط قاچاقچیان زخمی شده است به بیمارستان آورده 

چنین   او  به  دخترش،  حدیث،  است.  او  نگران  و  است 

گوید: »بابا نگران نباشین. ما توکلو از شما یاد گرفتیم. می

   1شه ایشالله.«خوب می

سخن      رضا  »شهادت«  مورد  در  باهم  نرگس  و  فرخنده 

»هم می مرتضی،  که  این  مورد  در  گفته  گویند؛  رضا،  رزم« 

است که عطا خود را به اسارت داده است تا او و رضا را نجات 

اتو کردم که ام غیبتگوید: »تو ذهندهد. فرخنده چنین می

نه.   خاطر این که خودم آروم شم.گناه عطا رو شستی. نه به

 
19- تبریزی، حسین. )1393(، سریال کیفر، قسمت 6، دقیقه ی 9  

- 8  

]...[ عطا که برگشت، خاطر این که عطا همهبه باورمه.  ی 

   2وقتی فهمید رضا شهید شده هیچی نگفت. سکوت کرد.«

به    ،یدیخورش   1393  یساخته  ،های ابریسال  الیسر    

کرم  یی کارگردان نما  سیدر  پور،  مهدی  به    ش یقسمت 

 درآمده است.      

خداجویی است،    -های ابری روایت مردان مسلمان  سال   

های جنگ ایران و عراق  شان در جبههسرانی همیاریکه به

ها بعد از جنگ، هنوز زخم و  اند و حالا، سالستیزها کرده

 شان جاری است.  گیها در زنده خاطره و باور آن سال

  ، سرشهماست.   حسین سالار رئیس یک بانک خصوصی   

یر یک دبستان دم  ،لیلا  ها،آن  دختر.  شناس استروان  ،راحله

ی جنگ ایران  ههمهران سمیعی در جبپدر  صی است. وخص

میردل فرهاد  است.  شده  کشته  عراق  هیئت و  عضو  جو 

  ای است که حسین سالار رئیس آن یی بانک خصوصمیره

سرش، نازنین، به  جو و همکامران، فرزندِ فرهاد میردل   است.

افسرده بسدلیل  روانی  بیمارستان  یک  در  است. گی    تری 

بادی ناظم  آاست. سعید طالب  باسابقه  کارجاسم یک خلاف

به   جوکه لیلا مدیر آن است. فرهاد میردل   است  ایمدرسه

پدر مهران سمیعی   د وانمود کند کههخوامی کمک جاسم، 

به دست حسین سالار کشته    جنگ ایران و عراقی  جبهه    در

 .  شده است

سمیعیروزی       طر  مهران  یک  پیش  برمبنای  از  ح 

را که کیف    شدهریزیبرنامه تعقیب  می   را  لیلا  دزدی  زند، 

گاه در دبستانی که آن.  گیردکند و کیف  او را پس میمی

   شود. معلم ورزش کودکان استثنایی میلیلا مدیر آن است، 

میردل    می فرهاد  توطئه  سالار  حسین  علیه  و جو  کند 

به میمدتی  خصوصی  بانک  مدیر  او  با    شود.جای  جاسم 

دل توطئه فرهاد  ساخته ی  تصادفی  در  ماشین جو  با  گی 

قتل جاسمبه  حسین سالارشود.  کشته می گیر  دست  جرم 

که قتل    شودمی. چندی بعد اما برای پلیس ثابت  شودمی

. فرهاد میردلجو دلجو بوده استمیری فرهاد  توطئه  جاسم

ها جو اختلافکه با فرهاد میردل  شود. نازنینگیر میدست

 ید. آراحله میدرمانی سراغ دارد، برای روان

  20- همان جا، دقیقهی 28 -  25
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شود  مند است، مجبور میآبادی به لیلا علاقهسعید طالب   

  مهران سمیعی   و لیلا    که از عشق خود دست بکشد؛ چرا که  

 .  علاقمند اند دیگربه یک

  « شهیدان»لیلا فرزند یکی از  شود که سرانجام فاش می   

عراق  جنگ و  است    ایران  به  بوده  را  او  سالار  حسین  که 

دوست وفادار و صادق حسین   رحیم فرزندی پذیرفته است.

»هم و  بهرزمسالار  عراق،  و  ایران  جنگ  در   دلیل  «اش 

 . نزدیک به مرگ است ی سرطانبیماری

ی  ی آخرمراسم عزاداری ماه محرم را در خانهدر صحنه   

 بینیم. لیلا میحسین سالار و راحله و 

توان چنین  ای ابری را میهسال  ساختاری  مراحل اصلی   

«ی جنگ ایران و عراق که به یک »رزمنده - 1 شماره کرد:

تهمت نیز دستانی پاک دارد،  اقتصادی  ها زده در کارهای 

کنند.  ها میی او توطئهدنیاپرستانی در راه ویرانی  -2شودمی

دختر    -4ایستد.کنار او میسرش در تمام مدت در  هم  -3

ها است، در کنار ی آندو که دریافته است دختر خوانده  آن

ایستد.  «اش در کنار او میدوست »رزمنده  -5ایستد.  پدر می

»رزمنده   -6 همهمرد  از  آزمایش«ی  بیرون  ی  سربلند  ها 

 آید. می

توان در وجود راحله و های ابری را میسال  ی زن آرمانی   

به راحله  یافت.  هملیلا  نیکیعنوان  در  هرگز  همسر  سر  ی 

»رزمنده  -مسلمان   و  نمیخداجو  تردید  خود  کند. «ی 

نیز دختری مسلمان  به مادر  خداجو و پدردوست    -عنوان 

گی  تربیت کرده است. شغلی دارد که در آن نوعی مادرانه

 هست. 

مسلمانلیلا       دختری  در    -   هرگز  که  است  خداجو 

خداجو که   -کند. به مردی مسلمان  ی پدر تردید نمینیکی

»رزمنده  علاقهپسر  است،  شهید«  میای  شغلی مند  شود. 

 گی هست. دارد که در آن نوعی مادرانه

های ابری را بخوانیم: حسین  های سالهایی از سریالتکه   

سالار هستند. سالار او را به    سالار و لیلا در ماشین حسین

رساند. حسین سالار نگران است که لیلا از محل کارش می

او پاسخ می به  لیلا  برود.  یه وقت دختر ما    -دهد: »ایران 

 
21- کرم پور، مهدی. )1393(، سریال سال ھای ابری، قسمت 1،  

6 - 8دقایق    

 22- همان جا، قسمت  8، دقایق 31 - 28  

من    -هوای رفتن به سرش نزنه. ]...[ لیلا تو همه چیز مایی.  

کجا برم از زیر آسمونی که توش دختر حسین سالارم. کجا 

  1تر.«ن بهجا برا ماز این

اند و با هم صحبت  حسین سالار و راحله در خانه نشسته    

»می می  –کنند:  باورت  پشت  راحله  چیزی  یه  که  شه 

 تو لرزونده باشی. احسین

قدر ترسی. ]...[ بالاخره آنتو واسه خودت نیست که می  –

ات. امروز  ته و خونوادهاگی کردم که بدونم جونباهات زنده 

تونه بشکنه، ولی تو کردم حسین سالارم میسر خاک فکر  

باهاش بلند شدی ]...[ بلند شدی. خودم دیدم. تو می ری 

میزنی.  حرف می تموم  کابوسو  بهاین  من  ایمان  اکنی.  ت 

  2دارم.«

اند و در مورد مهران سمیعی  راحله و لیلا در خانه نشسته   

برا  لیلا تو چرا آقای سمیعی رو  –کنند: »با هم صحبت می

 نهاد دادی.  کمک به بابا پیش

 ام.  اش که اون روز. نگران همینپسر خوبیه دیدین –

قدر راحت راجع به  آخه دختر من تو این همه سال آن  –

 زد.  آقایون حرف نمی

نگه می  – خودمو  مرزای  همیشه  من  منو.  که  شناسی 

 دارم.  می

مطمئن  – که  میاونو  ولی  حواسام،  کاراتخوام  به  ام  ات 

حریم   تو  غریبه  یک  آوردن  برای  مامان  ببین  باشه. 

 گی شناختی بیش از چند هفته لازمه.  خانواده

 دونم.  بله می –

می  – من  همیشهبابا  لیلای  تو  میخوام  باشی.  تونی  گی 

 تو حفظ کنی؟  اامو راحت کنی که چهارچوبخیال

می خیال  – من  باشه.  راحت  کار تون  چی  دارم  دونم 

  3کنم.« می

 چند خط دیگر بخوانیم.    

   

6 

توان در سه  ساختار شش سریالی را که تماشا کردیم، می

فروکاست:   اهداف   -1مرحله  از  مردانی  یا  زنان  انحراف 

  23- همان جا، قسمت  12، دقایق 9 - 6
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 –اسلامی در تقابل با زنان و مردان خداجو    –خداجویانه  

اهداف   -2مسلمان حقانیت  اثبات  مسیر  از  پرحادثه  گذر 

ی  ی اسلامی منادیوریای که جمهاسلامی  –خداجویانه  

ی  اسلامی یا پیروزی  -تحقق اهداف خداجویانه    -3  آن است.

ی  مسلمانی که در کنار جمهوری  –زنان و مردان خداجو  

 اند.    اسلامی ایستاده

ویژه    مشترک  آرمانی  هایگیمخرج  شش    در   زن  این 

می را  اثبات  سریال  مسیر  در  که  زنانی  توان چنین خواند: 

ها ها، گزینشی داوریاسلامی در همه  –یانه  اهداف خداجو

به جمهوری باور  بر  اعمال خویش  با و  و ستیز  اسلامی  ی 

 فشارند. مخالفان آن پای می

بر    اسلامی  یجمهوری  سیمایهای  سریال  یهمه  در   

هایی که توهم واقعیت و حقیقت را تبدیل به  مبنای روایت

ویرزن آرمانی  کنند، تصی اسلامی میفریاد صدای جمهوری

که از تکرارِ گفتمانِ قدرتِ حاکم تصویرِ   1ساخته شده است؛ 

 اند؛ تصویرِ تکرارِ اجبار. ساخته گیزنانه

     

 

 1402ماه فروردین 

     2023آپریل 

 

     

 

 

 

 
1- Baudrillard, Jean. (2006), Symbolic Exchange 

and Death, Translated by Lain Hamilton Grant, 

London 
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 محمود فلکی 

 
متنِ   تفسیر  بر  بومی  فرهنگ  و  زبان  تأثیر 

 بیگانه 
ی عرفان در رشد اندیشه نقش بازدارنده")جستاری از کتاب  

 ( "در ایران

( زبان را ابزاری Kratylosافلاتون در اثرش »کراتیلُس« )

(organonمی ) ِداند که از طریق آن، از انسانی به انسان

می منتقل  چیزها  از  آگاهی  برخورد  دیگر  نوع  این  شود. 

سد  -مکانیکی تا  زبان  با  نوزهابزاری  تا ی  تا حدودی  و  ده 

اوایل سدۀ بیستم تداوم داشت. در این زبانشناسی سنتی،  

دیگر  و  نحو  و  یعنی صرف  بیرونی،  طریق ساختار  از  زبان 

مانند آواشناسی فهمیده می زبانی  یا  مختصاتِ صوریِ  شد 

بررسی می مجزا  به شکل  را  زبان  اصل اجزای  به  و  کردند 

 دادند. نمیکارکردیِ زبان بهایی  -ی اجتماعیرابطه

(، زبانشناس و روانشناس آلمانی،  Karl Bühlerکارل بولر )

(  را درپیوند  Sprachfelder)  " های زبانیمیدان"تئوری  

کند. بولر بین گوینده و شنونده برای نخستین بار مطرح می

کنُشِ زبانی را ابزار     1( 1934)  "تئوری زبان"در کتاب خود  

از طریق آن، یا عاملی می سخن )گوینده و  دو هم  داند که 

می مشترکی  جهتِ  باهم  گیرنده شنونده(  اگرچه  یابند. 

کند، در این  گیری می)شنونده( بر آنچه که بیان شده جهت

پیشجهت اما،  بازی  تجربهگیری،  نقش  نیز  گیرنده  ی 

کند. برای بولر این ابزار تنها برای انتقال آگاهی از چیزها می

 
1. Stuttgart 1999SprachtheorieKarl Bühler:   

ای  طرح کرده بود(، بلکه رابطهگونه که افلاتون منیست )آن

 سازد. عملی را ممکن می -اجتماعی

کند که را از هم تفکیک می  او در این راستا دو میدانِ زبانی 

گنجند:  ی نوشتار میی گفتار و کمتر در پهنهبیشتر در پهنه

نشانگر) نمادین  Zeigfeldمیدان  میدانِ  و   )

(Symbolfeld.) 

د که  است  میدانی  نشانگر،  نشانمیدانِ  رهگذر  از  آن،   -ر 

( که موقعیتی را به لحاظ زمانی،  Zeigwörterهایی )واژه

می مشخص  فردی  و  توجهمکانی  بر کنند،  شنونده   ی 

میسوژه معطوف  معین  )چیزی(  واژهای  مانندِ شود؛  هایی 

که "تو"،  "من"،  "سپس"،  "اکنون"،  "آنجا" ،  "اینجا"  ،

 شوند. موقعیتِ معینی را نشانگر می

ای ایستاده است که گفتن در نقطهی سخندر لحظه  گوینده

آید. با  به اجرا درمی  "من، اکنون، اینجا" ی  در آن، سه نشانه

بخشد. به این  ها، گوینده جهان خود را واقعیت میاین نشانه

گفتن، به عنوان یک  ی سخنمعنی که هر سخنگو در لحظه

ی  هگفتن در لحظفردِ موجود و حاضر )من(، در زمان سخن

جهان   به  )اینجا(  معین  مکانِ  در  )اکنون(،  یا حال  کنونی 

   " گویم.من، اکنون، اینجا سخن می" بخشد:  خود واقعیت می

غیر    " جای دیگر"توان دریافت که  هاست که میبا این نشانه

اکنون )سپس، پیشتر( و کسی دیگر   -)آنجا(، نه  "اینجا"از  

شنود، فرستنده وکه گوینده نیست، نیز وجود دارد. در گفت

بخشی به چیزها شرکت و گیرنده به طور مشترک در واقعیت

بهمی وقتی  میکنند.  کسی  کتاب"گوید:  مثل  یا  "این   ،

متوجه"آنجا" نیز  شنونده  معین  ،  مکانِ  یا  کتاب  وجودِ  ی 

شود و با گوینده، به طور مشترک، واقعیت شیئی  )آنجا( می

  یابد.یا مکان را درمی

بقیه ابولر  نشانی  مانندِ  که  را  واژگانی  ها واژه  -مکاناتِ 

چیزی  کردن  نشان  و  اشاره  با  و  سرراست  را  موقعیتی 

نامد  ( میNennwörter)  "هانامواژه"کنند،  مشخص نمی

در   نمادین"که  یک  می  "میدانِ  آنها  طریقِ  از  که  گنجند 

یعنی معنای اشیا یا واقعیتِ   2یابد. عنصرِ بیرونی، زبانیت می

شود.  زبان، از طریق نمادین شدنِ آنها، آشکار می  بیرون از

به بیان دیگر، هر واژه در این میدان، نماد از چیزی است که 

2versprachlicht  
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گفت طرفینِ  برای  آن  وقتی  ومفهومِ  است.  آشکار  شنود 

(  "سنگ"مثل  برد )به ای را به کار میفرستنده )گوینده( واژه 

خود،   آگاهیِ  به  اتکا  با  )شنونده(،  گیرنده  را   "سنگ"، 

با  درمی زبانی،  مشترکِ  میدان  یک  در  هردو  یعنی  یابد. 

می برقرار  رابطه  چیزها،  واقعیتِ  نامواژه، دریافتِ  هر  کنند. 

 نمادی )یا قراردادی( است که به یاریِ آن، گوینده و شنونده

 1یابند. میبه طور مشترک واقعیت بیرون را در

سوسور،   دو  فردینان  بولر،  از  پیش  شناس  البته  زبان 

ای از زبان  گذار زبانشناسی مدرن، تعریف تازه سوئیسی، پایه

می پرسشارایه  کتابِ  در  سوسور،  تئوری  مطابق    ِدهد. 

) پایه عمومی  زبانشناسی  از  1913ایِ  سیستمی  زبان   ،)

هاست، سیستمی که میانجیِ بین جهان آوا و جهان  نشانه

که اگر   دهدی زبانی چیست؟ او توضیح میمعناست. نشانه

هایی ، مثال"اسب"یا   "درخت"آوایی شنیده شود )به مثل 

آورد(، در ذهن شنونده تصویر آن درخت یا  که خود او می

آوا، معنای واژه را بیدار  " شود. در واقع آن اسب  مجسم می

یا     2"کند.می آوا  بین  پیوند  تصویریِ"نشانه،    " آوای 

(signifiant از چیزی و تصور یا )"تصویر" (signifié  از )

ی زبانی، آوا و تصور از آن آوا را به  نشانه"  3آن چیز است. 

پیوند می است،    4"دهد.هم  زبان یک سیستم  که  آنجا  از 

و همه دارند  پیوند  هم  به  متقابلن  آن  اجزای  ی 

 ناپذیرند.جدایی

البته تئوری سوسور اهمیت زیادی در زبانشناسی دارد، ولی  

اش  فرهنگیِ زبان و رابطه-جتماعیچون در اینجا به کارکرد ا

کنم که  هایی را مطرح میپردازم، بیشتر تئوریبا اندیشه می

 به موضوع بحث ما ارتباط بیشتری دارد: 

 
  دان ی م   کند؛ مانندهای زبانی دیگری را هم مطرح می میدان   بولر البته     1

رساند، مانند  ی را م  جانیه   ای  یعاطف  انی، که ب(Malfeld)نقش    ای  نگاره 

  ا ی یکه وجه امر (،Lenkfeld)  جلب  ا ی  ت ی هدا   دان ی م ؛  "عجب، به به"
م را شامل  ندا  از طریحالت  و  توجه   قیشود   ایخواننده جلب    یآن، 

از   زیپره یهم هست که برا یگرید یزبان یها  دانیشود. م یم تیهدا

پ زبان ریتئو  یده یچ یطرح مسائل  بحث    یک  از  نشدن  دور  به خاطر  و 

  گذرم . یآنها درم یاز بررس یاصل
2Grundfragen der Ferdinand de Saussure:  

allgemeinen Sprachwissenschaft. Übersetzt von 

Hermann Lommel. 2. Aufl. Berlin 1967, S. 77f 

ی هفتاد دو تن از زبانشناسان آلمانی، کنُراد اِلیش  در دهه

(Konrad Ehlich( و یوخن رِباین )Jochen Rehbein  )

با رویکرد به تئوری بولر  ]استاد من در دانشگاه هامبورگ[  

از زبانشناس آمریکایی،    5"تئوری کارکردِ زبان"به گسترشِ  

( برپایهAustinاوستین  پرداختند.  نگره(،  آنها،  ی  ی 

"( بیناکنُش ِ  زبانی،  و Interaktionکارکردِ  گوینده   )

یعنی زبان در بیانِ   6" شنونده به قصد درک )چیزی( است.

تعی را  قصدی  یا  کارکرد  میخود،  فعالیتِ  ن  با  که  بخشد 

بیان چیزی   ذهنیِ شنونده معنا می به قصدِ  یابد. آنچه که 

سازد  زبان را می  7" ساختارِ درونی"کند،  ذهن را فعال می

ناپذیرند. تنیده و جداییزبان درهم  8"ساختار بیرونی"که با  

رسانش  کنُشِ  یا  همرسانش  اصل  اینجا،  در 

(Kommunikationبرجستگیِ ویژه )یابد. به این  ای می

به نه  زبان،  گرامرِ  بُعدِ  که  جنبهمعنا  دیگر  عنوان  مانند  ای 

عنوان  رسانی، بلکه بههای زبانی یا ابزاری برای آگاهیجنبه

شود. در اینجا،  نش درک و فهمیده میو اصل کنشِ رسا  پایه

می زمانی  خواننده(  یا  )شنونده  فرستنده  گیرنده  با  تواند 

گیری مشترکی بیابد یا ذهنش  )گوینده یا نویسنده( جهت

داده از  که  شود  فعال  راستا  آن  در  در  فرستنده  های 

زبان،  میدان بیان دیگر،  به  باشد.  زبانی آگاهی داشته  های 

می رسازمانی  گفت   تواند  طرفین  که  باشد  گویا  شنود  ویا 

باشند. یعنی پیشپیشداده را زیسته  زبانی  شرط لازم  های 

جهت که برای  است  این  زبان،  درک  در  مشترک  گیری 

 بسته باشد. ساخت آن زبان همگیرنده با درون

نمود، نمودار و "آرامش دوستدار، برای نشانه، آوا  و تصور، به ترتیب  3

لن،  . کزبان و شبه زبان، فرهنگ و شبه فرهنگ آورد. نک به می   "نموده

 66، ص 1397فروغ، 
4Grundfragen der Ferdinand de Saussure:  

allgemeinen Sprachwissenschaft, S. 77 
5Handlungstheorie der Sprache  

6Deiktische und phorische Konrad Ehlich:  

Prozeduren beim literarischen Erzählen. 1982, 

S.20 
7innere Struktur  
8äußere Struktur  
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وُرف لی  آمریکایی،  (1897-1941)  بنجامین  ،  زبانشناس 

گ در کتابش زبان،  ی زبان، اندیشه و فرهندرباره ی رابطه

 نویسد: اندیشه، واقعیت از جمله می

می" اتفاق  زبان  در  سیستم  اندیشه  یک  زبانی  هر  و  افتد. 

ها به لحاظ  ها و مقولهعظیم ساختاری است که در آن شکل

ی آن هر جزئی نه تنها  اند، که بر پایهفرهنگی تعیین شده

بلکه طبیعت ر]به عنوان آگاهی رسانی[ منتقل می ا  شود، 

میطبقه متوجهبندی  پدیدهکند،  میی  را ها  آنها  یا  شود 

های آگاهی دهد و خانهگیرد، تفکر را جهت مینادیده می

 1"سازد.]یا شعور[ را می

وُرف،   بنجامین  از  پیش  اندیشه رابطهالبته  و  زبان  بین  ی 

همََن   آلمانی،  فیلسوفِ  و  نویسنده  توسط   Johannابتدا 

Georg Hamann   (1730-1788 که نظر  این  با   )

مطرح شد؛ بعد هردر  " توانایی اندیشه بر زبان متکی است"

Johann Gottfried Herder  (1744 -1803  در  )

عنوان   زیر  زبانی سرچشمهدرباره"مطلبی  به    "ی  بیشتر 

زبان و   "وارحلقه"ی ارتباط  این موضوع پرداخت. او در باره

خرد  زبان، بیانسان بدون "اندیشه از جمله نوشته است که 

این ایده سرانجام نزد ویلهلم   2" زبان.است و بدون خرد، بی

هومبولت   )Wilhelm v. Humboldtفون   )1767 -

عنوان  1835 به  زبان"(  درونی  تئوری،    3" فُرم  شکل  به 

قواعد زبان،  "تکمیل و ارایه شده است. مطابق نظر هومبولت  

از طریقِ نظامِ بینی فرد  نماید و جهانقواعد اندیشه را باز می

ی افراد یا فرهنگ یک یعنی اندیشه  "شود.زبان متعین می

قوم یا ملت جدا از زبان آن قوم یا ملت نیست و نوع  واژگان،  

گیری اندیشه و  ساخت و نظام دستوری هر زبانی در شکل

 تواند نقشی سرراست داشته باشد.  فرهنگ می

  " یگانگی"یا  ی تأثیر متقابل زبان و اندیشههومبولت درباره 

جدایی مییا  یکدیگر  از  آنها  عضوِ  "نویسد:  ناپذیری  زبان 

سو اندامی است  یعنی زبان از یک   4" آموزشیِ اندیشه است.

جهت کمک به بیان اندیشه؛ اما از سوی دیگر اندامی است  

 
1Sprache, Denken, Benjamin Lee Whorf:  

Wirklichkeit. 1963, S. 52-53 
2Herders Werke, hrsg, v. H. Düntzer, Berlin 1900,  

S.103-104 
3Innere Sprachform  

تربیت می و  دیده  آموزش  اندیشه،  طریق،  آن  از  شود،  که 

گیرد. او  شکل میگونه که زبان هم از طریق اندیشه  همان

یک ملت " نویسد:  ی پیوندِ بین یک ملت و زبانش میدر باره

تشخص   معین  زبانی  از  برآمده  ذهنیتِ  فُرمِ  طریقِ  از 

  5"یابد.می

ایده  که  شد  باعث  هومبولت  فیلسوف تئوری  لایبنتس،  ی 

آلمانی، در ایجاد یک زبان عامِ جهانی برای بشریت، به عنوان  

نویسد: ناپذیر شناخته شود. هومبولت میامکانی  یک ایده

زبانی یک جهان" تفاوت  در هر   ]...[ بینی ویژه وجود دارد 

های زبانی نیست، این  ها با هم تفاوت در آواها و نشانهزبان

   6" گیرد.ها سرچشمه میبینیتفاوت از گوناگونیِ جهان

  

ر پیوند  سو دها را از این رو مطرح کردم تا از یکاین تئوری

اندیشه، نشان بدهم که چگونه ادراکِ   زبان و  با همسویی 

انسان از چیزها به زبانی بستگی دارد که اندیشه و فرهنگش 

از   جدا  زبان  یک  یعنی  است؛  گرفته  شکل  آن  شرایطِ  از 

تواند معنا ای معین نمیزیستِ گویشوران آن زبان در جامعه 

می زمانی  زبان،  که  چرا  یبیابد؛  رسا  که  تواند  باشد  گویا  ا 

های زبانی را زیسته باشند یا با  شنود پیشدادهوطرفین گفت 

بسته باشند؛ چرا که این زیست و  ساختِ آن زبان همدرون

بستگی تنها در پیوند با اندیشه یا فرهنگِ برآمده از آن هم

    یابد.زبان معنا می

از سوی دیگر خواستم توجه را به این نکته جلب کنم که  

بعض میی که  فکر  بهها  بیگانه،  زبان  آموختن  با  ویژه کنند 

به درک   لزوماً  هاهای اروپایی و حتا تسلط به این زبانزبان

رسند یا اینکه دیگر زبان و فرهنگ  تری از مفاهیم میدرست

 شود. خودی مانع از تفسیر درست از زبان و متن بیگانه نمی

ان به آن زبان  تومثل آلمانی، میبا آموختن زبان بیگانه، به

همه آیا  اما  نوشت،  و  همانخواند  را  آلمانی  متونِ  گونه ی 

 زبان؟ توان فهمید و تفسیر کرد که یک نفر آلمانیمی

4Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften,  

hrsg, v. d. Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften. Berlin, 1935, VII, S. 53 
5Ebd. VI, S. 125  

6Ebd. IV, S. 27  
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مناسبات   با  ارتباط  بدون  و  مجرد  چیزی  زبان  که  دیدیم 

اندیشگی فرد و جامعه نیست. یعنی یک آسیایی    -فرهنگی

هم بیاموزد، در   مثل زبان آلمانی را خوبیا آفریقایی اگر به 

تحلیل و تفسیر یک متن آلمانی، خواه ناخواه زبان و فرهنگ  

ای که پشت آن نهفته است، بر تفسیرش  خودی و اندیشه

با  تأثیر می اینکه  یا  نزیسته  زبان آلمانی  با  گذارد؛ چرا که 

زبان همدرون به روح  ساخت این  نتیجه  بسته نیست و در 

زبان متن  با بینش یک آلمانیتواند دست یابد تا  آن زبان نمی

این   بپردازد.  متن  دقیقِ  تفسیر  به  یا  دریابد  درستی  به  را 

های ی آثار از زبانتوان حتا به نوعی به ترجمهمسئله را می

 1طلبد. اروپایی به فارسی هم تعمیم داد که بحث دیگری می

نظریه راستا  این  کروشه  در  دیتریش  آلمانی،  ادبی  پردازِ 

(Dietrich Krusche  .پژوهشِ جالبی انجام داده است ،)

اثر کافکا از  "داوری"ی داستان پرسی در بارهاو در یک همه

ی زبان و ادبیاتِ آلمانی دانشجویان کشورهای مختلفِ رشته

(Germanistikمی نظرخواهی  هسته (  اصلی کند.  ی 

پسر می  و  پدر  بین  جدلِ  دورِ  دانشجویان  و تفسیر  چرخد 

گوید ئورگ( حرف یا دستورِ پدر را که میاینکه چرا پسر )گ

پذیرد و خود را ازروی پل  می  " کنمترا محکوم به مرگ می"

 اندازد؟ به زیر می

می ارایه  دانشجویان  از سوی  که  تفسیرهایی  بین  شود،  از 

 آید: ی زیر به دست مینتیجه

یی ارایه  دانشجویان اروپایی برداشت یا تفسیر و دلایل مشابه

اش با پدر، بویژه  ا به زندگی خود کافکا ورابطهدهند. آنهمی

کنند. به لحاظ  ی معروف کافکا به پدرش، مراجعه میبه نامه

زبانی به مفاهیمِ حقوقی به کاربرده شده در داستان استناد  

تا مسئلهمی را  کنند  مرگ از سوی پدر  یا حکمِ  ی داوری 

 
در ارتباط با متن ترجمه شده یا درک نانرست از متن بیگانه، آقای    1

موقن  آشفته  یداله  درک  وارونه  به  شایگان ی  و  فلسفه   داریوش  ی از 

پردازد. او در این بررسی نشان داده  ، فیلسوف آلمانی، می ارنست کاسیرر 
کتاب   از  چگونه  شایگان  که   صورتفلسفه"است  سمبلیک:  ی  های 

کلی وارونه کرده است. کاسیرر در این  برداشتی به  "ایی اسطورهاندیشه

فاقد  ای ]یا عرفانی[  ی اسطورهچون اندیشه"دهد که  کتاب نشان می 

از تقدس و رمز    یارا در هاله   زیاست، همه چ  یتقادو ان  یلی تحل  یابزارها
اما شایگان برداشتش   "وجود ندارد. یرمز و راز یول دهد،یو راز قرار م

 "ای از تقدسدر هاله "ای است که انگار متن کاسیرر  گونه از این کتاب به

روانشناسانه  به بررسی    بشکافند. در جدل بین پدر و پسر 

چون  می واژگانی  با  را  پدر  عملِ  و  رحمی،  بی "پردازند 

دادنِ  کنند. برای آنها تنتوصیف می  "جوییسنگدلی و انتقام

او   پدر و حکم  است.   "ناپذیردرک"گئورگ به خودکامگیِ 

یعنی دانشجویانِ اروپایی با کاربردِ خِرَد و فرهنگِ مدرن به  

 پردازند. تحلیل و تفسیرِ داستان می

عنوانِ   دانشجوی به  خودکشی  را  گئورگ  مرگ  هندی، 

 کند. برآورد می "برداری و احترام به پدرکنُشِ فرمان"

بر مرگ پسرتفسیری نمادین می نویسد. دانشجوی چینی، 

افتد،  او براین باور است که این مرگ در واقعیت اتفاق نمی

رابطهبلکه استعاره برای  فرزندی، که  در    -ی پدرای است 

در"آن،   تصویر    "زیستن  مرگ  است  دگردیسی  نوعی  که 

 باشد. "آفرینمرگ"تواند شود؛ زیرا پدر نمیمی

نامد.  می  "کنُشِ آشتی"دانشجوی ژاپنی، مرگ گئورگ را  

 کند از نگاه او پدر نقش میانجی را بازی می

سوی   به  راهی  پسر،  برای  )طبیعت،    "کمال"که 

 گشاید. از آنجا که پسر در آب غرق گی( میخداگونه

چیزی    "آبِ رود" یابد؛ زیرا شود، آب مفهومِ وساطت میمی

 2 "عنصرِ تولدِ دوباره."نیست، جز

 

می اینجا  نگاه در  همان  با  آسیایی  دانشجویان  که  بینیم 

با ذهنیتی اسطوره-اخلاقی یا  بومی  تحلیل  فرهنگیِ  به  ای 

پردازند؛ در حالی که دانشجویان اروپایی خردورزانه  متن می

می دست  تحلیل  به  منطقی  نگاهی  ذهنیت با  یعنی  زنند. 

یگر  برآمده از زبان و فرهنگِ بومی موضوع معینی در زبان د

کند. من در اینجا روی  یابد یا تفسیر می را دگرگونه درمی

می  "زبان" سازندهتأکید  زبان  که  چرا  و  کنم؛  اندیشه  ی 

کند. به همین علت و  می  "در فضای قدسی سیر و سلوک"قرار دارد و  

مو علت دیگر  که  های  است  نظر  این  بر  ساختارِ "قن  خاطر  به  ما 

و    "کنیم.های غلطی می ای تفکرمان از متون فلسفی استنباط اسطوره
تفکر در فرهنگ ما هنوز شکل منطقی و سیستماتیک پیدا نکرده  "اینکه  

پیش نک  "است. از  پست  -:  تا  نیلوفر،  مدرنیسم-مدرنیسم  تهران،   :

 5-224، ص 1390
2Zeigen im Text; anschauliche Dietrich Krusche:  

Orientierung in literarischen Modellen von Welt. 
Würzburg 2001, S. 349f 
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سازنده  رابطهاندیشه  در  است.  جامعه  یک  فرهنگ  ی  ی 

توان این نکته در نظر  سرراست بین زبان و فرهنگ هم می

ی  ی علّشود میان زبان و فرهنگ رابطهگرفت که گفته می

رابطه   پل هنله، این  راستا مطابق نظر  وجود دارد. در این 

نمی روشن  که  دقیقن  یا  "کند  )زبان  دو  این  از  یک  کدام 

اما از آنجا که   "دهد.فرهنگ(، دیگری را تحت تأثیر قرار می

پایدارند،  " و  هم  به  مرتبط  عواملی  فرهنگ  و  زبان 

 1" تر است.علیّ متقابل پذیرفتنییرابطه

ی ساخت جمله هم نوع  هم گرامر زبان یا شیوهدر مجموع، 

شود، برآمده یا متأثر واژگانی که در زبانی به کار گرفته می

بومِ گویشوران آن است که اندیشه و رفتار فرهنگی از زیست

بینی  بخشد. این رفتار فرهنگی در نوع جهانآنها را تعین می

زبان و تفسیر چیزها، از جمله تفسیر یا تحلیل یک متن در 

بیگانه هم مؤثر است که در اینجا چند مورد آن را مشاهده  

 کردیم.

توان در درکِ فرهنگ غربی از سوی مهاجران  این نکته را می

آسیایی و آفریقایی هم تعمیم داد که بسیاری از آنها با وجود  

همسال در غرب،  زیست  پیشدادهها  با  و  چنان  زبانی  های 

بومیِ خود، مسائل و من را  فرهنگیِ  در غرب  اسبات مدرن 

تفسیرِ  می و  تحلیل  و  از درک  موارد  بسیاری  در  و  فهمند 

اند و  ی مدرن و دگرگونه در غرب ناتوانهادرست از پدیده

پدیده آن  برابر  در  میحتا  مناسبات  یا  این  ها  در  ایستند. 

چنان متأثر از تربیت و  راستا حتا رفتار اجتماعی آنها نیز هم

ی و در مواردی، از سوی برخی، جلوه  فرهنگِ زادبومی است

 طلبد. یابد که بحث دیگری میناپسندی می

 

 

 
های انیشیدن. . در: یداله موقن: شیوه زبان، اندیشه و فرهنگپل هنله:     1

 .   179، ص 1399  لوفر،ی تهران، ن
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 س. سیفی 

 های شهر بازتولید وزن شعر در خیابان 
های امروزی بخشی پایدار از نمای عمومی مدرنیسم  خیابان 

ای  شود. چنانکه پیش از این هرگز چنین پدیدهشمرده می 

ضمن   که  بود  شاه  ناصرالدین  زمان  است.  نداشته  سابقه 

اروپایی نخستین خیابان پا الگویی از شهرهای  ایران  ها در 

خیابان نخستین  نیز  زمان  همین  در  پهنهگرفت.  در  ی  ها 

های جدید نیز اندازی خیابانی راهشدند. وظیفهتهران ظاهر  

امی از  شد. همچنان که هر خیابانی نبه درباریان سپرده می

آنوقت  داشت.  همراه  به  با خود  را  ناصری  درباریان  همین 

ها، که شاه ماند کار رُفت و روب یا تزیین عمومی خیابانمی

-ی اعتمادالسلطنه نهاده بود. اما بنا به اشارهآن را بر عهده

ی خاطرات، او همیشه از انجام درست و دقیق  های روزنامه

می طفره  رفت  آن  قبال  در  چون  خیابانرفت.  روب  ها  و 

کرد که شاه از پرداخت آن سر  ای را از شاه طلب میهزینه

 زد.باز می

-که نمایشگاهی بیای مدرن است بلخیابان نه تنها پدیده  

ی کالاهای مدرن امروزی نیز شمرده بدیل برای نمایش همه

های تبلیغی خیابان  های الوان و نئونشود. جادوی چراغ می

یا پیاده  قرار است هر عابر به  سواره  تا او هم  بفریبد  را  ای 

اشتیاق نشان   امروزی  سهم خود به خرید همین کالاهای 

مرفه مردم  اتومبیلدهد.  نیز  در  الحال  را  خود  شیک  های 

گذارند. حتا انواع و اقسام هایی به نمایش میچنین خیابان

آرایشلباس و  در خیابانها  زنانه،  و  مردانه  شهر  های  های 

گیرد. چون همگی انتظار در دیدرس مردم قرار میاست که  

ی خیابانی همدیگر را  های ویژهدارند تا ضمن همین جلوه

که  است  رویکردی  چنین  با  بیاورند.  شوق  به  و  بفریبند 

ی جادوگری و جادوزایی خود برای عابران  خیابان از حرفه

 گذارد. چیزی کم نمی

ای همواره  رانههای ایران از چنین کارکرد جادوگاما دولت 

ظاهر سحرآمیز خویش سود   به  اقتدار  نمایش  راستای  در 

گر خود را  اند. آنان دانسته و آگاهانه شهروندان مطالبهبرده

زنند تا حدس و گمان  های شهر پس میی خیاباناز گسترده

ی خویش، منحصر به فرد نمایی جادوگرانهها در قدرتبالایی

پدیده بماند.  خباقی  با  که  عمومی  ای  و  آزادانه  واست 

خیزد. در نتیجه بیش از  شهروندان امروزی به چالش برمی 

ها در ایران به میدانی برای  صد و چهل سال است که خیابان

ها نیز اند. حکومتعرض اندام مردم علیه حکومت بدل شده

در این مدت از زندانی کردن و کشتار برای مخالفان خود  

فرونگذاتشه مردمچیزی  تا  گستره  اند  بر  چیرگی  از  ی  را 

 ها پس برانند.   خیابان

ماهه چند  انقلابی  خیزش  برآیندی  در  چنین  نیز  اخیر  ی 

تلاش  اسلامی  جمهوری  راستا  این  در  است.  داشته  ادامه 

گر و معترض را از  ورزد تا دانشجویان و کارگران مطالبهمی

پهنه در  همگانی  خیابانحضور  اما  ی  بدارد.  باز  شهر  های 

کنند تا خواست خود را در هر جایی  معترض تلاش می  مردم

پی   را  هدفی  هم  پلیس  بزنند.  فریاد  بگویی  که  از خیابان 

یا به هم  می از پیوند  پیوستگی همین اعتراضات گیرد که 

موضعی و پراکنده جلوگیری به عمل آورد. شعارهای مردم 

متن و درونمایه است. چون  ی  نیز گویای چنین موقعیتی 

سرکوب  شعارها   دستگاه  با  معترضان  چالش  از  همگی 

 حکومت حکایت دارد.   

به   شعارها  این  اکثر  اینک  که  کرد  فراموش  نباید  هرگز 

اند. چراکه شعارها  هایی کامل از پیام سیاسی بالیدهدرونمایه

ساله چندین  راه  این  از  پیش  بالندگی همگی  برای  را  ای 

ونی نظام  اند و اکنون به چیزی جز سرنگخویش طی نموده

دهند.  و در هم شکستن ماشین سرکوب دولتی تن در نمی

افتد یا قرار است  ها در همین خیابان اتفاق میی ایناما همه

گستره بر  مردم  بیفتد.  اتفاق  روزگاری  و  همین  روزی  ی 

است که دنیای مدرن و دستخیابان آوردهای  های مدرن 

می فریاد  را  مدرنیسم  میسترگ  قدر  و  در شناسنزنند  د. 

مردم تلاش عبثی را پی   حالی که حکومت ضمن سرکوب

باز می به این دنیای جدید  از دستیابی  را  گیرد که ایشان 

و   وارفتگی  از  دنیایی  تنها  حکومت  برای  چون  بدارد. 

 کند.فرسودگی است که کفایت می

ها واژه، موسیقی، پانتومیم بدن و حرکات موزونِ  در خیابان

آید تا آنان خواست مردم معترض میهشدار دهنده به یاری  

-ها بشنوانند. اما بالاییتر بتوانند به بالاییهمگانی خود را به

ها هرگز گوششان به چنین فریادهایی بدهکار نبوده است.  

کم دارند  ی خود در این راه، کممردم عادی هم ضمن تجربه

نمونهای میشاعری حرفه همدیگر  همراه  به  و  هایی شوند 
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کنند. جالب آن  شعر و موسیقی اعتراضی را دوره می  ویژه از

هایی توانند در قالباست که اکثر این شعارهای خیابانی می

از عروض یا وزن سنتی شعر فارسی نیز جای بگیرند. در این  

دیگر   اوزان  از  بیش  فعولن  مُفتعلن  موسیقیایی  وزن  میان 

پیچد. انگار کسی یا کسانی شعر فارسی در گوش مردم می

های سیاسی خود نشانده باشند تا همگی بدون  را پای خطابه

تجربه در  و چرا  آنان  بیاموزند. شاید  را  ایشان  انسانی  های 

بیش شعر  از  وزنی  چنین  به  خویش  جمعی  تر ناخودآگاه 

ای  خامنه"اند. روشنگری از وزن و آهنگ شعار  عادت نمونه

اندازه  "حیا کن / مملکتو رها کن اثبات   تواند درای میتا 

 همین ادعا راهگشا باشد.  
 خا   م   نه  ای /  ح   یا    کن  /  مم    ل   ک   تو/   ر   ها   کن

 مف ت ع   لن /   ف  عو  لن   /  مف  ت  ع   لن /   ف  عو  لن

 _   U U    _     /U   _     _     / _    U  U   _     /U    _     _ 

 تَن   تَ  تَ  تَن  /  تَ   تَن  تَن   /تَن تَ تَ  تَن  /  تَ  تَن    تَن   

فعولن در پیام مُفتعلن  عروضی  های زیر موسیقی دو رکنِ 

شوند: مرگ براین ولایت /  نیز بدون کم و کاست تکرار می

ت سپاهی / هر سه تو کون رهبر  سِدعلی سرنگونه / کسّ ننه

 ات بسیجی / قاتل شاچراغه / چشم و چراغ ایران  کسُّ ننه /

 ای قاتله / هر یه نفر کشته شه فاعلن: خامنه مفتعلن

 مفتعلن مفتعلن: هیز تویی، هرزه تویی  

هایی برای مفاعلن مفاعلن: نه سلطنت نه رهبری / نه  نمونه

روسری نه توسری / نه این وری نه اون وری / یکی یکی  

 شین تموم می

بی بسیجیِ  فاعلن:  /  مفاعلن  زنان  علیهِ  ستم   / شرف 

 باطلهحکومتش  

  / بردن  رو  محصّلا  فعولن:  مفاعلن  برای  نمونه  همچنین 

بسیجیِ کثافت / بسیجی و سپاهی / قسم به خون یاران /  

 این آخرین پیامه / این آخرین کلامه / چه اشتری چه رادان 

 مفاعلن مفاعیل: هرآنکه خواهرم کشت  

 ایِ ضحاکمفتعلن مفاعیل: خامنه

ن حسین شعارتون هایی جهت مفاعلن مفاعلن: حسینمونه

 جنایت افتخارتون  /

وزن فاعلن فعولن: مرگ بر سپاهی / مرگ بر بسیجی / مجتبا  

 بمیری 

برای دو رکن فاعلن فاعلن: ننگ ما، ننگ ما / رهبر الدنگ  

 ما / صدا و سیمای ما

غیرتا نشستن / لعنت به تو بسیجی /  مُستفعلن فعولن: بی

مسال سال خونه /  شه / العنت به تو سپاهی / از پنجره نمی

 پذیردآتش جواب آتش / ذلت نمی 

 ها تکراریهمستفعلن مستفعلن: این نقشه

 فعولن فعولن: تجاوز، جنایت 

 کشمکشم، میفاعلن فاعلن: می

در رده بندی آهنگ یا وزن این شعارها لازم است به موارد  

ای نیز توجه به عمل آید. نخست آنکه گاهی مصرع اول ویژه

برند. بدیهی  ز وزن و آهنگ واحدی سود نمیها او دوم آن

ی هجاهای بلند به هجاهای کوتاه  قاعدهاست که تبدیل بی

-ای را موجب شود. چهتواند در این راه سکتهیا بالعکس می

بسا کم بودن یا زیاد بودن هجاها در هر مصرعی از شعار نیز  

 تواند چنین آسیبیی بیافریند.  می

مواقع   اغلب  این،  از  از  جدای  مصرع  هر  فرآوری  و  ساخت 

می پایان  به  رکن  دو  آوردن  با  فقط  را  مثل  شعار  رسانند؛ 

آید که ساخت تر پیش میفعولن فاعلن یا مفاعلن فعولن. کم

 شعاری به سه رکن یا چهار رکن بینجامد. 

ها  ی ملیتویژگی دیگر خیزش اخیر در آن است که همه  

-ا نیز فریاد میبسا شعارهایی از زبان مادری خودشان رچه

ها همگی ها، کردها و آذریها، عربها، بلوچکردند. ترکمن

های شهر به اجرا  هایی از همین شعارها را در خیاباننمونه

ها هم از همین رویکرد فرهنگی بر  اند. حتا گیلانیگذاشته

کنار نماندند تا ضمن چنین هنجاری هویت قومی و زبانی  

که در یکی از این شعارها داد خودشان را قدر بشناسند. چنان

چی )نه شاه ام ملتچیزدند: نه شاه خوایمَ نه مُلا / ملتمی

در می هستم(.  ملت  طرفدار  و  ملی  آدمی  ملا،  نه  خواهم 

اند: آزادلیق، عیدالت، ملی  آذربایجان نیز به دفعات شعار داده

حکومت )آزادی، عدالت و حکومت ملی(، تا وفاداری خود را  

سنت فرقه  هایبه  ملی  حکومت  دموکرات انقلابی  ی 

 آذربایجان مغتنم بشمارند.   

لازم به یادآوری است که بسیاری از شعارهای معترضان   

های هایی از وزن عروضی یا رکنخیابانی هم هرگز در سازه

گنجند. چون همسویی و هماهنگی برخی  متداول آن نمی

یا کوبهاز آن با وزن ضربی  بر کسی پوشیها  ده نیست.  ای 
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های عزاداری سنتی بر طبل  انگار گروهی بخواهند در هیأت

ای همسان در جشن خودمانی  خود بکوبند یا مردمان محله

آهنگ طشت را به کار گرفته باشند.  ای از ضربخویش نمونه

های نظامی  توان در رژهای از موسیقی را حتا میچنین نمونه

ای ملی را  د حماسهنیز شنید و به تماشا نشست. انگار دارن

های  ای از کوبههای بلند، مجموعهزنند. آنوقت کوبه رقم می

ای بلند  سازند. با همین تقطیع کوبهکوتاه را از هم جدا می 

می  آهنگی ضربی خلق  که  تردید چنین  است  بدون  شود. 

هایی از تقطیع را در وزن سنتی شعر فارسی نیز به  کارکرد 

بسته رسکار  است،  گفتنی  در اند.  که  است  آن  بر  مردم  م 

ها با کوبیدن ملایم و مداوم پای خود بر  ها و عروسیجشن

کنند. جدای از  زمین، آهنگ عمومی مجلس را همراهی می

های هماهنگ این تقطیعِ موزیک مجلس را حتا با کف زدن

می نمایش  به  دستخود  چنانکه  از گذارند.  هرکدام  های 

زمان بر روی هم  گردند و همزمان از هم جدا میمهمانان هم

 آیند.  فرود می

توان های ضربی را در این شعارها میهایی کامل از وزننمونه

 مشاهده کرد:

می می میجنگیم،  پس  ایرانو  ژینا،  جنگیم،  پویا،   / گیریم 

دم تو بشکه  بته، هولت میسارینا، انتقام، انتقام / سدعلیِ بی 

 مرگ بر جاش   /میرد / ایرانی داد بزن دانشجو می  /

تر آن است که شعار محوری زن، زندگی، آزادی را نیز در  به

ای بگنجانیم. چون این شعار نیز ای از شعارهای کوبهسامانه

با این همه  های متداول عروضی نمیهرگز در وزن گنجد. 

های آن بر کسی پوشیده نیست.  وزن و آهنگ درونی واژه

-سه واژه تکرار میبدون استثنا در هر    "ز"چنانکه حرف  

-ی زن و زندگی تکرار مینیز در دو واژه  "ن"گردد. حرف  

تکرار حرف   موضوع ضمن  همین  واژه  "د"شود.  دو  ی در 

از   کارکردی  است. چنین  آمده  پیش  نیز  آزادی  و  زندگی 

را در ذهن شنونده  تکرار حروف، موزیکی گوشنواز  آهنگِ 

انکند که هرگز نمیخلق می نادیده  را  گاشت. در  توان آن 

های های زن، زندگی، آزادی، ترانهضمن همراه با کاربرد واژه

ها بنا به  اند. گاهی در این سرودها و ترانهبسیاری هم ساخته

ی آزادی را به شکل اَزادی به  مقتضای آهنگ و وزن، واژه

 گیرند.  کار می

شود. این  زبان فارسی زبانی باستانی و قدیمی شمرده می  

ی گفتاری زبان پارسی باستان و پارسی میانه  هازبان سنت

تا آنجا که واژه پشتوانه گرفته است.  نیز  های آن ضمن  را 

اند. همین  گشت و گذار تاریخی خویش همگی صیقل یافته

تر از دو  های صیقل یافته و جلا خورده، در مجموع کمواژه

کنند. در نتیجه به راحتی در دل هم یا سه هجا تجاوز نمی

مینشیمی جا  و  امروزی  نند  گفتن  سخن  چنانکه  گیرند. 

هایی تقطیع فارسی زبانان ایرانی هم بیش از همه به مصرع 

های کلامی شده از شعر موزون شباهت دارد. همین ویژگی

رساند تا در اعتراضات و زبانی به مردم عادی نیز یاری می

های موزون را فریاد هایی کامل از عبارتخیابانی خود نمونه

های موزن از ساختار وزن شعر سنتی زنند. حال این عبارتب

ای، چندان  زبان فارسی یاری بجوید یا وزن و آهنگی کوبه

آورد. با همین راهکار تغییری در اصل ماجرا به وجود نمی

شود.  هنری است که تأثیرگذاری شعارها نیز دوچندان می

  به خصوص در جایی که تکرار چنین شعارهایی با رقصی از 

می هماهنگ  نیز  معترضان  حرکت تنِ  که  آنجا  تا  گردد. 

ارتقای   بر  نیز به سهم خود  موزون دست و پای معترضان 

 افزاید.  کیفی شعارشان می

اعتراض   نخستین  که  شد  دورهگفته  در  خیابانی  ی  های 

ناصرالدین شاه و پیش از جنبش مشروطه پا گرفت. روزنامه 

نوشت دیگر  و  اعتمادالسلطنه  عصر هخاطرات  تاریخی  های 

ی چنین گزارشی فراهم  ناصری مستندات خوبی برای ارایه

بیند. این شعارها در جنبش ملی کردن صنعت نفت و  می

رستاخیز مردمی سرنگونی محمدرضای پهلوی ارتقای کیفی  

ی تری یافتند. برای شناخت موسیقیایی شعارهای دورهبیش

نام   آهنگین  تکرار  که  است  گفتنی  مصدق  نیز  محمد  او 

افتاده جا  وزن   و  میموسیقی  نمایش  به  را  گذاشت.  ای 

چنانکه عبارت درود بر مصدق به راحتی در دو رکن فاعلن  

می زندهفعولن  شعار  همچنین  هم   نشیند.  مصدق  با)د( 

-ای آهنگین از دو رکن فاعلن فعولن را به نمایش مینمونه

م در  ها شعار نامردمی مرگ بر مصدق هگذارد. جدای از این

گنجد تا پژواک موسیقی تن ت ای از همین آهنگ میسازه

تر ذهن ما به  تن )فاعلن( و ت تن تن )فعولن(، آن را راحت

 خاطر بسپارد. 
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 جمشید شیرانی 

   
 ترجمانِ جلال 

 زندگی و رنج های جلال آریان

 1401تابستان 

Translating Jalal: The Life and Torments of 
Jalal Aryan 

 

کلیه رویدادها، صحنه ها و شخصیت های این زندگی نامه  

واقعی هستند. هر گونه تشابه یا امکان تشابه با رویداد ها، 

صحنه ها و بازیگران خیالی کاملاً عمدی و بر اساس برنامه  

 ی از پیش تعیین شده است.  

 

تا"سلب مسئولیت:   بلکه  تعلق  به ما    خیردر واقع  ما  ندارد 

هست آن  به  ما  .  میمتعلق  که  آن  از  پیشتر  طربسیار    ق یاز 

به  خودمان را    ، ی از خود برسیمکادربه ا  یی خودآزما  ندِیفرآ

 یکه در آن زندگ یدر خانواده، جامعه و دولتشکلی بدیهی 

  نما   ف یتحرای    نه ییآذهنیت،    . کانونِیافته ایمدر  می کن  یم

ی  بسته  مدارِیی در  سو کورفرد تنها ک ی یآگاهاست. خود

  ی داور  شیاست که پ  لیدل   نیاست. به هم  یخیتار  یزندگ

  -   ]تجربی[ او  یاز قضاوت ها  شتریب  ار یبس  -فرد    کی  یها

هانس گئورگ گادامر در   ".ستا   وجود او  یخیتار  تِیواقع

 . 289صفحه   -1960  "حقیقت و روش"

 

 چارده روایت: به جای پیشگفتار

 

 دلبران  رِباشد که سِّخوشتر آن 

 )مولوی(  گرانید  ثیحد  در    دیآ  گفته 

 

جلال آریان چهره ی کم و بیش شناخته شده ای در ایرانِ  

معاصر است. جهان با زادن او آغاز نشد و دریغا با مرگ او  

تا آینده ای دور در   امّا، حضورش  پایان نخواهد رسید.  به 

کوچه پس کوچه های زمان احساس خواهد شد. اغلب او را  

نوان  به عنوان مهندسِ شرکتِ ملیّ نفت ولی حتا بیشتر به ع 

یک کهرُبای ماجراهای غریب می شناسند که کمتر روزی  

از زندگی اش را در آرامش کامل گذرانده است. حتا حالا که 

بازنشسته شده، و باید چیزی قریب هفتاد و پنج سال از عمر  

شریفش گذشته باشد، این ماجراها دست از سر او بر نداشته  

تاریخی    اند. خوشبختانه بر خلاف بسیاری از شخصیت های

است،  مانده  باقی  ناشناخته  اغلب  زندگیشان  که  معاصر  و 

برای   خودش  روایت  به  جلال  زندگی  از  ای  عمده  بخش 

مشتاقان و محققان باقی مانده است. دست کم شصت سال  

  4400از عمر پُر بار او در چارده روایت و با حجمی بیش از 

ن  صفحه به طور پراکنده با اندکی تداخل و ارجاع به دورا

 (. 1کودکی و جوانی در دست است ) 

 

 عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ 

 قرآن   زِ   بَر   بخوانی   در   چارده روایت )حافظ( 

 

دیگر   معاصر  جهانِ  که  است  آن  اساسی  مشکل  البته 

زندگینامه به عنوان یک گزارش مستندِ  -اعتمادش را به خود

رده اند که بدون  تاریخی از دست داده است. عده ای مطرح ک

داشتن منابع موثق نمی توان از صحت و سُقم تمامی این 

روایت ها اطمینان کامل حاصل کرد به خصوص که خودِ  

جلال هم در بسیاری موارد تنها به حافظه ی خویش برای  

گزارشِ رویدادها مراجعه کرده است و به ویژه در موردِ زمانِ  

تناقض ه ای فاحش شده رخُداد ها در برخی مواقع دچار 

است. به علاوه خیالپردازی های خاص او به وی این امکان  

را داده تا گاهی تعبیرهای ویژه ای از برخی رخُدادها داشته 

تا  داشت  آن  بر  مرا  ها  روایت  این  از  حاصل  ابهامِ  باشد. 

خاطراتِ مشترکِ دوستی با جلال را به شیوه ای روایت کنم  

ای جذابِ او کمک کرده که به درکِ گوشه هایی از تجربه ه

باشد. در این راه تا آن جا که توانسته ام از نامه ها، یادداشت  

های روزانه و خاطرات دوستان مشترک استفاده کرده ام. به 

ویژه یادداشت های روزانه به من کمک کرده اند تا بخش 

های مختلفِ این گزارش را با حال و هوای روحی و عاطفی  

یاورم. من از کودکی با جلال همسایه،  همان زمان ها به قلم ب 
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تا  دوستی  این  بودم.  همکلاس  هم  زیادی  و مدت  دوست 

)چیزی حدود پنجاه سال( به طور فعال ادامه    1363سال  

داشت. بعد از آن فاجعه ای که در پاریس اتفاق افتاد دیگر  

مثل گذشته با او در ارتباط نبودم. می دانستم که آن رخدادِ  

او را سخت آزرده است و شاید تا مدتی شوم روح و روانِ  

حال و حوصله ی مراوده، مکاتبه و مکالمه نداشته باشد. به  

فرنگیس، خواهرش، خیلی نزدیک بود و درد و رنج های آن 

زن مهربان و سختی کشیده جلال را عمیقاً متأثر می کرد. 

کارِ زیاد هم به من امان نمی داد تا با یارانِ قدیمی آن گونه 

خواستم در ارتباط نزدیک باشم گرچه یاد و خاطره که می 

ی آن ها تنها بهانه های زنده ماندن من بود. حالا که به آن  

روزها فکر می کنم و به بی غل و غشی دوستی ها و پاکی 

روابط و صمیمیت ها می اندیشم جز حسرت خوردن کار 

دیگری از دستم بر نمی آید. فکرِ نوشتن این یادداشت ها از  

ا به ذهن من خطور کرد که دریافتم گاهی برای به یاد  آن ج

آوردنِ نامِ کسان یا مکان ها باید بیش از پیش تلاش کنم.  

جز  نیهم تا  داشت  وا  برخ  ادداشتی  اتِییمرا    ی نشده 

نسخه از    کی   یو به نوع  اورمیکاغذ ب  ی خاطرات را هم رو

مغزم را در    ی  انهیرا  یاطلاعات هنوز بر جا مانده در حافظه  

 .کنم یریخاطراتم بارگ یفترچه د

 
 

جلال همیشه می گفت که زندگی اش حاصل ضرب عشق  

و مرگ است و اصرار می کرد که تا زمانی که عشق را تجربه 

نکرد و مرگ را نشناخت نتوانست معنای واقعی زندگی را 

درک کند. عشق و میرایی برای او دو سوی طیف گسترده 

 مرگ فقدانِ عشق بود.ی زندگی بودند، عشق خودِ زندگی و  

 

 زنده به عشق ستیحلقه ن نیکه در ا یهر آن کس

 )حافظ( دیکن  نماز   من     یفتوا    به    نمرده   او      بر

 

بود، هم او که خواهر   با مرگ آشنا  از کودکی  البته جلال 

توأمان فقر مادی و فرهنگی است. پدر و مادر را در کودکی 

از دست داده بود. پدرش ارباب حسن آریان، در گلوبندک و 

قطعاً  او  اصلی  شغل  امّا  بود.  بازاری  کاسب  شاپور  راه  سه 

اش را بر   میخوارگی بود. او، عاقبت، هم کبد و هم لوزالمعده

سر آن کار گذاشت و در امامزاده عبداللهِ شهرِ ری مهمان  

 خاک شد.

 

 به عزت باش با رندان  یخرابات چو مهمان  

 )حافظ(  خمار آرد یجانا گرت مست یسر کش دردِ که

 

از   ناتنی جلال  برادر  علی،  هم  را  ارباب حسن  قارونِ  گنج 

با  (. علی  2کوکب خانم زن اول ارباب حسن، صاحب شد ) 

آن ثروت باد آورده میلیاردر شد و از کوچه شیخ کَرنا دل  

کند و ساکن شمال شهرتهران شد ولی به بچه های پوری  

خانم، دختر خانمجون و مادرِ جلال، که زنِ دوم و صیغه ای 

ارباب حسن بود، چیززیادی از آن دارایی نرسید. علی گویا 

نام های   چهار بار ازدواج کرده بود و دست کم دو فرزند به

شهناز و بابک و یک نوه دختری داشت که من هرگز آن ها 

را ندیده بودم. علی از خانواده خود فراری بود و جلال هم  

علاقه ای به حفظ ارتباط با آن سوی خانواده نداشت. به من  

گفته بود که شوهرِ شهناز، که کارمند بانک بود، او را با یک  

   بچه رها کرده و به دوبی رفته است.

 

مادرِ جلال، پوری خانم، را خانمجون زیر گذرِ وزیرْ دفتر به  

ارباب   تافتون صیغه ی  نانِ  من  یک  روزی  و  تومان  پنجاه 

حسن کرده بود و آن ها چهار فرزند داشتند که سه تا پسر  

بود.    )فرنگیس(  دختر  یکی  و  یوسف(  و  جلال  )اسماعیل، 

در    پوری خانم در بحبوحه ی اشغال ایران توسط متفقین

به    1320سال   از میان رفت. یادش  یوسف  زاییدنِ  هنگام 

خیر. به من محبتِ زیادی می کرد و مثل بچه های خودش  

با من رفتار می کرد. در آن خانه ی کوچه ی شریف، اوّلِ  

خیابانِ  جنوبِ  فرهنگ،  خیابانِ  در  درخونگاه  ی  کوچه 

ی  گوشه  در  گاهی  گلوبندک،  چهارراهِ  نزدیکِ  بوذرجمهر 

نشیمن روی یک مخدّه می نشست و تار می زد. صدای    اتاقِ
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محزون تار از آن زمان برایم خوشایند و دلپذیر بوده است.  

دو سال بعد از این اتفاق بود که ارباب حسن هم پیاله ی  

 عمرش پُر شد و عطای این زندگی را به لقایش بخشید.  

 

پیش از آن که شرح زندگی جلال را در قالبِ رفاقت من با  

  - آغاز کنم دوست دارم برخی خصلت های عمده ی او را    او

به طورِ کلُی مطرح   -تا آن جا که من مشاهده کرده بودم  

تواند   می  ها  ویژگی  این  که شرح  است  آن  بر  نظرم  کنم. 

استخوان بندی شخصیت و دل مشغولی های او را بهتر به 

 تصویر بکشد. 

 
ت تاریخ  جلال، تاریخِ تولدِ مشخصی نداشت، گاهی به قدم

بود و با زردشت از خوارزم به سرزمینِ ویشتاسب می رفت 

با قطار سراسری انجام شده  بر این که این سفر  )مشروط 

که   1335باشد( و گاهی هنوز به دنیا نیامده بود. در سال  

را   را داشت خود  به آمریکا  ساله معرفی می    27عزم سفر 

نده بود.  ساله باقی ما  27کرد ولی سه سال بعد هم همچنان  

به طور کلی خیلی مقیّد به این مسایل نبود. البته من هم  

کاملاً مشخصی  تولد  تاریخ  نبود و  او  از  بهتر  خیلی وضعم 

نداشتم. در سال کبیسه به دنیا آمده بودم و یکی دو سال  

جوان تر از جلال بودم ولی زادروزِ زندگی ام بین هشتم تا  

از جشنِ تولّد گرفتن  سی ام اسفندماه در نوسان بود. آن قدر  

بیزار بودم که به همه همان سی ام اسفند را می گفتم تا 

دست کم در هر نوبت چهار پنج سالی خیالم راحت باشد.  

از سن و سال که بگذریم جلال دوست خوب و با مرامی بود  

)و   وفاداریش  روی  و  داشتند  اعتماد  او  به  یاران  همه  و 

بود و با کسی که  فداکاریش( حساب می کردند. زود رنج ن

دستِ دوستی می داد به این سادگی ها رهایش نمی کرد 

 حتا اگر به او جفا می کرد. 

 

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 

 که در طریقت ما کافری است رنجیدن )حافظ( 

 

امّا ویژگیِ نه چندان خاصِ او به طرزِ خالص و جامعی اهلِ  

تهرانی شدن و تهرانی    تهران بودن بود. داستانِ پُر آبِ چشمِ

بودن البته صرفاً مولودِ به دنیا آمدن در پایتختِ مملکتِ گل  

فرا ای  مقوله  بلکه  نیست  پُرگهر(  مرز  )همان  بُلبُل  - و 

فرا و  های خاصِ  -جغرافیایی  خصلت  و شاملِ  است  مرزی 

رفتاری، شخصیتی، روانی و اجتماعی است. یکی از بارزترین 

است که شخص در سنینِ  ویژ گی های تهرانی بودن این  

جوانی رفتار و اندیشه هایی فراتر از انتظار داشته باشد که 

می   چشم  به  جوان  آریانِ  در جلال  به خوبی  این خصلت 

ا گر چه در ظاهر فردی لاابالی و بی اعتقاد می   او  خورد. 

از بینشی فلسفی و خیّام وار )ملغمه ای از بد   نمود اما پر 

اری افراطی( بود و به خوبی از  بینی سازمان یافته و شادخو 

پسِ توجیه همه کاری برمی آمد. البته در پایتختِ موقعیت 

های سیاسی و اقتصادی ناپایدار و ماکیاولیسمِ پایدار چنین  

برداشتِ فلسفی از زندگی به هیچ وجه دور از انتظار نیست. 

مثل تمامِ تهرانی های خُلّص، جلال هرگز در تله ی جهان  

مانه نیافتاد. مرغ زیرکی بود که با دانه های  بینی های سیست

تسبیح شیخ فریب نمی خورد. اگر زمانی به موضوع خاصی  

دل می بست تنها مقطعی و از دیدگاهِ همدردی و همزبانی  

و گذرانِ زندگی بود. از هر بوستان گلی می چید تا عاقبت 

ی  فلسفه  کمال  به  اش  جادوانه  و  جاودانه  سلوک  در 

 رسد.  اَبَرتهرانیسم ب

 

 دو قدح درکش و برو  کیدور  در بزمِ

 )حافظ(  را  دوام    وصالِ  مدار   طمع   یعنی

 

امّا تهران شهرِ تناقض ها هم هست. بالا و پایین دارد و چپ  

و راست و پیش و پس. همین تضادها، و پذیرفتن آن ها به  

عنوان واقعیت های غیرِ قابلِ انکار، روانشناسی خاصِ تهرانی  

بودن )تهرانیّت( را شکل می بخشد. جلال همه ی دو سویه  
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های طیفِ تهرانی بودن را تجربه کرده بود. در کودکی در  

خانواده ای فقیر در پایین شهر زندگی کرده و با فقر، بیماری 

و مرگ آشنا شده بود. وقتی هم پس از تحصیلات عالی از  

ضاً مولودِ  آمریکا به ایران آمد با نوع دیگری از مرگ، که بع

انحطاط اخلاقی طبقه ی مرفه و فرصت طلب است، آشنا  

لاینفک   جزء  گمان  بی  هم  بیخودی  و  مستی  بود.  شده 

تهرانی بودن است چرا که بارِ گرانِ تهرانیّت را نمی توان به  

سادگی بر دوش کشید. و به این گونه بود که باید میِِ چون  

هرانیِ رنجِ دنیا  ارغوان )و معجون های دیگر( به فریادِ این ت

کشیده برسد تا بتواند دوباره تخته سنگِ عظیم را به چکادِ  

 کوهِ حرمان برساند.

 

 غم  زمانه  که  هیچش کران نمی بینم 

 دواش جز می چون ارغوان نمی بینم )حافظ(  

 
جلال دروغ نمی گفت. اصلاً معلوم بود که دروغ گفتن بلد 

یا   مصلحتی  های  دروغ  هم  همین  )برای  افسانه نیست 

سرایانه ی او اغلب ناشیانه می نمود(. ارادتْ کیشِ زردشت  

بود. آن قدر اعتماد به نفس و شرافت اخلاقی داشت که لازم  

نبود فریبکاری و دروغپردازی کند. به همان علت هم هیچ  

وقت اهل سیاست نشد. در آن سال های پُر آشوب که هر 

کشیده   کسی به اختیار یا بی اختیار به صحنه ی سیاست

کار   به  کاری  ماند.  باقی  گر  مشاهده  یک  تنها  او  شد  می 

نمی   روزمرّه  های  بازی  درگیرِ  و  نداشت  پیرامونش  جهان 

شد. دلش را به نیکوکاری های اتفاقی خوش می کرد. همین 

گفت.   می  حسن  ارباب  پدرش  ی  باره  در  خودش  را  ها 

سیاست، همیشه اهدافِ خود را دارد و، برای رسیدن به آن،  

دفْ همواره به دنبال توجیه کردنِ وسیله است. جلال های ه

دیگری بودند که با فریبکاری به دنبال عافیت و کسبِ نتیجه  

 می گشتند و ظاهراً نمی دانستند که: 

 

 ن یبازچ    دام   نشود  کسَ   شکارِ عنَقا 

 )حافظ(  باد به دست است، دام را شهیهم جا کآن

 

 ند:و عاقبت جز کِشته ی خویش ندروید

 

 پسر  گفت با  دهقان سالخورده چه خوش 

 ی )حافظ(. ورَشته ندْنور چشم من به جز از کِ یکا

 

جلال یک شاهد حرفه ای بود. آن قدر ماند و گفت تا باورش  

شود که دستِ تقدیر او را برای دادنِ شهادت برگزیده است.  

در دور و برِ او آدم ها، از هر سن و سال و طبقه اجتماعی و  

فکر، مثل برگِ خزان بر زمین می افتادند و می مُردند  طرز 

ابراهیم و سیاوش )یا هر دو همزمان( از   ولی خود او مثل 

درون تمامی آتش ها، و آینه های دَر دار، سلامت بیرون می  

آمد و گاهی هم آتش بر او گلستان می شد و به قول خودش 

بود،  جاودانه )شکوفا( می شد. و صد البته این شرطِ شهادت  

زنده ماندن به دستِ تقدیر برای گفتنِ یک داستان. قصه ای  

آن چنان غریب و شگفت آور که جز باور کردنِ آن کاری از  

 دست کسی برنیاید. 

 

 ستیهمه آخر به هرزه ن نیا حافظ   ادیفر

 )حافظ(  هست بیعج یثی و حد بیغر یقصه ا هم

 

 یادداشت ها

 

 سال از زندگی جلال آریان  شصتروایت های مکتوبِ  -(   1)
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 شماره سالِ آغاز رویدادها سن جلال )سال(  نام روایت تعداد صفحه  سال انتشار

 1 1335 24 عشق و مرگ 172 1383

 2 1335 24 شراب خام  345 1347

 3 1342 31 اسیر زمان  414 1373

 4 1350 39 شهباز و جغدان 495 1369

 5 1355 44 درد سیاوش  327 1364

 6 1358 47 تلخکام 148 1386

 7 1359 48 ثریا در اغما 370 1363

 8 1359 48 کشته عشق 96 1376

 9 1362 51 62زمستان  396 1366

 10 1366 55 نامه ای به دنیا 257 1374

 11 1368 57 فرار فروهر  558 1372

 12 1371 60 تراژدی/کمدی پارس  449 1377

 13 1373 62 گردابی چنین هایل 195 1380

 14 1375 64 بازگشت به درخونگاه  232 1377

 جمع  1335 -1375 24 - 64  4454 1347 - 1383

  

کوکب اولین دختری بود که چشم حسن بر او افتاده بود. او را سرِ گذرِ سقاخانه در روز تیراندازی میرزا رضا کرمانی به    -(  2)

 ناصرالدینشاه دیده بود. 
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 اسد سیف 

 
 " کمین بود" فرشته مولوی و انقلابی که  

 
  " کمین بود" فرشته مولوی در آخرین اثر خویش با عنوان  

از فاجعه  انقلاب نام دارد. در پس  ای کنار می پرده  زند که 

انقلاب از  گیرد که در حوادث  ای شکل می این پرده خانواده 

 مانند. زایش و بالش بازمی 

 

ها تأثیر می پذیرد. در  چون تاریخ از هستی نسلادبیات هم

او، بل  "ابلوموف"رمان   که دنیای اثر گنچاروف، نه شخص 

داری، دارد به پایان  زمینداران است که به نفع جهان سرمایه

در  خویش می پسران"رسد.  و  اختلاف   "پدران  تورگینف، 

د پسر  و  رمان  پدر  در  است.  نسل  دو  بین  اختلاف  واقع  ر 

اثر توماس مان همین اختلاف است که در    "هابودنبروک"

هم  و  زوال   در  را  غربی  کلاسیک  اشرافیت  یک  آن  پاشی 

 بینیم.  خاندان می

ایران   ادبیات  میان  احتجاب"در  این   "شازده  در  گلشیری 

نمایندگی  را  آن  قاجارها  که  است  نسل  یک  زوال  راستا، 

احمد محمود نیز با چنین   "درخت انجیر معابد"کردند. می

ای، نابودی تدریجی یک خاندان را با آغاز و انجام دستمایه

اثر   "فریدون سه پسر داشت"دهد. انقلاب در پیوند قرار می

پور،  شهرنوش پارسی  "طوبا و معنای شب"عباس معروفی،  

ن به شکلی  توازاده را نیز میاثر غزاله علی  "هاخانه ادریسی"

 در همین روند بازشناخت. 

 

 کمینی برای پایان یک زندگی 

هستی یک خانواده را با فراز   "کمین بود"فرشته مولوی در 

و فرود انقلاب در پیوند قرار داده است. در کشاکش روزهای  

به   انقلاب  تاریخ  در  که  هفده شهریور  در  جمعه "انقلاب، 

سار صاحب رخمعروف است، آقای کیکاووسی و گل  "سیاه

می دوقلو  دختری  و  بچهپسر  خویش، شوند.  حضور  با  ها 

دارند. بیرون  شادی و سرور را به هستی خانواده ارزانی می

 سان با خانه نیست.  از خانه و در جامعه اما حوادث هم

گیرد و در همین  داستان بر بستری زیبا از زبان شکل می

ث درون آن  زبان زیبا و فاخر است که تا پایان کتاب، حواد

ست از رمان. پیش  شوند. پنداری زبان شخصیتیروایت می

که دختر خانواده، سوری لب به سخن بگشاید و در  از آن

را   زبان  زیبای  رقص  بنشیند،  گذشته  واگویی  به  ذهن 

پاره می یا  و  باهم  گسسته،  یا  و  وابسته  که  در  بینم  پاره، 

ن خواننده التهابی دایم و یا آرام، موقعیتی دشوار را بر ذه

نشاند. در همین زبان است که چهار دهه حوادث تاریخی می

آنان   اجتماعی  و حضور  خانواده  یک  اعضای  تن  بر  جامعه 

بیرون آنان که هستی آفریند و درون انساننقش می با  ها 

می قرار  رابطه  در  باشد،  آنان  بود؟  اجتماعی  »شب  گیرد؛ 

نبود. شب  دیگر نبود. دیگر نیست. دیگر نیست هست. نبود 

 دیگر نبود. شب دیگر نیست. دیگر نیست؟...«  

تکه زمانی  یا  است  پریشان  ذهن  واگویی  و  تکهاین  شده 

ربط  ها چنین کوتاه و چه بسا بیبازمانده از تاریخ؟ چرا جمله

پرسش میو  هم  کنار  در  پیشگر  مینشینند؟  که  رویم  تر 

 بینم با انبوهی حادثه در ذهن. سوریحضور سوری را می

به سوگ مرگِ سیا)سیاوش(، برادر خود نشسته است. پدر 

کند، که جدا از مادر، در روستایی از شمال کشور زندگی می 

روند و در فضای تاریک جنگل، به همراه برادر به شکار می 

بند  کشد. این مرگ بنیاد نیمبه جای گراز به خطا برادر را می

شود. زندانی میگسلد. پدر به جرم کشتن پسر  خانواده را می

می گرفتار  جنون  به  گذشته،  رؤیای  در  غرق  و  مادر  آید 

سوری مانده است که در این موقعیت چه باید بکند. پنداری  

 بود برای نابودی آن.  همه هستی خانواده کمینی

 

 ها و پسرکشی اختلاف نسل 

  " خانه آدمتاریک"فرشته مولوی در رمان پیشین خویش،  

پردازد که در آن پدر توانِ درک  به موقعیتی از هستی می

پایان،  پسر همجنسگرای خویش را ندارد. در کشمکشی بی

می خاتمه  خویش  زندگی  به  پسر  در  سرانجام  پدر  دهد. 
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واگویه در  پسر،  به  سوگ  واقع  در  خویش،  با  درونی  های 

 رسد و ناتوانی خویش در درک پسر. های دو نسل میتفاوت 

نسل جدید با جامعه    نیز همین عدم درک  "کمین بود"در  

گیرد. انقلاب که از راه رسید، نخست پدر در رابطه قرار می

گل( به ناسازگاری باهم رسیدند. ادامه  بابا و خانمو مادر )خان

های فرهنگ اشرافیت  زندگی مشترک آنان که در بازمانده

شکل گرفته بود، با فرهنگ حاکم بر جامعه ناساز بود. انقلاب 

ستی خانواده را با مصادره بخشی از اموال  به همراه خویش، ه

و املاک خانواده، از زایش بازداشت. دو فرزند که در هفده  

شهریور زاده شده بودند، در تقابل فرهنگ خانواده با فرهنگ 

گشت اذیت  و  آزار  در  حاکم،  آنسنتی  به  ارشاد،  جا  های 

رسیدند که کشور را ترک گویند. سوری پس از چند سال  

گردد تا زندگی را در این کشور ادامه دهد و  ازمیبه ایران ب

ترجیح می برای  سیا  تعطیلات  در  او  بماند.  کانادا  در  دهد 

کند که به تیر تفنگ شکاری  دیدار خانواده به ایران سفر می

 شود. پدر، کشته می

های نسل جوان در  هاست که اعتراضدر همین تقابل نسل

ر همین جنبش  دهد. دجنبش دانشجویی خود را نشان می

عاشق می که سوری  باردار میاست  معشوق  از  شود  شود. 

ترجیح می سقطولی  آیا شکست جنبش  دهد  کند.  جنین 

 جنین در رابطه قرار داد؟ توان با سقطدانشجویی را می

هاست که سیا در جنبش سبز عاشق  نسل  در همین تقابل

می جنبش  این  فعالین  از  دوام  دختری  عشق  این  شود. 

بد و با شکست جنبش و فرار معشوق به غرب پایان  یانمی

توان با شکست این عشق  آیا شکست جنبش را می   یابد.می

 در رابطه قرار داد؟ 

تقابل همین  سیا،  در  خواهرخوانده  ریحان،  که  هاست 

زاید.  که سیا و یا خانواده بداند، از او پسری معلول میآنبی

نشان   معلولیت خویش،  در  پسر  این  فرهنگ  آیا  نازایی  از 

حاکم ندارد؟ »گفتی ببینمت ندیدی ندیدی تا قرارمان به  

برف  بود.  بیرون سرد  به این روز گهُی کشید...  این گور و 

 بود. بهمن بود...« 

ها  سراسر تلاش است برای ادامه زندگی. تلاش  "کمین بود"

برنمی حاکم  نظام  اما  و  را  حاکم  سنت  تقابل  در  تابد. 

رزمد، تا رن که نسل جوان برای آن میهای جهان مدآزادی

همین   در  و  است  نشده  کنون جز شکست چیزی حاصل 

شود. هستی  هاست که سیا به دست پدر کشته میشکست

بر   نظام حاکم  واقع  در  نیز  را  آنان  آینده  و  کشور  جوانان 

 جامعه کشته است.  

بود" یا    " کمین  و  پدر  سوی  از  پسر  نفی  تاریخی  تکرار 

سان که رستم  ست در فرهنگ ما؛ آن"پسرکشی"اسطوره  

سیاوش را از خانه    "شاهنامه"کاوس در  سهراب کشت و کی

آیا   سکونت"کلارستم"براند.  در  ،  پدر،  بود"گاه    " کمین 

کاوس و  اندازد؟ آیا کیخواننده را به یاد رستم شاهنامه نمی

رمان   بود"سیاوش  می  "کمین  همان  را  ادامه  توان 

 طیری و تکرار تراژدی دانست؟  های اساداستان

 

 شده تکه هستی تکه 

بود"در   حادثه  " کمین  نمیهیچ  روایت  مسقیم  شود.  ای 

های خویش را از گذشته،  راویان هر یک به شکلی یادمانده

گویند. تمامی  هم، در ذهن بازمیتکه، دور و یا نزدیک بهتکه

ر  گذرند. بار اصلی روایت اما بها نیز در ذهن می"دیالوگ "

باهم نقش  ست. اوست که در پیوند روایتدوش سوری ها 

ها  های یادماندهدارد و به عنوان شخصیت اصلی رمان، پاره

ها مشکل در کنار همه، پارهنشاند. با اینرا در کنار هم می

شود که پیش  ای یافت مینشینند. هرازگاه پاره یکدیگر می

وصله پنداری  نبود.  آشکار  کسی  بر  آن  هاز  ستی های 

نمینمی یا  و  این  خواهند  آیا  بنشینند.  هم  کنار  در  توانند 

گسیخته جامعه است که چنین دردناک و تراژیک  روان ازهم

 ها تأثیر گذاشته؟ بر روان انسان

بر خانواده کی  تنها  کاوسی آوار نشد، آرزوهای یک  انقلاب 

به غم   بازی گرفت و امیدهای آن سراسر  به  نیز  را  جامعه 

فاجعه حتا    نشست.  که  افتاد  اتفاق  ژرف  خیزش  " چنان 

نیز به خون نشست.    " جنبش سبز"و    "تیر  18دانشجویی  

کی خانواده  فروپاشی  در  که انقلاب  نسلی  یعنی  کاوسی، 

نقش   داشت،  مشارکت  آن  در  یا  و  کرد  تجربه  را  انقلاب 

بن به  در  فرزندان  داشت.  یعنی  بعدی،  نسل  رسیدن  بست 

ل سوم )ریحان( اما فرزند آنان )مرگ سیا( تأثیر داشت. نس

خواهد  پایان  تراژدی  تکرار  و  فاجعه  این  آیا  زایید.  معلول 

بود"یافت؟   فاجعه   "کمین  ژرفای  به  در  و  گرفته  ها شکل 

ها در رسد. ادامه آن اما در هستی اجتماعی انسانپایان می

تجربه تمامی  از داستان حضوری ملموس دارد.  های خارج 
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می را  رمان  این  در  داد. تشخصی  تعمیم  جامعه  به  وان 

کند. پنداری  سان امری شخصی را عمومی مینویسنده بدین 

 چنان آرزو خواهند ماند. آرزوها هم

بود"در   همین  همه  " کمین  و  است  افتاده  اتفاق  چیز 

شوند. هیچ تصمیمی برای اقدامی  هاست که روایت میاتفاق

اما  شود،  شده گفته میهای پیمودهگیرد. از گامصورت نمی

چنان در کار و از راه آینده خبری نیست. چرخه تکرار هم

 است.  "کمین"در 

تاریخ اجتماعی، فرهنگ و زبان، به خدمت   "کمین بود"در 

می خانواده،  گرفته  یک  فروپاشی  بر  آن  تأثیر  در  تا  شوند 

چنان در بند سنت و  ای شوند از هستی مردمی که همآینه

امیدوار زندگی  به  و  اسیرند  در  خفقان  بود".    " کمین 

می"دختزمین" گرفتار  "باباخان"میرند،  ها  زندان  به  ها 

خانه"گلخانم"آیند،  می روان،  پریشانی  در  نشین  ها 

ها "ریحان"شوند،  ها به تیر پدر کشته می"سیا"شوند،  می

معلول می میفرزند  گمُ  آزادی  راه  به  کسانی  شوند، زایند، 

شوند، شلاق بسته می شوند و به تخت  کسانی بازداشت می

از کشور مجبور می به گریز  با  "سوری"شوند و  کسانی  ها 

ذهنی آشفته و وجودی پریشان، از برای ادامه زندگی و جان  

 چنان در تلاشند.  بخشیدن به هستی، هم

فرشته مولوی تاریخ سه نسل را در این رمان بسیار فشرده 

داستان نشاو درهم به  زیبا،  زبانی بس  به  نده است.  تنیده، 

انسان آندرون  بیرون  به  نوری  تا  است  شده  روایت  ها ها 

آینه درون  پنداری  شود.  تابانده  بهتر  ای)جامعه(  در  ست 

شناختن بیرون و به همراه آن خویشتن. این تاریخ و این  

ندارد. می انجامی  و  آغاز  واقع  در  اما  به  روایت  را  آن  توان 

آن  گذشته تکرار  و  کشاند  نیز  دورتر  آیندههای  در  نیز    را 

 منتظر بود.   

ها در ست در زندگی انسانی"کمین"در واقع    "کمین بود"

کمین  "یک بزنگاه تاریخ، تا آن را از زایش و بالش بازدارد.  

جمهوری    "بود که  ایرانی  در  است  انسان  زندگی  تراژدی 

 اسلامی بر آن حاکم است.  

 ست. در کانادا منتشر کرده ا " نشر آزادان"این رمان را 
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 فارِس باقری 

 

 زیباییِ شکست؛ جغرافیایِ شرم 
بی  ای  دوزخ...  »به  نمایشنامۀ  باب  در  گناهان«؛  تأملاتی 

 نوشتۀ بختیار علی 

 

رو، جهانی ساخته    ، در نمایشنامۀ پیش1یکم: بختیار علی 

تمثیلات کافکایی است، تمثیلی و آخرالزمانی. جهانی که به  

تمثیل نزدیک این  است.  نوشتاریِ  2تر  سیاست  مثابۀ  به   ،

شود، چرا که در همان آغاز، شخصیت،  بختیار علی آشکار می

شود، امری نابهنگام و پر  یکباره با امری نابهنگام روبرو می

شود که در عین از ایهام و ابهام. مصطفا، در جهانی حاضر می

گناهی ابداع کند، زیرا جهانِ خالی   گناهی، باید برای خودبی

از گناه، تهی از هر ارزشی است. ویژگی این جهانِ تمثیلی،  

نوعی ایهام و گاه شکلی از ابهام است. جهانی که منطقش،  

میرابطه ایجاد  دنیا  دو  میان  آن ای  به  کدام  هر  که  کند 

 
های دانشجویی در  ، در عراق است. در سال 1960. بختیار علی، متولد  1

،  1983کند، و بعد از زندانی شدن در های دانشجویی شرکت می جنبش 

شود، سپس  کند. مدتی در ایران پناهنده می کم کشورش را ترک می کم 
رود و هنوز هم در آلمان زندگی  جا به آلمان می رود و از آن به سوریه می 

از:   کنمی  عبارتند  او  آثار  مرگد.  کارناوال  و  و    گناه  شعر(  )مجموعه 

قدم  ؛  آخرین انار دنیا؛  غروب پروانه ؛  مرگ تنها فرزند دومهایی مانند:  رمان 
جنگل  در  فردوس زدن  بی ؛  های  زمانۀ  در  و  ؛  پرسش پرسش  ایمان 

نویس و  غزل ؛ های سفیدشهر موسیقیدان ؛ خوانندۀ کوشنده؛ جنگاورانش 
؛  برد جمشید خان عمویم، که باد همیشه او را با خود می ؛  خیال های  باغ 

دیگری اشارت دارند. تمثیل در ذات خود، قرار نیست چیزی  

بلکه باید بتواند فضایی قدسی را شکل دهد تا    را افشا کند،

است   امری  حقیقت  که  چرا  کند.  محافظت  حقیقت  از 

بیانبیان با  و  میناپذیر،  میان  از  شدن  جهانِ  پذیر  رود. 

بی و  خاموشان  برای  بیانی  این  تمثیلی،  در  است.  زبانان 

می دنیایی  نویسنده،  ضدآرمانشهری  تمثیل،  سازد، 

با شخصیتی به نام مصطفا روبروییم  )دیستوپیا(، که در آن  

که در این جهانِ آخرالزمانی، با الهیاتی از شر مواجه شده 

است و یکباره به درون جهانی پُرآشوب پرتاب شده است، و 

 باید بتواند با ابداعِ گناه، بر خود اتهامی بزند.  

ای  اگر در جهان کافکا، این نیروی قهریه و قدرت اسطوره

ن شکلی  به  که  بر  است  ننگی  داغ  مانند  را  تهمت  امرئی، 

می را  پیشانی شخصیت  بودنش  گناهکار  و شخصیت،  زند، 

بختیار  نمایشنامۀ  در  اما  ندارد،  اهمیتی  نه،  یا  کند  اثبات 

علی، شخصیت باید بتوانند برای خود گناهی ابداع کند، تا 

جمع   این  از  عنوان عضوی  به  و  یابد  رهایی  این جهان  از 

ای کند.  پیدا  را  هویتی  آن  که  کسی  آن  برای  جهان،  ن 

در  که  برای مصطفا  و  اتوپیاست  از  است، شکلی  برساخته 

وار(  هزارتویِ آن گرفتار شده است، شکلی از دیستوپیا )دوزخ

 است. 

که به   3نِر های آقای کوینر یا کیُبرتولت برشت، در داستان

»هیچ معنای  به  حرف نوعی،  شخصیتی  از  است،  کس« 

است. کیُزند که بیمی است، موجودی  نِر »هیچنام  کس« 

کند راهی به  رؤیازده که در جهانی سخت جدی، تلاش می

وعده جهانِ  آن  بیابد.  در  دادهرستگاری  برشت،  شدۀ 

می باز  سر  دوباره  علی،  بختیار  مصطفا،  نمایشنامۀ  و  کند 

های بسیار، با اتهامی بر  صلی، باید با گذر از خوانشخصیت ا

فرشتگان  و هشت مجموعه شعر دیگر و    قصر پرندگان غمگین؛  کشتیِ 
 . گناهانبه دوزخ... ای بی نمایشنامۀ  

 
تمثیل  2 است.  خویش  سرشت  در  »دوگانگی«  حامل  »تمثیل«  واژۀ   .

ر و  نبوده  وجه شبه، موضوعی آشکار  که در آن  است  به  تشبیهی  اهی 

معنای دقیق آن نیست و از این رو نیاز به تأویل دارد. )دکتر شفیعی  

 کدکنی( 
 
3

. Keuner   
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خود، هویتی برای خود دست و پا کند تا از این راه، از سوی  

جامعه بازشناخته شود. جهانِ برساختۀ بختیار علی، واژگونۀ 

  ها و نهادها آن جهانِ اتوپیایی و آرمانی است که ایدئولوژی

می تصویر  به  نمونهرا  که  دیستوپیایی  به  کشند.  را،  هایش 

می دیگر  نوشتۀ  شکلی  نو،  قشنگ  دنیای  رمان  در  توان 

و   نمایشنامۀ    1984هاکسلی  اصلی  ایدۀ  دید.  اورول  جرج 

به نمایشنامه زیرا  های برشت نزدیکبختیار علی،  تر است، 

در این دنیا؛ سخن از تبدیل آرمانی کلی به آرمانی جزئی و  

طلوب حوالت  ای ممند است که برشت آن را به آیندههستی

 داد. می

انداز کسی مانند والتر بنیامین، چنین جهانی، از  اما از چشم

شود. زیرا  اندازِ واقعیت ملموسِ کنونی فرد نگریسته میچشم

رود،  تر به سوی آینده میشخصیت هر چقدر با سرعت بیش

مدام در فکر بازگشت به خاستگاه و نقطۀ آغازین است. چرا 

کند و شخصیت از  ذشته معنا پیدا میانداز او، در گکه چشم

یابد و او  راه آن به شکلی از تشخص و شناسایی دست می

تواند خود فقط با یاری چیزی به اسم گذشته است که می

 را بیابد. 

چیز برای مصطفا در  اما در چنین جهان و جغرافیایی، همه

قالب شکلی از کابوس نمود پیدا کرده است. او در گذشته  

تواند در  لی ندارد. او شخصیتی است که نه میهم مرکز ثق 

جهانی  در  باید  بلکه  آینده،  در  نه  بگزیند،  سکنا  گذشته 

وار زیست کند که از پیش برای او تعیین شده است.  کابوس

ای برساخته پیش  چنین جهانی، برای مصطفا، روی به آینده

 رود که مبهم و در مه فرو رفته است. می

مبتبیش کافکا،  آثار  انسان  تر  که:  است  الهیات  این  بر  نی 

در   اما  است.  خطاکار  و  گناهکار  خداوند  برابر  در  همواره 

رویکرد بختیار علی، چنین مکان و جهانی، سرزمینی هرز و  

دهد، اما  ناکجایی است که ما را به هیچ واقعیتی ارجاع نمی

شود: تاریخ امکان حضور تاریخ و احضار تاریخ را سبب می

گونه ای بهشتاتوپیاهایی که در آغاز با وعده   ها وایدئولوژی

گیرند و در پایان به دوزخی مانند آشویتس و... راه  شکل می

 برند.می

در این نمایشنامه، شخصیتِ اصلی، مصطفا، تصور پیشینی  

فهمی   میانجی  به  هویتش  و  او شناسایی  دارد.  از خودش 

ت. گرایی همراه اسقبلی از خود است که با شکلی از اخلاق

ای که به درون آن پرتاب شده زدهاما در این جهانِ کابوس

و  جمعی  و  کلی  زیستی  بلکه  ندارد،  جایی  اخلاق  است، 

شکلی از واژگونگی اخلاقی حضور دارد. از همین روست که  

مصطفا میان دو جهان سرگردان است: جهانِ سنت مکتوب  

، به  شده. گویی مصطفا یکبارهدادهای نامعلوم و وعدهو آینده

او   عمل  و  کنش  هر  که  است  شده  پرتاب  باتلاقی  درون 

تر فرو رفتن است. او باید در این  تلاشی مذبوحانه برای بیش

انکار کند؛   جهان واژگون، خود را نفی کند، هویت خود را 

باید به چیزی بازگردد که در ازل با او همراه بوده است: گناه 

 نخستین. 

و اشارتی است به شکلی    ای آخرالزمانیایدۀ بازگشت، ایده

پایان از  از  شکلی  خود،  درون  در  بازگشت  ایدۀ  گرایی. 

رستاخیر نیز به همراه دارد. زمان و روزی که تمامی اعمال 

در   برساخته  رستاخیزِ  این  شد.  خواهد  داوری  آدمیان 

شود: هدیۀ  نمایشنامه، در پایان اثر، برای مصطفا رقم زده می

 زدهاو باید در جهانی کابوس  آنان، جامی از شوکران است که

بیدار شود. جهانی  دیگر  در جهانی  تا شاید  رود  به خواب 

کودکظلمت و  بدل  زا  ابدی  دوزخی  به  که  اتوپیایی  و  وار 

 شود.  می

کند مانند شهرزاد، این دوزخِ  مصطفا در این مسیر تلاش می

وحشت را به تعویق اندازد تا بتواند با اندکی فرصت، فهمی 

ا اصلی  دوباره  پارادوکس  اما  بیاورد.  دست  به  خود  ز 

؛ باید »خود« را (self)جاست که او برای اثبات »خود« این

که  دگردیسی  شود.  بدل  دیگر  موجودی  به  باید  او  وانهد. 

وار است. جهانی که به قول برشت لازمۀ این جهان کابوس

وعده  را  آن  پیامبرگونه  به شکلی  کافکا  که  است  »جهانی 

جه بود:  آن  داده  که  دوزخی  ژانوسیِ  سیمایِ  فاجعه.«  ان 

وعده بهشتِ  جهان  دادهسوی  این  در  مصطفا  است.  شده 

کند تا برنده شود، اما نیروهای قهری  شده، تلاش میمعوج 

داده را شکست  او  قبل  از  جهان،  این  درون  نامرئی  اند.  و 

زیبایی  به  کوتوله  و  عروسک  در  بنیامین  را  جهانی  چنین 

 توصیف کرده است:

می میحکایت  و  ساخته  کنند  چنان  را  دستگاهی  گویند 

هر حرکت شطرنج برابر  در  که  با چنان حرکتی بودند  باز، 

می میپاسخ  منجر  بازی  در  حتمی  بُرد  به  که  شد.  گفت 

ای تُرکی، با چوب قلیانی بازی، در جامعهشبعروسکِ خیمه
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در دهان، مقابل صفحۀ شطرنجی نشسته بود که روی میز  

ار داشت. با استفاده از قرار دادن چندین آینه این  بزرگی قر

شد که میز از هر طرف قابل دیدن است. در  توهم ایجاد می

حقیقت کوتولۀ گوژپشتی که استاد شطرنج بود، در آن جای  

میمی تکان  را  عروسک  دست  بندهایی  با  و  داد.  گرفت 

تصور کرد.  می را  این دستگاه  فلسفه، نمونۀ نوعیِ  توان در 

»ماتریالیسم همیش آنچه  یعنی  است،  عروسک  با  بُرد  ه 

میتاریخی« می به آسانی  او  تواند از پس هر کسی  نامیم. 

درآورد.   خود  خدمت  به  را  الهیات  که  شرطی  به  برآید، 

دانیم )مانند آن کوتولۀ  که میالهیاتی که این روزها چنان

خو شده است و باید به هر شکلی  گوژپشت( کوچک و زشت

 انظار دور بدارد. خود را از 

 )عروسک و کوتوله: مراد فرهادپور، امید مهرگان( 

 
منظر، سیمای کلی موجوداتی  خوی و کریهاین کوتولۀ زشت 

ای بی به دوزخ....  برابر  است که در نمایشنامۀ  گناهان، در 

صف میمصطفا  جهانِ  آرایی  سنگینِ  بارِ  زیر  آنان  کنند. 

خودکابوس با  آخرالزمانی  وعدۀ  که  پشتشان    واری  دارد، 

خمیده است و به انتظار راهی برای رهایی هستند و همین  

آنان را به موجودی دیگر بدل کرده است؛ موجودی مانند  

گرگوار سامسا، که در کابوس و باتلاقِ روزمرگی جهان، بدل 

آور شده است و باید خود را از نو ابداع  ای چندشبه حشره

د را از نو ابداع کند، اما  کند. در نمایشنامه، مصطفا، باید خو

او از این ابداع بیزار است. از این رو اصرار و ایستادگی او بر 

که »من گناهکار نیستم« ابلهانه به نظر  اخلاقیاتی مانند این

رسد، چرا که در این جهان، مفید بودن آدمی، چیزی  می

آور است. این جهانی نیست که مصطفا بتواند در آن  چندش

را مفید بودن، چیزی نیست که در منطق این  مفید باشد. زی

  زده و واژگون جای داشته باشد. بنابراین، نقب جهان کابوس

زدنِ مصطفا به گذشته، برای یافتن شکلی از هویت و اخلاق،  

 کند.  تر میهویتاو را بی

مصطفا با نقب زدن به گذشته، سعی دارد تا با گذشتۀ خود 

حساب کند از راه تسویهحساب کند. چرا که خیال میتسویه 

ای داشته باشد. اما هیچ  تواند آیندهبا گذشته و خاستگاه، می

نمی دریافت  گذشته  و  خاستگاه  از  مصطفا،  پاسخی  کند. 

تلاش او بر  ای که از قبل بازی را باخته است و تمام  بازنده 

این امر متمرکز است تا بتواند این باخت را زیبا کند. او بعد 

داند باخت و شکستی حتمی در  از ملاقات با همسرش، می

خواهد با شکستی زیبا روبرو شود و  انتظارش است، اما می

به این  همین او را به قهرمانی نو بدل می او  کند. شکست 

ت. برای قهرمان،  دلیل است که او هنوز در پی حقیقت اس

انجامد. اگر مصطفا موفق جستجوی حقیقت به شکست می

در  نمی زیبایی  قهرمان،  برای  که  است  دلیل  این  به  شود، 

خورد که موفقیت نیست، بلکه او به این دلیل شکست می

نزدیک به حقیقت  نیز  را  همزمان شکست  و  است  تر شده 

 کشد. آغوش می

بی سرگردان،  است  آدمی  مصطفا  و  اکنون،  خانمان 

کابوس بهخانه جهانی  در  که  مبهوت دوشی  واژگون  و  وار 

ایستاده است. آدم سرگردان، جهتی ندارد. او غریبی است  

جا« و  گردد. مصطفا فردی است »بیکه مدام پیِ جایی می

کس« است. زیرا این جهان به تبعیدگاه  نام«؛ او »هیچ»بی

در آن آرام   او بدل شده است. این جهان، جایی نیست که او

خیز است که امکان سکنا  بگیرد، بلکه مغاکی تیره و ظلمت

فراّر،   و  زودگذر  مانند شهابی  ندارد. مصطفا،  وجود  آن  در 

نام و ناچار باید تن به دگردیسیِ بزرگی بدهد. موجودی بی

هیچبی یک  وارث  جا؛  برای خود،  گناهی  ابداعِ  با  که  کس 

ای ایستاده است  ر ویرانهمعناتر. او اکنون بشود بیجهانی می

می نه  می که  نه  و  همراه شود  آن  با  آن تواند  تواند خلافِ 

این   ورای  اخلاقی  به  بتواند  باید  اما  بزند.  عملی  به  دست 

کابوس دست یابد. بختیار علی، در این نمایشنامه، از زوال  

راوی  امید حرف می است.  راوی سکوت  علی،  بختیار  زند. 

او،   ناامیدی  جویی اوست. چرا  تاوان حقیقتشخصیتی که 

هست،   »امیدی  اگر  جهانی،  چنین  در  کافکا،  قول  به  که 

شک این امید برای جهان ما نیست« و اگر امیدی هست بی

به ما واگذار  ناامیدانی است که سرنوشتشان  به دلیل  تنها 

درمی امید،  از  است. مصطفا  ورای شده  به چیزی  تا  گذرد 

 امید دست یابد: آزادی. 

صطفا، موجودی است شرمسار. شرم مصطفا به معنای دوم: م

ندامت یا پشیمانی نیست. چرا که شرم، احساسی همگانی  

نمی  کسی  هر  که  معنا  بدین  باشد.  نیست،  شرمسار  تواند 

تواند شرمسار باشد، بلکه  انسان در مقامِ انسان بودنش، نمی

شرمِ  از  شکلی  است،  شده  رویاروی  آن  با  مصطفا  آنچه 
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شرمِ وجودی است که او را از موجود قبلی،  وجودی است.  

می بدل  دیگر  موجودی  غریزه به  برحسب  حیوانات  کند. 

دانند چه زمانی  دانند که به چه جهانی تعلق دارند، میمی

را   خود  مادی  جهان  انسانی  موجودِ  اما  کنند،  کوچ  باید 

داند به چه جهانی تعلق دارد. فهم پیشین  شناسد و نمینمی

برا میحیوانات،  ظاهر  پسین  فهم  شکل  به  انسان  شود.  ی 

شناسد، بلکه همیشه بعد انسان، جهان مادی خودش را نمی

شود. جهان حیوانات  از واقعه، از راه تجربه با جهان روبرو می

با خودِ حیوانات یکی است. اما انسان این توانایی را دارد که 

برای   تخیلی  یا  تاریخی  را دگرگون کند و جهانی  جهانش 

کند تا از  بسازد. انسان در مواجهه با جهان تلاش می   خود

آن فراتر برود، آن را تغییر دهد یا انکار کند. زمانی که از آن  

تواند به آزادی دست  رود، تازه آن زمان است که میفراتر می

یابد. شرم وجودی، استراتژی انسان است تا بر وضعیت خود  

ان است و گاهی در  جه غلبه پیدا کند. زیرا او گاهی در این

همان  این جهان نیست. به همین دلیل آدمی با خودش این

ای به اسم هویت رویاروی  شود. چرا که انسان با مسئلهنمی

بی از  او سودای هویت دارد، سودای گذر  به  است.  معنایی 

می کارهایی  به  دست  همین  برای  بامعنا.  تا جهانی  زند 

سانی، رو به سوی  احساس ایمنی و آزادی کند. هر کنشِ ان

در  مصطفا  پارادوکس شخصیتِ  اما  است.  آزادی  از  شکلی 

همین است. زیرا انسان، درست زمانی که دست به عملی  

زند، دیگر آزاد نیست. عمل، فقط یک امکان  برای آزادی می

ها، برای شخصیت است. از همین روست که در این موقعیت 

ی، بدون  زند. آزاد شخصیت به خاستگاه و گذشته چنگ می

آید. مصطفا باید بیگانگی و شکلی از غریبگی به دست نمی

نامتعین کند و   را  باید خود  باشد.  تعلق نداشته  به چیزی 

شود، هر نوع تعلقی از  زمانی که با امری نابهنگام روبرو می

می گرفته  بیاو  این  در  او  احساس  شود.  که  است  تعینی 

می تجربهبیگانگی  دیگر  زیرا  فرکند.  و  پیشینِ  م ها  هایِ 

آیند. گویی او به خودش ارجاع داده  زندگی، به کارش نمی

رویاوری  نمی با آن  را که  بهُتی  این شوک و  شود. مصطفا 

کند. چرا که اش بدل میشده است به مسئلۀ اصلی زندگی

ای مبهم شده است.  رابطۀ مصطفا با خودش، بدل به رابطه

برای همین،  بیند.  او بین خودش و هویتش، یک گسست می

نام. در جهانی که هر تعلق و بیمصطفا، موجودی است بی

کسی محکوم به این است که خودش نباشد، مصطفا تلاش 

کند، خودش باشد. ولی پارادوکس مصطفا همین است  می

نمی شرمِ  که  بنابراین،  آورد.  تاب  را  گسستی  چنین  تواند 

بودن   مصطفا، شرم از انجامِ کاری نیست، بلکه شرم از نفسِ

درکِ  و  فهم  نتیجۀ  وجودی،  شرمِ  است.  بودن  خود  از  و 

می که  است  نمیموجودی  که  باشد.  فهمد  خودش  تواند 

فهمد که دیگر به خودش تعلق  زمانی است که شخصیت می

 ندارد. 

می درک  این  به  شرم  تجربۀ  با  دیگر  مصطفا  که  رسد 

سر  نمی از  را  چیزی  چه  بفهمد  تا  باشد،  انسان  تواند 

نیست.  گذرامی با خودش  دیگر خودش  گویی مصطفا،  ند. 

همین هامارتیای اوست. گویی در تجریۀ شرم، انسان با خدا  

شود. انسانِ  شود و زیاده از حد انسان میچهره به چهره می

نهد شرمسار، سعی دارد از خودش بگریزد و خود بودنش را وا

کم نزدیکو  فروپاشی  به  میکم  به  تر  وجودی  شرمِ  شود. 

شود. انسان شرمسار، با  یک راز بر شخصیت ظاهر میشکل 

اش، دیگر انسان نیست، بلکه به موجودی  وجودِ شرمِ وجودی

شود.  دیگر بدل شده است و جهان برای او بدل به قفسی می

فهمد که در بدن خودش دیگر آزاد  مصطفا خیلی زود می

نیست. او محکوم و زندانی بدنِ خودش است. شرم وجودی،  

ر میانسان  پیوند  تاریخ  به  برای مصطفا  ا  که  چیزی  دهد. 

شکلی از تاریخ آخرالزمانی است: شرم وجودی از بودن در 

این جهان. از این رو، مصطفا در واکنش به این بُهت و مغاک، 

دهد دیگران با او هر شود که اجازه میبه بدنی تبدیل می

ق  کاری بکنند. بدنی عریان که دیگران او را از هر نوع حقو

که مسئولیتی  توانند بدون آنکنند و میانسانی محروم می

گُرده مقام  بر  از  و  کنند  محو  یا  بکشند  را  او  باشد،  شان 

اش ساقط کنند. مصطفا در چنین جهانی یک قربانی  انسانی

 ای که: مقدس است یا به قول آگامبن، قربانی

های  ها و اصول را زیر پا گذاشته و مرزبندیبندیهمۀ طبقه

ن را به هم ریخته است و دستور فقهی بر تعذیرش است و  آ

قتل و تعذیر او به مثابۀ توجه دوباره به اخلاق یا بازگشت 

است.  جامعه  به  دینی  فرامین  و  قانون  بازگشت  و  اخلاق 

توان قربانی نامقدسی برای حفظ  بنابراین هوموساکر را می

ع  ای که هر لحظه امکان قطها دانست. زندگی برهنهارزش

 شدن آن وجود دارد. 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

118 

 

 ها، آگامبن( )برهنگی 

 
از نظر آگامبن، اتهام، کلید ورود به جهان کافکاست.   سوم:

در رمان محاکمه، زمانی که »کی« در برابر مأموران قانون  

گویند: »آقا دادگاه شما رو  گیرد، مأموران به او میقرار می

ه که گیرکنه، بلکه فقط اون اتهامی رو در نظر میمتهم نمی

دونید.« اگر دنیای کافکا، جهانی  شما مناسب خودتون می

کمیک تصور شود ــ که هست ــ جهانِ برساختۀ بختیار 

باید  تراژیکی که شخصیت  تراژیک است. امر  علی، سراسر 

بتواند به دیگران اثبات کند که گناهکار است. او باید بتواند  

ت خودش  بر  ماندن،  زنده  برای  دیگران،  استشهاد  همتی  با 

خود   برای  را  ناموجود  امری  باید  او  نامرئی.  تهمتی  بزند؛ 

موجود کند. مصطفا، در این دنیای واژگون، ابتدا سعی دارد  

با یافتن جرم و گناهی، خود را متهم نشان دهد. اما در این  

شود که او اتهام به  جهانِ تراژیک، حقایقی بر او روشن می

می فراموش  را  واخود  جهانِ  زیرا  زندگیکند،  و  قعی  اش 

اش با همسر و دوستانش نیز یکباره مثل گردابی او را  رابطه

پایانی  درمی به  را  مصطفا  کنشِ  آنچه  بنابراین،  نوردد. 

دهد، رهایی از جهانی است که او فقط  خودخواسته سوق می

داند که تواند از آن خلاصی پیدا کند. مصطفا میبا مرگ می

ت و اکنون یکباره جمع و  پیش از این یک زندگی داشته اس

اش  اند، برای همین شکل زندگیجهانی به او چشم دوخته

تواند هم زندگی کند دچار گسست شده است، چون او نمی

گر خود ببیند. او موجودی است  گونه دیگران را نظارههم این

میشقه زندگی  شخص  دو  او  وجود  در  گویی  کنند:  شده، 

دگی کردن و تقلا و  کند و کسی که زنکسی که زندگی می 

برد و کند. کسی که رنج می دست و پا زدن او را نظاره می

اسم   به  هیولایی  با  ناگهان  او  اوست.  رنج  که شاهد  کسی 

یا  طبیعت  از  بیرون  آدمی  است:  شده  رویاروی  مصطفا 

شود  حیوانی درمانده در یک برهوت. با جهانی رویاروی می

جاست که اینکه در آن اخلاق و خدا غیب شده است. در  

ای برای فرزندانش  کند و این را در نامهمصطفا طغیان می

نامهمی تحریف نویسد.  بعدها  که  میای  زبان  به  آید. شده 

مصطفا، همزمان با خلق و ابداع یک گناه برای خود، شکلی  

کند: آدمی در آینده. چرا  از کنش و انسانی نو نیز ابداع می

کابوس جهانِ  برابر  در  مصطفا،  حفظ  که  برای  که  گونه 

می تهی  هر چیزی  از  را  آدمی  آینده موجودیتش  به  کند، 

تغییریافته و بسامان اندیشد. آیندهمی ای که شاید جهانی 

کند، اما صدای  باشد. جهانی که او دیگر در آن زندگی نمی

آید:  تواند بشنود که به سمتشان میهایش را میکوبش چرخ

از این روست   تاریخ.  به میانجی  لوکوموتیو  نه  او  که مرگ 

خورد. گویی سیاستِ  دیگران، بلکه به یاری خود او رقم می

مصطفا، غیب کردن خود از این جهان است. غیاب به مثابۀ  

 شکلی از آزادی. 
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 حمیده رسولی 

 
 دیک برهنه با موبی 

 نقدی بر رمان »سندروم اولیس«، نوشتۀ رعنا سلیمانی 

کَرات در رمان »سندروم اولیس«، نوشتۀ رعنا سلیمانی، به

بهمی نشانگان  یعنی  توان  یونانی   اسطورۀ  این  در  کاررفته 

 سرگشتگی، آوارگی، آب و دریا  را مشاهده کرد. 

است   قهرمانی  اولیس  یا  اودیسئوس  یونان  اساطیر  در 

خدعه،   و  مکر  بستن  کار  به  با  را  تروا  شهر  که  هوشمند 

چه  کند، اما آنازطریق ساختن اسبی چوبین، تصاحب می

شود نه تصاحب سبب تغییر زندگی این قهرمان یونانی می

شود.  شهر تروا بلکه نفرینی است که تا پایان گریبانگیر او می

س پس از ورود به شهر به غارت معبد داخل آن دست  اولی

های شور و  زند و مجسمۀ پوزیدون، خدای دریاها و آبمی

می را  خود  شیرین،  که  کاساندرا،  هنگام  همین  در  شکند. 

کند  محکوم به پیشگویی صحیح است، اولیس را نفرین می

 تا همیشه سرگشته و آواره باشد.  

رو بر  چوبی  پلی  تصویر  با  آغاز داستان  دریاچه  یک  ی 

درحالیمی دراز  شود،  آن  روی  آرامش محض  در  راوی  که 

حدیث و  میکشیده  دوازده نفس  از  پس  درنهایت،  و  کند 

رسد، حرکتی دوار  فصل، در کنار همان دریاچه به پایان می

رسد! در  از آب به آب که با کاربرد واژۀ سلام به پایان می

واگو ازطریق  خواننده  حرکت،  این  با  یهمیانۀ  نینا  های 

می آشنا  او  مرد  سرگذشت  با  دیدار  که  سرگذشتی  شود، 

 ای در کنار دریاچه بهانۀ روایت آن شده.  کالسکه 

و  آوارگی  تا  کرده  تلاش  نویسنده  اولیس«  »سندروم  در 

را در دو لایۀ جداگانه و مجزا به تصویر بکشد.    سروسامانیبی

ت که اولی به  این دو بستر شامل لایۀ رویی و لایۀ زیرین اس

سفر و مهاجرت از سرزمین مادری، یعنی ایران، به سرزمینی  

سرزمینی که کوچکترین شباهتی    -پردازدبیگانه، سوئد، می

و دومی به سرگشتی میان دو بُعد »درخود«  -با وطن ندارد

 و »برای خود«.  

تعبیر   به  خود«  »برای  و  خود«  »در  بعد  دو  میان  جدال 

شرا از  است  حرکتی  و  سارتر،  غیراختیاری  غیرارادی،  یط 

دار؛ حرکتی  ای خلاق، متعالی و ریشهسمت آیندهریشه بهبی

بک و انتخاب زمان  که نویسنده سعی کرده تا از طریق فلش

جا که به تعبیر سارتر در روایت به آن شکل ببخشد. از آن

دار شدن نقش زدن آگاهانه بر لوح  و نیستی، ریشههستی  

سخ عملی  و  وجود  نویسنده سفید  است،  دشوار  و  ت 

درخودماندگی  به  را  داستان  از  بخش عظیمی  هوشمندانه 

می که  داده  اختصاص  اصلی  نتیجۀ  شخصیت  را  آن  توان 

بیگانه و  جدل افراد  با خانواده، حکومت،  راوی  فراوان  های 

ارتباط با جنسیت او  درنهایت خود دانست که صدالبته بی

 نیست.  

بتوان سفر همیشگی سینا،   آغاز این حرکت و جدل را شاید 

برادر راوی، دانست. سینا در تکالیف مدرسه به نینا کمک  

قاه  دهد و قاههایش گوش میبافیها و خیالکند، به حرفمی

تواند خندد. سینا بهترین برادری است که هر دختری میمی

های  توان او را از مؤثرترین شخصیتداشته باشد، پس می

زی دانست،  نینا  میزندگی  در را  را  او  ردپای  توان 

جهت نیست  ترین روابط نینا نیز مشاهده کرد. بیخصوصی

که سینا در سراسر داستان پیوندی ناگسستنی با آب دارد،  

توان  زیرا آب گرچه از دیرباز تا امروز نماد زندگی بوده، اما می

ای از غرق شدن و مرگ نیز گرفت، کارکردی که آن را نشانه

به  دیگر  درسنویسنده  چون  سینا  کرده.  استفاده  آن  از  تی 

کیشان خود، یهودیان، در اشتیاق و آرزوی کنعان است،  هم

ای دیگر از آوارگی( نه سرزمین  اما سرزمین موعود او )نشانه

گونه که وعده داده شده، که از  کهن و باستانی فلسطین، آن

سرزمینمدرن سینا  ترین  آمریکا.  است:  امروز  دنیای  های 

موعود سرانجا سرزمین  به  پا  پدر  تلاش  و  همت  به  م 

گذارد، اما درست هنگامی که نینا در آتش خشم و غضب  می

سوزد، خبر فوت سینا به گوش ناشی از رفتن ناگهانی او می

می اینخانواده  بی  مشخص  رسد،  او  مرگ  دقیق  علت  که 

رسد  چه به گوش نینا و دیگر افراد خانواده میشود. تنها آن
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مرگ آب  ارتباط  با  اوست  سینا  غواصی  و  کالیفرنیا  های 

 ای دیگر از اسطورۀ اولیس(.  )نشانه

مرگ سینا، نینا را در آستانۀ عبور از بعد اول به بعد دوم  

شود که گاه سبب میجا که عدم وجود تکیهدهد، آنقرار می

صورت  مثابۀ یک ابژه که به نینا نه خود را در آینۀ دیگری و به

از دیگری نگاه کند و لوح سفید وجود    فردی اصیل و جدا

خود را برای رشد و تعالی رقم بزند. اما گویی حس فرودست  

فشار  و  فرهنگ  سیطرۀ  تحت  که  بودن  دیگری  و  بودن 

شادی   او  و  است  همراه  او  با  همچنان  شده  ایجاد  اجتماع 

می درصورتی حس  تنها  را  دیگری، خود  نشاط  با  که  کند 

گره بخورد، از این رو این مهم  ویژه با فردی غیرهمجنس،  به

همه، حوادث پس  افتد. با اینبا حضور اسحاق به تاخیر می

دهد، از این ازدواج، نینا را در آستانۀ هجرتی اجباری قرار می

نقطه از  حرکت  تنها  البته   که  به  کوچی  جغرافیایی  ای 

که به ثبات بینجامد. به همین  ای دیگر است، بی ایننقطه

شان مدام به  های تلفنیادر نینا در تماسدلیل است که م

کند، گویی پا  مهاجرت مجدد او از سوئد به آمریکا اصرار می

گذاشتن به سرزمین موعود و سکونت در خانۀ سینا، که در 

کنندۀ آرامش و رهایی  های کالیفرنیاست، تضمینجوار آب

 نیناست.  

جاست که نویسنده مشکلات مهاجرت را در دو خط از این

پیش مو نویسنده،  درونی  و  بیرونی  فضای  در  یعنی  ازی، 

بردن به شرایط دشوار پیشمی زمانی  برد. پی  از  رو دقیقاً 

ای پی  دهد که به راز مرد کالسکهخود را به راوی نشان می

او درگیر میمی با  را همانبرد و  طور که شود. این حادثه 

استان  توان نقطۀ ثقل دکند میراوی بارها به آن اشاره می

دانست، جایی که راوی قرار است توسط آن سیلی به تعادل 

نزدیک شود، به نقطۀ شروع و به لحظۀ رویارویی با خود. به  

انتهایی   و  ابتدایی  فصل  نویسنده  که  است  دلیل  همین 

کند، زیرا دیدار این  داستان را با حضور این مرد پررنگ می

نشانه مرد،  راز  به  بردن  پی  و  اتوبوس  در  از    ای دو  است 

تهی با خود پوچ و  آینۀ  رویارویی این زن  در  اش که غالباً 

 یابد. ها »بود« میدیگران و در حضور آن

راوی، شرایط  شرح دشواری  رو  از این اقامت  از  ناشی  های 

تحقیرآمیز ساکنان   گاه  و  متفاوت  نگاه  اقامت،  اخذ  دشوار 

ه کند کمدام به راوی و مخاطب یادآوری می  سرزمین بیگانه

انسان چیزی جز موجودی مقهور سرنوشت نیست و تقلای 

اندازۀ نینا برای دوام آوردم چیزی جز درجا زدن و گاه به بی

کند طعنه اشاره میعقب برگشتن است. در جایی راوی به

سنجاقک فقط  پرواز  که  خود  عکس  جهت  که  هستند  ها 

کند و گاه او کنند. این فکر مدام مخاطب را وسوسه میمی

کند. به این ترتیب کوچی که با صدا میبا مادر نینا همرا  

با  است  ممکن  لحظه  هر  شده  آغاز  سینا  مرگ  و  رفتن 

که اوج نینا  درونی  اما جدال  بماند.  ناتمام  گیری مشکلات 

رود که به پایان برسد پس از دیدار با  پس از اخذ اقامت می

ست  شود. این جدال البته از نوعی دیگر اور مییوهان شعله 

یاری   از مرحلۀ بودن به شدن  برای عبور  پایان  را در  او  و 

 کند. می

نینا   در  را  حسی  همان  و  سیناست  دیگر  نسخۀ  یوهان 

انگیخت. احساساتش شبیه  انگیزد که سینا در او برمیبرمی

دیک، اثر هرمان که مثل سینا به موبیتر ایناوست و جالب

از آب(. شرح رابطۀ ای دیگر ملویل، علاقۀ بسیار دارد )نشانه 

از صحنه است  پر  نینا  و  که یوهان  و جنسی  اروتیک  های 

گر احساسات عریان  نظر از پرداخت رابطۀ این دو نشانصرف 

و برهنۀ راوی در رویارویی با دیگری یا به تعبیر بهتر با خود  

اندازد و از انجام  وار به این ارتباط چنگ میاست. نینا دیوانه

نگه   برای  کاری  او  هیچ  درواقع  ندارد.  ابا  مرد  این  داشتن 

قدیمیگونه نمیهیچ از خودِ  فاصله بگیرد و به خواهد  اش 

خودی تازه هجرت کند، خودی مستقل که بر پاهای لرزانش  

 باید بایستد. 

کند و این رفتن سرآغازی  همه یوهان او را ترک می با این

گردنمی بر  دیوانگیکشیشود  و  بیها  نینا.  ،  پرواییهای 

هایی  طور کلی برداشتن قلمروها و محدودیتبرهنگی و به

گردد  ای میکه یک عمر نینا را در چنبرۀ خود فشرده آستانه

»برای   به  خود«  »از  دیگر،  بعدی  به  بعدی  از  عبور  برای 

آن از  آنخود«،  به  بوده  بهتر چه  یا  بشود  باید  یا  چه شده 

این بشود.  مهاجرت  است  کنار  در  مخاطب  که  جاست 

شاهد آ شده،  پرداخته  آن  به  روایت  در  مدام  که  شکاری 

مهاجرتی در عمق و در بستر زیرین است، مهاجرتی از خود  

به خود، از زنی درمانده و وابسته به زنی آزاد، رها و مستقل  

یابد. و درست هنگامی  ای از خود دست میکه به کشف تازه 

پشت از  پس  راوی،  دارد  انتظار  خواننده  گذاشتن  که  سر 
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کند ها، به سرزمین موعود مهاجرت کند او اعلام میدشواری

ام ندارد، اما  که گرچه این زمین شباهتی با سرزمین مادری

 پاهایم روی آن محکم است. 

رود، در کنار طور که انتظار میو این سکون و آرامش، همان

ها، شود، با صدای توکاها و اردک آب به تصویر کشیده می 

وار، زیراکه لیۀ داستان در حرکتی دایرهبرگشتی به صحنۀ او

بخش و راوی نینای دیگری است  آب زاینده است و حیات

 تازگی در سرزمینی دیگر زاده شده.  که به
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 فهیمه فرسایی 

 
   *تصویر وحشیگری 

 »شمشیر ما عشق است« معرفی کتاب  

 

من   کن:  گوش  من  به  دنیا،  می»هی  من  انقلاب  خواهم. 

خواهم آزاد زندگی کنم و حاضرم برای آن بمیرم« )ص  می

ایرانی  (. این جملات گفته17 تظاهرکنندگان  از  های یکی 

ایرانی در کتاب  -است که گیلدا صاحبی، روزنامه نگار آلمانی

از او نقل قول می کند. این  خود »شمشیر ما عشق است« 

نانی است که در ابتدای  شمار جوا ساله یکی از بی  17جوان 

آمده دنیا  به  اسلامی  جمهوری  آخوندها زمامداری  اند. 

سیاسی  کوشیده و  ایدئولوژیک  نظر  از  را  نسل  این  اند 

ها اطاعت و ترس بیاموزند، شستشوی مغزی بدهند و به آن

اعتراضات  موج  بپرورانند.  سر  در  آزادی  سودای  مبادا 

مهسا امینی    آمیز ژیناای که در پی مرگ خشونتگسترده 

چنان  آغاز شده و هم  2022در بازداشت پلیس در سپتامبر  

دهد که رژیم اسلامی در این امر چندان  ادامه دارد، نشان می

 .موفق نبوده است

از  صفحه  256عنوان کتاب   است  ای گیلدا صاحبی، بندی 

رپ صالحی،  توماج  بلند  به  شعر  بیشتر  که  معترض  خوان 

آهنگ اعتراض  خاطر  در  سیاستهایش  جمهوری  به  های 

در  دارد.  انقلاب شهرت  انعکاس صدای  عنوان  به  اسلامی، 

این بند آمده است: »این یک میدان جنگ است. شمشیر ما  

 عشق است«.  

 

 نیروی عشق 

شبکه راه  از  بیشتر  که  صاحبی  با  گیلدا  اجتماعی  های 

بسیاری از مردم ایران در ارتباط نزدیک قرار دارد، در کتاب  

سویه خود  گونه جدید  را  های  جنگ«  »میدان  این  گون 

می دیدگاه روشن  طولانی کند:  تاریخ  فمینیستی،  های 

آمیز و نقش و جایگاه موسیقی در آن،  های خشونتسرکوب 

دهد های محوری کتاب است که نشان میوضوع از جمله م

ایرانی برابر وحشیگریچگونه  با  ها در  رژیم  های سهمناک 

آیند. از سوی دیگر »شمشیر  نیروی عشق از درِ مقابله برمی

ما عشق است« شاهد معتبری است بر همدلی و همبستگی  

های متفاوت که تحت شعار »زن،  ها، طبقات و جنسیتقوم 

اند. صاحبی این  و متحد شده گرد هم آمدهزندگی، آزادی« 

جلوه را  فمینیستی«  خیزش  جهانی  »تاریخ  از  بارز  ای 

برای  می روزنامهداند.  سرچشمهساله  39نگار  این  این  ،  ی 

پیش به  انقلابی  برمیروند  سپتامبر  ماه  از  او  تر  گردد. 

اعتراضمی »در سپتامبر  نویسد:  کنونی  شروع    2022های 

های ی اعتراضات ضد رژیم در سال امهنشد. این جنبش اد 

آن    2019و    2017 در  جمله   هنگاماست.  از  نفر  صدها 

خردسالان کشته شدند و حداکثر از آن زمان بود که این  

دانم چقدر ادامه خواهد داشت، اما این  روند شروع شد. نمی

 جریان غیرقابل توقف است.« 

 " انقلاب"

به ها  اد و نمونهکوشد نظر خود را با آمار و اعدصاحبی می

می  -  برسانداثبات   مثال  عنوان  تظاهرات به  که  نویسد 

ی  عمال وحشیانهگروهی و اعتصابات با وجود هشدارها و اِ

ی او  چنان ادامه دارد. به گفتهخشونت از سوی حکومت، هم

ها تاکنون نتوانسته است مردم را از  ها و نه سرکوبنه اعدام

هرچند که از شدت و گسترش    –ها باز دارد  ی اعتراضادامه

های دسامبر و ژانویه کاسته شده است و اعتراضات آن در ماه

به  نمیگروهی  صورت  روزانه  »در  طور  تنها  بلکه  گیرد، 

مناسبت و  خاص  سرنگونی روزهای  سالگرد  مانند  هایی 

« )ص  2020ی  ژانویه  8هواپیمای مسافربری اوکراینی در  

54  .) 

نامد: »انقلابی  ا »انقلاب« میصاحبی این امواج اعتراضی ر

که ریشه در جنبش فمینیستی دارد. جنبشی که در رابطه 

شکل جدیدی به خود    1979مارس   8با روز جهانی زن در  
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ی  گرفت، در طول سالیان متمادی ادامه یافت و امسال جرقه

 (. 165زند« )ص خیزش سراسری را رقم می

 وحدت 

پردازد  می هم میصاحبی در این راستا به سبعیت رژیم اسلا

دهد. به نظر او، دولت اسلامی  و آن را به روشنی شرح می

داند، »بلکه یک خطر بالقوه شهروندان ایران را انسان نمی

کند که باید از میان برداشته شود. هر چه فرد  محسوب می

جوانتر و احتمالاً پیشروتر باشد، این خطر بیشتر است« )ص  

اه، برآوردهای ایران تریبونال را (. او برای اثبات این دیدگ63

  1988تا    1981های  گوید بین سالآورد که میشاهد می

اند. نام نزدیک  زندانی سیاسی اعدام شده  20000بیش از  

کشته  5000به   از  شده تن  اعلام  رسمی  طور  به  شدگان 

تن   16000است. تریبونال در حال بررسی مشخصات حدود  

 . ( 73ها است. )ص دیگر از اعدامی

  489نویسنده در پایان کتاب، فهرستی کامل از نام و نشان 

را  کشته اخیر  اعتراضات  او هم  ی  است.  کرده  منتشر 

کشته می ثبت مشخصات  راه  از  آنکوشد  نام  را  شدگان  ها 

دهد که تعداد  چنین نشان میجاودان کند: »این فهرست هم

سیستان در  حکومتی  خشونت  و    -قربانیان  بلوچستان 

 (. 239 ص) است«بالاتر از حد متوسط کردستان 

کشته بیشتر  که  نیست  تعجب  مناطق  جای  از  شدگان 

که  دلیل  این  به  چیز  هر  از  بیش  باشند.  آمده  یادشده 

اقلیت از همین مناطق  ابتدا  نشین آغاز اعتراضات گسترده 

می صاحبی  »سیستانشد.  ساکنان  و    -نویسد:  بلوچستان 

زیادی از خود نشان    کردستان به ویژه شجاعت و مقاومت

بیشترین ضربه داده رژیم  و   ... آناند  به  را  کرده  ها  وارد  ها 

ویژگی22است« )ص   از  یکی  این  نظر صاحبی  به  های (. 

اقوام   بار،  اولین  برای  است:  خاص جنبش اعتراضی کنونی 

 کنند. مختلف کشور به طور متحد عمل می

 سطح شخصی 

در   است«،  عشق  ما  »شمشیر  در  به ف   21صاحبی  صل 

  1979های اعتراضی ایران از ابتدای انقلاب در سال جنبش

ی این رویدادهای تاریخی  پردازد، ولی از طرح رابطهمیهم 

ماند. به های شخصی خود نیز غافل نمیبا زندگی و تجربه 

عنوان نمونه در فصل سوم که »آخرین سفر به تهران« نام  

اده، به برخورد  سالگی انجام د  14دارد و نویسنده آن را در  

با خود اشاره می کند که به خاطر  یک مامور گشت ارشاد 

 چند تار مو از او بازخواست کرده بوده است. شرح این خاطره

به   بتواند  نویسنده  تا  شده  فصل، محملی  این  در  دردناک 

 شدن ژینا مهسا امینی بپردازد. تحلیل چگونگی کشته

های ن موشکافیگیلدا صاحبی توانسته است با بکارگیری ای

ظریف تصویری زنده و موثر از رویدادهای خیزش کنونی در 

نخستین   است«،  عشق  ما  »شمشیر  کند.  عرضه  ایران 

روایت به  مجموعه  اعتراضی  جنبش  این  کنشگران  های 

پوشی در خود  آلمانی است که پیامی روشن و غیرقابل چشم

بلکه مردم   نهفته دارد: این که نه رژیم جمهوری اسلامی، 

ایران هستند که باید مورد پشتیبانی کشورهای دموکراتیک 

 ♦قرار گیرند.

فیشر، صحافی،   انتشاراتی  است«،    256»شمشیر ما عشق 

 صفحه

 Bildnis derای با عنوان  این جستار برگردان آزاد مقاله

Brutalität    مارس منتشر    21به زبان آلمانی است که در

 شده است. 
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 کوشیار پارسی 

 
نمی  شلیک  روباه  تله  به  به  خودش  کنی، 

 افتد می 
دست ِ پنهان دیکتاتور در کارهای گارسیا مارکز، هرتا مولر،  

 اسماعیل کاداره 

 

) درباره  پدرسالار  پاییز  رمان  گاب1975ی  از  گارسیا  (  ریل 

اند که این رُمان تنها یک جمله مارکز با اندکی اغراق گفته

های بسیار بلند و هر  است. اما رمان انباشته است از جمله

.  1تنها بر یک موضوع بنا شده فصلی از آن یک بند است و 

درباره آنچه  به  دارم  نگاهی  که  نوشته  اکنون  دیکتاتور  ی 

ی ادبی که گارسیا مارکز از  شوم که چهرهشده، متوجه می

ای بلند دیکتاتور نقش زده، تنها در یک جمله نیست. جمله

ی مستبدی بی ترحم که تنها یک حقیقت را  است در باره

همه  با  و  دارد  میقبول  توان  کنی  دفاع  آن  از  د. خواهد 

تواند وجود داشته باشد؟ این  تر از این هم میی قویاستعاره

گمان پاسخ در خود نهفته دارد. تازه، تنها گارسیا پرسش بی

درباره  کتاب  مولر مارکز  هرتا  است.  ننوشته  دیکتاتور  ی 

( و اسماعیل کاداره 2009ی ادبی نوبل در  ی جایزه)برنده 

پرایز  )برنده  بوکر  نوشته2005ی  در  هم  به  (  هاشان 

 
بر یک بند، رمان رئالیسم ی استوار  های شناخته شده یکی از کتاب    1

مردی که گذاشت موهاش را کوتاه  جادویی در شکل یادداشت روزانه  
ی ( نویسنده  DaisnJohanی یوهان دسن )نوشته   ( 1948) کنند  

   فلامان بلژیک است. 

اند. )و بسیاری دیگر که های قدرت مطلقه اندیشیده نشانه

ی کوتاهی به دست داده خواهد ی پایین، نمایه'افزوده'در  

 شد.(

اند یا  ی دیکتاتورهای جهان یا نظامیتردید نیست که همه

می سود  نظامی  ابزار  راه  از  سر  بر  مانعی  هر  تا  جویند 

از  قدرت  بردارند.  میان  از  را  و شان  پذیرفته  هنجار  هر 

می فاصله  پا  پسندیده  زیر  تمامی  به  را  قانون  و  گیرند 

 –، قدرت  ی حضور در تار و پود جامعهگذارند. با همهمی

براشان مهم است. دیکتاتور قسمت    –حتا در معنای منفی  

شناسد و خود  کردن قدرت با اکثریت شهروندان کشور نمی

کند. از فرمان  نهان میاش پرا در پشت دیوارهای قصر و قلعه 

می بهره  عادلانه دادن  خویشکاری ِ  تصورش  در  که  گیرد 

نمی ظاهر  مردم  برابر  در  هرگز  مراسم  دارد.  در  مگر  شود، 

در  یا  پنهان  و  پیدا  محافظان  میان  در  محاصره  رسمی، 

ها و بر پیشانی ِ  ی میدانپوسترها و بنرهای عظیم. در همه

تر است و  شود که جوانمی ای از او دیدهی بناها چهرههمه

می نگاه  دههدوستانه  گرچه  ملیح،  لبخند  با  ها کند 

سوءاستفاده از قدرت سبب شده تا از التهاب عصبی، پوکی  

 استخوان و مغز رنج ببرد. 

گارسیا مارکز تصویر منفی خوبی از دیکتاتور به دست داده  

ده پدرسالار،  پاییز  در  میاست.  لحظه  نقش ِ  ها  در  یابی 

  ' رییس جمهوری هیچکس'یی این قدرت مطلقه. او را  تنها

همیشه'و   از  مانوئلا   'تنهاتر  به  که  زمانی  است.  نامیده 

فرازمینی  2سانچز عشق  عادی  شهروندان  از  زیبا  زنی   ،

و با اندوه   ' رودمثل دود در شب ِ کسوف به هوا می'ورزد،  می

همیشه اش تنهاتر از  در تنهایی جاودانه'کند که  احساس می

نمی'است هم  این  جز  ریاست  .  کاخ عظیم  که  باشد  تواند 

جمهوری در زیر پهِن ِ گاو و کثافت غرقه باشد، کاخی که 

که پسر ِ آدمی است  شود. با ایننامیده می  ' ی تنهاییخانه'

خجسته نام  با  کسی  حرف  به  آلوارادو که  بندیسیون   3ی 

 '4نازارنو ش لتیسیا  تنها پسر همسر قانونی'دهد و  گوش می

کرده،   تعیین  وارث  عنوان  به  رویاهای  'را  به  شده  وانهاده 

2  Manuela Sánchez 
3  Bendición Alvarado 
4  Leticia Nazareno 
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غریق در سرش چرخ می  'تنهایی یک  ناتوانی  زند.  و شبح 

های بسیار با جزییات غریب توان در شرحاین ناتوانی را می

ی دیکتاتور را از  و دقیق دید. شصت سگ ولگرد، معشوقه 

می آمدههم  هیجان  به  زیرا  از  درند،  بلورین ِ 'اند  چشمان 

داشت خود را چنان  . هم او که دوست می'روباهان آبی رنگ

 بیاراید.

وار که انگار در حالت خلسه از تب نوشته  این رمان موسیقی

ی نگاه به جسد  ی تراژیکی است دربرگیرنده، استعاره 1شده

ی منفی  توان جنبهدیکتاتور یا همزادش در تابوت که نمی

آنجا آرمیده بود، انگار واقعی باشد، اما  'آن را نادیده گرفت.  

اش بر سر میز در سالن جشن با زنان زیبا چنین نبود، فوق

گل  میان  مرده  پاپ  شکوه  می و  دیده  حتا ها  که  شد 

توانست خودش را تشخیص بدهد در این نمایش رسمی نمی

تر از زندگی بود  ناکاش. مرگ برای او ترسنخستین مرگ

شد که اش دیده مینوی هویت ِ پس از مرگ]...[ در لباس 

می تردیدی  هیچ  وجود  بی  واقعن  که  کنی  باور  توانستی 

خودش  به  اندکی  شباهت  موجود  آن  گرچه  است،  داشته 

نبود که داشت، هیچ تضاد  با خودش در  او  اندازه  به  کسی 

فضای   در  سوزان  شمع  نور  زیر  ویترینی  جسد  در  اکنون 

که حالا باید در سالن  حالی  کوچک نمازخانه قرار داشت، در 

داشت و خبری را کلمه به ی وزرا حضور میکناری جلسه

   'کرد که کسی جرات باورش را نداشت.کلمه وارسی می

حضور بی     -یا به یمُن  –شگفت نیست که دیکتاتور به رغم  

هم رمان،  این  در  چرا  و  نامریی  چون  مطلق  طور  به  زمان 

فصل نخستین  در  جنبه  این  به  است:    است.  شده  تاکید 

رخ کسی از ما هرگز او را ندیده بود، گرچه تصویر نیم هیچ'

برچسب  تمبر،  روی  و  بود  نقش  سکه  روی  دو  هر  بر    او 

بند و ردای روحانیون، و همیشه ی خون، مچداروهای تصفیه

دیدی با پرچم ملی  اش را میجا نیز نقش چاپی چهره  و همه

می سینه.  نقش  بر  این  که  کپی  دانستیم  از  برداری  کپی 

زمانهچهره به  که  ستارههاست  دنبالهی  قابل ی  غیر  دار 

های کوتاه ِ تنانه و حضور اجباری به رغم تماس  ' اعتماد بود.

 
جنبه    1 شرح  در  خود  مارکز  مستی گارسیا  کنسرتو ی  به  کارش  آور 

به زمان نوشتن همیشه به  'پیانوی سوم از بلا بارتوک اشاره کرده که:  

برد، اما  دادم، زیرا مرا به حالت خاص و غریبی می موسیقی گوش می 

ژنرال  جلسات ِ  میز  سر  می بر  همیشه  که  دارند ها  ترسید 

می نقشه را  او  به  حمله  بودنی  نامریی  چنان  کشند،  اش 

داشت وجود  در  مردم  که  بود  داشتند.  نجدی  تردید  اش 

می که  بفرستند،  کسانی  او  برای  چیزی  خواستند 

چهنمی صورت'گونه.  دانستند  فرستادن  مثل  حساب یعنی 

دانست که او به  برای خدا بود چون در آن زمان کسی نمی

 ' راستی وجود دارد یا نه. او نامریی شده بود.

می دلیلی  مستبدی  آدم  که چنین  است  برای  معلوم  شود 

پردازی. درست به این خاطر که کسی او را ندیده،   هاسطور

شنود  اما صدای مادرش را که کسی نمی  –جز مادرش البته  

خودبزرگ ویژگی    - گروتسک  میهای  در  بینی  گیرد. 

  ' پدرسالار با قد بسیار بلند' او را  ' های درسی ابتداییکتاب'

آمد چون  اش بیرون نمیهرگز از خانه 'کنند که  تصویر می 

دوست  ینم را  پرستوها  و  کودکان  بگذرد،  در  از  توانست 

می سخن  حیوانات  از  برخی  زبان  به  و  داشت،  گفت 

نشانهمی پیشتوانست  را  طبیعت  با  های  تنها  و  کند  بینی 

نمک   راز  و  بخواند  را  آنان  فکر  افراد  در چشم  کردن  نگاه 

جذامی زخم  درمان  برای  میسودمند  را  و  ها  شناخت 

گفتند را به راه رفتن وادارد. ]...[ مردم میها توانست بره می

پنج از  بیش  زندگی  طول  در  همه  که  داشته،  فرزند  هزار 

شمار داشته  های بیماهه به دنیا آمده بودند، و معشوقه هفت 

ماندند تا زمانی  اش به انتظار میبدون ِ عشق که باید در حرم 

هیچ اما  کند،  ارضا  آنان  با  را  خودش  بتواند  اکه  ز  کدام 

فرزندان نام یا شهرت او را نگرفته بود جز یگانه فرزندی که 

داشت. نازارنو  لتیسیا  افسانه  ' از  موقعیت ِ  از  این  پیش  ای 

که باور داشته باشد  چون پیش از آن'اش بوده،  شهرت یافتن

اش، افسانه ساخته شده بود. همان زمان که وابسته  به قدرت 

هاش، همان ن کابوسها و حرف ِ تعبیرکنندگابود به نشانه

سرش،   بالای  در  کرکس  صدای  شنیدن  از  پس  که  زمان 

   ' سفرش را ناتمام گذاشته بود.

ای که هر کسی از سر غریزه خود را از او پس  این مرد افسانه

او که شباهت بسیار به جد خود خوزه آرکادیو  کشد، هم می

ی کارم بر شیوه ملموس کردم که بتواند چنین هرگز فکرش را هم نمی
 )زیستن برای روایت(    'تاثیر بگذارد
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بوئندیا در صد سال تنهایی دارد، از دید راوی اول شخص 

از سایهزن بی پارانوئید است که  نیز واهمه  نام،  ی خودش 

راوی   این  داستان،  پایان  در  نرم  –دارد.  و  روسپی  خو 

می  -دلسوز؟ نزدیک  دیکتاتور  جنبهبه  که  های شود 

تازه آن 'کند.  پذیر خودش را تا حد ممکن پنهان میآسیب

اش نرمی  هام نگاه کرد و در نگاه موقع بدون عینک تو چشم

دیدم شرم  صحنه  '.و  در  تاثیرگذار  احترام  ی این 

وقت با  آن'شود:  ی پس از آن خوب دیده میخواهانهکامتن 

آن بدون  و  گرفت  مرا  مچ  ببروارش  نرم ِ  دردم چنگال  که 

از درون پنجره ی گِرد مرا با احتیاط به  بیاورد بلند کرد و 

ام نیفتاد و مرا گذاشت  درون برد، جوری که چین به دامن

داد و کوشید تا چیزی بگوید  بوی بد ادرار می  روی کاه که

خشک گلوی  از  من  اما  از  بیش  چون  نیامد،  صدایی  اش 

اش  اش را زیر پیراهنلرزید، تپش قلب ترسید، داشت میمی

ببینی، اما رنگمی بود، چشمانتوانستی  اش پر  اش پریده 

م هیچ مردی برای من  ای زندگی ِ تبعیدیاشک بود، در همه

همه   ظرافت  این  با   ]...[ است  نداشته  چشمان  در  اشک 

این   'ام کرد که هرگز تجربه نکرده بودم.مردانه چنان نوازش

شمار به روشنی و آزادانه  های بیمستبد در یکی از صحنه

همیشه وقتی باید در مهتابی  'کند:  اش را بیان میاحساس

ام  توانستم بر شرمکشیدم و نمیشدم، خجالت میظاهر می

 ' بت کردن در حضور دیگران چیره شوم.از صح

می  دیده  چیز  همه  او  از  خشونت  از  سرشار  ترور  که  شود 

برگردان ترسی است که در وجودش ریشه دارد و از  عکس

ترین مرد بدخُلق جهان  ناکپیرترین ارباب، ترس' او سرانجام  

   'داشت.ساخته که اندک ترحمی نسبت به کشور روا نمی

رمان   صفحات  آخرین  جنبهدر  مارکز  گارسیا  ی  قوی 

است: ترحم شده  تصویر  خوبی  به  پیر  دیکتاتور  این  انگیز 

ی  برای سده 1کرد، ترسی نیاسانی ترسی دیرینه تجربه می'

اجازه بی  که  جهان  در  تاریک  راه  نوی  از  داشت  او  ی 

همه  'رسید.می برای  دارد  تیزبینی  چشم  ی  نویسنده 

ترشرویی و  تخیلات  ااحساسات،  که  موجود  هایی  انسان  ز 

 
1  Atavism  :به اسپانیولی /atavismo 
 charcoزار / لجن'های این واژه گارسیا مارکز در خیلی از نوشته  2

de barro'  .را به کار برده است 

کند به درون سازد. با واژگانی دیگر نگاه مینفرینی ِ تنها می

، که بوی کپک و  'خاکستر ِ داغ این آتش ِ کند گذر ِ قدرت'

رساند تا  به مشام خواننده می  '2زار لجن'و    'صدف پوسیده'

نمایی را نشان بدهد که خود ِ  ی قدرتسوی مخوف سکهآن

نامد و از  جاودانه می  'نکبت'پدرسالار آن را نومیدوار و بارها  

 گوید.  وحشت خود از وبا و طاعون می

گارسیا مارکز در جای جای رمان به خوبی شرح داده است 

د تا در حفظ خود از مردم،  کنکه قدرت، دیکتاتور را وادار می 

قفل  پنهان   را  از انجام  شود و خودش  دیکتاتور پس  کند. 

رود، به  وظایف ]؟[ و به زمانی که روشنی روز رو به زوال می

شود در پشت در ِ سه لایه با سه ی آیینی پنهان میشیوه

خواب اتاق  کلون ِ  و  صحنهقفل  این  مارکز  گارسیا  ی  اش. 

ه جای رمان شرح داده است. در هر کم در دَآیینی را دست

بندی از این رمان جادویی، تنهایی ِ ترسناک دیکتاتور چنان  

را نقش شده است که می  از ترس خودش  بینی دیکتاتور، 

 کند.  محکوم می

 

 ترس از ترس ِ ترس 

دستاین دیکتاتور  هنرمندانه  مایهکه  الهام  برای  خوبی  ی 

رتا مولر پیداست. این  تواند باشد، به روشنی در کارهای همی

  1987، سال  3زبان باناتی آلمانیی حومهی زادهنویسنده

ی رومانی را برای همیشه ترک کرده و به آلمان رفت. درباره 

های  در مجموعه طرح  -  4نیتسکیدورف  -اش  روستای زادگاه

دست نامه خودزندگی پایین  سرزمین  که    5ای  نوشته 

در آلمان   2010ر و سال نخستین بار در بخارست با سانسو

 بدون سانسور منتشر شد.    

به رغم ساختار متفاوتداستان ای  شان گونههای مجموعه 

وقایع نگاری روستاست که پدر و مادربزرگ راوی، آرایشگر،  

کدخدا، خرگوش و  کشیش،  در حال جفتگیری  مدام  های 

ها در آن نقش دارند. در همین نخستین کتاب، از ترس  گربه 

میان است؛ گیرم در حد روستا. نه ترس از نظم  سخن به  

اما   ترس،  'سیاسی  کردن  فراموش  از  ترس  ترس،  از  ترس 

3  Banaat 
4  Nitzkydorf 
5  Niederungen 
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به نظر آید، اما    1گویی این شاید همان  'ترس از ترس ِ ترس.

زادی چونان راه ِ مارپیچ ِ بیشتر که دقت کنیم این ترس ِ بوم

 شناسد.  ست که پایان نمیسرازیری

اش به ترس ِ برخاسته از سیاست  مولر در دو رمان نخست 

پرداخته است. هم در رمان انسان قرقاول بزرگی در جهان 

فوریه1986)  2است  در  هم  و   )( پابرهنه  از  1987ی   )

کار آمالی  نخست، سر و  است. در رمان   3دیکتاتور نوشته 

ی  قهرمان روایت با فساد درون نظم دیکتاتوری است. رابطه

را ب با شهروندان  طنزی سخرهدیکتاتور  دهد:     گر شرح میا 

به نقشه' گوید این وطن کند. میی کشور اشاره می آمالی 

های سیاه نقشه. گذارد روی نقطهماست. نوک انگشت را می

ها شهرهای کشور هستند. شهرها مثل اتاق در  گوید اینمی

های ما پدران  اند که وطن ما باشد. در خانهی بزرگاین خانه

کنند. اینان پدر و مادرمان هستند.  ندگی میو مادران ما ز

هر کودکی پدر و مادری دارد. درست مثل پدر ما که در 

وطن  خانه پدر  چائوشسکو  نیکلای  رفیق  است،  پدر  ما  ی 

ی ما مادر است،  ماست. و درست مثل مادر ما که در خانه

ی فرزندان، این  رفیق اِلنِا چائوشسکو مادر وطن ماست. همه

    'دارند، چون پدر و مادر ما هستند.وست میدو رفیق را د

دست  فوریه  پایین  سرزمین  مثل  درست  پابرهنه،  ی 

ی ترومای راوی ِ زن از پدر نگاری روستایی است دربارهوقایع

آنجا  'خائن و ضد سامی. این بند از شهادت ِ تلخ را بخوانیم:  

هشت و  سی  یادبود  سیاه  بزرگ ِ  از   سنگ  یهودی  هزار 

به آشویتس برده و    1944است که در ماه مه    4مارامورش

ایستاده سپیدی  شمعدان  کنار  آنجا  شدند.  که سوزانده  ام 

گیله سیاه است. اگر باید  هام از سیاهتواند بسوزد. انگشتنمی

هام آرد نخواهد شد. پدرم به بمیرم، موهام بُرسُ و استخوان

 
1  Tautology 
2    WeltDer Mensch ist ein großer Fasan auf der   

جا این عنوان اصطلاحی است در رومانی به معنای: انسان همیشه و همه 

 خورده است. شکست
3  Amalie 
4  Maramureş  غربی رومانی  ای در شمالمنطقه 
5  Bukovina 
6  Irene 
7  Franz 

  اس اش آلمانی خواهد بود. او در خدمت اسی مرگاندازه

اش بازگشت، ازدواج کرد و مرا  بود و پس از جنگ به مرگ

پس انداخت؛ بعد هم بیست بار روشنایی درخت کریسمس  

را تحمل کرد. بیست بار منتظر سال ِ نو ماند. ده سال پیش  

مرگ در  از  را  خودش  یهودیان  درد ِ  با  سلان  پل  اش، 

به آب سپرد. مرگ پدرم، مرگ ِ یک بیماری بود.    5بوکوفینا 

گوید. چ راهنمای سفری از این سنگ یادبود چیزی نمیهی

یک و  است  کرده  تحقیر  مرا  من  آلمانی  به  پدر ِ  دیگر  بار 

  'ام.خاطر ِ سکوت ِ تاریخ رومانی تحقیر شده و فریب خورده 

داستانی میمتن اندک  از  های  احساس ِ شرم  که  شناسیم 

قوی  کشتار یهودیان و عذاب وجدان به ارث برده را چنین  

روی باشند.  داده  همهشرح  که  نشانه دادی  را  بشریت  ی 

گناه نیز نفوذ کرده  گرفته بود، در ژرفای وجود بازماندگان بی

پدیده به  پرداختن  برای  مولر  هرتا  باید است.  دیکتاتور  ی 

کرد. جدایی فیزیکی از رومانی  نخست کشورش را ترک می 

یک مسافر ِ  قوی  رمان  در  را  آلمان  به  ورود  )پو  (  1989ا 

نام  به  شخصیتی  سفر  گزارش  رمان،  است.  کرده  تصویر 

برای همیشه.    'کشور دیگر'است به کشور تازه و ترک    6ایرنه

تواند دید: ده  ای را در سن ایرنه مینامهی خودزندگیجنبه

تر است، که به   بیست و پنج ساله بزرگ  7ِسال از فرانتس

ای است به سال تولد هرتا مولر. ایرنه درست  تخمین اشاره

.  8وجوی آرامش است و هویت تازه مثل نویسنده به جست

از درگرچه این نمی ون باشد: وقتی از خود  تواند برخاسته 

 بیند.در عکس می 'آدمی بیگانه'گیرد، عکس می

لودهنده راوی،  خونسرد  نویسنده شرح ِ  خود  احساس  ی 

اندیشد. ی آن با وطن میاست. مدام دارد به هویت و رابطه

ی آنچه که  جدا شدن از فرافکنی ملی و رومانتیک برای رهایی از همه 8

کند. شخصیت اصلی  آینده را محدود و مخدوش می نگاه به گذشته و  

[ الخالیدی  رودان   ساکن   ِعراقی  –[  Rodaan Al Galidiرمان 

بینیم که هویت بخشی  می چگونه استعداد زندگی یافتم    رمان  در  –  هلند 
از ساختار زندگی است. این شخصیت به عنوان پناهجو وارد آمستردام  

شود که هیچ ربطی به نام و تاریخ تولد  شود و به او هویتی داده می می 

نوشته  یادآور  ندارد.  در  خودش  نفیسی  آذر  تهران  ی  در  لولیتاخوانی 

ر پسگفتار کتاب ناچار از ترک ایران شد. د  1996( است که سال  2003)
 I leftمن ایران را ترک کردم، اما ایران مرا ترک نکرد )'آورده است که  

Iran, but Iran did not leave me.)' . 
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است   بیعج 'گوید: می –شخصیت دیگر  – 1رو به استفان

حال زنان    نیمن در ع  د،یکنیزنان صحبت م  از  ی]...[ وقت

ی اقامت وقتی هم اجازه  'شناسم.  یرا نم  آنانهستم.    یادیز

که که هست و آنماند میان آنگیرد، سردرگم باقی میمی

نامد. این  می  'ی دیگرایرنه'هنوز نشده است، کسی که خود  

گیرد. به درون  سردرگمی با شرح جزییات دیگر افزون می

ه دارد تصویر همسر  آورد ککند، به خیال میآب که نگاه می 

 کتاتوری شد: همسر دیباورش نم  رنه یا'بیند.  دیکتاتور را می

فکری غیر قابل   'رزا لوکزامبورگ بود.  هیشب  گرید  یاز کشور

تحمل. همزمان این آزادی را دارد که برای نخستین بار لذت 

را به خطر  خود  'ببرد از احساسی پیچیده. این احساس که  

. همان احساس  'کوشدمینجات جان خود  نیز در  و  اندازد  می

ابریشم  وحشت در  'آورده است    2که در کتاب گرسنگی و 

توانم  یا هرگز نمچر'دهد که  و ادامه می  'قلب هنوز هست

توانم آلمان را ترک یبه آلمان تعلق داشته باشم و چرا نم 

اکنون که خود رها کرده از رژیم قدیمی، به سفر با   '.کنم

  ' کشور دیگر'داند که یک پا در  دهد و مییک پا ادامه می

 جا گذاشته است. 

ی گذشته باز ی نود سدههای دیگر از دهههرتا مولر در رمان

ی دیکتاتور پرداخته است. در زمانی زییات درباره به شرح ج

روباه شکارچی بود با  1992)  3که  نداشتم  (، امروز دوست 

( و ... که خیلی دقیق به تاثیرات 1997) 4خودم روبرو شوم

است. همان کاری  فرد پرداخته  بر  رژیم دیکتاتوری  روانی 

ها کرده است. این  ها و یادداشتکه در جستارها و سخنرانی

میشرح پرتو  جنبهها  بر  داستانافکنند  روایی  از  ی  هاش. 

گیرد تا در  های شنیده یاری میهای شخصی و روایتتجربه

تخیلی به آن جنبه ی  ی فراگیر جهانی ببخشد. نمونهکار ِ 

 (  2009) 5روشن آن رمان جنگی نوسان ِ نَفَس 

های سالیانی پیش که است. رمان استوار است بر یادداشت

گف پاستیوردر  اسکار  با  گو  و  است    6ت  از    -داشته  یکی 

 
1  Stefan 
2  Hunger und Seide 
3   Der Fuchs war damals schon der Jäger 
4   Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet 
5  Atemschaukel 
6  Oskar Pastior 

ناگواری اردوگاه کار   1950تا  1945روستاییانی که از آغاز 

ی خود در به در روسیه را تجربه کرده است. مولر زبان ویژه

نویی   واژگان ِ  و  است  برده  کار  به  اردوگاه  کشیدن  تصویر 

رح ساخته که بتواند تلاش برای برزیستی در اردوگاه را ش

ی  و ... که با خواندن همه  'نوسان ِ نَفسَ'دهد. مثل اسم رمان  

می مغز  نوشته  تا  که  کتابی  برد.  پی  آن  معنای  به  توان 

می نفوذ  گرسنه'کند:  استخوان  که  از زمانی  نباید  ای 

ی کتابی که هر زندانی تنها به معده  ' گی حرف بزنی.گرسنه

می زیرا  خالی  کسگرسنه'اندیشد،  هر  برای  قدرت  گی  ی 

 .  'ای استبیگانه

وسواس دیکتاتور  موضوع  به  مولر  اما  توجه  است،  گونه 

واقعی ِ  نتیجه هدف  و  معنا  است.  منسجم  و  استوار  کار  ی 

های تاریخی و واقعی استوار نیست. بیشتر به رمان بر تجربه 

نمونهجنبه شیوهی  نوشتنوار  گابریل ی  دارد.  بستگی  اش 

ها یاری دیگر از همین تجربهی  گارسیا مارکز هم به شیوه 

تر کردن این نکته، نگاهی دارم به رمان  گیرد. برای روشنمی

دو   به   دارد  توجه  رمان  بود.  شکارچی  روباه  که  زمانی 

که   7ی خوبی با هم دارند: آدینا شخصیت زن که ابتدا رابطه

کلارا  و  است  ابتدایی  دبستان  در  8آموزگار  مهندس   ،

ی ساخت مفتول آهنی ) و تولید سیم خاردار(. کلارا کارخانه 

شود. پاول  وارد رابطه می  9داری به نام پاول مورگوبا مرد زن

برای سازمان امنیت کار می کند و  وکیل موفقی است که 

وقتی آدینا    گناه حرف بکشد.، شهروند بی10کوشد از آبی می

شود، شک  ی پاول از احساس کلارا میمتوجه سوء استفاده

کند که تحت نظر است. پاها، دم و سر  کند. احساس میمی

شود تا به او هشدار اش بریده میپوست ِ روباه در اتاق خواب

پاول  و  آدینا  است.  نظر  تحت  که  شود  یاری  11داده  به   ،

لیویو نیکوکارشان  پزشک  جای    12دوست  از به  دیگری 

7  Adina 
8  Clara 
9  Pavel Murgu 

10  Abi 
11  Paul 
12  Liviu 
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به خدمت    1در این فاصله نامزدش ایلیه گریزند.کشور می

کند. در سربازی رفته است، اما او هم تنها به فرار فکر می 

دیکتاتوری  نظام  چائوشسکو،  مرگ  از  پس  رمان،  پایان 

ها که به شکلی به  کشد، اما شخصیتها را میآخرین نفس

 شوند.  اند، از هم بیگانه میهم نزدیک بوده

روی محتوای داستان نیست. موضوع اصلی  شرح بالا به هیچ

ی کارهای دیگر مولر است در بازتاب دادن ترس  رمان ادامه

کند. های مختلف تجربه میداری که دیکتاتور به شکلریشه 

نمایی پلید و دژخو نیست، بلکه  این ترس از عواقب قدرت

مکان هوای  در  فراّر  مایعی  آچون  در  داستان  که  ن  هایی 

دارد  می جریان  کارخانهاتاق  - گذرد،  نشیمن،  و های  ها 

خواب  اتاق جنبه–های  ترس  این  نمی.  شخصی  گیرد،  ی 

چون  'شود.  بلکه چون شخصیتی مستقل وارد داستان می

شوی  نفس ترس در هوای پارک آویخته است، کند ذهن می

بینی.  ها و رفتار دیگران را در زندگی خودت میو همه گفته

اندیشی به شکل جمله بیان خواهد دانی آنچه میمیهرگز ن

غدّه چون  یا  میشد  گلو  در  میای  که  یا  از  ماند،  گذاری 

بینیسوراخ برود.های  پایین  و  بالا  چیره   ' ات  چنان  ترس 

ی اندیشه و  ها که تعیین کنندهشود بر بیشتر شخصیتمی

شود. حتا شرح رهاساز ضد دیکتاتوری که شان میاحساس

ت )کرار میمدام  چهرهچهره'شود  بی  رایحه  'ی  غیره(  ی  و 

ترس در خود نهفته دارد. کسی که آن را به آواز بخواند، از  

روح است و  چون آواز بی'شود همان آسیب دیده یا فلج می

است. شده  داده  بیرون  نگاه  و  دهان  از  ترس  که آن  'با 

پیر  'کوشد تا بر ترس خود سرپوش بگذارد.  خواندش، میمی

بیدار شو. این  خواند: رومانی، از خواب جاودانهد میمر ات 

ی ایستد، پوزهرو میی پیادهرود بر لبهترانه ممنوع است. می

بیند و با خواندن خود را از  سگ و کفش مامور پلیس را می

نمی  'رهاند.اش میترس که  گردن  آن کس  و شاید  خواند 

اهد افتاد:  نهد به دستگاه خودکامه نیز در دام ترس خومی

ی پای خودش را از دست  ترسد پاشنهایلیه بر بالای تپه می'

بدهد. سطح زمین زیر پاش سیاه است، اما از آب نیست. از  

ترسد رو برگرداند. سنگر همه  گذرد و میکنار ردّ ِ تانک می

داند که خیانت در  طلا میچیز را دیده و فردا افسر دندان

 
1  Ilije 

دهان است.  بوده  فریاد  کار  طلایش  میاش  دندان  و  کشد 

درخشد. نوک تپه در سکوت خواهد ماند و دیگر نخواهد می

دانست که شب در پشت پیشانی او چه گذشته است. که 

اش را به فرار انگیخته  ی شفافهم او بوده است که جمجمه

حتا عناصری چون نوک تپه، سنگر، سطح و زمین    'است.

 .  انگار در خدمت نیرو بخشیدن به ترس هستند

جمجمه یا پیشانی همان جایی است که ترس در آن جای  

ترس ِ   را خواهد دید.  تردید آن  با مرور کتاب، بی  گرفته. 

را به همان جایی خواهد  او  فرد سرانجام  نهادینه شده در 

به   گرایش  و  ذهنی  کند  است:  نظم  هدف ِ  که  کشاند 

خواری در حد مرگ یا سکوت. این هر دو گزینه بارها نوش

نوشی،  ت میبس کن، تو با پیشانی' شود: ن تکرار میدر رما

شود، لیویو هم چون فشار در سر احساس می 'دهان نداری.

بینی. ]...[  آب را نمی'اند برای گریز بگوید:  تومثل پاول می

ای.  شنوی، آخر پا نداری. گیر کرده صداش را وسط سرت می

های خودت غرق خواهی  گفت که تو بر سطح خشک گوش

شکند و آدینا به  اتفاقی نیست که پاوِل گردویی می  '2.شد

انسان می او  'افتد:  یاد سر ِ  دستان  در  را  مغز سفید  آدینا 

پاوِل خم میمی  ]...[ در  بیند.  پوسته  توی  از  را  مغز  شود، 

  'بلعد.جود و میآورد، میمی

شمارد ها را میرود،  پلهاش بالا میپله آپارتمان  وقتی از راه

صدایتا   شود:  که  تبدیل  دیگری  کس  صدای  به  آن 'اش 

. زمانی هم که کلارا چیزی به  'صدای غریب در سر خودش

می دارد:  پدرش  را  تجربه  همین  نمی'گوید،  تنها  او  شنود. 

صدای زمزمه مزرعه ذرت را در سرش دارد. صدای کلارا را  

میمی چیزی  که  نشانه شنود  این  و  است.گوید،  بدی      ' ی 

شان چیره است. زمانی که آدینا و این ترس بر وجود همه 

درخانه رژیم  از سقوط  پیش  پنهان شدهپاول  لیویو  اند:  ی 

حالی' در  و  بود  ظرف  در  بودند،  سوپ  ساکت  سه  هر  که 

]...[ آدینا  لایه ماند  آویزان  قاشق  از  نازکی چون پوسته  ی 

مثل  برای اولین بار صدایی شنید. صدای سگ یا غاز نبود،  

   ' شکستن شاخه بود، اما متفاوت. صدا درون سر ِ خودش بود.

صدای شکستن شاخه نه اشاره دارد به درخت و نه هیزم ِ  

ای که پلیس به کند به گلوله بخاری، بلکه پوشیده اشاره می

 اصطلاحی در رساندن این معنا که مغز میان دو گوش قرار دارد.   2
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از   پس  است.  کرده  شلیک  راه  سر ِ  دشمن  یا  فراری  یک 

تیرباران دیکتاتور و همسرش هم این ص رژیم و  دا  سقوط 

خواب پیش از گرم شدن بستر سرها را به هم  'باقی است.  

می تصویر نزدیک  هم  خواب  در  پاول  و  آدینا  چون  کند. 

تر ی سوراخ شده را دارند که از سر خودشان بزرگجمجمه

کلارا چند  'برای دوست سابق آدینا نیز چنین است:   'است.

ی سوراخ به خواب  خیابان آنسوتر با همان تصویر جمجمه

می  'رود.می در خواننده  چگونه  ترس  این  که  پرسد 

رمان  جمجمه است.  کرده  لانه  پاول  یا  کلارا  آدینا،  ی 

روباه پاسخ است.  استوار  نکته  یک  بر  تنها  که  دارد  هایی 

شکارچی بود به روشنی اشاره دارد که دیکتاتور آغاز و پایان  

نایافتنی ِ  دست  دیکتاتور  است.  مراتبی  سلسله  نظمی 

ی مینیاتوری هر سطحی که باشد، چونان نسخه نمادین در

ملموس و در دسترس است. دیکتاتور از بالا تا پایین تناسخ  

کند در رییس کارخانه، مدیر مدرسه، بازپرس و قاضی، می

بان، آرایشگر، همکار و سرانجام در  دربان، نامه رسان، جنگل

همسر. در نظام خودکامه هیچ کسی در برابر فرد دیگر امن  

که نی است  مطلقه  قدرت  نفوذ شخصیت  این  درست  ست. 

مانعی خویشکاری داشته   شود تا دیکتاتور بی هیچسبب می

را تحمل نکند. همه بی  'شان  باشد و هیچ صدای مخالفی 

به  قید و شرط در خدمت طبقه ترحم نسبت  بالا و بی  ی 

هر کسی که نخواهد جزیی از نظم باشد، دو راه   'زیردستان.

ی با حکومت )محاربه!( محسوب خواهد شد:  دارد که دشمن

ایلیه و   پاول،  راهی است که آدینا،  فرار  فرار.  یا  خودکشی 

گزینند. خوشبختانه شاهد انقلابی  سرانجام کلارا و پاوِل می

زند و بازگشت پاول و آدینه  هستند که دیکتاتور را پس می

 شود.  پذیر میامکان

ها نفوذ کرده  خصیتی شکه دیکتاتور در تار و پود همه این

شود.  در است، بارها به صورت استعاره در رمان تکرار می

ی نادرست دیکتاتور آغاز فصل نخست شرح جزییات رابطه 

می را  کارمندش  حمل  'خوانیم.  و  را  مرده  مگس  مورچه 

را نمیمی راه  را میکند.  چرخاند و به عقب  بیند و مگس 

خواهد که مگس میکند، ناش را تا میخزد. آدینا آرنجمی

ی سر سوزن است و  راه را ببندد. ]...[ سر ِ مورچه به اندازه

رود. مورچه  یابد. فرو میخورشید جایی برای سوزاندن نمی

می گم  میراه  دیگر  کند.  نیست.  زنده  دیگر  اما  خزد 

نیاز به تخیل قوی نیست تا   'موجودیتی برای چشم ندارد.

ببینیم که خود را در  کش را کارگر ناچیزی  ی زحمتمورچه

اش  کشاند و مگس دیکتاتوری است که وزنمسیر زندگی می

ضعیف صحنهبرای  دارد  آدینا  است.  مرگبار  او  از  را  تر  ای 

 کند که نماد زندگی خودش است.   تماشا می

گربه زدن  نیز  پرسه  کارخانه  در  خال  و  خط  خوش  ای 

  زاید که خودش ای میاستعاری است. یک بار در سال بچه

ای که تنها یک هفته در سال که گربه برای بچه'بلعد.  می

می در  خودش خورده سوگواری  دیگری  تصویر  هیچ  کند، 

از خوانندگان این گربه را   خیلی  'برابر چشم نخواهد داشت.

می دیکتاتور  از  که تصویری  کارخانه  مثل  درست  بینند، 

 های ساکت ِخیابان'ای از قلمرو اوست: تصویر کوچک شده

. گربه چشم رژیم است که همه چیز را زیر نظر دارد، 'قدرت

کارخانه  'کند.  هر حرکتی را حتا در خلوت افراد دنبال می

بوید.  برای گربه به بزرگی بینی خودش است. همه چیز را می

ها، گوشه و کنارها، همه جایی که کارگران عرق  در کارگاه 

میمی است،  سردشان  و  میریزند  و  لابلای دزدندگریند   .

بوید و لابلای گیاهان که کارگران های مفتول را میقرقره 

را میسرپایی یک نوازش میدیگر  به نفس  فشرند،  کنند و 

افتند. جاهایی که آبستن کردن مثل دزدیدن پرولع  زدن می

است. پنهانی  نیست.    'و  پنهان  گربه  از چشم  هیچ چیزی 

هم که باشد،  ی پنهان  کنند، در هر گوشهچه کارگران میآن

 شود.  به یاری حس ِ مادرزاد ِ کارآگاهی بوییده و ثبت می

ای  ایلیه و سربازان دیگر نیز بازی نفرت انگیز زنبورها را اشاره

سربازان زنبوربازی ' بینند. به خودسری ِ خشن دیکتاتور می

زنند. وسط حلقه، مگس درنا ایستاده با  کنند. حلقه میمی

شقی به  فشرده  شست  پنجهانگشت  و  ]...[  قه  بسته.  های 

گیرند. زنبورها در پیرامون مگس درنا  جلوی دیدش را می

زند. مگس درنا باید کنند. یکی از زنبورها نیش میوزوز می

شود.  حدس بزند چه کسی بوده، اما در این فاصله گزیده می

می نای  حدس  دیگر  وقتی   ]...[ است.  ترسیده  اما  زند، 

بشود زنبور. ]...[ ایلیه امروز شانس   تواندایستادن ندارد، می

تاثیر تحقیرآمیز و مخرب این   'آورده که مگس درنا نباشد.

می همه  برای  سربازان  آن بازی  باشد.  روشن  که  تواند 

ی خود کس دیگری  خواهد به نوبهنخستین قربانی بوده می

را قربانی کند. زنبوربازی تمرینی است برای انتقام ِ کور که 
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نفر یک  نمی  تنها  شرکت  آن  می'کند:  در  گوید افسر 

ی قشنگی است.  زنبوربازی جبران خسارت خوب و مسابقه

کند. مقررات بازی  کند، بر آن نظارت میخودش شرکت نمی

ناظر بازی درست مثل مدیر    'درخشد.روی دندان طلاش می

همه و  نمونهمدرسه  که  است  آنانی  دیکتاتور ی  خوب  ی 

 هستند. 

اساسی قدرت خودکامه ابزاری است که های  یکی از جنبه

و به ویژه   –گیرد. قدرت  بی پروا در اختیار دارد و به کار می

مطلقه   آن    –قدرت  از  سوءاستفاده  به  راه  خود  به  خود 

به  اش نمونهگشاید. مولر در رمانمی از آن  های گوناگونی 

مصرف  خاطر  به  را  آدینا  مدرسه  مدیر  است.  داده  دست 

ف زیر  فرنگی  می گوجه  نشانهشار  نخستین  ی  گذارد. 

استفاده از موقعیت. دومین نشانه هشدار شفاهی بسیار  سوء 

جسورانه  ادبانهبی است:  و  مدرسه  مدیر  نفس 'ی  کوتاه 

کشد تا ی او ]آدینا[ و میبرد توی یقهکشد، دست میمی

واکنش آدینا   ' ات برود.گوید بگذار رفیقپایین کمرش و می

کمرش  'ت ضعیف در برابر قوی است: ی موقعینشان دهنده

تکان نمی نفرت  از  آدینا  خشک شده است و  خورد. دهان 

پشت نیست. مدیر میگوید نوک پستانمی خندد و  ام در 

اینمی باشد،  نمیگوید  رد  گزارش  قربانی    'کنم.بار  آدینا 

اش  خشونت جنسی است، واکنش ندارد، نه خودش که دهان

می را حرف  رفتارش  مدیر  اوست.  خود ِ  از  جدا  انگار  زند، 

خندد.  بیند و در برابر کمترین مقاومت میخیلی عادی می

کند با  کارانه نقش قربانی و متجاوز را جا به جا میتازه طلب 

ی  د داد. در دو صحنهنخواه  ' گزارش'گفتن یا قول این که  

دیگر باز قربانی باید موجود برتر از خود را تحمل کند، به  

باید در برابر رییس کارخانه پاسخگو    1ویژه زمانی که مارا

بازجویی میباشد و صحنه از آبی  پاوِل  کند. رییس  ای که 

  - گیرد  اش را گاز میکند و رانکارخانه که به مارا حمله می

حالی گربه  در  جلسه' که  میز  است    'زیر  بعد    -شاهد  و 

زند. و آبی در بازجویی طولانی باید دفاع  موهاش را شانه می

ب که  که کند  معنا  خاطر  به  نه  را  مقاومت  رفقاش سرود  ا 

بیشتر به خاطر دو صدایی بودن خوانده است، اما بازجو به  

 
1  Mara 

نمی قانع  دنبال  این  هدف: می  'تناقض'شود.  با یک  گردد 

 گناهی قربانی را تبدیل کند به اعتراف.  بی

گذارد،  سوء استفاده از قدرت که مولر در رمان به نمایش می

یانت، تحقیر و تهدید. دیکتاتور در موقعیتی همراه است با خ

پایین سطح  در  چون  دارد  کارکرد  کارخانه،   –تر  برتر  در 

شوند  بسیاری پیدا می –مدرسه، اتاق نشیمن و اتاق خواب 

کنند. دربان کارخانه جاسوس که از قدرت سوءاستفاده می

است. کلارا با خیانت به آدینا و رابطه با پاوِل از دوستی با او  

 گذرد.می

برابر   در  نمادی  چون  را  روباه  تا  است  شده  موفق  مولر 

نمی دام  در  سادگی  به  روباه  کند.  تصویر  افتد،  دیکتاتور 

و  هم درد  آدینا  و  کلارا  روستای  در  دیکتاتور.  خود ِ  چون 

آرامش کنار هم وجود دارند. آدینا آموزگار است و کلارا در  

می  کار  قدرتکارخانه  صنعت.  و  آموزش  و    کند.  مطلقه 

 هستی ِ دیکتاتور بر این دو استوار است.  

گیرد بلکه قلم مولر برای بیان این همه از روایت یاری نمی

گیرد در  سپارد به نگاه از فاصله. مفاهیم را به کار میرا می

ی دیکتاتور بر همه چیز. وقتی آدینا در اتوبوس  نقش سایه

بیند که جلوش  نشسته تا به سراغ ایلیه برود، سربازان را می

شان  ی همهکند گردن و شقیقهبا خود فکر می'اند.  نشسته

سال است،  مویلخُت  که  میهاست  را  تراشند.  شان 

میکدامهیچ روزی  نیست.  جوان  و  شان  بخندند  که  رسد 

اش  قاه خنده، یکی متوجه شود که موهای تراشیده میان قه

اینان    'ت.اند که به سنگینی خودش اسای چپاندهرا در کیسه

سربازان عادی با موی تراشیده نیستند، نماد ِ نظمی هستند  

گیری به دست دارد و موی بلند  ی امور را با سختکه رشته

تابد. آدینا این نظم را با  را که نشان سرکشی است، برنمی

های پر شده بیند. کیسهی پوچ بودن در برابر چشم میهمه

اری زندگی. سربازان نه  از موی انسان اشاره است به ناپاید

تا مویتنها می آن  گذارند  بلکه همراه  تراشیده شود،  شان 

به این اما آگاه نیستند.  شان را میبخشی از زندگی دهند. 

 کند.خواننده اما طنز سیاه مولر را درک می

با  های رمان دربرگیرنده فصل ی بندهای کوتاهی است که 

های گوناگون به داعیاند، اما با تسطر سپید از هم جدا شده
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پیوسته در صحنههم  آدینا  به سربازان  اند.  نگاه  از  ی پس 

خواب روباهی دیدم  'کند:  اش را تعریف میبرای ایلیه خواب

شخم زمین  در  میزدهکه  راه  خالی  را ی  زمین  و  رفت 

نویسنده تعبیر   'شد.تر میخورد و هر دم چاقخورد. میمی

می عهدهرا  به  خوانندگذارد  میی  حالا  که  روباه ه  داند 

تواند اشاره باشد به دیکتاتور که تا حد مرگ حتا زمین  می

بلعد. نماد و تداعی و آزاد گذاشتن خواننده برای  بایر را می

می'برداشت.   بیرون  تا  یقهدیکتاتور  از  بیدی  ی  آید، 

زند وقت تلف نکنید، کار پرد. فریاد میاش بیرون میپیراهن

   'پرد بیرون.اش مین یقهکنید. بید از درو 

 

 ی کهن به اکنون کشاندن اسطوره 

ست که در کارهاش به  ی دیگریاسماعیل کاداره نویسنده

ی دیکتاتور توجه بسیار دارد. او نیز درست مثل هرتا پدیده 

زمان  مولر  هرتا  به عکس  است.  پرداخته  به سیاست  مولر 

اما  آلبانی.  کمونیستی  رژیم  به  بود  سپرده  دل    زیادی 

اش  نارضایتی از رژیم سبب شد تا از انور خوجه و جانشین

رامیز آلیا فاصله بگیرد. به رغم عضویت در کمیته مرکزی  

در سال   سرانجام  پارلمان،  در  و عضویت  کمونیست  حزب 

اندکی   1990 با  پاریس شد.  ساکن  و  کرد  ترک  را  کشور 

  ی متفاوت نامید: ای با دو چهرهتوان او را نویسندهاغراق می

کاداره کادارهاسماعیل  و  ناسیونالیست  اخلاقی  گرای  ی 

 دوست.  انسان

چهره با  مرده کاداره  ارتش ِ  ژنرال ِ  رمان  در  نخست  ی 

ی کوهستانی نوشته است  ی منطقه( از گذشته63/1961)

نامد  که آلبانی نام دارد. این سرزمین را یکدنده و مغرور می

س که با هیچ کس  ی عمیق در سنت و اعتماد به نفبا ریشه

طبل ندارد. در رمان حماسی  های  و هیچ چیز سر سازش 

( هجوم  1970باران  برابر  در  ملی  قهرمان  مقاومت  از   )

در   لشگری    1443عثمانیان  با  ترک  پاشای  است.  نوشته 

می سرزمین  اشغال  برای  توپچیعظیم  مفتیآید.  ها،  ها، 

می هرچه  سرداران  و  شناسان  نمیستاره  توانند  کنند، 

 قاومت شهر را بشکنند.  م

 
1  Rudian 
2  Raskolnikov 

های دیگرش از جمله سال ِ تیره ها در رمان از تهدید ِ ترک 

(1985 ( سنگی  شهر  نگاری  وقایع  مرثیه 1985(،  سه  و   )

( کوزوو  می1998برای  ملت (  اخلاقی  وفاداری  خوانیم. 

ی اصلی است، نیز دشمنی و  ی کارهاش مایه آلبانی در همه

تکانی اصلی رمانانتقام خونی که مایه ی چه  دهندههای 

(  1982( و آوریل شکسته ) 1980ی دورونتین را آورد ) کس

( به  1980ای کهن در پرونده ح. )است. بازگشت به افسانه 

 رسد.  اوج می

های بعد نیز بدون وقفه های سالکاداره در جستارها و رمان

و دقیق به شرح ِ دیکتاتور ادامه داده است. در رمان تمثیلی         

پنهان ِ پادشاهی نوشته است که گی ِ  هِرَم از جهان اندیشه

 تنها مرگ راه رهایی از اوست.  

ای است  ( رمان تجربی ِ پیچیده2013الخروج ) رمان ممنوع 

وگوهای پرخطر و پرسر و صدایی با هم  ها گفت که شخصیت

می اینپیش  از  پر خطر  رودیان برند.  دوپهلوست.  که   1رو 

د شنود  ترساش را بزند چون میی حرفکند همهجرات نمی

ها جا  کند نقششود. در گفت و گو با بازپرس احساس می

نمی و  شده  جا  وسوسهبه  برابر  در  حقیقت  تواند  بیان  ی 

، اما سکوت 'کثافت مزدور حکومت'مقاومت کند و نگوید  

که می دارد  گربه جریان  و  بازی موش  دو  این  میان  کند. 

راسکولنیکوف  مکافات   2یادآور  و  جنایت  در  بازپرس  و 

اما متفاوت است،    3ستایوسکی است. گفت و گو با میگنادا

ی احساسی دارند. در شرح  زیرا رودیان و میگنا با هم رابطه

استفاده شده   'پچ کردنپچ'ها بار از فعل  این گفت و گوها ده 

ی پچ کنان به او گفت که روز و روزهای بعد دربارهپچ'است.  

بودند. کرده  صحبت  هم  با  کاری پچ  پچ  'بازجویی  کردن 

را  اش میخواهد. دلنیست که رودیان می خواهد حقیقت 

بزند.   گفت:  'فریاد  به" میگنا  راجع  بعد  حرف عزیزم،  ش 

ی پستان نبود. رودیان  ]...[ پس ماجرای معاینه  " زنیم.می

بیدارش کند. اگر این نیست، پس  می بزند.  فریاد  خواست 

؟ پس  زنی از کاری که باید بکنیچیست؟ چرا حرفی نمی

اینه؟   افتاده؟ به خودت ربطی داشته؟  دلیلش  اتفاقی  چه 

با او   تلخی در خیال  از  ]...[ پر  راز همینه؟  میگنا، معما و 

3  Migena 
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اش عوض شده بود. در گوشش  حرف زده بود، اما حالا روحیه

    '"پس ماجرای معاینه پستان نبود."پچ کرد: پچ

هایی های زیاد راهی است برای بیان چیز'پچ کردنپچ'این  

پچه در این رمان  خواهد شنیده شود. پچکه حکومت نمی

نرم به  اشاره  بلکه  تنها  نیست،  میگنا  و  رودیان  خویی 

اعتمادی  استعاره بی  و  حکومتی  دستگاه  از  است  ای 

پاسخ و  احتیاط  آن.  به  ناگفته شهروندان  اغلب  که  هایی 

ی اشاره  'ی بلند ساکسوفونناله'شمار  ماند، در برابر بیمی

برابر  غ در  نظام  سوی  از  مدام  تهدید  به  است  یرمستقیم 

 بافی رودیان. فلسفه 

اندیشه در جهان  دیگر  رودیان چنان    - لیندا-ی شخصیت 

با او در سر می می پرورد. در زید که رویای دیدار عاشقانه 

سراغ  به  سرانجام  لیندا  رویاهاش  از  مییکی  او  اش  و  آید 

لیندا براش    'رود.سوی مرگ دیگری می'کند که  احساس می

کند که گذاشته تا معلم ورزش بکارت او را بردارد  تعریف می

او   گورسپاری'زیرا  مراسم  به  که  بود  کسی  آمد.تنها    ' ش 

جا نیز مثل بیشتر کارهای کاداره علت و معلول، واقعیت  این

می پیوند  هم  به  گذشته  و  اکنون  رویا،  در  و  لیندا  خورند. 

زند، نی غیرقابل فهم حرف می رویای رودیان نخست به زبا

که   شود  روشن  او  برای  جهان  'تا  به  متعلق  اکنون  از 

قانوندیگری با  دیگر.ست  به    'های  رفتن  از  جهان  ' پیش 

های  سیم خاردار و سگ'گوید که به خاطر وجود  می  'دیگر

آسان نیست که سوی او بیاید. سیم    'بسیار و سرمای سوزان

( 1اند )هادس هان زیرینهای دوزخی ج خاردار و سگ نشانه

هم نشانهو  در  چنین  رودیان  دیکتاتوری.  نظام  از  هایی 

کوشد تا لیندا  شود به اورفه و میی داستان تبدیل میادامه

ای است میان  را به میان زندگان بازگرداند. میگنا تنها واسطه

 'پیک ِ مرگ'و  'جانشین'این دو. در حضور رودیان خود را 

ی اورفه به گریه و اشک ما را به یاد شکل تازه   نامد. اشارهمی

اندازد. میگنا اغلب  )رودیان و لیندا( نزدیک می  2ائورودیکه و  

که خیلی جسورتر از 'در حال گریستن است. مادر لیندا نیز  

 
1  Hades 
2  Eurydice 
ناسو  3 اوویدیوس  شاعر Publius Ovidius Naso) پوبلیوس   )

 پس از میلاد      17پیش از میلاد و در گذشته در سال    43رومی زاده سال  

افتد. حتا اشک  به گریه می   'کردندآنی بود که تصورش را می

ی تندیس به زیر 'ه شدهچشم ِ درشت برنزین سیا'در آن  

خوجه انور  )از  نمیکشیده  برده  نام  خودکامه  شود( ی 

قصه می به  کاداره  که  نیست  تردید  از درخشد.  اورفه  های 

های نظر داشته است. در کار ویرژیل کوه  4و ویرژیل   3اووید

گریند. می  ائورودیکهاز مرگ    5ی سرزمین تراکیهبلند و همه 

می اووید  کار  و  ':  خوانیمدر  واژگان  این  شنیدن  زمان  به 

بی اشباح ِ  ساز،  میهمراهی ِ  )کتاب   'گریستند.خون 

 ها(  دگردیسی

داده   به دست  را  موضوع  این  از  نوی خود  برداشت  کاداره 

کوشد تا لیندا را بازگرداند، بلکه لیندا خود  است. رودیان نمی

داده شده،    6آید. نقشی که به سگ سه سر سوی رودیان می

میان    بسیار عشق  تا  برد  خواب  به  را  او  باید  است.  مهم 

لیندا ممکن شود. تردید نیست که /ائورودیکهاورفه/رودیان و  

ناپذیر سیاسی است  ای نماد رژیم تسلیماین موجود اسطوره

کند. لیندا پس از پایان  که رودیان را وادار به فرمانبرداری می

مادرش  شود. پدر و مهلت ممنوعیت سفر بر مرگ چیره می

اجازه دارند کالبدش را به گورستانی در تیرانا منتقل کنند. 

می گذاشتهاحساس  فراتر  مرز  از  پا  که  مرز ِ  'اند،  کنند 

ترک منطقه نباید  هرگز  که  میای  آمده   'کردند.اش  بعد  و 

که   خاموش'است  لیندا(    'زمین ِ  مقاومت ')گور ِ  نخست 

ر پایان رمان  . د'کرده بود که کالبد دختر را بیرون بکشند

قصه از  نویی  شکل  باز  و  نیز  اورفه  کلاسیک    ائورودیکه ی 

ها بعد، زمان نخستین اجرای نمایش  افزوده شده است. سال

مینوشته او خواسته  از  رودیان،  برای  ی  را  کتاب  که  شود 

کوشد تا  لیندای بدون نام خانوادگی امضا کند. رودیان می

ا با یک دست بالا برد،  مثل نابینایان کتاب ر'سر بالا نکند.  

تواند این می  'که هنوز به زمین چشم دوخته بود.در حالی

دختر  ' ی رمان:  ی لیندا باشد در آخرین جملهظهور دوباره

شان به هم خورد، به  کتاب را گرفت و تنها یک دم انگشتان

   'سردی ِ یخ، از درون تهی تاریکی.

شاعر  (Publius Vergilius Maro)  پوبلیوس ورگیلیوس مارو   4

  19پیش از میلاد و مرگ در سال    70اهل جمهوری روم، زاده سال  

 پس از میلاد 
5  Thrace   
 ( از اساطیر یونان  Cerberusسربروس )  6
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زواره بماند.  شود تا روایت رادوپهلو نوشتن کاداره سبب می

هاش به تمرین این تداعی در تداعی  ی رمانکاداره در همه

اند که به رغم  رو گاه به او ایراد گرفته پرداخته است. از این

دیکتاتور   خود  به  دیکتاتوری،  رژیم  کردن  انور   –محکوم 

 ی انسانی داده است.   چهره –خوجه 

با زیرکی در همه اما  از  کاداره  )اورفه، ی کارهاش  اسطوره 

و هلنا( استفاده   1اودیسه، آگاممنون، پرومته، کلوتایمنسترا

کند تا نقاب از پارانویید کور ِ دیکتاتور ستمگر و حاکم می

اش را بروز دهد. کوشیده است تا مطلقه کنار بزند و نفرت

چهره از بر  کاداره  بیفکند.  پرتو  دیدکتاتورها  منفی  ی 

فرآیندهای ادبی مقایسه، موازی سازی، بازتاب و جا به جایی  

می سود  قلمنظر  به  تا  شکل  جوید  به  که  بتازد  نظمی  ب 

می ترس  ناپذیر  نبیند.  خستگی  را  خود  ترس ِ  تا  کارد 

هاش درست مثل کارهای هرتا مولر تنها به  بسیاری از رمان

جوی   و  جست  به  اما  مولر  هرتا  دارد.  توجه  موضوع  یک 

 بارهایی است تا نظم و به ویژه عواقب فاجعه نمادها و استعاره 

ید و کاداره به جست و جوی ساز روانی آن را برای فرد بنما

و کار نظم و دستگاه عصبی آن است. کارهای گارسیا مارکز،  

گرانه در تمرکز بر هرتا مولر و اسماعیل کاداره روش کاوش

 تصویر منفی دیکتاتور / خودکامه / مستبد هستند.  

( با ظرافت  1991اسماعیل کاداره در جستار بهار آلبانیایی )

جنبه انکارناپذبه  است:  ی  کرده  اشاره  دیکتاتوری  رژیم  یر 

کند که رژیم دیکتاتوری در فضای سوگواری بنا  فرقی نمی'

ای کشف  شود یا جشن، همه جا یک شکل است. به سیاره

می درباره نشده  هرچند  باشند،  ماند،  نوشته  بسیار  اش 

اندیشیده باشند و یا آن را تجربه کرده و از آن رنج بسیار  

بسیاری   باشند.  آن  برده  عمر  طول  میانگین  سر ِ  بر 

داستانند، همانگونه که از طول عمر انسان، سگ و کلاغ هم

بحثمی درباره گویند.  درگرفته  بسیار  مراحل  های  ی 

مرگ آن   بلوغ، پیری و  گوناگون سربرآوردن، دوران رشد، 

ی دیکتاتور شکل  ها که درباره ها و دیدگاه )آخ!( بسیاری ایده

نشخو بیشتر  است،  کلیشهگرفته  بحثار  مثل  های  هاست، 

 
1  Clytemnestra 
2  Hydra 
3  Hermaphrodite 
4  Hugo Claus 

کافه آدم در  معمولی  که های  است  درک  قابل   ]...[ ها. 

کند، زیرا دیکتاتور همه را زیر  هرکسی در بحث شرکت می 

شود.  گذارد، یا بهتر گفته شود، به همه مربوط میفشار می

چهره یافتن  برای  جز  اما  چیزی  دیکتاتور،  از  درست  ی 

اریم. ]...[ مردم نمادهای  ی یکنواخت در دست ندسوگواره 

می کار  به  دیکتاتور  برای  جانوران گوناگون  اغلب  گیرند، 

ی چند سر  2دایناسور یا تیرانوسوروس، هیدرا  –انگیز نفرت

بناهایی چون ارگ  – های زیرزمینی.  گاه ها، اهرام و پناهیا 

ظهور همزمان در شکل توانایی ِ  از این  های گوناگون یکی 

هیولاوانشانه میهای  را  دیکتاتور  است.  پدیده  این  توان  ر 

قصه در  شر  نیروهای  مثل  که درست  دید  باستانی  های 

توانایی از  به دم دیگر  بخشی  از دمی  تغییر شکل  شان در 

دیکتاتور چنین    ]...[ ترکیبی.  است، چندشکلی، چند سر، 

رو بس خطرناک. است، به تمامی قابل تغییر شکل و از این

زمانی که یک روز با موسیقی جشن و    نه تنها در آغاز کار،

به دور همه  پرچم ظاهر می شود و روز دیگر سیم خاردار 

از  می تغییر شکل، اساس هستی اوست.  کشد. این ویژگی 

ترین بودن تصویر دیکتاتور را باید یکی از مهم  3رو نرمادهاین

    'های آن دید.پایه

 

 افزوده: 

توان  کنم که میمیجا خیلی کوتاه به چند رمان اشاره  این

ی دیکتاتور نامید. این نمایه-ی دیکتاتور یا رمانرمان درباره 

حیوانات از جرج    ای به مزرعهکاملی نیست. برای مثال اشاره

از روسیه، دیکتاتور بیش-اورول نشده است. رمان تری هم 

نمی آفریقایی  و  آسیایی  دیگر  کشورهای  شناسم.  چین، 

نویسندگانمی خیلی  از  آلبرکامو،   توان  شکسپیر،  برد:  نام 

)پرتغال(، و  5)بلژیک(، آنتونیو لوبو آنتونس  4هوخو کلاوس

های دیوانه چون پادشاه باران  ی خودکامههایی درباره رمان

  6از سال بلو یا کارهایی از لوییجی پیراندللو، جورجو مانیانلی 

ا هفتم  ناپلئون  و  کالوینو  ایتالو  ایتالیایی(،  نگار  ز  )روزنامه 

ادبیات جهان کارهای بسیاری    7خاویه تومئو )اسپانیا(. در 

5   António Lobo Antunes 
6  Giorgio Manganelli 
7  Javier Tomeo 
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ی دیکتاتورها، خودکامگان و مستبدان،  توان یافت درباره می

ها بزرگ و کوچک، زن و مرد، حتا کودکان )مثل سالار مگس

 از ویلیام گلدینگ(.  قدرتمندان مغرور پیدا و پنهان. باری: 

 خل آستوریاس  ( از میگوئل آن1946) 1آقای رییس جمهور 

رما این  میدر  نامیده  جمهوری  رییس  دیکتاتور  شود.  ن، 

می سر  فریاد  جمهور.  مردم  رییس  آقای  باد  زنده  دهند: 

  1922میگوئل آنخل آستوریاس در گفت و گویی از سال  

این رمان را نوشته است. مانوئل   1922گفته است که سال  

کابررا  دست2استرادا  وکیل،  نقش  مایهی  برای  کارش  ی 

دیکتاتور گواتمالا بوده است. رییس جمهوری خیلی کم در 

شود، اما در خودآگاه مردم حضور برجسته انظار ظاهر می

تحقیر می را  مردم  افکنی حکومت  دارد.  اختلاف  با  و  کند 

یاران نزدیکمی یاران  کند. حتا  از  یکی  ندارند.  اش امنیت 

کند.  وئل آنخل است که این را تجربه میاش خود میگنزدیک

شود: فرشته با درونی تاریک. رییس جمهوری  بارها تکرار می 

گوید و  گشاید، از جوانی ِ ناگوارش میلب به سخن که می

طلبد. این رمان نخستین  رو رضایت خاطر کامل میاز این

درباره  همه کار  با  دیکتاتور  جنبهی  است.  ی  آن  های 

ی قدرت که گاه کاریکاتوروار  ی تشنهدکامهپردازی خوچهره

 و گاه به شکل ملودرام نقش زده شده است.  

عقل. زندگی غیرقابل تصور خوآن مانوئل د  دیکتاتور شیرین 

   4( از آلبرت هلمان 1935)  3روساس 

( روساس  به  آرژانتین  1877-1793هلمان،  دیکتاتور   ،)

سال در  که  سرا  1852تا    1829های  پرداخته  سر  رژیمی 

جنایت و وحشت پایه گذاشته بود. بیست و پنج سال پس  

از آن در تبعید )انگلستان( زیست اما هرگز سر عقل نیامد. 

از شرح است  از زنگی روساس آکنده  نویسنده  های روایت 

ها آن را رمان  طولانی و بیان دیدگاه و به این خاطر خیلی

 دانند.  نمی

 
1 El Señor Presidente  
2  Manuel Estrada Cabrera 
3   Het ondoorgrondelijke De dolle Dictator. 

leven van Juan Manuel de Rosas 
4  Albert Helman  هلندی -ی سورینامینویسنده 
5  The Banquet in Blitva 
6 Miroslav Krleža  

(  از میروسلاو  1962و    1939،  1938)   5ضیافت در بلیتوا 

 6کرلژا

بنیان در دیکتاتور،  کوچک خیالی  کشور  است،  بلیتوا  گذار 

درباره داستان  بالتیک.  دریای  میان  حوزه  درگیری  ی 

کنونی مخالف  و  قدیمی  دوست  و  نیلس  دیکتاتور  اش، 

میانه  7ِنیلسن در  است  نگار  روزنامه  جهانی.    جنگ  دو  ی 

ود که خطیب  شگویی جذاب سرهنگی آغاز میرمان با تک

 ای است.  حرفه

 

 (، آلخو کارپانتیه 1974)  8روش کار 

قواعد  'و    ' تاملات در فلسفه اولی'اره دارد به  عنوان کتاب اش

فکر درباره  'هدایت  داستان  دکارت.  رنه  خودکامهاز  ی ی 

از   دور  و  پاریس  در  سکونت  زمان  به  که  است  روشنگری 

د. او که قاضی ی خود، به روشنگری باور دارافتادهکشور عقب 

می باز  کشورش  به  بار  چندمین  برای  قیام  است،  تا  گردد 

لباس ژنرال آسان  خیلی  و  کند،  سرکوب  را  جنگل  در  ها 

کند. اصلاح پذیر نیست تا زمانی که از قدرت  جنگ به تن می

شود. استاد آنارشیست گوشه نشینی به  به زیر کشیده می

را می او  کیاری آمریکا جای  اما هوش  افی دارد که گیرد. 

که  سرکشی  دانشجوی  کجاست:  از  واقعی  خطر  ببیند 

نویسد. های خطرناک میکند و اعلامیهجا میهای بیشوخی

می نیز  حقیقت  دانشجو  کنار 'گوید:  این  را  دیکتاتور  ما 

گذاشتیم، اما مبارزه ادامه دارد، زیرا دشمنان همان هستند  

بودند. از  1949)  '9پادشاهی این جهان'رمان کوتاه    'که   )

 این نویسنده نیز خواندنی است.   

 11(، از ریشارد کاپوشچینسکی 1978) 10قیصر 

بیسواد از آدیس آبابا سخن    12خواهی نگوس وقتی از زیاده

افتیم که پیش از ای میبه میان آید، به یاد دربار خودکامه 

قیصر روایت اما در  های شاهدان میلاد وجود داشته است. 

7  Niels Nielsen 
8  El recurso del método 
9 El reino de este mundo 

10  Césarz  /The Emperor 
11  Ryszard Kapuscinski  نگار لهستانی روزنامه 
 عنوانی برای پادشاهان حبشه / اتیوپی   12



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

136 

 

یم که بیشتر به بازتاب طنزآمیز تصویری از  خوانعینی را می

نزدیکان هایله دیکتاتور خیالی می ماند. در بخش نخست، 

گویند  ی او میسلاسی آخرین امپراتور اتیوپی از کار روزانه

انتصاب،  که به ساعت است: ساعت  تقسیم شده  های ویژه 

ها،  ها، جاسوسساعت دریافت پول، ساعت پذیرش خبرچین

لی. و امپراتور در این ساعات دستورات لازم را  وزیر امور ما

دهد. انقلاب در کاخ هم دیکتاتور دیگری را بر  به آنان می

 نشاند.  تخت می

 2(، از رشید میمونی 1991)   1مجازات زیستن 

ستاره )جنرالیسموس(.    به قدرت رسیدن و سقوط ژنرال پنج

صحنه با  میرمان  آغاز  دستور ای  به  ژنرال  که  شود 

جوخهینجانش برابر  در  شرح  اش  است.  ایستاده  اعدام  ی 

درباره نظامی  آکادمی  رییس  طلب.  جاه  آدمی  اش  زندگی 

جاهمی ویروس  که  رشد  گوید  حال  در  او  درون  در  طلبی 

گزیند،  ی قدرت او را میی بر اریکهاست.  ژنرال پنج ستاره

ای ندارد  زیرا او به عکس دیگران و از نظر اجتماعی پیشینه

خواهد و همیشه گامی داند چه میاخته نیست. او میو شن

از دیگران جلوتر است و زمانی که به قدرت برسد، سرنوشتی 

ترین مند قبلی خواهد داشت. همانی که نزدیکچون قدرت

کس به او بود و از قدرت به زیر کشید. اما این آدم ناآرام  

هم درست مثل پدر سالار گابریل گارسیا مارکز یک نقطه  

عف دارد: زن. این رمان تصویری از درون تاریک ِ قدرت ض

 دهد. به دست می

     4(، توماس الوی مارتینز 1991)   3نوول پرون 

ی خود چگونگی  اش بر اساس تجربهالوی مارتینز در رمان

سال   است.  داده  نشان  را  پرون  گرفتن    1969شکل 

تبعیدی نگاربود که گزارشی درباره روزنامه    ی این دیکتاتور 

دهد روی می  1973در مادرید نوشت. داستان رمان در پاییز  

که پرون پیروزمندانه به کشور بازگشت. اندکی پس از آن 

بازمانده او  اشرافیت  هم شد رییس جمهوری. ارتش در  ی 

سال  می از  ارتش   1930دید.  درون  از  بسیاری  منجیان 

 
1  Une peine à vivre 
2  Rachid Mimouni  الجزایر 
3  Novela de Perón  /The Perón Novel 
4  Tomás Eloy Martínez  آرژانتین 
5 Autobiografía del general Franco  

  برخاسته بودند، از جمله ژنرال خوآن پرون. در رمان، از خود 

که  می داشتههمه'گوید  تعلق  دیگران  به  زندگی  .  'امی 

ی اسنادی که از زندگی او وجود دارد،  گوید که در همه می

بازنویسی  و  نوشته  دیگران  را  همه  ندارد.  تعلق  خود  به 

ای ظریف  که مرد توخالی با شیوهی جالب ایناند. نکتهکرده 

زند موجود  نه  و  است  که شیء  انگار  است،  ه. تصویر شده 

پژواک   چون  بلکه  واقعی  تصویر  شکل  به  نه  که  موجودی 

 تصویر در آینه باید دیده شود.   

فرانکو نامه خودزندگی  ژنرال  وازکز  1993)   5ی  مانوئل   )

 6مونتالبان 

این کتاب به نوول پرون از الوی شبیه است. نویسنده فاصله  

ی شخصی خود را معیار روایت کرده را کنار گذاشته و تجربه 

است. شخصیت اصلی رمان مونتالبان روزنامه نگار است که 

ی فرانکو را گرفته است. فرانکو  نامهسفارش نوشتن زندگی

د. راوی که خواهد او را از این کار بازدارمخالف است و می

می قربانی  را  زندگیخود  کار ِ  دارد.  انتقام  قصد  نامه بیند، 

هشتصد  در  مونتالبان  و  رمان  موضوع  است  شده  نویس 

 صفحه به آن پرداخته است.   

   8(، پاتریک گرونویل 1998)  7ی جاودان خودکامه 

سال    33، پس از  1993به سال    9بوینی-فلیکس هوفویت

آن را   1953خود در سال ریاست جمهوری ساحل عاج که 

بستر  در  گذشت.  در  بسترش  در  بود،  کرده  اعلام  مستقل 

زندگی زمان  به  استثناست.  دیکتاتور  سخنور مردن ِ  ش 

اش به نویسندگان بود. پس  خوبی نبود و این دلیل ِ حسادت

خیزد تا با نفرتی بی نظیر از از مرگ با خشم از گور برمی

ل عاج خود ِ او بود انگار.  توطئه علیه خود پرده بردارد. ساح

تر از سن  درست مثل کلیسایی که داده بود بسازند، عظیم

ی ابعاد با پیتر ِ واتیکان. گرونویل کوشیده است تا در همه

های زندگی این دیکتاتور بپردازد. رمان را طنز  طنز به گوشه

اند، اما گزارشی وفادارانه است از زندگی این دیکتاتور نامیده

6  Manuel Vázquez Montalbán 
7  tyran éternelLe  
8  Patrick Grainville 
9  Boigny-Felix Houphouët 
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نامید: روم نوین در عاج را سوییس آفریقایی میکه ساحل  

 مناطق حاره.  

   2(، ریچارد لوری1999)  1ی جوزف استالین نامه خودزندگی 

ی  های روزانهیکی از اعضای سازمان امنیت روسیه یادداشت

می را  بیاستالین  برای  گویا  که  کردن  یابد  اعتبار 

دربارهنامهزندگی  تروتسکی  که  است  نوشته  ای  است.  اش 

زندگی میان  خودزندگی دوئلی  و  نویس  نویس. نامه  نامه 

ی تروتسکی را تا زمان کشتن استالین از الف تا یای نوشته

دهد. تا آن زمان بازبینی کرده و تغییر می 1940او به سال 

افشاگریمی با  تروتسکی  که  برنامه ترسد  به  هاش  برای  ای 

کند  اعتراف میزیر کشیدن او از قدرت داشته باشد. استالین  

که لنین را مسموم و تروتسکی را اخراج کرده است. طرح  

ها رمان جسورانه است، اما خزیدن در سر ِ مردی که میلیون

که استالین از جوانی  انسان را کشته، اندکی کلیشه است. این

طلب احساس و غیرقابل اعتماد و فرصتآدمی خشن و بی

یه حساب نکنی جوزف  تا با خدا تسو'بوده. مثل این جمله:  

 .   'استالین نخواهی شد

 (، ماریو وارگاس یوسا 2000)  3سور ِ بُز 

تروخی ژنرال  صراحت،  به  یوسا  دیکتاتور 4یووارگاس   ،

دومینیکن را که سی سال قدرت به دست داشت، به عنوان  

رمان از شخصیت  دیکتاتور  شخصیت  است.  گزیده  اش 

منظرهای گوناگون، از جمله کسانی که او را کشتند، شرح  

 داده شده است.  

آن  درباره  فارسی  برگردان  که  رمان  این  زلیخا'ی  ی 'جگر 

ی خودسانسوری مترجم/مترجمان، ناشر )برای گرفتن اجازه

نشر( و سانسور ارشاد با حجاب اسلامی شده است، جداگانه 

زن  'ای پس از انقلاب ام. برخی از مترجمان در بیانیهنوشته

اعلام کردند که دیگر به سانسور تن نخواهند    'زندگی آزادی

ها ی کتابهمهداد. باشد که چنین باشد. و اگر چنین باشد،  

که در چهل سال گذشته )با ساطور سانسور( منتشر شده، 

 باید از نو ترجمه و منتشر شود.  

 

 
1  The Autobiography of Josep Stalin 
2  Richard Lourie 

3   La Fiesta del Chivo 
4  Trujillo 
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 شیوا فرهمند راد 

 
 تورکجه دوشونوب فارسجا یازماق 

 

تنقیدچی ادبیات  یازار،  بؤیوک  آداملار  و  بعضی  سی، 

براهنی رضا  دکتر  نهپئداگوگ  بس  کی  قیناییرلار  دن  نی 

یازی  بو  بوتون  یازیب.  فارسجا  یوخ،  تورکجه  لارینی 

براهنیقینایان هئچ  چوخو  شرایطلارین  یاشادیغی  ده  نین 

لارین اولماییب، یاشاماییب، و حتی هئچ او دؤورده یاشایان

بیلمهدیکسؤیله اوخویوب  ده  زامانیییبلرینی  او  کی  ن  لر 

یاساق  نئجه  اولونماق  نشر  تورکجه  ایدی.  دیکتاتورلوغوندا 

کی بیلمیرلر کی براهنی هله مدرسه شاگیردی  بونلار سان

یازی دیلینده  آنا  اؤز  یالاییب  ایکن  آلتیندا  شاللاق  سینی 

 1اودموشدو. 

 

یاساق دؤورونون  گلدیک پهلوی  یازیر: لارینا  براهنی  ده، 

دی فارس  دؤورو  پهلوی  و  »رسمی«  »]رضاشاه[  لینی 

له، او دا عمومی تعلیمات فیکری آرایا گلن بیر زاماندا، ائتمک

سینده نین بو بؤلومونو قوندارما آریاچیلیق چرچیوهمدرنیته

بوتون معطل قویدو، و هم او اؤزو، و هم اونون اوغلو -بوس

ملت  بسلهبوتون  نیفرت  دیلیندن  قدر  لرین  او  مکده 

شاهلهلیایره محمدرضا  کی  اؤز   دیلر  قویمادی  حتی 

آروادی )رضاشاهین(  قاباقکی شاهین  یعنی  نین  آناسینین، 

 2لنیب چاپا وئریلسین.«تورکجه شعرلری دوزن 

  

 
 . 73، ص 23سی، نؤمره »آوای تبعید« درگی  - 1
 . 14قایناق، ص   همان - 2

هله   ایل1350براهنی  نشر نجی  شکلینده  کیتاب  لرده، 

اجازه آلابیلمهاولونماق  السی  یاییم-دن  فارسجا  اله  لانان 

یازیردی:  یازی بیرینده  آذربایجانین،  لارینین  سیز   ]...[«

دیل یئرلی  مازندرانین  و  گیلانین  نین  لریکوردوستانین، 

آذربایجانلیوارلیغی  ]...[ بیلمزسیز.  دانا  دیلی  نی  آنا  نین 

تورکجه  دئیل،  دئیهفارسجا  ایندی  یوخ، جکدیر.  کی  سیز 

آذری دئیل،  عثمانلی تورکجه  هم  اؤزوم  من  دیر!  جه 

سینی، و سیزه بایجان تورکجهسینی بیلیرم، هم آذرتورکجه 

تورکجهجهدئیه عثمانلی  کی  تورکجه یم  قافقاز  سی،  سی، 

تورکجه  تهرانتبریز  و  تورک سی،  یاشایان  لرین دا 

دیرلر.  لرینه باخمایاراق، بیر دیلسی، چوخ آزجا فرقتورکجه 

ده  نی مکتوب شکلآمما تبریز تورکو و تهران تورکو اؤز دیلی

تک گؤرمه  اونو  و  اولانییب  اطرافیندا  و  شیفاهی  لاردان  جه 

سؤز دیلینین  اؤترو  اوندان  ائله  و  و  اؤیرنیب،  آشینیب  لری 

دور.  حتی بعضی واخت بیر کلمه تکجه بیرجه سسه دؤنموش

سیز  لیده دوغولان اوشاغا اجازه وئرمه]...[ سیز تورک عائیله

 3سین.« ده ده اؤیرننی مکتوب شکلکی اؤز دیلی

 
لرده لرده بیر نئچه درگینجی ایل1350و    1348او هابئله  

یازی اولونان  یازیردی:  نشر  بیرینده  باشقا  لارینین 

دئه  دیکتاتورو[  آیدین]اسپانیانین  سیز  »من  لاری  ییر: 

اؤلدوروب حبسه سالاجاغام«، آمما اسپانیانین دؤلت رادیو و  

آزادلیقتلویزیون  انتظاملاری  دانیشیر،  بیر  دان  ائله  دان، 

لارین، شاعیرلرین، و یازارلارین حبسه دان کی آیدینمانتظا

گلمیش باشا  ایله  کؤلهسالینماسی  انتظام  بو  لیگین  دیر. 

قبول  بیز  ائله  آزادلیق  کی  ائدیرسه  ادعا  بیری  اؤزودور. 

ائله بیز  ائتدیییمیز انتظام دیر، دوغروسو اودور کی آزادلیق 

ای باش  کؤلهاونا  بئلهلیکدیییمیز   ]...[ شرایط  دیر.  ده  بیر 

قالدیریب اعتراض ائتمک حاققی  بیر کسین سسینی  هئچ 

بیلمیر.  له بیر ایش گؤرهله یا قدمیوخدور؛ هئچ بیر کس قلم

سی  صنعتین ]یازارین[ وظیفهده اینجه]...[ بئله بیر شرایط

جرلیگی گؤسترمک دیر. او دور  یول گؤسترمک یوخ، عیبه

بیرینجی   تاریخ براهنی،    - 3 محکوم،  و فرهنگ  فرهنگ حاکم  مذکر؛ 

 . 107و   106، صص 1363چاپ، »نشر اول«، تهران 
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ییک  لیدلیغی آزاد ائتمهییرم بیرینجی یئرده بیز آزاکی دئه

 1ییق.« ]...[ یئنی آزادلیغی یاراتمالی

 

دیکتاتوروندان براهنی اسپانیا  اولاراق  سیمبولیک  نین 

فارسجا  یازدیغی  اوخشار  بونا  و  بو،  باخمایاراق  یازدیغینا 

شکنجه سالیب  حبسه  توتوب  اوستونده  وئریب سؤزلری  لر 

 یازسایدی! لر باشینا گتیردیلر. هله قالسین تورکجه نه

 

وئریم:  یاساق نمونه  کیچیک  بیر  باشقا  نجی  1357لاردان 

رژیمی شاه  دئوریمایلده،  یئنی  نین  اؤنجه،  آی  نئچه  یندن 

گلمه اوستونه  ایش  وزیرین  »آچیق  باش  یئنی  و  سینه، 

اوچ   ایکی  منیم  ده  هله  باخمایاراق،  آتمسفره«  سیاسی 

قویموردولار.   اولونماغا  نشر  پاشا  کیتابیمی  بیری  اونلارین 

من  افندی کی  ایدی  داستانی«  »کوراوغلو  یازدیغی  یئفین 

فارسجایا چئویرمیشدیم، آنجاق داستانین آشیق شعرلرینین  

ترجومه  تورکجه فارسجا  اونلارین  بیرلیکده،  ایله  سینی  سی 

ده عرب الیفباسیندا کیتابدا گتیرمیشدیم. »آچیق سیاسی  

سانسو سونرا  باشلاناندان  ادارهآتمسفر«  سینین  ر 

عنایتچیمشورت  ائدنه سی  نشر  کیتابی  رضا  الله 

بیر  دئمیش آدلی  کوراغلو  یئرینده  هئچ  »آذربایجانین  دی: 

لی اولوب. بو شعرلری تورکیه  آدام یوخموش! بو آدام تورکیه

 الیفباسیندا یازسانیز، اوندا کیتابی نشره بوراخاریق!«

 

الیفباس شعرلرین  او  یعنی  اولدو.  ده  عرب  بئله  ینی 

کیتاب   و  دگیشدیک،  الیفباسینا  تورکیه  الیفباسیندان 

 2دان چیخیب یاییملاندی. چاپ

 

دیلیمزه ایندی آنا  ده  یئنه  گلسک،  شرایطه  و  زامانا  کی 

دئیل آسان  ائله  ده  هله  اولونماق  نشر  یازیب  دیر.  کؤچوب 

ده گؤرکملی رمان یازاری خانیم رقیه کبیری بیر موصاحیبه

میز  ده یاشامیشام و ائوده هامیر تورک عائیلهییر: »من بیدئه

لیک حاکمیت  نین بیر ایلوریتورکجه دانیشاریق. آنام پیشه

 
 . 205و  204همان قایناق، صص  - 1
افندی   -  2 پاشا  بر حماسه باخ.  کوراوغلو«، چئویره یف، »تحلیلی  نی ی 

 . 1357شیوا فرهمند راد، »ارمغان« نشریاتی، تهران، یای  

ده تورک دیلینده درس اوخوموشدو و تورک و فارس  دؤورون

مذهبی شعرلریدیلی اؤز  آتام  اوخویاردی.  یاخشی  نین  نی 

شبستری،  معجز  من  و  یازیب،  دیلینده  تورک  چوخونو 

توحافظ چئوریلرکجه ین  دیوانییه  استاد  میش  و  نی، 

شهریارین تورکجه شعرلرینی آز چوخ اوخویا بیلیردیم. آمما  

اولماق  باجاریغیم  یازماق  دیلیمده  آنا  منیم  ده  هئچ  بونلار 

دی. تورکجه یازماغا باشلایاندا، ]گؤروردوم  معناسیندا دئیل

.  کی[ آنا دیلیمین گراماتیکاسینی و قورولوشونو باشارمیرام

جمله یازدیغیم  کی  بیلمیردیم  هئچ  و  یازیردیم،  لرین ]...[ 

جمله  یازیلان  دیلینده  فارس  چیخیر.  قورولوشو  کیمی  لر 

 ایدی. لر چوخ آزتورکجه بیلدیییم لغت 

 

و   مکتب  مدرسه،  هئچ  اوخوماغی،  یازیب  دیلینده  آنا   ]...[

دن باشلاماق آسان دئیل. ]...[ قبول آکادمیا اولمادان، هئچ

اؤلکهلیائتمه کی  یازانین  ییک  دیلینده  رسمی«  »غیر  نین 

تانینیب شهرت قازانماغا هئچ بیر شانسی یوخدور. ]یعنی[ 

دیل بیر  یازمالیاو  الیفباسی  ده  اونون  حتی  کی  دیر 

 لرده اؤیرنیلمیر.«مدرسه

 

عده بیر  آنا  کبیری  »دائیما  آرادا  بو  کی  دانشیر  ده  دن 

ندی گل کی اونلارین اؤز نین داشینی دؤشه دؤیورلر، ایدیلی

ده  صفحه  بیر  بئله  حتی  اثرلردن  یازیلمیش  دیلینده  آنا 

- اوخومورلار. بو داش دؤیمک اونلارین دؤشونده تکجه آل

قیرمیزی ایز بوراخیر کی او دا بیر آل بایراق کیمی تکجه  

 3اونا گؤسترمک کارینا گلیر.« –بونا 

 

یاییلم گنیش  بئله  مئدیانین  بوگونکو  کبیری  اسی  هله 

دا نسبتاً، آز اولورسا  دان و تورکجه یازیب نشر اولونماق زامان

دا، آزادلیق اولان زاماندان دانیشیر. آمما گؤستردییم کیمی،  

نشر  براهنی یازیب  تورکجه  هئچ  زامانیندا  یاساقلیق  او  نین 

یوخ امکانی  یازسایاولونماق  نشر ایدی.  قالیب  دا،  دی 

نین  دی. اونونلا بئله براهنیایاولماییب اوخویانی اولمایاجاق

 . 8تا  6قایناق، صص  همان - 3
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نی  »حصارسیز و استثناسیز آزادلیق«دان دانیشیب یازدیغی

ائشیدیب گؤروب  و چوخلاری  سؤزلر  او  ائله  او  لر. 

چالیشمالاری اوسته وطنینی ده ایتیردی و مهاجرته مجبور 

ایلده نئجه آنا دیلیندن دئییب یازیب  20اولدو. اونون سون 

خ آدام گؤروب و ائشیدیب. براهنی  نی ده چوسیمدافعه ائتمه

فارسجا یازدی، آمما اونون اثرلرینده آذربایجان مضمونونون  

دوغما   اؤز  او  اولور.  گؤرمک  آشکار  آچیق  اولماسینی 

مضمون دوغما  تانیش  یئرلریندن،  دوغما  و  لاردان، 

 لاردان یازدی و بؤیوک یاددا قالان اثرلر یاراتدی.آدام

 

یازاند سطرلری  بو  کی  رمانتأسف  اونون  هئچ  ا  لارینین 

اش«  خانم و نویسندهبیریسینه الیم چاتمیر و تکجه »آزاده

رمانینا یازدیغیم بیر نئچه کیچیک یادداشتی تاپیرام. بورادا  

ده فارسجا یازدیغی  نین تورکجه دوشونوب مجبوریتبراهنی

ذهن اونون  ده  یئرلرده  بعضی  گؤرونور.  آیدین  ینده آچیق 

 اریشیر. بیر نئچه نمونه وئریرم: تورکجه و فارسجا ق

 

صحبت  -1 گئدن  دیلینده  دانیشیق  فارسجا  غلیظ  ده،  او 

بیردن رسمی کیتاب دیلینده یازیر: »دو سال پس از حالا.« 

تورکجه دانیشیق106)ص   بوندان  (  دا دئیریک »ایکی ایل 

دا یوخ،  لیک دانیشیقسونرا« آمما فارسجا »پس از« گونده

 نیر؛کیتاب دیلینده ایشله

 

تورکجه دئیریک »من سنی همیشه چوخ سئومیشم«.    -2

ام«  شدت دوستت داشتهاو فارسجا یازیر »من همواره تو را به 

(. بورادا او هم »تو را« یازیر، هم ده »دوستت« کی  156)ص  

 اولور ایکی یول »ضمیر«؛ 

 

»دوه  -3 قبرستان  طرف  به   ]...[« یازیر  میاو  رفت. چی« 

(. اونون ذهنیتی  254بودند.« )ص  آمدهای از میدان کاه  عده

آزدیریر:   اونو  آراسیندا  یازماق  فارسجا  و  تورکجه 

میدانی«نی  »دوه »سامان  آمما  یازیر،  تورکجه  چی«نی 

 فارسجایا چئویریر؛

 
دیر، نشر اش«ین بیرینجی چاپیندان خانم و نویسنده لر »آزادهنمونه   - 1

 . 1997باران، استکهلم 

 

ریک »چادرانی دا اوستوندن سالیب« و براهنی  بیز دئیه  -4

)ص  انداخته«  رویش  از  هم  را  »چادر  یازیر  عیناً  فارسجا 

 مزلر؛ده او »از«ی دئهآمما فارسجا بو جمله (.333

 

سربه  -5 جواب  »همه  مییازیر  )ص  هوا  (. 566دهند.« 

»سربه آداما  گیج  دئهفارسجا  »جواب  هوا«  براهنی  یرلر. 

 ییر. سربالا« دئمک ایسته

 

صحبت خصوصی  بیر  سؤیلهبراهنی  »رازهای  ده  کی  دی 

ذهن آمما  یازیب،  »مژه«  یئرده  بیر  من«ده  ینده سرزمین 

دیلیمیزین   برابر  »پلک«ه  ایستیرمیش.  یازماق  »پلک« 

گونده کی  وار،  قاپاغی«  »گؤز  دانیشیق  ادبیاتیندا  لیک 

ایشله »کیرپیک«له  نیلدیلیمزده  »پلک«ی  یازاندا  او  میر. 

 دیر. و ساییره.... دگیشک سالیب »مژه« یازمیش

 

لرده گزن دیل لاری ائله تورکجه لاریندا چوخلو آنلاماو رمان

جملهشکل او  یازیر.  »آزادهده  کیتابیندا:  دن  خانیم...« 

یه باتان، چوخ گؤزل و اوره   1اوغلی«، »غیر محال«، و... »بیب

 یه یاتان!و اوره

 

نین بؤیوک بیر اوغلو دونیادان گئدیب، آمما  آذربایجان ائلی

باش  بؤیوکلویونه  بیلیب  قدرینی  اونون  اونودولمازدیر.  او 

 ییک. لیمهای

 

در   نشر  برای  فرهمند  عزیزم شیوا  را دوست  نوشته  *این 

ویژه که  تبعید  آوای  پیشین  رضا نامهشماره  برای  بود  ای 

براهنی، برایم ارسال داشته بود. متأسفانه من از یاد بردم تا  

آن را  در اختیار دوستمان محمد آزادگر که مسئولیت آن  

 شماره را برعهده داشت، قرار دهم.  

 ام.  با پوزش از هر دو دوست، آن را در این شماره آورده

اسد سیف 
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 زایش ادبیات حماسی در فرانسه 

   
 : رحمت بنی اسدی  تهیه و تنظیم 

 

وجود    – آن گونه که امروز می بینیم    –درقرون وسطا، کتاب  

از مردم، که بیشتر اهل کلی  ساندارد. وانگهی گروه اندکی 

، نوشتن و خواندن را می دانند. ادبیات در این عصر، هستند

اصولا شفاهی است، یعنی این که راوی یا نویسنده و شاعر  

روایت می کند. مردم درون قلعه جمع می شوند و به سخن  

راوی و قصه گو،  قرون وسطا،  دهند. در  راویان گوش می 

باز که    شعبده  است  بندی  او  یا چشم  ی  م  "1ژونگلور"به 

رود،   می  شهر  به  شهر  او  خنداند.  گویند.  می  را  مردم 

از شعر وقصه  انباشته  حافظه.قوی و فوق العاده یی دارد که  

است. صد ها قصه و هزاران بیت شعر.گوناگون را.از بر دارد  

و هر بار که مردم آن ها را گوش.می دهند، لذت می برند.  

تا   دهد  می  اجازه  راوی  به  دیگر،.قافیه  سوی  را از  متن 

فراموش نکند و او شعر یا متن را با ادا وتقلید کردن صداها 

و افراد گوناگون جان می دهد.و در قافیه ها به میل خود  

 دست می برد. 

 
   - Le jongleur 1 

2les Genres littéraires 

بند  یبرایک نظام    یژانر ادب   به    یادبآفرینش های    یطبقه  با توجه 

، خاطرات ، تئاتر  یی به عنوان مثال: رمان ماجراجو  هاست.  آن  ی محتوا

از   گذار  که  گفت  به سخنباید  گفتار شفاهی  از  .به خط.و 

زبان نوشتن است که آثار را ماندگار.می کند، ادبیات اشراف  

نویسنده به صورت واقعی.زاده می    را به میان مردم.می برد و 

.به درستی از  2ها یا ژانر های ادبی   نوع شود..با این که، هنوز  

آفرینشگران.توجه  و  اند،.نویسندگان  تفکیک.نشده  هم 

دقیقی به.شکل نوشته های شان دارند..ادامه روش و سنت  

گذشتگان برای شان مهم است، بدون آن که در پی چگونگی  

قاعده طلایی    گمنامی ش ها برآیند.  به وجود آمدن این رو

نویسندگان و شاعران در قرون وسطاست. این امر باعث می  

شود تا.نخست نویسندگان خود را از گزند سانسور و خطرات  

های  شیوه  بهترین  که،  این  دیگر  و  سازند  دور  احتمالی 

گذشتگان را به کار ببرند و متن های کهن را که از میان  

سی کنند. نویسنده.در قرون  یباز نو  رفته است، جمع آوری.و 

متن های  .3وسطا، بیشتر مترجم یا.ادامه دهنده.یا.بازنویس

اندیشه. واقعی.  آفرینشگر  یک  است.تا  مالکیت  "گذشته 

وروشنگری"یا    "ادبی یک    "مالکیت.اندیشه  ندارد.  وجود 

متن ادبی متعلق به شخص خاصی نیست وهر کس می تواند 

کپی بردارد، اضافه یا و  آن.رونوشتاز آن استفاده کند یا.از  

کم کند و ادامه.یا.تغییر دهد وطبق میل وشخصیتی که.دارد  

 در اثر دست ببرد. 

از حدود سده سیزدهم.و به تدریج.بر اثر رشد شهرها، زندگی  

ظهور.می   جامعه  در  شود.و.نویسنده  می  آغاز  فرهنگی 

کند.در واقع، گسترش شهر ها، زندگی فرهنگی را نیزممکن  

پشتیبانی.می   واسطه  به  نویسنده  یا  سازد.  خان  یک  از 

  او سینیور، می تواند خانه یی داشته باشد و از کمک های  

برخوردار گردد. در همین زمان است که مردم موشکاف.و با  

برای آن ها متن های   نویسنده  فرهنگ آشنا می شوند و 

مناسب و در خور می نویسد تا از آن لذت ببرند. نتیجه این 

در ادبی.بدون.پشتیبانی    که  های  فعالیت  سیزدهم،  سده 

سینیور ها ممکن نیست،.نویسنده به.ناگزیر در خدمت یک  

شاهزاده یا یک قدرت دولتی است و دستورات او را اجرا می  

سینیور  حمایت  از  نویسنده  ستد،  و  داد  این  در  کند. 

  یا فوق العاده،   فانتاسیکها ، به عنوان مثال:    بر اساس ثبت آن  ای  ولوار  وب

 یاخنده دار.  کی کم  یا غم انگیز، کیتراژ
3Le copiste  
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برخوردار می شود و می تواند.زندگی کند و نیاز های خود  

 زد.بر آورده سا

این چنین است که نویسنده در درون دربارها و در محافل 

اشرافی و به ویژه در میان زنان.اشراف نقش بزرگی بازی می  

تخیلی.سده دوازدهم   ادبیات  به  زنان هستند که  کند. این 

رونق می دهند. نقش.دودمان ها و سلسله ها نیز در رواج 

همه    بسیار است. در رمان،.سینیور های بزرگوشعر  رمان  

بخشنده و دارای فرهنگ اند، در ظرافت و خوش اندامی به  

خود می بالند و خوش سخن و خوش رفتارند. نویسندگان 

زنند،   می  قدرت حلقه  به گرد صاحبان  بیشتر  روز  به  روز 

برای  بیوگرافی و زندگی   به  نامه  نویسند و  سینیور ها می 

 صورت.نویسندگان مورد علاقه آنان در می آیند. 

 حماسه    چکامه و

یازدهم، شعر ها وترانه های عامیانه در   فرانسه از سده  در 

و چکامه به شرح دلاوری شوالیه ها و جنگ  1قالب حماسه 

یعنی جنگ های صلیبی و جنگ    ،آوران روزگاران گذشته

می پردازند. این منظومه   تر  و گاه بسیار کهنهای صد ساله  

را   عامیانه  دو ژست"های  و  "2شانسون  ترانه  هایی ،  شعر 

واژه   گویند.  می  انگیز  عملیات شگفت  در    "3ژست "برای 

 یا کار فوق العاده"عمل"و به معنی  "4ژستا "زبان لاتین از

کاملا   فئودال  عصر  جامعه  با  ها  منظومه  .این  آید  می 

هماهنگی و هم خوانی دارند، زیرا جامعه این زمان مبتنی  

است بر: رعایت مطلق تعهدات رعیت به ارباب و سینیور به 

و  ایمان  به  در خدمت  که  ودلاوری  نیز سلحشوری  و  شاه 

 مذهب است.  

بسیار مشکل  از قانونی پیروی کنند که  می بایست  شوالیه ها  

و پر توقع است: بی اعتنایی به خستگی، ترس، خطر و نیز  

وفاداری کامل به ارباب وسینیور خود. شوالیه ها برای جنگ  

کنند می  جهان و    زندگی  در  اند.  آوری  جنگ  به  شهره 

 دلاوری و مردانگی، زنان را راه نیست. 

باید دانست که از سده یازدهم، دوره یی آغاز می شود که  

یرت مذهبی همه جا را فرا می گیرد. کلیسا به یاری شور وغ

را  نظامی  عملیات  و  جنگ  مقدمات  فئودال،  سینیورهای 

 
 L’épopée  1 

2Les chansons de geste  

مقدس. آزاد سازی سرزمین  دفن    -برای  که مسیح  جایی 

، فراهم می سازند و این آغاز جنگ های صلیبی  -شده است

است. در چنین دوره یی به گونه یی از منظومه ها نیازاست 

یی و سلحشوری را درمیان مردم بیدار کند.  تا روح جنگ جو

طبقاتی  منزلت  و  فئودالی  نظام  سینیورها،  که  حالی  در 

آریستوکراسی و اشرافیت را مستحکم می کنند، جنگ های  

قالب  در  را  مسیحی  انسان  وآرمان  مطلوب  کمال  صلیبی 

می   بر  که صلیب  بخشند.)کسی  می  صلیبی شکل  شوالیه 

 دارد و در راه آن می جنگد.( 

ویژگی های یک شوالیه صلیبی عبارت است از شجاعت و   

دلاوری، برکنار از هرگونه گناه و معایب و داشتن ایمان و  

پرهیزکاری کامل است. شوالیه انسانی است که سخاوت و 

مهربانی بی پایانی دارد، وفادار به سینیور، میهن و خداست.  

حس غرور و افتخار مانند زندگی برایش مهم است. )دست  

این جنگ ها که به  کم در افسانه ها می ماند.( در واقع، 

دست و دعای خیر کلیسا همراه است، ابراز هرنوع ویژگی  

های جنگ جویی از جمله غارت و کشتار مردم را مجاز می  

 شمارد. 

و  ها  دستگاه  گونه  این  ادبی  بیان  حماسی  های  منظومه 

قرون  به  متعلق  دقیقا  و  مذهبی  و  نظامی  موسسات 

تر به وسطاست را کم  ها، ما  از آن  تحلیل روان شناسانه   .

جنب وجوش و هیجانات قومی می برد و بیشتر بازتاب تاریخ  

دست کاری شده یی میان افسانه ها و دنیای شگفت انگیز  

وفنون  امور  و  آمیز  مبالغه  همیشه  که  هایی  افسانه  است. 

جنگی در آن بی عیب و نقص اند. قابلیت های فیزیکی و  

روزی های فوق العاده، جنگ های غیر قابل باور  جسمی، پی

و گاه رویارویی های بی پروا در برابر موجودات غریبی مانند  

غول و دیو یا نیروهای شیطانی به شوالیه ها ارزش و اعتبار 

بیشتری می بخشد وآنان را نمونه و نماد می سازد. قهرمانان  

را    با چنین ویژگی ها زمانی برجسته تر می شوند که خود

وقف خدا و شاه و سینیورها کنند. از سوی دیگر، برای این  

بهتر   قهرمان  های  شوالیه  استثنایی  های  ویژگی  که 

شناسانده شود، اغلب حریف شان یک خائن و شخصی دغل  

3Geste  
4Gesta  
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الهی واز دستورات شاه سرپیچی کرده  است که از فرامین 

 » »نیست.1سارازان"است و این شخص کسی به جز کافر یا  

به قطعه   منظومه اند و  طولانی  به نظم و بسیار  ها بیشتر 

به قطعه    2های گوناگون تقسیم می شوند. هر قطعه با بندی 

قافیه ابیات،  پیوندد.  می  ناقصی   3بعد  قافیه  از  یا  ندارند 

آخر هر بیت تکرار می شوند.   4برخوردارند و حروف مصوت 

ن  این قافیه ناقص برای مردمی که خواندن نمی دانند آهنگی

های  . به نقال فرصت می دهد تا بیت  5آهنگین  بیاناست و 

 بعدی را به خاطر بیاورد . 

 منظومه رولان  

رولان " ترین  "6منظومه  مشهور  یک  از  نمونه  بهترین  و 

سده  اواخر  در  که  وسطاست  قرون  در  فرانسوی  حماسه 

یازدهم و به وسیله یک شاعر ناشناس نوشته شده و بعد ها 

کمیل شده است. در این منظومه شاعر  به وسیله دیگران ت

به گونه یی انحطاط دوره خود و ضعف پادشاهان را نشان 

است    7می دهد. بعضی ها می پندارند که این شاعر تورُولد 

که نام او در آخرین بند منظومه آمده است. منظومه رولان  

شرح و بسط و بیان نمایشی یک دوره از جنگ های شارلمان  

یه مسلمانان است: نبرد فاجعه آمیز وشومی  علپادشاه فرانسه  

)پیرنه( واقع در منطقه باسک اسپانیا رخ    8که در رونسوو 

 می دهد.

خلاصه منظومه این گونه است که شارلمان امپراتور سی و  

هفت ساله فرانسه بر ضد مارسیل شاه مسلمانان در اسپانیا 

دفع   برای  مارسیل  شود.  می  ساله  هفت  جنگ  یک  وارد 

فرانسه دست به نیرنگ می زند و وعده می دهد   نیروهای

به   مسلمانان  شارلمان،  نیروهای  نشینی  عقب  صورت  در 

آیین مسیحیت می گروند. رولان خواهر زاده شارلمان تلاش  

اما   کند،  ترغیب  جنگ  ادامه  به  را  امپراتور  تا  کند  می 

پدر زن او خیانت می کند و وعده های مارسیل را   9گانلون 

فرستاده یی که پیام امپراتور را برای مارسیل  می پذیرد. دو

می برند کشته می شوند. این بار، رولان پیشنهاد می کند  

 
داده شد    مسلمانان  به  های صلیبی  در جنگ  که   هنامی 

 Sarrasin  .1بود 

  Laisses  2-    
  Rime  -3   

  Voyelle -    4 

حاضر  او  زیرا  پذیرد،  نمی  شارلمان  اما  شود،  پیغام  حامل 

نیست هیچ کدام از دوازده جنگجو و اشراف زاده یی که در  

خدمت او هستند را از دست بدهد. رولان توصیه می کند  

ون را مامور این پیام کند. گانلون در پی انتقام بر می  که گانل

که  عملی می شود  وارد  رولان  با  به خاطر دشمنی  و  آید 

نزد   فرستاده  عنوان  به  که  او  دهد.  می  رخ  روُنسوو  کشتار 

مارسیل رفته است. نقشه جنگی شارلمان را بر ملا می کند 

و اعلام می کند که دسته عقب لشکر به فرماندهی رولان  

ر منطقه رونسوو به آسانی می تواند مورد حمله مسلمانان د

قرار گیرد. گانلون به امید این که رولان به زودی به دست  

مسلمانان از پای در مـی آید، نزد شارلمان باز می گردد و  

توصیه می کند که رولان را به فرماندهی دسته عقب لشکر 

را به دامن    منصوب سازد. رولان با این که می داند گانلون او 

پذیرد.   می  را  پیشنهاد  این  غرور  راه  از  فرستد،  می  مرگ 

عقب   فقط  و  گردند  می  باز  فرانسه  به  شارلمان  لشکریان 

داران به فرماندهی رولان به همراه بهترین دوستش اولیویه  

و ده تن دیگر از نوبل ها که به او پیوسته اند، در منطقه می  

زیاد تعداد  حضور  به  اولیویه  اطراف  مانند.  در  دشمن  ی 

اردوگاه پی می برد و به رولان اعلام خطر می کند و از او  

با یک   از امپراتور کمک بخواهد، اما رولان  می خواهد که 

از سپاهیان   زیادی  نفره در مقابل شمار  لشگر بیست هزار 

می  در  دوسپاه  میان  که  جنگی  در  گیرد.  می  قرار  اسلام 

ش می  کشته  طرف  دو  سپاهیان  همه  رولان، گیرد.  وند. 

آخرین نفری است که پیش از رسیدن شارلمان کشته می 

شود. نخست اولیویه یار دیرین رولان است که زخمی جانکاه 

این   در  سپارد.  می  جان  رولان  آغوش  در  و  دارد  می  بر 

منظومه سراسر جنگ و قهرمانی، گاه از عطوفت و مهربانی  

به میان می آید. این دو دوست شبیه قهرم انان  نیز سخن 

دوستی   نماد  به  ایلیاد  در  پاتروکل  و  آشیل  باستان.  عهد 

اولیویه. تنها رولان و دو شوالیه   تبدیل می شوند. با مرگ 

دیگر می مانند. آن دو تن نیز به زودی از پای در می آیند  

 Déclamer -   5 
6La chanson de Roland  
7Turolde  

 Roncevaux- 72 
9Ganelon  
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و رولان با کمان هزار تیر زخمی می شود . خبر به شارلمان  

بر می آید و به ص حنه باز می  می رسد و او در پی کمک 

 گردد. اما رولان زخمی در آغوش شارلمان می میرد.  

 

 نمای کلی 

تاملی بر روی ترکیب منظومه رولان و موضوع های آن به  

ما یاری می کند تا اصول منظومه های حماسی این زمان  

 را  بهتر بشناسیم. 

منظومه رولان برای خواندن نوشته نشده،   -ترکیب با بند ها  

برای شنیدن باز و آواز   بلکه  راوی که همان شعبده  است. 

گرد  دوره  خود    گوییاست،    1خوان  راکه  نوشته    داستان 

را بالا   شصدای  ،است،آن را با ادا و اطوار ویژه خود می خواند

هنگام تک خوانی یا گفت و گوهای دونفره   ، و پایین می برد

جنبه   این  دهد.  می  تغییر  را  صدایش  لحن  و  ایستد  می 

 شفاهی، مشخصه اصلی اثر به هنگام نوشتن است. 

های  واحد  یا  ها  قطعه  از  است.  نظم  به  رولان  منظومه 

و کم و بیش سی بیتی اند،    2گوناگون که اغلب ده هجایی

هم ربط می یابند. ابیات   تشکیل می شوند و با بند هایی به

تمام می   "ووُیِل"یا    یک قطعه، همگی با یک حرف صدادار

فراموش  شوند. این امر، به راوی کمک می کند تا متن را  

و احتمالا برای کمک و پشتیبانی از واحد ها ی شعری    نکند

ملودی یا سازهمراه است. از سوی دیگر،در هر بند یک  با  

ویژه یی  بر یک مفهوم ومعنی  ایده و اندیشه نهفته است که

 دلالت دارد. 

برای تسهیل بیشتر کار راوی، اساس منظومه بر روی تکرار  

بند هاست. بعد از بند نخست. ادامه آن با تکرار همراه است 

که شناخت بیشتری از داستان را فراهم می سازد و باعث  

هیجان و کشش شنونده می شود. مثلا در بخش مربوط به  

نخستین وچهارمین بند به یک شکل شروع    مرگ اولیویه.

می شود. یا جزییات درختی که رولان زخمی به آن تکیه  

داده در بند یک و بند سوم تکرار می شود. این تکرار برای  

 حافظه راوی موثر است و دقت او رابیشتر می کند.  

 
1jongleur  
2Décasyllabes  

در منظومه رولان دو نوع تکرار وجود دارد:    -اثرات تکرار  

ها و دیگری تکرار شیوه هاست. تکرار  نخست تکرار مشابه  

موجب استفاده از واژه های جادویی برای اثر بخشی بیشتر 

است و سبب هرچه بیشتر تغزلی و موسیقایی بند ها می  

شود. بی جهت نیست که در لحظه مرگ رولان، منظومه به  

 بیان احساسات این شوالیه می پردازد. 

تکرار دوم در شیوه هاست که عموما خود را در تکرار ابیات  

شامل    نقش مترادف ها را بازی می کند و نشان می دهد.  

  ت یبه ب یقبل  تیب  ی معنا  یچند کلمه لازم برا   ای کیانتقال  

امتیازی برای نقال یا راوی داستان  . این امر  3ی می شود بعد

  تغییر نکند. معنی داستان    ،است تا اگر بیتی را فراموش کرد

در درون این ابیات غالبا تکرار اندیشه و ایده یی دیده می  

مربوط می شود.   4شود که به آرایش واژه ها و ساختار زبان

به داستان گوش   برای حاضرانی که  تکرار کم و بیش  این 

می دهند مهم است و در فهم داستان و پی گیری آن کمک  

 می کند.

که در منظومه رولان موضوع هایی    -موضوع های حماسه  

آمده است. الهام فلان نویسنده و بهمان راوی نیست. موضوع  

ها به سنتی تعلق دارند که از یکی به دیگری رسیده است. 

از   یا  گویند  می  کودکی شاه  روزگار  از  یا  ها  منظومه  این 

سفرهای پرماجرای او به کشور ها و مناطق گوناگون. موضوع 

شبیه به هم اند: دلاوری و   های این منظومه تقریبا همگی

پهلوانی )رولان می پذیرد فرماندهی دسته عقب سپاه را به  

عظمت   انجامد.(؛  می  خونین  جنگی  به  بگیردکه  عهده 

بخشیدن به عملیات جنگی )روایت سلاح و جزییات زخم  

هایی که شوالیه ها برمی دارند،(؛ اغراق در وابستگی های  

 مان و اندیشهفئودال ها ) اوامر و دستورات شارل

های رولان در باره اصل و نسب خودش ( و سرانجام داستان   

اولیویه   و  رولان  که  این  و  کافران  با  )جنگ  است:  ایمان 

مسیحی از جهان می روند.( در این منظومه، شخصیت ها 

خود نیز سنتی اند: در کنار شاه و برای اویند . با شجاعت یا  

وضوع های سنتی،  با خیانت شان برجسته می شوند. این م

با همان شیوه های سنتی حل و فصل می شود: دسته یی  

3Enjambement  
4Syntaxique  
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از کافران مسلمان که دشمن خدا و کشور هستند، به یک 

بر   مسیحیان  سپس  و  کنند  می  حمله  مسیحیان  از  عده 

بر می   به  دفاع و مقابله  اساس رهنمود های پادشاه خود 

را باید این  مدافعان است.  از آن  نیز  هم    خیزند و پیروزی 

توضیح داد که در میان موضوع های سنتی. عشق جایگاه 

یکی از قهرمانان    " اود  " کم تری دارد . فصل مربوط به مرگ  

از دوره یی که رمان کورتوآ و درباری  منظومه   ردی است 

 نوشته می شد.  

 دست نویس منظومه رولان متعلق به سده یازدهم 

منظومه رولان هیچ تحلیل روان شناسانه    – نوشتن حماسه  

راوی   برای  باید  داستان  طرح  زیرا  ندارد،  قهرمانان  از  یی 

خیلی ساده باشد و تنها بر روی عملیات و اقدامات اغراق  

در   که  تاکید شود  انسانی  های  از شخصیت  تعدادی  آمیز 

 جامعه به عنوان یک ارزش تجلی یابند. 

سازی   ج   -ساده  رولان.  منظومه  یک  در  به  محدود  نگ 

نفرند  منطقه است و تعداد سپاهیان فرانسوی بیست هزار 

که در میان آن ها شوالیه هایی مانند رولان. اولیویه و تورپَن 

دیده می شوند. موضوع نیز جنگ علیه مسلمانان است که 

در یک زمان کوتاه رخ می دهد. محور اصلی منظومه، نزاع  

 
1L’Epoupée et le Poème épique   
2Genre  

ادن رولان به پدر زنش.  میان گانلون و رولان است: دشنام د 

خیانت پدر زن به داماد خود، سرزنش های دوست، مرگ 

دوست، مرگ خود قهرمان، انتقام امپراتور، مرگ معشوق و  

اعدام پدر زن است . جنبه ظاهری شخصیت ها به عنوان  

فعالیت عملی ساده می شوند تا روی خطوط عمده الگویی  

طوره یی اند  که از پیش تعیین شده که همان ارزش های اس

 تاکید شود.

حیث     -مبالغه   از  رولان  منظومه  سازی،  ساده  عکس  بر 

بزرگ نمایی قهرمانان. بسیار اغراق می کند. مثلا در جنگ  

می  نفر  هزار  چهار صد  را  لشکریان دشمن  رونسِوو. شمار 

خواند و در شمارش سلاح هایی که میان دو طرف مبادله 

لان در شاخ گوزن می  می شود. مبالغه است . هنگامی که رو

دمد. جمجمه اش از شدت فشار می ترکد و شارلمان ا ز راه  

دور می شنود. هنگامی که رولان می میرد توفان برپا می  

را   رولان غمش  دارد.  می  بر  زخم  اولیویه  که  زمانی  شود. 

در می یابد که رولان    "اود "فراموش می کند یا هنگامی که  

اندوه می میرد از  نیز کار کردی کشته شده است،  اغراق   .

ها.   شخصیت  مبالغه،  اثر  بر  دارد:  سازی  ساده  مانند 

احساسات و عملیات مهم می شوند، چیزی که در زندگی 

 روزانه و عادی نمی توان دید.    

 1حماسه و شعر حماسی 

حماسه در قرون وسطا    -(2تعریف یک سبک و شیوه )ژانر

ود داشته است.  به وجود نیامده، بلکه در عهد باستان نیز وج

هایی نظیر منظومه رولان    شانسون دوژست«" منظومه ها یا  

با   مشترکی  ویژگی  منظومه  این  باشد.  می  حماسه  ادامه 

یا هومر  از  اثر.    "3اید آنه  "ایلیاد  سه  این  دارد.  ویرژیل  از 

همگی به نظم اند و شرح یک لحظه تاریخی، یک قهرمان  

وع بینش و  یک ن  ، لحظه تاریخی است  آن واقعی که مظهر  

مهاجرت  تروا،  اهالی  با  ها  مقدونی  است.)جنگ  ملت  یک 

 اهالی تروا به منطقه رم و جنگ مسیحیان با مسلمانان(  

در حماسه،. شاعر بر روی شمار اندکی از شخصیت ها و کار 

های آنان که هزاران نفر را شیفته خود کرده اند متمرکز می  

یی میان آگامنِون.  شود. مثلا ایلیاد، خلاصه شده یی از رویارو

3Enéide   
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آشیل. اولیس و هکتور است. هم چنان که منظومه رولان  

در وجود شخصیت هایی مانند رولان. اولیویه. گانلون و شاه 

شخصیتی   حیث  از  کدام  هر  شود.  می  خلاصه  مارسیل 

و   متفکر  اولیویه  وآزاده.  شجاع  رولان  دارند:  هایی  ویژگی 

 گانلون خائن است.

هدف دارد: یک روی داد تاریخی  افزون براین. حماسه یک  

و یک شخصیت گذشته را بزرگ می کند تا کمال مطلوب  

یازدهم  اواخرسده  آور شود. منظومه رولان در  یاد  را  خود 

نوشته شده و این دوره یی است که خاطره های مربوط به  

شارلمان هنوز در همه جا وجود دارد و شاهان کنونی با او  

ن بر ملا می گردد. منظور مقایسه می شوند و ضعف های شا

حماسه هم چنین برانگیختن توجه دیگران است و گاه مانند  

ها"منظومه   دوبینیه "تراژدی  آگریپا  تئودور  و   1از  شاعر 

باروک جنبش  به  وابسته  و  پروتستان  سده   در  نویسنده 

از گذشته به عنوان یک لنگر گاه آینده استفاده که  شانزدهم  

 کند.می 

 حماسه و تاریخ 

سه با تاریخ متفاوت است . دیر زمانی همه می پنداشتند  حما

که حماسه شکل پیشین تاریخ است، یعنی این که انسان  

ها حماسه را می آفریدند برای این که نوشتن تاریخ را نمی 

دانستند.  حماسه و تاریخ شبیه به هم نیستند، بدون این  

باشند دیگری  بر  مقدم  یکی  تاریخی  حیث  از  در 2که   .

از  حماس را  خود  ویژه  نظرات  نقطه  نویسنده  یا  شاعر  ه، 

حوادث تاریخی بیان می دارد. او به موضوعاتی می پردازد  

که می بایست یا می توانست آن گونه باشد که شاعر می 

خواهد. او اندیشه های پنهان را بر ملا می کند و با توسل 

به طبیعت. تسلیم امیال خود در برابر نیروهای آسمانی می  

انگیز و خارق العاده شود . از این روست که اعمال شگفت 

( با داستان های واقعی ممزوج شوند.  توانند  از  می  منظور 

 
1Théodore Agrippa d'Aubigné  
 " آنه اید    "به عنوان مثال ، ویرژیل زمانی شروع به نوشتن حماسه   2

یا داستان ها و فیلم    ،نوشته شده بود   او  می کند که تاریخ روم پیش از

بوط به مر  رد پای حماسه را حفظ کرده اند  که  های وسترن معاصر  
تاریخ اشغال و تصرف سرزمین ها در غرب  نوشته شده زمانی اند که  

 است.

که جنگجویان با هم مبادله است    قدرت ضربه هایی  ، شگفتی

 می کنند یا در مداخله عناصر طبیعی و آسمانی(  

اما، این بخش شگفت انگیز به این معنا نیست که ما تاریخ  

اشتباه   افسانه  با  گیریمرا  خود  می  شاعر  حماسه،  در   :

که موضوع در  زیرا  شخصیت و قهرمانش را انتخاب می کند،  

قهرمان آرمانی. سیاست و با یک  کار   رابطه  اجتماع است. 

حماسه. اغراق به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک حالت  

یا یک شرایط است؛ حماسه خطوط اصلی داستان را آسان  

ببخشد. موضوع    3می کند تا به آن یک ارزش اسطوره یی 

تقسیم می شوند و در پیکار میان این دو    یا بد  ها به خوب

ی یابد. حماسه در  هستی م  ، به طور نمادین دو گونه اندیشه

اندیشه، دو تمدن و فرهنگ   واقع مبارزه میان دو نیرو،.دو 

 است که یکی می خواهد جای دیگری را بگیرد .  

 شعر حماسی  

برخی از منظومه های حماسی، به هنگام معرفی چهره ها و  

شخصیت های تاریخی، به آنان ارزش حماسی می بخشند.  

تبدی قهرمان  به  ها  آثار شخصیت  این  از  در  شوند،  می  ل 

گویند و ترجمان تاریخ به زبان  اعمال قهرمانانه سخن می

شاعر مشهور فرانسوی در  افسانه اند؛ مانند زمانی که رونسار  

، تاریخ زندگی "4سرود ها"در اثرخود به نام  عهد رنسانس،

را شرح می دهد. این گونه آثار نماد یک   "5آرگونوت ها "

ق در  که  باشند  می  ایده  و  ارزش  تفکر  که  حکایاتی  الب 

اسطوره یی دارند بیان می شوند. این امر را می توان در نزد  

 ویکتور هوگو یافت."6افسانه های روزگاران"رونسار و 

که   داد  توضیح  روباه "باید  باره   "7رمان  در  حماسه  یک 

حیوانات است. مبارزه میان روباه و خرس خاکستری نماد  

حیوان.   هر  اثر  این  در  است.  سینیور  یک  و  شاه  مبارزه 

نماینده یک شخصیت. یک مفهوم و یک نوع زندگی است،  

اما این حماسه تقلیدی است تا بتواند ایده آل خود را مجسم  

 کند .

3Mythique  
4Les Hymnes   
5Argonautes   یک گروه از قهرمانان در یونان قدیم 
6La Légendes des siècles  
7Roman de renart  
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 ویژگی های حماسه در قرون وسطا 

در مجموع  حم فرانسه.  ادبیات  در  و  وسطا  قرون  در  اسه  

 دارای ویژگی های زیر است : 

* نگاه و ویژگی هایی کلیشه یی وثابت به شخصیت ها و  

جهان دارد: جهان به خوب یا به بد تقسیم می شود و این  

 دو در برابر هم قرار دارند؛ 

* زمان در حماسه جابه جا می شود. حماسه از روزگارانی 

ی گوید که در آن نیروی جهان گستری همه جا را  سخن م

گرفته است، اما چنین روی دادی در آن زمان اتفاق نیفتاده 

 و احتمالا چندین سده بعد یا پیش رخ داده است.؛ 

 * حماسه به یک جامعه فئودال وابسته است؛ 

 * حماسه ویژگی های کاملا قومی و ملی دارد ؛ 

های   منش  و  رفتارها  از  یی  وعبرت * مجموعه  یی  نمونه 

 انگیز را ارائه می دهد؛

 ست؛ ا * ترجمان روی داد ها و حوادث از طریق اسطوره

*  منظومه ها یا شانسون دوژست ها، تجلی و تجسم روح  

 فرانسوی از شعر حماسی است. 

*این منظومه ها، هم چون دانه های تسبیح از طریق یک  

 بند به دانه بعدی وصل می شود . 

در باره شارلمان پادشاه فرانسه و روزگار   * بیشتر حماسه ها 

 اوست؛ 

* نیرو و توانایی های جسمی، شجاعت و بی باکی را ستایش 

می کند. وفاداری به شاه را ارج می نهد و خیانت و پشت  

کردن به او را محکوم می کند. هم چنین به خصلت های   

 نظامی و جنگ جویی بسیار بها داده می شود: 

حماسه به حالت روحی و روانی شخصیت ها کم تر در  *  

 شود. توجه می 
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 بارت  رولان 

    
 دربارۀ رئالیسم ادبی   

 ترجمه محمد ربوبی 
 

را        ادبیات ما آن  تا کنون  رئالیسم، آن طور که  مبانی 

رابطه است:  نقیض  و  ضد  واقعیت  شناخته،  با  نویسنده  ی 

از    .ای اخلاقی بوده، نه تکنیکیدر نهایت، رابطه همواره و

 دیدگاۀ  تاریخی، رئالیسم مفهومی است اخلاقی.  

 

 ـ رئالیسم بورژوازی  1

 

در  1 و ـ  سلطه  بو دوران  ی  رابطه رژوازی،حاکمیت 

ی  ی بورژوازی، به بهانهنویسنده با جامعه دوگانه است: طبقه

کند  ایدئولوژی لیبرالیسم  لیبرالیسم، نویسنده را مأمور می

توجیه کند. از اینرو، معمولاً  ادبیات بورژوازی ایدآلیستی     را

از جنبه ادبیـات،  این  آن  است.  فقط   های متنوع واقعیت، 

انتخجنبه را  میای  طبقهاب  توقعاتِ  بتواند  که  ی کند 

بورژوازی را برآورده کند. این ادبیات، که انتخاب شده است، 

-بخش ارائه  میکند و تصویری تسلی واقعیت را تحریف می

 دهد. 

 

اتفاق می2 گاهی  دوران،  این  در  وجود،  این  با  که  ـ   افتد 

کند. از این نظم بورژوایی قیام می  ی بورزوازی علیهنویسنده

واقعیت براندازی  دادن  نشان  صورت  به  او  قیام    پس، 

می تجلی  نویسندهبورزوازی  مییابد.  قیام  که  کند، ای 

ی بورژوازی مایل است از واقعیت ارائه  تصویری را که جامعه

ریزد و با این امر رفتارش اخلاقی است. او به دهد برهم می

-ی بورژوازی میباتی که او را به جامعهطور آشکار، مناس

می قطع  فرانسهپیوندد  در  کلیهکند.  نوزدهم،  قرن  ی  ی 

بورژوازی بر نویسندگانش ) بودلر،   روندهای ادبی که جامعه

بودند،   رئالیستی  روندهای  بود،  کرده  تحمیل  زولا(  فلوبر، 

یعنی  تجدید نظر در حق و حقوق نظام بورژوازی و الغای  

 قرارداد ایدئولوژی . 

 

نظام 3 علیه  که  نویسندگانی  براندازی،  این  جریان  در  ـ  

درست   کردند،  قیام  را  بورژوازی  چه  جامعهآن  ی  که 

ورژوازی تلاش کرده بود پنهان بماند واقعیت اعلام کردند. ب

حال، واقعیت آن موضوعاتی شد که ممنوع شده بود و نمی  

ها سخن گفت: )سکسوآلیته، تنگدستی  ی آنبایست درباره

های اجتماعی(. اما در این جا نیز انتخاب صورت و محرومیت

فراسوی   موقع  آن  تا  که  شدند  برجسته  اموری  و  گرفت 

ازایناد داشتند.  وجود  میبیات  رئالیسم  رو  که  گفت  شود 

ی ایدآلیسم بورژوازی است .این بازسازی  بورژوازی،  وارونه

هایی که آن را  به شدت اخلاقی رئالیسم بورژوازی، برای آن

نگری) ابژکتویته( سرپوشی  کار گرفتند، با شواهد عام واقع به

نامی به  واقعیت  پس،  این  از  بنابراین،  عنوان  شود.  به  و  م 

می توصیف  مدرک   به  استناد  و  مکتب  دانش  شود:) 

 ناتورالیسیم (

 

II    ـ رئالیسم سوسیالیستی 

 

ـ   رئالیسم سوسیالیستی از تحول خاص مارکسیستی  1    

پدید آمده است.   آن،  به معنای وسیع  اخلاق در سیاست، 

برای درک رئالیسم سوسیالیستی بایستی همواره به تحسین  

انگلس ازآثار بالزاک اشاره کرد: ) نگاه کنید به نامۀ  مارکس و

(. به نظر او بالزاک   1888آوریل    Harkenessانگلس به  

را  رئالیست است، چون او مناسبات و روابط بین انسان ها 

برترین مناسبات و روابط سیاسی درک کرده است. در آن  

ود  المثل در آثار زولا وجخوریم که فینامه، به افکاری برمی 

ی ساختار جامعه ندارند و مهم تر این که تفکراتش در باره

 است.  

رئالیسم، هنری است که مبانی اساسی ساختار جامعه را     

رو، درک ساختار  جامعه باید این باشد  گیرد. از ایندر بر می

است کنار گذاشت.    چه  بی معنیکه معنا را دریافت و آن
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دارد. رئالیسم   معنایی  کهبنابراین، واقعیت آن چیزی است  

 دارد.   هنر تشخیص آن چیزی است که معنا

  

را وارسی کند:    ـ  اما چه کسی می تواند درستی معنا   2

 خواهند گفت:  تاریخ، پراتیک انقلابی. 

باره  در  تفکر  این  اخلاق  اما  برای  معنا،  درستی  درک  ی 

این   با  سوسیالیستی  رئالیسم  دارد.  نهفته  در خود  خطری 

شود که بار دیگر هنر اخلاقی شود. یعنی  واجه  میخطر م

ناظر براین شود که  توجه خوانندگان جدید را به خود جلب  

کرد(.   چنین  نیز  بورژوازی  رئالیسم  که  گونه  )همان  کند 

به   را  وآن  بودند  براین خطر واقف  کاملاً  مارکس و انگلس 

هرچه  نظر سیاسی   افشا کردند: )"ادبیات جانبدار  "عنوان   
:   ویسنده دراثر بیشتر پنهان بماند برای اثرهنری بهتراستن

(. این بدان معنی   1885ی انگلس به مینا کائوتسکی ، نامه

است که رئالیسم سوسیالیستی در تضاد با ادبیات جانبدار و  

 حتی در تضاد  با ادبیات سوسیالیستی است .  

کیفی  خلاصه امری  واقعیت  سوسیالیستی  رئالیسم  در    :

 این رآلیسم انتخابی است و موضوع آن معناست.  است، 

 

 

 III    ـ  مسائل نو 

 

ها و ، رئالیسم تیپ"رئالیسم عمق است"ـ رئالیسم بالزاک،1

ای از واقعیت از نظر او به هاست. اما بخش عمدهخصوصیت

دور مانده و به آن توجه نکرده است: یعنی  به سطح واقعیت.  

ومنولوژی )پدیدارشناسی(  چه که  امروز فنبالزاک به هرآن

شیوه به  بازهم  وایدآلیستی  دریافته،  کلاسیک  سنتی،  ای 

ها، توصیف المثل، شکل و شمایل انسانپرداخته است: فی

داستان و  گفتگوها  توصیف  .  سراییطبیعت،  کلام:  خلاصۀ 

 واقعیت به طور خطی، مداوم و مستمر. 

 

  پس از ی رئالیسم سوسیالیستی،  ای که برعهدهـ  وظیفه2

ازبالزاک و   به  مار  پس  است  کس و انگلس، می ماند، این 

سطح واقعیت توجه کند و ابزاری بیابد که توصیف رئآلیستی 

را از پیروی و تقلید توصیفات بورژوازی رها سازد.  اما این 

روند مفید، ناگهان با بروز رئالیسم سوسیالیستی جانبدار و  

ها به منظور این که درک  ی تلاش. کلیهفرمایشی قطع شد

کار برد  های توصیف روبنا بهها را با تکنیکسیاسی واقعیت

ها به منظور دگرگون کردن روبنای بورژوازی و کلیۀ تلاش 

فکری ها(  پریشانهای آوانگاردیستلمثل تلاشاادبیات )فی

آمیز فرمالیسم بدنام شدند.  قلمداد شدند و با شعار توهین

ناپذیر ادبیات رئالیستی استالینی از  هوم دوگانه و تکاملمف

جا سرچشمه گرفته است: این ادبیات منظورش مترقی  این

بورژوازی شکل،  در  اما  و  بود،  بورژوازی  ادبیات  از  تر 

 حال رئالیستی و آکادمیک بود .  درعین

 

نسخه3 سوسیالیستی،  رئالیسم  ورای  از  ـ   برداری 

ی( واقعیت، در محیطی بورژوازی  پدیدارشناسی )فنومنولوژ

بهره لییبرالیو  موقعیت  از  پیگیری  این  اش  از  گیری شد. 

ی توقعات  پس نوعی رئالیسم روبنا جریان یافت که فاقد همه

-و رئالیسم سیاسی بود. این امر توجۀ عده  "رئالیسم زیربنا"

به   و   کرد  جلب  خود  به  را  فرانسوی  نویسندگان   از  ای 

داختند )ضرورت پرداختن به موضوعاتی مفاهیم  فلسفی پر

اصطلاح   به    Da-seinمانند  توجه  سپس  و  هایدگر( 

 مسألۀ رئالیسم  زیربنا.   

 

من سه تلاش ادبی نشان می دهم که که به مسألۀ محتوا     

 اند: و معنا پرداخته

 

را    سوررآلیسم      موضوعات  معنای  کرده  تلاش  پیوسته 

های مهمل و پوچ معنایی داد  مکانبه  ":آراگونتکثر بخشد )  
که برعکس    اگزیستانسیالیسم، سپس  (. "که ناشناخته بودند

از معنا بکاهد و بی بیابد )به  کوشید  دوباره  را  معنی بودن 

ی فرانسوی  نگاه کنید(.  وحال، نویسنده  تهوع سارتررمان  

از تضاد  بین پوچی و معنادار،   می کوشد  گریهآلن روب  

ادبیاتی   از تضاد بین کاهش محتوا و تنوع معنا، فراتر رود و  
طور که واقعیت محض  بر مبنای دنیا آن  ، یعنی  واقعیتِ 

مسأله به  مربوط  مباحث  جریان  در  نهد.   بنا  ی  هست، 

رآلیسم، مبنای مشترک این سه تلاش ادبی، فاصله گرفتن  

امر واقع است . نویسنده باید از چه زاویه، با چه  درست از  

 ( بنگرد؟   Realی درستی از دور به امر واقع )فاصله
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نیمه     دو  بین  اکنون  یکی  ما  داریم:  قرار  رئالیسم   ی 

رئالیسم عمق، با ساختار سوسیالیستی، ولی با فرم بورژوازی  

ب غیرسیاسی،  اما  فرم،  از  فارغ  روبنا،   رئالیسم  دیگری  ا  و 

 ساختاری بورژوازی. 

مسأله    که  است  این  من  شخصی  عمدهاحساس  ی  ی 

ادبیات ما این است که بایستی این دو نیمه را به هم پیوست،   

پدید آوریم. به نظرم راهش این     کامل عیاررئالیسم   تا یک   

است که از رئالیسم سوسیالیستی آغاز کرد و سطح واقعیت 

را با  معنایی بنا کرد که از این پس نباید معنای )زیربنای(  

باید  نویسنده  آن،  به  نیل  برای  اما  باشد.  داشته  بورژوازی 

جاست  عادت کند با دیدگانی باز و آزاد به روبنا بنگرد. در این

ا می  که  مفید  بودن،  ایدآلیستی  علیرغم  رآلیستی  دبیات 

نمی وجه  هیج  به  موضوع  اصالت  باشد:  عنصر  تواند  تواند 

محتوا   رئالیسم عمدتاً  باشد، چون  نهایی و قطعی  رئالیسم 

ای گذرا و ضرور ومعناست. اما اصالت موضوع، شاید اسطوره

است تا نویسنده را برانگیزد ادبیات کاملا سوسیالیستی پدید 

توصیف  معیارهای  از  را  نویسنده  که  ادبیاتی  یعنی  آورد. 

ی جوانب  که او را از توصیف همهبورژوازی رها سازد، بی آن

 واقعیت با محتوای درست بازدارد .   

__________________________________

__ 
 AKZENTE, Zeitschrift für    برگرفته از:  

Dichtung ,3.Jah.1956 
   ی محمد ربوبیترجمه
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 زایش رمان نو در ادبیات 

   
 : رحمت بنی اسدی  تهیه و تنظیم 

اثر           یا سوگرایی  "با  ناتالی 1939)    "1تروپیسم  از   )

صمغ  "یی از رمان به وجود می آید و با  ا، شکل تازه 2ساروت

دنبال می شود. در    4(از آلن روب گری یه 1953)    "  3ها 

دهه پنجاه سده بیستم، منتقدان در پی دادن نامی به این  

آثار اند که تمام قواعد معمولی و سنتی رمان نویسی را رد  

 6مکتب دقیقه  "یا از    "  5ضد رمان  "می کنند. آن ها از  

سخن می گویند ) زیرا این رمان ها به وسیله انتشارات "

  " رمان نو  " دقیقه به چاپ رسیده اند(. آن ها هم چنین از 

 سخن می گویند نامی که سرانجام باقی می ماند.  

                                                                         
نو    " بد  "رمان  جنبش  یک  نیست؛  مکتب  رهبر،  یک  ون 

بدون نشریه و ارگان است که جای خود را به واسطه پژوهش  

کتاب   1956های نظری باز می کند: ناتالی ساروت در سال  

 
1Tropisme  
2Nathalie Sarraute  
3Les Gommes    
4Griller -Alain Robbe   
5Antiroman 
6École de Minute  
7L'Être du soupçon  
8Le Nouveau Roman  
9Michel Butor   

10Essais sur le roman  

  " را به چاپ می رساند، روب گری یه    "  7موجود بدگمان   "

نو به دست چاپ می دهد، میشل    1963را در    "   8رمان 

می    1964  را در  "10آزمون ها یی در باره رمان نو    9بوتور 

ریکاردو  ژان  هم چنین  :    11نویسد؛  های  نام  به  اثر    " دو 

برای یک نظریه رمان    " ( و  1967)    "  12مسایل رمان نو 

( را به چاپ می رساند. در کنار آن، سمینار 1971)    "  13نو

  - لا  -سِریزی    " ها و کنگره هایی در زمینه رمان نو در شهر  

 برگزار می شود.  14سَل

این رمان نویسان ادعای نو آوری مطلق ندارند و یاد آور می  

شوند که نویسندگانی چون مارسل پروست یا جیمز جویس  

. ناتالی ساروت از کافکا و  حق بزرگی برگردن آن ها دارند

آلبر    " بیگانه    "گری یه ،   -داستایوسکی یاد می کند و روب

 سارتر را مورد تحسین قرار می دهد.   "تهوع "کامو و 

 نوآوری ها در رمان نو  

رمان کلاسیک به طور منسجم و بر اساس قانون دنباله روی  

از حوادث در زمان ) کرونولوژی( از طریق شخصیت های  

ا جای ممکن واقعی است و به توصیف یک واقعیت رمان ت

به   متکی  دیگر   ، نو  رمان  پرداخت.  می  وضعیت  یک  یا 

شخصیت ها نیست. روان کاوی تناقضات و حوزه های تار و  

تاریک شخصیت ها را نشان می دهد. جامعه جمعی پیروزی  

گری یه در اثر خود به    -ناشناخته را نشان می دهد. روب  

دوره تا اندازه یی، دوره    "می نویسد:    "و  برای رمان ن  "نام  

شخصیت    ".15شماره گذاری و فهرست برداری آدم هاست

می شود. از این رو گاه   "درمان لاغری    "رمان دچار نوعی  

کاهش متوجه یک امر ابتدایی یا به یک ضمیر شخصی است  

)برای یک مرد یا یک زن(  کاهش می یابد ) مانند    "16او   "

11Jean Ricardou  
12Problèmes du nouveau roman   
13Pour une théorie du nouveau roman  
14salle -la -Cerisy   
15Numero matricule   

ماتریکول فهرستی از نام فقیران در قرون وسطا بود که کلیسا به آن ها  

در یک موسسه   افراد  نام همه  ثبت  این جا  می کرد.منظور در  کمک 

شماره   یک  فرد  هر  بنابراین  است.  دولتی 
                                                     .دارد

16Lui  برای یک مرد Elle  برای یک زن 
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(. طرح و  1عشق من از مارگوریت دوراس   رمان : هیروشیما

موضوع تک خطی رمان های گذشته مربوط به مفهومی از  

جهان منظم و قابل توضیح است. رمان نو روایت را منفجر 

می کند و به جای گسترش، داستان به شکل های متنوعی  

سه 3از میشل بوتور "2درجه ها   " تکرار می شود. در رمان 

هم زمان تلاش می کنند یک جلسه از  راوی بیهوده به طور  

از قواعد موسیقی   4درس تاریخ را شرح دهند. بوتور و پانژه

جهشی که روی چندین صدا قرار می گیرد و از یک موضوع  

زاینده مشتق می شوند الهام می گیرند. هم چنین موسیقی  

زنجیره یی و سریالی که شامل مجموعه یی از اجزای ترکیب  

رمان  علاقه  و  توجه  است،مورد  مختلف  سطوح  در  شده 

 نویسان قرار می گیرد.  

شان دادن رد یک تشکیلات و سازمان  استفاده از زمان ها ن

گری یه ، رمان   -. بنا به نظر روب5زمان بندی شده است 

نو، رمان اکنون و حال است. کلود سیمون اندک اندک نقاط  

عطف زمانی را کنار می گذارد و به گونه گسترده یی از وجه  

 وصفی حال استفاده می کند. 

ل مشغولی رمان نو نگران از نوآوری های رسمی، هر نوع د

گری   -عقیدتی و ایدئولوژیکی را رد می کند؛ از نظر روب  

یه، انتقال یک تفکر مستلزم بهره گیری از شکل سنتی است  

با   متفاوت  کاملا  موضع  نویسان  رمان  از  دسته  این  و 

یا سیمون دوبووار  ژان پل سارتر  نویسندگان متعهد مانند 

 دارند که با رمان نو  به کلی مخالف اند. ..  

 

 تنوع و گوناگونی   

می   اشتراک  به  را  قراردادی  های  نگرانی  نو  نویسان  رمان 

گذارند؛ آن ها با میل و رغبت موضوع های همگانی پر ماجرا  

 
1Hiroshima mon amour: Marguerite Duras  
2Degrés  
3Michel Butor  
4Robert pinget  
5L'organisation chronologique  ، سازمان زمان بندی

گوناگون   های  داد  روی  و  اقدامات  با  زمان  توالی  معرف 

                      .است
6Phénoménologie  ی  ابداع پدیده شناسی یک روش فلسف

باره  شده به وسیله هوسِرل فیلسوف اتریشی است که به پژوهش در 

مانند سرگردانی یا سفر، پرونده های پلیسی را گسترش می 

دهند. با این حال، تفاوت های زیادی میان این نویسندگان 

 وجود دارد.   

به مسایل روان کاوی سخت علاقه دارند تا بوتور و ساروت  

گری یه نقاش اشیا آن ها را سرزنش می    - جایی که روب  

کند. کلود سیمون به دنبال توصیف اشیا ، مکان ها و پدیده 

توضیح  ها یی است آن چنان که وجود دارند، بی آن که 

نزدیک می شود.   6اضافی بدهد.  رمان نو  به پدیده شناسی

های   از سال  ریکاردو 1960پس  ژان   ،7  (2016-  1932  )

حادثه یک  "نویسنده و نظریه پرداز فرانسوی رمان نو را به 

 تبدیل می کند.   " 8نوشتن 

 ( 2000-1924اثر جورج سگال نقاش و مجسمه ساز آمریکایی ) 

 

 تکامل  

به آن  قرار می گیرد.  نقد های بسیار جدی  نو مورد  رمان 

کننده است؛ متهم به چشم پوشی  ایراد می گیرند که خسته  

قهوه جوش    " با اثر    9از عظمت انسان می شود. پیِ یر بوا دِفِر 

( به عزیز  1967)    "  11بر ضد رمان نو   "یا    "  10روی میز 

اشیا، ان چنان که هستند،  می پردازد بی آن که ازدانشی که در باره  

بگیرد.   بهره  دارد  وجود  ها  آن 

                                                                                 .م
7,Ricardou Jean  
8L'aventure d'une écriture    
9pierre de Boisdeffre  

10La  Cafetière est sur la table   
11Contre le Nouveau Roman  
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گری یه اشاره می کند و آن را    -بودن اشیا در رمان روب

نویسان   از رمان  قرار می دهد. بسیاری  نقد و حمله  مورد 

به مفهوم کلاسیک تری از رمان باز   1970پس از سال های  

می نویسد که   1983را در    "  1کودکی  "می گردند. ساروت  

آیینه یی    "  1984گری یه در    -شرح زندگی اوست. روب

گردد می  باز  در    "  2که  کتاب    1981و   "   3جن   " در 

ازخاطرات خود می گوید. او تلاش می کند تا روایت های  

کند. با این حال، این تلاش  کلاسیک و گذشته را باز سازی 

ها و روند رو به گسترش آن نسبی است و به نظر می رسد  

ساده  چندان  گوناگون  های  ژانر  این  افتادن  نفس  از  که 

شاعری    " نیست، هر چند که کلود سیمون با نوشتن رمان  

در میانه    6یا روبِر پنَژه  5، کلود اُولیه   1981در  "4و سخنوری 

 گام می زنند.  سده بیستم، در این راه

 

 شخصیت های خیالی 

قهرمانان رمان سنتی جای خود را به تصویر و سایه هایی تا 

ثبات  برخی  نشانه  این حال  با  که  دهند  می  فردی  حدی 

است. نویسندگان از این که محرومان و راندشده گان عاری 

از زندگی را تصویر می کنند، راضی اند. آثار کلود سیمون  

 ده و مسخره است. پر از اشراف منسوخ ش

بی   به  اجتماعی،  های  بندی  طبقه  از  دیگر  کناریکی  در 

های ساموئل بکت بر می خوریم. در    7خانمان ها و کلوشار

 
1Enfance  
2Le Miroir qui revient  
3Djinn  

 
4GéorgiquesLes   
5 

Claude Simon 9 
  Les clochards 10  درجوامع صنعتی به مردمی اطلاق می شود

ندارند، روز ها در  که   و بی خانمان اند، از خود جا و مکان  سرگردان 

پارک ها و خیابان ها سرگردان اند و شب ها به طور موقت در اماکن  
می  را سر  های خیریه شب  بنگاه  یا  ها  به شهرداری  وابسته  عمومی 

   کنند

Histoire11 
2 Planétarium 1  ساختمانی گنبدی شکل که در آن به کمک

پروژکتور و نور، حرکات ستارگان و کهکشان به تماشای عموم گذاشته  

          .می شود

کلود سیمون حالت پیری و بیماری زیاد وجود    "8حکایت    "

دارد و او دسته یی از پیر زنان خسته را نشان می دهد که 

اند.   پرگویی  حال  در  یک سالن  موفق درون  ها  شخصیت 

نیستند و نمی توانند یک زندگی خانوادگی منسجم داشته  

ناتالی ساروت در   را نشان    "  9رصد خانه"باشند؛  مادرانی 

می دهد که دارای یک میل شدید عاطفی و سادیستی اند  

دِلمون   لئون  پراکنند.  می  نفرت  تنها  خود  پیرامون  به  و 

ا   " دگرگونی    "قهرمان رمان   بوتور  فرزندانش  از میشل  ز 

جدا شده است. در این جا تمایلات جنسی، آدمیان را به هم  

نزدیک نمی کند، بلکه زیر آفتاب بی رحم یا میل شدیدی  

و خیال   توهم  گاه  که  آثاری  در  و  دارد  بدکاری حضور  به 

 رمان نویس آن را منعکس می کند.  

هم چنین شکست  مانع و ناتوان از برقراری ارتباط است.  

نویسا در  رمان  را  شان  های  رمان  های  اغلب شخصیت  ن 

شرایط عجیبی می گذارند که نه قادر به کاری اند، نه درک  

، "10برنامه ریزی     "می کنند و نه درک می شوند. در رمان  

از بوتور، ژاک رِوِل  جوانی است  که خود را گم شده در یک  

شهر بزرگ انگلیسی می بیند ، زیرا زبان انگلیسی بلد نیست.  

بیان یک تجربه   12اثر  کلود اُولیه  "  11ارگردانی نمایشک  "

ارتباط با دیگران   قیاسی است. مساله و دشواری بر قراری 

در ناتوانی نوشتن نیز خود را نشان می دهد.  بازی با آیینه  

سکه   "مانند آن چه آندره ژید در    "13اثری تو در تو   "یا  

3Léon Delmont 1 
La Modification14 

15 L’Emploi du temps  
 
 
6 
7 
8 
9 

10L’Emploi du temps   
11La Mise en scène  
12Claude Ollier  
13La Mise en abyme  
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نویسان   به کار می گیرد، سبب می شود تا رمان  "سازان  

خود را به درون شخصیت ها پرتاب کنند و آن ها را وا دارند  

تا رمان بنویسند، رمانی که می تواند زیر دست و زیر چشم  

خواننده باشد. این ویژگی منحصر به فرد دوره یی است که 

در آن ژانر رمان نویسی در بحران است. اما به نظر می رسد  

بر تلاش  و  شود  می  ممکن  غیر  آن  بی  روایت  نوشتن  ای 

در    ، ماند  می  زمان  "نتیجه  گیری  کار  ،    "به  بوتور  از 

 شخصیت رمان موفق نمی شود رمان را به اتمام برساند.  

 رمان نو، فرآورده یک دوره  

را تسخیر می کنند. شخصیت های رمان   نو    " اشیا رمان 

از ناتالی ساروت اشیای عهد عتیق را روی هم   "رصد خانه  

انسان مدرن اغلب زندانی اشیا می شود.  انباشته می سازند. 

 رمان نو ، گواه جامعه مصرفی است. 

گری یه و میشل بوتور بر سینما تاثیر می گذارند.   -آلن روب  

دوربین ها بیشتر به کار می افتند؛ اثر های بصری به وجود  

می  آیند و آفرینندگان باز تولید اشیا با تغییر شکل به آن  

از    "1حسادت  "د؛ در رمان  ها خطوط نامشخص می بخشن

گری یه ، جهان از ورای پرده پنجره سالن غذاخوری   -روب

از لئون دلمون از ورای پنجره قطار   "دگرگونی    "و در رمان  

 دیده می شود.  

رمان نو می خواهد هر نوع عمق و هرنوع ارزش نمادین را  

از اشیا بردارد؛ این ژانر از رمان هرنوع مفهومی را از جهان و  

از روایت حذف می کند. درک  را  هر گونه نشانه و معنی 

پازلی   یک  به  داستان  شود؛  می  هرمتِیک  و  دشوار  رمان 

نامنظم تبدیل می شود و خواننده گاه به گونه بیهوده یی 

در پی باز سازی آن بر می آید. سن انسان بیش از حد به  

نظر می رسد و مفهومی از اشیا و روی داد ها به دست می 

در   آورد. انقلاب  مشابه  دهد.  می  دست  از  را  معنی  رمان 

نقاشی است که نگار وارگی و یک چیز عینی را به انتزاعی  

 تبدیل می کند.

رمان نو خوانندگان را بیشتر گیج و سر درگم می کند ، اما  

مورد استقبال منتقدان قرار می گیرد و موضوع پژوهش های  

نوع ادبیات جست  زیادی در این زمینه می شود. در باره این  

سخن می    "2آزمایشگاه    -رمان    "گری یه از    -و جو، روب

 
1La Jalousie  

گوید، هم چنان که کار های نویسندگان در یک چشم انداز  

 تمدن تکنولوژیک قرار می گیرند. 

شصت است که اغلب   - رمان نو یک فراورده سال های پنجاه  

بر روی شکل گزارش تکیه دارد تا محتوا و عمق رمان. این  

گان با وجود گرایش چپ، تعهد را در آثار شان رد  نویسند

نوشتن   چگونگی  مساله  پس،  این  از  آنان  برای  کنند.  می 

اینان با امتناع از بازتاب دادن واقعیت، نشان دادن   است . 

راه را اهانت به انسان ها می دانند . رمان با بازی رشته مانند  

برای خواننده شیفتگی  ها  و شخصیت  ها  موضوع  تکرار    و 

 آفریند.   می

 

2laboratoire -Roman   
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 و دو راهی اطاعت یا گزینش؟    معنویت

 )نگاهی به زندگینامۀ سید حسین نصر(

 مقدمه

که چندسال   میخوانم  را  نصر  حسین  با سید  ای  مصاحبه 

در جست  "پیش رامین جهانبگلو با وی داشته و زیر عنوان 

( انتشار یافته 1385)نشر نی، چاپ دوم "قدسیو جوی امر  

است. در مطلب حاضر قصد دارم خوانش و شرحی از کتاب  

 دست دهم که در خود راز و رمزهایی را نهفته دارد.   را به

در هر حالت سید حسین نصر، که گویا از سالها پیش مراد  

و مرشد طریقتی عرفانی بشمار میرفته، یکی   "مریمیه"فرقۀ  

تن نظریه پرداز رویکرد بومیگرایانه ای است که از آن چند

  " بازگشت به خویشتن"میخواست ما را سوار کجاوۀ فرسودۀ  

کند. کجاوه ای که راننده اش سوخت حرکت را با نفرت و  

 انزجار از غرب و بیزاری از مدرنیته و تحول میگرفت.

دهه  به  نصر  واقع  یکی  در  دوم،  پهلوی  سلطنت  از  هایی 

و برنامه ریزان سیاست فرهنگی کشور بوده  ازمدیران اصلی  

است: از ریاست دانشگاه ادبیات تهران تا ریاست دفتر همسر  

نمایندگی  ایران  در  را  نظری  گرایشی  وی  اینجال  با  شاه. 

آورده  دوام  سیاسی  نظامهای  بندی  دوره  فرای  که  کرده 

است. زیرا شاگردانش چون غلامعلی حداد عادل و نصرالله 

جم  در  نهاد  پورجوادی  روسای  نیز  اسلامی  هوری 

اند. این عناصر را    "نشر دانشگاهی"و    "فرهنگستان" بوده 

باید کسانی دانست که احمد کسروی در اثر صوفیگری خود 

به ضررشان برای جامعه اشاره کرده بود که جایگاه اداری  

اجتماعی خود   عقاید ضد  بنفع  دولتی  دستگاه  در  را  خود 

 بخدمت میگیرند.  

ای آماده سازی زمینه تاریخی بحث و نیز برای  نخست بر  -1

تقابل با یک تنه به قاضی رفتنهای سید حسین نصر به اشاره 

و رهنمودهایی نیازمندیم؛ بویژه که او نوعی ایده الیسم تهی 

از تاریخگرایی را تبلیع میکند. از این رو به روایت روشنگرانه  

ن بیستم  یورگن هابرماس از تاریخسازان نظری آلمانی در قر

میتواند   البته  خود  سهم  به  که  روایتی  میدهیم.  ارجاع 

پاسخی به آن هیستری ماتریالیسم ستیزی باشد که رژیم  

مبُلغ و مُروج آن    32برآمده از کودتای بیست و هشت مرداد  

بوده است.  بخشی از این تبلیغ و ترویج متکی بر رویکردی  

از تلاش سید حسین نصر   به غیر  را  در عرضه  بومیگرایانه 

تحریر    "امر قدسی" به   ( اثر علامه طباطبایی  از جمله در 

باید   "اصول فلسفه و روش رئالیسم "مرتضا مطهری( با نام 

نوشته   در  ارانی  تقی  دکتر  افکار  علیه  ای  ردیه  که  جُست 

بوده است. ارانی که پیش    " عرفان و اصول مادی"هایی نظیر

ب از شریعت و  از کسروی به انتقاد از ایدئولوژی بومی مرک

فرهنگی و  قربانی عقب ماندگی  بود  برامده  عرفان اسلامی 

 جریان بنیادگرایی حاکم بر ایران شدند. 

کتاب   در  هابرماس  فلسفی"یورگن    - چهرههای 

متفکران  1981)چاپ  "سیاسی از  برخی  سرگذشت  به   ،)

به  جمله  از  است؛  پرداخته  بیستم  قرن  اول  نیمۀ  آلمانی 

یک   را  وی  که  بلوخ  شده"ارنست  مارکسیست   "شلینگ 

 خوانده است. 

 ، اکنون یکی دو گوشه را با هم بخوانیم: "معرفی نامه"از این  

آن خود  " از  را  اروپایی  فلسفۀ  مارکسیسم  که  تا جایی   ...

به حالت  استعلایی  نقد  دیگ  در  که  آن  بی  البته  و  کرده 

مذاب در آمده باشد، آری آن مارکسیسمی که ارنست بلوخ 

ارد، به یک انتقال معرفتی چشمگیر اقدام  هم در آن سهم د

نظری   سنن  از  برخی  سازی  آشکار  به  چون  است.  کرده 

توفیق یافته که در چارچوب مباحث فلسفی رایج به حاشیه  

 "توجهات رانده شده بودند.

کلاف " وسطا  قرون  دورۀ  در  مسیحی  فلسفۀ  واقع  در   ...

نحلۀ  معنای  شناخت  نکرد.  باز  را  هلنیستی  پیچیدۀ 

و  نئوا گشت  مطرح  رُنسانس  دورۀ  در  در  تازه  فلاتونگرایی 
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آلمانیهایی نظیر پاراسلسوس بر برخی از نقاط تلاقی شبکه 

گسترده شده کلاف هلنیستی دست گذاشتند و بر حضور 

برله رشد   افکندند که  زمانۀ جدید نوری  سنت قدیمی در 

 آگاهی عمومی تاثیر داشت.  

آثار   در  آگاهی سپس  بوهمه"آن  و  ج  " یاکوب  گرفت   ان 

سپس در مناطق جنوبی آلمان از این مکتب به مکتب دیگر  

رسید تا سرانجام  با نسل هگل و شلینگ و هولدرلین مرتبط 

لایبنیتز را تا   "مونادهای"شد. گرچه در پیش، این رویکرد  

 حدی رنگ آمیزی کرده بود.  

شلینگ    "فلسفۀ طبیعت"در هر حالت آن آگاهی بر دوش  

گمانه   آستانه  در از  توانست  و  گذشت  استعلایی  زنیهای 

زمینه گستردۀ آموزه دیرینه شناسی جهان موثر واقع شود.  

  " عمر جهان"و  "فلسفۀ طبیعت"در حقیقت همان عناوین 

بدین معنایند که آن اندیشۀ سابقه دار چگونه بر مداری به  

دور کانونهای مادی و روندهای تاریخی چرخیده است. آن  

نهانی ماتریالیسم کانونها در واقع چیز ادبیات  ی جز سنت 

تاریخی نیستند. چنان که مارکس یکبار در حین چالش و  

جدلی با نظریه ماتریالیسم مکانیکی قرن هفدهی انگلیس و  

قرن هژده فرانسه  در اشاره ای مشخص به یاکوب بوهمه 

 بدان ارجاع داده است.  

اثر   در  را  ارجاع  مقدس"آن  وقتی    "خانواده  مییابیم.  او 

حرکت  آن  ماده  زایشی  ویژگیهای  میان  در  مینویسد:« 

نخست عالی ترین است. آنهم  نه فقط از منظر مکانیکی یا  

ریاضی بلکه از زاویۀ غریزه و رانش، جان زندگی و نیز نیروی  

تنشی که همچون درد و رنج، برای آن که طرز بیان یاکوب  

 " بوهمه را رعایت کنیم، رنج ماده است.

جامعه  -2 را    امروزه  که   " مُدرن"ای  میخوانیم 

پلورالیسم)کثرت پذیری( منابع الهام را اشاعه دهد. در این  

بوده   "مُدرنیسم"صورت، و چون سوداگری از ارکان اولیه  

از   آزاد"است،  گفت.    "بازار  میتوان  سخن  مذاهب  عرضه 

و   شور  های  خواسته  با  را  متفاوتی  متقاضیان  که  بازاری 

 واجور راضی میکند. شوقی و نیازهای الهامی جور

با جوامع   تفاوت مهُمی است که جامعه مدرن  این امر آن 

قرون وسطایی دارد. جوامع قرون وسطایی، بنا بر وضعیّت  

جغرافیای فرهنگی، همواره بر وجود منبع یگانه الهام تاکید 

تامین   سیاسی  حاکمیت  را  انحصارش  تداوم  که  داشتند 

ون وسطایی آن  میکرده است. چنین بوده که در جوامع قر

نقش   بر  یگانه  الهام  خودی"منبع  متعال  استوار    "یاور 

  " خدایان یکتای غیرخودی"میگشته  و بخاطر حفظش با  

 سرزمینهای همسایه به جنگ بر میخاسته اند.  

فقط    "یاور متعالی و خودی"البته لازم به یادآوری است که  

بلکه همچنین در جریانات  بازتاب نداشته  در دین رسمی 

یه ای نیز محوریت داشته است. جریاناتی که اغلب با  حاش

 دین فروشان رسمی زاویه داشتند. 

یعنی   ابراهیمی)  رسمی  ادیان  برابر  چندین  ما  واقع   در 

با جریانات حاشیه ای روبرو   یهودیت، مسیحیت و اسلام( 

های عرفانی جمع  "طریقت"هستیم که معمولا زیر سقف  

انشعابات از ادیان رسمی هم بر  هستند. منتها تمامی این  

از  لحظه  یک  و  ورزیده  تعصب  خود  موجودیت  و  حقیقت 

 مدعای یگانه راه و روش رستگاری مشروع دست نمیکشند. 

تجربه  را  وسطایی  قرون  نظام  اروپا  که  زمانی  تا  واقع  در 

از   برآمده  عقاید  وحدت  این  یکتا"میکرد،  برغم  "خدای   ،

بتهای درونی اش، کُل  کثرت گروه بندی های متفاوت و رقا

 ریتم زندگانی را تعیین میساخت. 

از اینرو عجیب نیست که تمامی ابتکارات انسانی و فاعلان 

عبای   زیر  وجد  و  شعف  و  شور  تجربۀ  پی  در  شناسایی 

یاری   "قدیسان" گُفتمانی  به  نهایت  پنهان میگشتند و در 

 میرساندند که از آن بیانگری حاکمیت بود. 

ی افراد استثنایی، در قیاس با کلیت لیکن این خودسانسور

پیام  "با    "فرد نابغه"عوام، خبر از چالشی نهانی میداد که  

 و نمایندگان ادیان رسمی داشت.  "آوران

را علنی کرد. چنان که هم حق   جامعۀ مُدرن این چالش 

دین انحصاری حکومت  را زیر سوال برد و هم در کنار تعیّن 

عل و  هنر  حیطۀ  اخلاقی  عموم  معیارهای  اختیار  در  را  م 

 گذاشت تا در پی آزمایش و تحقق ابتکارات خود شوند. 

تاریخ بشریت به خود انگیزهها و جدالهای متعددی دیده   -3

است. یکی از چالشها میان آنانی برقرار بوده که میل برتری 

و چیرگی بر همنوعان داشته و در پی غنایم جنگ مربوطه  

یعنی در صیقل یافته ترین  بوده اند. غنایمی که در نهایت )

 اجتماعی نیست.   "امتیاز"نماد آن( چیزی جز 

آز  و  حرص  آن  البته  تاریخ   در  که  میدانیم  همچنین  اما 

امتیازآوری بی واکنش نمانده است. چنان که دیگرانی را به  
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است.   انداخته  خواهی  زیاده  برابر  در  مقاومت  صرافت 

واکنشی که، در شکل تامل کرده و متکامل شده خود، منجر  

 به عدالت خواهی گشته است.  

اما فقط در پی این نبوده  عدالت خواهی در روند رشد خود  

تعادل   به  مردمان  میان  را  مادی  ثروت  از  گیری  بهره  که 

رساند و مانع رشد شکاف دارایی و تنگدستی شود. اگر نیک  

بنگریم آن رویکرد همچنین خواهان شانس و امکان برابر در  

 راه کسب شناخت و معنویت همگان هم بوده است. 

بطه با کسب دانش براستی در توازنی که میان مردم در را

برقرار خواهد شد، آن ضدیت و اختلاف هم برطرف میگردد  

که جمعیت را به خواص و عوام و یا به نخبه و تودۀ انبوه 

 تقسیم میکند.  

امتیازخواهیهای   و  جدلها  بر  که  اشرافی  با  کنجکاو  سوژۀ 

مادی و معنوی مییابد، مسئلۀ عرفان و تعالی جویی را نیز  

 میسازد و میخواهد بدان پاسخ دهد. از روزنۀ دیگری مطرح

در واقع حتا معنویت جویی، که در قدیم با لباس فروتنی،  

پرهیزکاری وعرفانی ظاهر میشده، در خدمت لاپوشانی آن  

انگیزههایی میتواند باشد که گفتیم از میل برتری جویی بر  

در   جویی  برتری  میل  این  که  واویلا  و  برمیخیزد.  همنوع 

خودشیفتگی شود که میتواند بر هر آدمی همدست عارضۀ  

 جان و حیاتی پا بگذارد و قربانی بگیرد. 

از این زاویه همچنین به آن مردانی بایستی بنگرئیم که خود  

قلمداد کرده و خواسته    "کمر بستۀ حق"یا    "مرد خدا"را  

اند نفع پروردگار را روی زمین بر کرسی بنشانند. در میان  

چ  قرن  در  اینان  معروفترین  الله  ما  آیت  خورشیدی  هارده 

مکث کنیم    " مردان خدا"خمینی بود. ولی اگر بر سلسلۀ آن  

 چهرههای دیگری را نیز میتوانیم انگشت نشان ئمائیم.  

چهرههایی که گرچه به شهرت تاریخی خمینی نیستند اما  

از او  کمتر تاثیر نگذاشته و برای فرهنگ رفتار جمعی نقش  

 ده اند. مخرب و بازدارنده ای ایفا نکر

بدون تردید سید حسین نصر    "ممتاز مردان" یکی از این  

است که در شرح سرگذشت خویش در پی القای همین ارج 

و قُرب خودی به مخاطب است. از همان عنوان کتاب، که 

بر دارد،   را در  قواره یک زندگینامه  مصاحبه ای در حد و 

خوانش انتقادی    " جست و جوی امر قدسی"یعنی از همان

تبلیغ  را م راستای  الزاما در  یشود شروع کرد. خوانشی که 

 پندار و کردار گوینده نیست. 

نیت   به  ربطی  قضیه  این  دید  خواهیم  که  همانطوری  اما 

خوانش نمییابد. این که بخواهد از یکی از معماران نظام و  

طراحان اصلی سیاست فرهنگی در رژیم پهلوی دوم  ایراد 

ا نصر،  بیانگری  و  گفتار  و  بگیرد.  شود  شنیده  خوب  گر 

مجذوب آرایش و پیرایه هایش نشویم، توان خودافشاگری 

دارد. حتا اگر در دورههای مختلف حیات جمهوری اسلامی  

برای او مدام تبلیغ شده  "مهرنامه"در نشریات قانونی نظیر 

 باشد.

کتاب  در  قدسی(  امر  عنوان)جستجوی  همان  ببینید؛ 

است اضداد  جمع  نصر  حسین  سید  که سرگذشت  چرا   .

انتخاب   در  او  رای  استقلال  نیز  و  جستجوگر  فرد  اختیار 

موضوع را زیر سایه دستور و امری میبرد که قرار است از  

مقدسات صادر شود. چنین است که در آن عبارت قدس و 

جستجوگر  دوش  روی  و  میگیرند  را  بالا  دست  مقدس 

 مینشیند. 

اثر  -4 قدسی"در  امر  دانای   "جستجوی  روای  با  ما 

دوران  کُ از  ستایش  با  که  هستیم  روبرو  نصر(  ل)حسین 

 کودکی و نقش والدین عزیز خود میگوید.  

مادری که از نوادگان شیخ فضل الله نوری است و پدری که  

از میرزابنویسهای دربار قاجاری. تردیدی نیست که از وصلت 

هم پدید آید.   "کال زری"چنین نجیب زادگانی یک پسر  

خوانده شده    "آقازاده"که مقدسان  کسی که بعدها میان خش

 و دنیا را از وجود قدسی خود قرین رحمت سازد.  

نوعی   او  که  است  امر  این  نشانگر  اما خوانش سرگذشتش 

عارضه  و اختلال شخصیتی را همواره با خود حمل کرده 

  " طلایی"است. این که  شیفته گذشته ای باشد که آن را  

 میپندارد.  

بیهایش که در گشایش دریچه  فانتزی و تخیل، به جز خو

های تازه نهفته،هموار در معرض لغزش از لبه واقعگرایی هم  

هست که نابوده را بوده تصور کند. یکسو نگر شود و بدیها  

 را نبیند و یا آنها را توجیه کند.  

، در همه امور  "مرض نوستالژی"به هر حالت نزد نصر این  

چنان که پرستش    نظری و دماغی، او را زیر تاثیر خود دارد. 

بگیرد.    "نماد طلایی" امر قدسی  مترادف  را همانا  گذشته 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

158 

 

اینجا دیگر معنویت در روند شدن بدست نمیآید بلکه حاصل  

 خودفریبی همچون پیشداده درک و دریافت است. 

بر نمیگردد. آن   فقط به گذشته  من  "منتها شیفتگی نصر 

گوییها قربان  و "منم  چندین  تاکید  و  روایتش  مداوم  ی 

چندباره در مورد شاگرد اولی خود، تبارز  مسئله ای بغرنج 

 است. حالتی که خود شیفتگی خوانده میشود.  

به  تحصیل  برای  زندگی خود، سفر  از  گزارش  در  اوسپس 

و پس از    1945ایالات متحده را حکایت میکند که در سال  

  1958جنگ بین الملل دوم بوده است. سفری که در سال  

 ازگشت به ایران رقم میخورد.بپایان میرسد و ب

او از مقطع دبیرستان ببالا، آموزش دیده سیستم دانشگاهی 

است.   بر    " عمو سامی"امریکا  خود  آیندۀ  برای سلطۀ  که 

 جهان، کادر مدیریتی آموزش میدهد.  

نصر، با تاکیدی تکراری و بهمین خاطر آزار دهنده، از قبولی  

میگوید. سپس از  و شاگرد اولی  در مراحل آکادمیک امریکا  

میگوید.  رسیدن  مدیریت  و  مقام  به  و  ایران  به  بازگشت 

تلویحا میخواهد ما را از اهمیت چنین اقداماتی مجُاب و شیر 

فهم کند. در حالی که یک لحظه به تاریخ در جریان ایران  

،  32کاری ندارد. تاریخی که چند سال پیش، یعنی در سال  

ع سیا  سازمان  طراحی  با  را  کودتا  گرایی  یک  ملی  لیه 

 شهروندان خویش تجربه کرده است.  

اولاد   سید  مقام  و  جاه  به  رسیدن  آن  کمبودهای  منتها 

پیمبری که حسین نصر باشد و نیز این بی اعتنایی به تاریخ 

معاصر، با وجود خودشیفتگی راوی تشدید میشود. نصر در  

که   فارسی  ادبیات  دانشگاه  سازی  برپا  ریاست "گزارش 

بش  "محترم دورانساز آن  از جنبش  یکبار  میرفته، حتا  مار 

ادب مدرن فارسی نمیگوید. او به ابتکارات هنرمندانی  نظیر  

 نیما و هدایت و دیگر و دیگرانی از سر تکبر بی اعتنا است.  

در حالی که برنامه ریز و مدیر دانشگاه ادبیات است به شاعر 

از ایشان نمیبرد نامی  و  ندارد  نویسنده هم عصر کاری  .  و 

منتها هیچ موقعیتی را از دست نمیدهد که از همدستان هم  

با   باشند،  که  ای  دهکوره  و  پشتکوه  هر  در  گو  خود،  نظر 

 تجلیل نام برد.

وغ وغ  "بواقع اگر قدر و ارجمندی آن رویکرد هدایتی در اثر  

بدرستی شناخته میشد و همچون گونۀ ادبی در    "صاحاب  

سرگذش مییافت، شاید  تداوم  ما  یک  ادبیات  در  را  نصر  ت 

قطعه میشد جمع کرد و به مخاطب ارائه داد. چیزی نظیر  

این عبارتهای زیرین: یک بچه اشرافی از عصر قجر/ که رفته 

بود با کشتی به عالم فرنگ/ شاید برای این که لنگی ینگه  

 دنیا را مرتفع کند/ بتدریج دگردیسی یافت.  

رفته بود تا کند تحصیل عالیه /ریاضی و فیزیک را بیاموزد 

با نمرۀ بیست/ آنهم چه جایی بهتر از سواحل شرقی اتازونی 

 ولی بتدریج دگردیسی یافت.  /

چون از درد و رنج غربت غربیه/ ناگهان شد معممی بی عبا  

و عمامه/ مادر تجدد یافته و بی حجاب خود را دوباره نماز  

 بتدریج دگردیسی یافت.  خوان ساخت/ چون

آخرش   تی/  او درس و مشق خوانده در هاروارد و  ام آی 

مانده  که  میپیچاند/ چرا  را   او  عقل  کی  که   نشد  معلوم 

ایکاش   اشکنه/  خوراک  و  جوز  عمّ  قرائت  خود،  شیفته 

 دگردیسی او را بدیلی دیگر بود. 

 

 

 

 

 
 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

159 

 

 پوریا صالحی تبار 

 
 

 »رو به کجا داری؟« 
 ی نقد ادبی در آثار گئورگ لوکاچ پژوهشی پیرامون شیوه

 

غبطه     و  سرشار  قریحۀ  ادبی،  آن  سابقۀ  همه  آن  انگیز، 

نظریه  انقلاب  فیلسوف،  سران  از  مبارز،    1956پرداز، 

مجارستان، به تعبیری بزرگترین مارکسیست قرن بیستم،  

انسان ربط دارد؛  هایی که به زندگی  شناخت عمیق از عرصه

از تاریخ و فلسفه گرفته تا حقوق و اقتصاد و جامعه شناسی 

آنگونه که کمتر کسی در تاریخ جهان توانسته تا این حد به  

بررسی مسائل بپردازد. سابقۀ زندگی در دو جنگ جهانی و  

شرایط  در  زیست  تجربۀ  همه  آن  کودتاها،  و  ها  انقلاب 

م فرهنگ  کمیسر  از  متضاد؛  و  و گوناگون  گرفته  جارستان 

پیروزی ها، تا شکست ها و زندگی مخفی و متواری شدن و  

زندان! از گئورگ لوکاچ یک چهرۀ چندوجهی به تمام معنا 

 ساخت. 

در ذهن لوکاچ کمونیست دریایی از پژوهش وجود دارد      

ی رنسانس و سپس دوران معاصر که از عصر هلنی تا دوره

او از هنرهای تجسمی    بینیم که گردد. حتی می را شامل می

نیز شناخت دارد و در جایی از رافائل، نقاش دینی، به عنوان  

یکی از بزرگترین نقاش ها یاد میکند. و یا در موسیقی به  

 موتزارت، موسیقیدان درباری، علاقه ای بسیار دارد. 

سؤالی بجا در ذهن خواننده ی این سطور نقش می بندد:     

با دین و دربار چ را  به  کمونیسم  به این سوال  کار؟! پاسخ 

خورد؛   می  پیوند  لوکاچ  کار  ی  شیوه  های  ستون  از  یکی 

رافائل که هنرمندی دینی بود از سوی پاپ جولیوس دوم  

به واتیکان فراخوانده شد تا ادامه ی کار را در آنجا پی گیرد.  

او که خالق آثاری چون: الهه ی رحمت، مصائب مسیح در  

ن و فرشتگان، و حمل پیکر  جلجتا، زنی با حجاب، مقدسی

رافائل  گرفت؟  قرار  لوکاچ  توجه  مورد  چگونه  بود  مسیح 

احساسات واقع گرایانه را وارد نقاشی میکرد بدانگونه که او  

شیوۀ فکری مردم عصر خویش را به مریم تغییر داد، ضمن  

آنکه در آثارش نوعی نوعدوستی ایتالیایی دیده میشد. حتی  

ساله اش    37ماند و عمر کوتاه  در آخرین اثرش که ناتمام  

اجازۀ خاتمه به آن نداد، وحشت و فشار گروهی پر جمعیت  

را نشان میدهد و بیانگر درکی جدید از جهانی پویا و آشفته  

پاسخ  به  میکرد..  کشف  را  اینها  لوکاچ  و..  رنسانس!  است: 

میرسیم: او از هنرمند نمی پرسید که تو در کجا قرار داری؟ 

مسلک ؟ در واقع پرسشی که مطرح میکرد    و متعلق به کدام

 این بود:  تو رو به کجا داری؟ 

و موتسارت که زندگی ای درباری داشت، اما تحت تاثیر     

عقاید روشنفکرانه ی اروپای زمانه قرار گرفت. او با درباریان 

با رسوم و سنت های پوسیده ی    گستاخ و سرکش شد و 

اثرش آخرین  ناسازگار..  بسیار  را    درباری  مرثیه(   ( رکوئیم 

پس از آگاهی از مرگ نزدیکش ساخت و گویی مرثیه ای  

ست  بر کار ناتمام خودش: عصیان!.. میتوان حدس زد که 

تنها   آثار موسیقیدانی که  را در    36لوکاچ این عصیانگری 

سال زیست، درک کرده و این » رو به کجا داری؟ « را در  

 خصوص آثار او نیز اعمال ساخته بود. 

توسط        آنالیز آثار هنری  الگو در  این  از  از آگاهی  پس 

ادبی او   نقد  ادبیات و چگونگی  به  تا  لوکاچ، حال جا دارد 

 پرداخته شود: 

اول اینکه: لوکاچ هیچ امر رمانتیک و خارج از رئالیسمی     

را نمی پذیرفت. حتی میدانیم که او ذهنی گرایی و افراط  

نویس کار  در  نیز  را  روانشناسی  که در  میکرد  رد  ندگانی 

توصیف شان از موضوع و محیط پیرامون اغلب به مسایل  

روانی کاراکترها اختصاص می یافت و این را غوطه    –روحی  

در گرداب روانکاوی می دانست. لوکاچ با تاکید بر » کنش  

زنده « در کتاب »رمان تاریخی « آورده است : » نویسندگان 

ا رد میکنند. آنها می کوشند  با اعتبار، افراط در روانشناسی ر 

که تحول روانشناختی کاراکتر خود را به کنش زنده تبدیل 

و  جویس  چون  نویسندگانی  لوکاچ  رو  این  از   .  » کنند 
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پیشگامان شیوه ی جریان سیال   از  )که  را  ولف  ویرجینیا 

ذهن بودند ( رد میکرد. اما در نقطه ی مقابل تولستوی را  

ر روانشناختی قهرمان هایش  مثال آورد: »او دقت بسیاری د

از  افتد«. و  روانشناختی نمی  میکند اما هرگز در منجلاب 

خالق »جنگ و صلح« تحت عنوان  نقطه ی عطفی در تحول 

رئالیسم یاد کرد و شیوه ی کارش را »رئالیسم روانشناختی« 

نام نهاد و گفت: »تولستوی زندگی عمومی را بسیار عمیق، 

وس به تصویر میکشید «. او  اصیل و از لحاظ تاریخی ملم

اضافه کرد: » تولستوی دیالکتیک درونی فرآیند تقسیم کار  

چنین   تحت  که  میداد  نشان  و  میداد..  نشان  را  ناعادلانه 

 شرایطی چگونه مردمان به نامردمان بدل میگردند «. 

قابل      و  زنده  هنوز  لوکاچ  آثار  در  که  آنچه  مجموع  در 

 « به  او  که  گرایشی ست  این  اعتناست  و  دارد  تام«  انسان 

انسان خود را در آثار رئالیستی ست که عیان میسازد: انسان  

وی   اجتماعیت  از  وی  انسانیت  و  اجتماعی  موجودی ست 

مناسبات   ی  کلیه  ی  مجموعه  انسان  ماهیت  نیست.  جدا 

او   عملی  و  روانی  مختصات  کلیه ی  به  که  اجتماعی ست 

 خود است. شکل میدهد. انسان  متاثر از حیات اجتماعی  

یا       نویسنده  تعهد  درخصوص  هرگز  لوکاچ  آنکه  دیگر 

  » چیست؟  »ادبیات  در  سارتر  مثل  ادبیات  ی  وظیفه 

نپرداخت. البته یقینا مخالف تعهد هم نیست، بلکه نظریه ی  

گذاری کرد: امر اخلاقی. او میگفت: »بزرگترین سومی را پایه

ز  هنری جهان به امر اخلاقی متمایل بوده اند«. ا -آثار ادبی

 کلمه ی تمایل همان جهت نگاه را میتوان استنباط کرد... 

و... نکته ی حایز اهمیت  که باید در نظر داشت این است      

که: آثار لوکاچ در مورد ادبیات بطور کلی در یک پسزمینۀ 

  30خاص تاریخی نوشته شده است. به عنوان مثال در دهه 

و میلیتاریسم  با ظهور نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا  

در ژاپن جهان در معرض توحشی تمام عیار قرار میگیرد.  

لوکاچ در این دوره قصد دارد نشان دهد که در مقابل این  

توحش ما با یک سنت رئالیسم دموکراتیک نیز مواجهیم. از  

این رو او در این دوران بجای نویسندگان انگلستان، روسیه  

د توجه خود را معطوف و فرانسه که قبلا به آنها پرداخته بو

چون   نویسندگانی  تحلیل  به  و  میکند  آلمان  ادبیات  به 

هاینریش هاینه، گئورگ بوشنر، ویلهلم رابه و تئودور فونتانه 

میپردازد. اگرچه آثاری که او به آنها پرداخت شاید درخشان  

ای   گونه  به  انسانی  ای  هسته  آنها  همگی  در  اما  نباشند 

منتقدان    -است: »این نویسندهمشترک وجود دارد. او آورده  

همواره  اما  نبودند  ادبیات  محض  متخصصان  یکدم  هرگز 

ادبیات را بر متن وسیع ترین رابطۀ آن با مسائل سرنوشت  

ساز زندگی اجتماعی و فرهنگی زمانۀ خود مورد توجه قرار  

میدادند و درپی آن بودند تا پژوهش درباره ماهیت هنر و  

ترین و    تحقیق در مسائل هنریِ مشخصِ  با مبرم  را  ویژه 

بنیادی ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی روزگار خود پیوند 

. او نقدهایش را در نشریۀ »ادبیات اینترناسیونال«  1دهند«

منتشر کرد تا به جهانیان و بطور خاص آلمانی ها نشان دهد 

که از چه سنت غنی و پرباری برخوردارند. و.. اینجا بود که 

ای ویژه مورد توجه قرار داد و در مورد  گونهتوماس مان را به  

رمان »لوته در وایمار« اشاره کرد: »تنها با ژرف ترین عشق 

و احترام میتوان با این کتاب رفتار کرد. این اثر حرمت آلمان  

را در هنگامۀ هولناک ترین لحظه های خواری و تحقیر آن 

زه  نجات بخشید و ... شخصیت گوته ]در رمان مذکور[ راه تا 

 . 2ای را به بورژوازی آلمان نشان میدهد: راه آینده «

یک     که  که  نبود  نخست  مرتبۀ  این  که  کرد  اضافه  باید 

را  مقابل  اردوگاه  به   متعلق  ای  نویسنده   ، روشنفکر چپ 

از آثار  تر انگلس  پیش  قرار میداد؛  تمجید  تحلیل و  مورد 

ده بالزاکِ سلطنت طلب به عنوان »پیروزی رئالیسم« یاد کر

و   ها  واقعیت  کامل  و  صادقانه  انعکاس  پیروزی  یعنی  بود 

مناسبات راستین زندگی بر تعصب های اجتماعی، سیاسی  

یا فردی نویسنده.. »حتی در جزئیات مسائل اقتصادی من  

از کارهای او بیشتر آموختم تا از همۀ کتابهای تاریخ نگاران  

آمارگران عصر... « اقتصاددانان و  د هم  . و بع3حرفه ای و 

از  یکی  و  مسلک  عارف  مذهبی،  تولستوی  آثار  لنین 

مترجمین انجیل به زبان روسی را » آئینۀ انقلاب روسیه « 

 نامید.

. مان  4باری..و لوکاچ، مان را » آئینۀ جهان« توصیف کرد   

بود که نسبت به فجایع   که از نخستین روشنفکران آلمان 

وی کار آمدن  احتمالی آیندۀ نزدیک هشدار داده بود پس از ر

نیز   آنجا  در  گفت.  ترک  آمریکا  مقصد  به  را  وطن  نازیسم 

زمرۀ   در  را  او  هایش  نوشته  دموکراتیک  و  انتقادی  وجوه 

. قرار داد و ناگزیر به سویس  5قربانیان دوران سیاه مکارتیسم

رفت. اینجا بود که لوکاچ، مان را دموکراتی پیگیر یافت و 
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کافکا زد: بین  تاریخی  قیاسی  به  توماس دست  ی مدرن و 

میان   واقع  در  را  مقایسه  و  انتخاب  این  او  بورژوا.  مان 

مدرنیسمی میدانست که به لحاظ استتیکی جذاب است اما  

 تباه، و رئالیسم انتقادی ثمربخش. 

لوکاچ کافکا را بی تردید نویسنده ای بزرگ میدانست و      

می   تراز  هم  را  آنها  که  بود  دلیل  این  به  قیاس  این  اصلا 

اشت. حتی او را اصیل خواند و درموردش به گفته ای از  پند

باشد،   بیشتر  فرد  اصالت  اندازه  داد:»هر  ارجاع  کیرکگارد 

. ولی او را دستخوش دلهره 6بیشتر هم درگیر دلهره است «

ای کور و وحشتزده دانست و از داستان هایش تحت عنوان  

»نمادهای اسرارآمیز نوعی چیرگی درک نشده« یاد کرد و  

ز » ناتوانی انسان در رویارویی با خصیۀ اهریمنی جهان  نی

. او کاراکترهای کافکا را اسیر دست نیروهایی می  7سرمایه«

دید که خارج از قدرت ارادۀ اویند و بنابراین تاکید داشت 

که کافکا، کافکای اصیل انسان را از تاریخ و زمانه اش محروم  

را   بورژوا  مان  لوکاچ  میانه  این  در  اومانیستی میکند. 

دموکرات خواند که »جهت فکری«اش ترقی خواهی ست و  

با ارتجاع و فاشیسم در می افتد. او در توجیه ترجیح مان 

دلهرۀ  طرد  بورژوا  روشنفکر  وظیفۀ  »نخستین  گفت: 

تا  است،  بشریت  برای  نجاتی  راه  گشایش  و  تقدیرگرایانه 

 گرویدن به سوسیالیسم«. مان هم متاثر از افکار لوکاچ یکی

را تحت عنوان »مرگ در ونیز« خلق  از شاهکارهای خود 

کرد و نیز کاراکتر لئونفتا را در  رمان »کوه جادو« بر اساس  

لوکاچ   تا  نشد  باعث  اینها  اما  پروراند،  لوکاچ  فکری  اصول 

منتقد نقدی نیز برمان اعمال نکند: »راه او راه درستی ست  

ر سوسیالیست  ولی او گام آخر را برنمیدارد که همانا روشنفک 

 است«. 

از اصطلاح »فرهنگ ادبی« که     لوکاچ  تعریف  در خاتمه 

آن را برازندۀ ماکسیم گورکی دانست میتواند حسن ختامی  

باشد بر این بحث: »آگاهی از عظمت انسان.. توانایی دیدن  

عظمت انسان در همه جا. توانایی در تشخیص مسائل تازه  

 .    8آینده بارورند...« در اولین جلوه های آن، مسائلی که از

 

 منابع و ماخذ:  

معصوم  -1 اکبر  ترجمه  لوکاچ،  فرهنگ،  و  نقد  نویسنده، 

 148، ص  1386بیگی، نشر دیگر، دوم،  

اکبر  -2 ترجمه  لوکاچ،  مان،  توماس  درباره  جستارهایی 

 61و59، ص  1401معصوم بیگی، انتشارات نگاه، دوم، 

لوکاچ، ترجمه اکبر افسری،  پژوهشی در رئالیسم اروپایی،  -3

 328، ص 1373انتشارات علمی و فرهنگی، اول،  

   21جستارها، همان، ص -4

اصطلاحی ست برای فعالیت های ضد چپگرایی سناتور -5

جوزف مکارتی در آغاز جنگ سرد که موجب شد موجی از  

شغلی،  گزینش  سیاه،  های  فهرست  سانسور،  عوامفریبی، 

دادگا روشنفکران،  با  تفتیش  مخالفت  و  نمایشی  های  ه 

 آمریکا را در بر بگیرد.    1950عقاید، فضای اجتماعی دهه 

 284جستارها ، همان، ص -6

 285جستارها ، همان ، ص  -7

 323پژوهشی در رئالیسم اروپایی، همان، ص -8



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

162 

 

 ابراهیم هرندی 

 

 گیرها و گیرنماها 
گیرن و  دارد  گیرهایی  های هرجامعۀ  نشانه  گیرها  ماهایی. 

در جامعه است  فرهنگی و اجتماعی  گرفتاری های حقیقی  

و گیرنماها، نمادهای ساختگیِ گرفتاری های دروغین. مرادِ  

اجتماعی گیرِهای  از  فرهنگی،   من  تنش    و  های  گرفتاری 

زایی است که ذهنِ بخش بزرگی از مردم جامعه را درگیر  

اشد. این گرفتاری ها  خود می کند و می تواند خشونت زا ب

فراتر می رود و   قبیله و شهر  و  قوم  از مرزهای خانواده و 

تنش زا و پیشرفت کاه می شود. یکی از بهترین نمونه های 

پذیز    -این گیرها در روزگارِ ما، نبودن ارزش های اکثریت

بنیادی ترین نکنه ای که در آغاز، دربارۀ  در جامعه است. 

گفت،   باید  اجتماعی  ها گیرهای  آن  چون  که  است  این 

برآیندهایی از روندهای حقیقی در هر جامعه است، به آسانی  

هرگیرِ  که  زیرا  یابد،  نمی  راه  جامعه  همگانی  گسترۀ  به 

می تواند نمادی از ناتوانی و  و یا فرهنگی راستینِ اجتماعی 

ناکارگی گروه حاکم در جامعه باشد و انگشت اتهامی آشکار 

ه و شیوۀ کارکردش بشود. “حقیقت”  و ویرانگر بسوی آن گرو

برای حاکمان، گفتمانی بسیار بنیاد ستیز و خطرناک است  

و در گذارِ تاریخ، آنان را هماره برآن داشته است تا پرده ای 

دوران،   هر  در  واقعیت  بکشند.  آن  برروی  “واقعیت”  از 

زیرساختاری ایدئولوژیک و بافتاری افسانه ای دارد و جای  

را در گسترۀ همگانی، با گیرنماهای   قیحقیخالی گیرهای  

 .زمانمند پُرمی کند

 
واقعیت گرا، از آنچه در پیش روست، با زبانِ آمار و عکس و  

فیلم و شاهدان و راویانِ زنده سخن می گوید و یادآور می  

شود که ای مردم، می دانم که نیازی به هیچ سنَد و مدرکی 

نیست، چرا که شما آنچه را می گویم و می نمایم، با چشم  

کرده اید.   و گوش خود دیده اید و با دل و جانِ خود تجربه

او با هر ترفند و توانی که در چنته دارد، می لافد و آسمان  

و ریسمان را بهم می بافد تا حقیقت را در گوری که برآن 

پای می کوبد، خاموش کند و پنهان بدارد. نمونه؟ کم آبی  

نمونۀ خوبی برای نگرش از دو دیدگاهِ واقعیت و  در ایران،  

گرای حکومتی، کم آبی    حقیقت است. از چشم اندازِ واقعیت

گرفتاری زیستبومی ست که بیرون از کنترل حکومت است  

و تنها با فلات ایران نیز سروکار ندارد. او می گوید که همه 

روندی  گذشته،  دهۀ  چند  در  زمین  دمای  که  دانند  می 

فزاینده داشته است و جهان را با کم آبی و یا بی آبی رویارو  

به  کرده است.   بی رویه آب در   ریختاو همچنین  و پاشِ 

می کند و یادآور می شود که بسیاری از  شهرها نیز اشاره  

مردم، نه تنها در ریخت و پاشِ آب، بی باک هستند و آب  

کامیون  و  ها  اتومبیل  شستشوی  برای  را  شهری  شیرین 

هایشان بکار می برند و خانه ها و کوچه ها را آب پاشی می  

نیز با همین آبِ نایاب   یشان رااستخرهاکنند که حوض ها و  

واقعیت گرا، همچنین به ارزان بودنِ بهای آب  پر می کننند.  

  ، هندوانه  ؛ مانندخواه   در ایران و کشتِ نادرست میوه های آب

اهمیت آب در نزدِ شهدای کربلا و  به  طالبی و انگور و نیز  

ز باریکتر  نکتۀ  یک  و  بجای    مو  هزار  که  کند  می  اشاره 

هندوانه و طالبی را مسئول    ،مردما،  ، فضهوا  ، حکومت، خدا

 بی آبی کشور بداند. 

 
بارۀ کم دراما حقیقت این است که همۀ واقعیت هایی را که  

همه  با  پیوند  در  توان  می  شود،  می  گفته  ایران  در  آبی 

کشورهای همسایه نیز گفت و سپس پرسید که چرا آن ها 

و   ها  بیابان  و  روستاها  و  شهرها  در  آبی  بی  و  آّب  جنگ 

ریاچه ها و رودخانه ها و تالاب ها و مرداب هایشان ندارند.  د

های  آب  سفره  شدن  تهی  که  پرسید  توان  می  همچنان 

زیرزمینی و خشک شدنِ دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده 

ی ایران، چه  و تالاب ها رود و بسیاری از آبخیزها و آبگیرها
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ری  نسبتی با آشپزخانه ها و ماشین های مردم و شیوۀ آبدا

و آبیاری کشاورزان دارد؟ آنگاه اگر کسی پاسخی خِردپذیر  

که   حقیقتی  به  باید  و  توان  می  ندهد،  ها  پرسش  این  به 

اشاره کرد  ، کارخانۀ واقعیت سازی آن را پنهان داشته است

و یادآور شد که پس اگر کشورهای همسایه و نیز سرزمین 

ما    های دیگری که در مدار زیستبومی ایران هستند، مانند

اسیر بی آبی نشده اند، باید بدنبال آنچه آن ها داشته اند و  

شیوۀ  به  را  ما  جستجو  این  گشت.  است،  نداشته  ایران 

مدیریتِ   با  دیگر  کشورهای  رساند.  خواهد  آب  مدیریت 

درست و برنامه ریزی زمانمند، گیرِ کم آبی و یا بی آبی را 

ند. اما پیش از آنکه این گیر، گرفتاری ملی بشود، گشوده ا

آنسان که گفته شد، آشکار شدنِ این حقیقت، انگشت اتهام  

کارخانه شناگران و  را از سوی کشاورزان و شهرنشینان و  

که دارن است  گونه  این  چرخاند.  می  حکومت  بسوی   ،

و   ای  رسانه  ترفندهای  با  تا  کوشد  می  هماره  حکومت 

ا از  هیاهوی پیاپی، واقعیت ها را برنما و پُرنما کند تا مردم ر

 دیدن و دریافتنِ حقیقت باز دارد. 

 

واقعیت و  تفاوتِ  توان  با اشاره بدان می  نمونۀ دیگری که 

به   حقیقت  است.  خاوران  گورستان  داد،  نشان  را  حقیقت 

گواهی تاریخ این است که خاوران نهانخانه پیکرهای صدها 

زندانی سیاسی ست. وانهادِ بیدادی بزرگ از سوی حکومتی  

ن حقیقت در آکه نمی خواهد هیچ گونه یاد و یادگاری از  

تلخ را در   حقیقتِآن  اریخ بماند. پس خوشتر می دارد که  ت

زیر فرشی از چمن ) بخوان واقعیت( بپوشاند و با تبدیل آن 

گورستان به گلزارِ خاوران، آن جنایت هولناک را از پیشانی  

تاریخ بزداید. حقیقت این است که آن گورستان باید برای  

اند و نمادِ  یادآوری بیداد بزرگی که روزگاری رفته است، بم

که   است  این  واقعیت  اما  باشد.  تاریخ  در  ناستانده  دادی 

اکنون “دولتِ خدوم”، بهسازی زیستبومی را در صدر برنامه 

بازسازی   برای  فرصتی  هر  از  و  است  گذاشته  خود  های 

اسلامی   میهن  در  سبز  فضای  و  درختکاری  و  طبیعت 

استقبال می کند. حقیقت این است که در آن محل، صدها 

گمنام و بی کس،    جوانِ پیر و  تر و مادر و پدر و پسر و  دخ

بناحق در خون خفته اند. اما واقعیت این است که ساختنِ  

گلزار خاوران، سال هاست که در برنامه عمرانی شهرداری  

منطقه بوده است. در این سناریوی واقعی، واقعیت چمنی  

 ست که روی حقیقت ناخوشایندی را می پوشاند. 

 

زی ست که درنخستین نگاه، دیده می شود و  واقعیت، چی

لایه رویینِ هر پدیده را بما نشان می دهد. اما حقیقت رازی  

ست که واقعیت ها، روی آن را می پوشانند و آن را پنهان  

می کنند. این چگونگی، بخشی از ترفندمندی نظام قدرت 

 اکنونیان ذهنِ تاریخ ریستۀ خود را ویراستاری کند و  است تا  

را بسوی نتیجه ای که می خواهد، رهنمون کند.  دگان  و آین

ترفندِ پوشاندن حقیقت با پرده های راست نمایی از واقعیت، 

از زمانی در زندگی انسان پدید می آید که در میان قومی،  

بر مردمِ سرزمینی، جمعیت  یا  و  فرآورده   قبیله ای  میزان 

های زیستبومی پیشی می گیرد و دیگر خوراک و نوشاک و  

پوشاک و مسکن، برای همگان نمی تواند وجود داشته باشد.  

در چنان جایی، نیاز به ماندگاری، هر گروه و قوم و قبیله و  

زیستبوم   از  نگهبانی  و  نگهداری  برای  تلاش  به  را  طبقه 

خویش و فرآورده های آن وادار می کند. این چگونگی، تنش  

می   های اجتماعی را اندک اندک افزایش می دهد و بجایی 

راهکاری خِردپذیر برای رسیدگی به   حکومترساند که اگر 

می   انقلاب  و  آشوب  و  به جنگ  کار  باشد،  نداشته  ها  آن 

ناروای   نمادهای حقیقت های  تنش های اجتماعی،  کشد. 

و   نارواتر  ها  زیرساخت  این  هرچه  اند.  جامعه  زیرساختی 

اجتماعی   گیرهای  باشند،  مردم  حقوق  با  تر  و  ناهماهنگ 

آن جامعه بیشتر خواهد بود. هرچه نیز برشمارِ  در    فرهنگی

افزود شود، حکومت نیاز به گیرنماهای بیشتری برای    گیرها

داشت. خواهد  ها  آن  کردن  که   جایگزین  است  گونه  این 

 تاریخ چند سدۀ گذشتۀ ما، فهرست گیرنماهاست. 

اجتماعی در نهادهای واقعیت سازی، فرهنگی و گیرنماهای 

حقایق و آلوده کرنِ گسترۀ همگانی در    برای پرده پوشی ِ

راستای سرگرم کردنِ مردم پدید می آید و کار بجایی می  

مذهب،  حکومت،  مانند؛  ساز،  واقعیت  نهادهای  که  رسد 

  آموزش و پرورش، زندان و ده ها نهاد دیگر با ادبیات و اخلاقِ 

ویژه خود، در جامعه پیدا می شود. از اینرو، توانایی شناسایی  

ختن به گیرهای حقیقی در جامعه کارِ بسیار دشواری و پردا

پی  در  هماره  برجامعه،  حاکم  زورمندانِ  که  زیرا  ست 

واقعی  گیرنماهای  با  حقیقی  گیرهای  کردن  جایگزین 
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هستند و ذهن انسان را از هنگام زاده شدن تا واپسین گام، 

چنان از این گیرنماها پُر می کنند که ذهن ما جایی برای 

این گونه است که ما باید همیشه دارد.  ساسی نپرسش های ا

به پرسش های ذهنی خود با دیده تردید بنگریم، زیرا که 

بسیاری از این پرسش ها که در نخستین برخورد، ژرف و  

تازه نیز می تواند باشد، بازتاب فضای فرهنگیِ زمان ما می 

  بدامی   –   بدانیم   یا   و   بخواهیم   که  بی   – تواند باشد و ما را  

  برای  که نیست بد. بیندازد اند، گسترده برایمان دیگران که

 گیرهای  از  هایی  نمونه  به  گویم  می  آنچه  شدنِ  روشنتر

 که  بگویم  باید  آن  از  پیش.  کنم  اشاره  ایران  امروز  اجتماعی

رفتاری های اجتماعی  گ  و  گیرها  همۀ  سازِ  زمینه  دیکتاتوری

که   نیست  آن  بمعنای  سخن  این  البته  کشورهای ست. 

ن اجتماعی  گرفتاری  و  گیر  دموکراسی  گدموکراتیک  دارند. 

گفتمانی دربارۀ برابری حقوقی ست و با نابرابری های دیگر  

کاری ندارد، اگرچه زمینه برای پرداختن بدانها را آماده می  

 کند.

 

 . نبود پذیره های همگانی1

 

هرچه مردمِ سرزمینی ارزش های مشترک بیشتری داشته  

زن همگمانیِ  باشند،  داشت.  خواهند  نیز  آسانتری  دگی 

پیوندِ ملی در هر کشور   چسبهمگانی و باورهای مشترک، 

است. این پذیره های همگانی، مردم را به همدیگر نزدیکتر  

می کند و آنان را در پیشبرد برنامه های آبادسازیِ کشور با 

  ، دولت همراه و همگام می کند. هرچه ارزش های اجتماعی

بیشتری داشته باشد و پُرپیروتر باشد، جامعه با   باورمندان

تنش ها و گسل های کمتری روبرو می شود. چنین است  

از   برخی  کردن  بزرگ  با  ساز،  ملت  های  حکومت  که 

آثار  کردنِ  پُرنما  نیز  و  علمی  و  فرهنگی  های  شخصیت 

با   تا  کوشند  می  کهن  ارزشداورانۀ  های  افسانه  و  باستانی 

مادهای تاریخ و فرهنگ ملی، ارزش گرواندنِ مردم به آن ن

میزان  راه،  این  از  و  آورند  پدید  جامعه  در  مشترک  های 

در  کوشش  این  بدبختانه  دهند.  افزایش  را  ملی    همگمانی 

ایران بی چشمداشت به فرهنگ و زبان    پروژۀ ملت سازی در

اقوام ایرانی پی گیری شد که می تواند زمینه ای برای تنش  

توماس پیین، فیلسوف و تئوریسین بیشتر در آینده باشد.  

امریکایی گفته است که هرگیرِ اجتماعی  -سیاسی انگلیسی

زمانی پیدا می شود که کسی حقوق اجتماعی خود را بیش  

از دیگران بپندارند. این گفتاوردِ ساده، نکته بسیار ژرفی در 

روشنگری  دوران  درخشانِ  پذیرۀ  این  آن  و  دارد  خود  دلِ 

چشم بی  همگان  که  و  ست  فردی  پیشینه  به  داشت 

و  خونی  و  خاکی  و  و    خانوادگی  دینی  و  قومی  و  جنسی 

اجتماعی خود برابرند. بی تردید این پذیره در فرهنگ های  

پنداشته می شود که سنِّتی مانند فرهنگ ایرانی که درآن  

هرکسی را بهر کاری ساخته اند و بزرگی گفته اند و کوچکی  

دیگر  رۀت. هم نیز این پذیو اربابی و نوکری، پذیرفتنی نیس

در  ان نیز  بدان و آگاه باش که دیگر" از ذهنیت مدرن که؛  

هست  جهان  تو.نداین  که  آنسان  من    "،  که  است  چنین 

سازگارکردن فرهنگ سنتّی با فرهنگ مدرن را که فرهنگ 

پذیرفته شدۀ جهانی ست، یکی از گیرهای بزرگ اجتماعیِ 

 نم. کشورهای پیرامونی مانندِ ایران می دا

 

در روزگار کنونی، یکی از گیرهای بزرگ کشور ما، گسستنِ  

شیرازۀ همگمانی و پذیره های همگانی ست. این چگونگی 

از آنروست که پایاندادِ همگمانی و همصدایی و همراهی و  

همگامیِ مردم در آخرین انقلاب ایران، گزش بزرگی بود که 

ی که حافظۀ  آنان را چنان از یکدیگر تاراند که دیگر تا زمان

ایرانی   استشفاهی  زنده  نسل  گونه  این  هیچ  و  ،  باهمی 

همانگونه گردهم آیی معناداری آسان نخواهد بود. این گیر، 

ایم،   دیده  تاکنون  و  که  دارد  پی  را  بزرگی  های  گرفتاری 

را برای دستبردِ بیگانان  ۀ  خواهد داشت و هم می تواند زمین

تا زمانی که چشم  به ایران آماده کند و هم ما را همچنان  

انداز سیاسی کشور ناروشن است، از یکدیگر جدا بدارد. نقشِ  

هرچه   ملی ست.  تجربه  آوردن  فراهم  در  ملی  های  ارزش 

ملتی تجربه های شیرین و شادی آورِ بیشتری داشته باشد،  

دلگرم تر و آینده بین تر و نرمخوتر می شود و به سرزمین  

ماند. واروی این چگونگی  و تاریخ و فرهنگِ خود وفادارتر می  

و نیز، فرار از یکدیگر و انکارِ هویت ملی و جدا شدن از هم  

. در چند  خزیدن در لاک قومی، دینی، جنسی و زبانی ست

نه تنها حکومت در ایران به جدا کردن مردمان  سال گذشته،  

نیز  رسانه های فارسی زبانی  از یکدیگر پرداخته است، بلکه  

سهم بزرگی در نگان برپا شده اند،  که با سرمایه های بیگا



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

165 

 

بزرگنمایی تفاوت ها و زدودن پذیره های همگانی از ذهن 

 ایرانیان داشته اند.   

 

 . نداشتن آگاهی از جایگاه و پایگاه خود در جهانِ کنونی 2

 

نهادهای فرهنگ ساز حکومتی از آغازِ رویارویی ایرانیان با  

شناخ پی  در  که  آن  بجای  تاکنون،  غربی  آن فرهنگ  ت 

بدنبال  باشند،  آن  به  نسبت  ما  جایگاه  بررسیِ  و  فرهنگ 

و   ایرانی  فرهنگ  در  مدرن  اندیشه های  های  ریشه  یافتن 

خود در  ریشه  که  تلاش  این  پایاندادِ  اند.  بوده    - اسلامی 

خُردبینی ما در برابر غربیان داشته است، این جملۀ آشنای  

شن از  ما  است.  بکند”  تواند  نمی  غلطی  هیچ  اخت  “امریکا 

درست آنچه در جهان در چهار سده گذشته روی داده است،  

از   نیز  و  ایرانی  انسان  تعریف  از  را  ما  ناتوانی  این  ناتوانیم. 

شناسایی جایگاه ایران و ایرانی در جهان کنونی باز داشته  

نمی تواند است. ملتی که نمی داند در کجای تاریخ است،  

تواند   نمی  او  برسد.  باید  کجا  به  بسوی  نبداند  راهی  قشۀ 

نمی   کجاست،  در  داند  نمی  که  کسی  باشد.  داشته  آینده 

تواند راهی را از میانِ راه هایی که در پیش روی اوست، برتر  

 از راه های دیگر بداند. 

 

در سده گذشته دو نقشه راه دروغین در پیش پای ایرانیان   

به دروازه های طلایی   راه رسیدن  بود؛ یکی  گذاشته شده 

هخامنشیان در  که اشاره ای تاریخی به دوران تمدن بزرگ 

حکومتِ عدلِ  "  ،ایران باستان داشت و دیگری بازگشت به

“خویشتنِ  "علی به  ایرانیان  رساندن  نوید  راه،  هردو  این   .

خویش” را می داد. اما اکنون پوچی و بیهودگی آن کوشش  

ها برکسی پوشیده نیست. تا زمانی که آگاهی از جایگاه خود  

جهانِ  و    در  فرهنگی  اندازِ  چشم  باشیم،  نداشته  کنونی 

سیاسی سودمند و کارسازی نیز نمی توانیم داشته باشیم. و  

تا جاودان ناگزیر از دریافت گزینشِ ناپذیرِ وارداتِ صنعتی  

فرهنگی   از    بیگانگان و  یک  هیچ  تاکنون  بود.  خواهیم 

نه دستاوردهای صنعتی مدرن، از چراغ پریموس و جوهرِ گِ

ته تا کامپیوتر و اینترنت و فیسبوک، با چشمداشت  نه گرفگِ

با  بلکه  اند  نیاز کشور وارد نشده  اجناس موردِ  به فهرستِ 

فشار بازاریابان به بازارِ ایران سرریز شده اند. البته فهرستی  

از اجناسِ موردِ نیاز کشور نیز در میان نبوده است. تاکنون 

ت بوده ایم که ما از آنرو مصرف کنندگانِ منفعل این واردا

از   تاکنون،  غرب  صنعتی  انقلابِ  آغاز  از  هایمان  حکومت 

برنامۀ  و  اند  بوده  بی خبر  صنعتی  در جهانِ  ایران  جایگاه 

اجتماعی و اقتصادی ویژه ای نداشته اند. یعنی که قرار نبوده 

است که کشور ما بجایی برسد و نرسیده است. این همه، 

د در جهان دارد که ریشه در نداشتن آگاهی از جایگاه خو

به گمان من بزرگترین گیرِ در فرهنگ کنونی ماست. گیری 

که گرفتاری های دیگری مانندِ نبودِ ثبات سیاسی، آزادی،  

 قانون، شیوۀ اداره ی کشور و برنامه زیری را دربرمی گیرد. 

 

 . نداشتن نهادِ آموزش و پرورش آزاد 3

 

این نهاد  آموزش و پرورش مدرن، نهادِ شهروند سازی ست. 

اگر آزاد باشد، به کودکان زبان زیستن در جهان مدرن می 

مانند،  با ارزش های پذیرفته شدۀ جهانی  را  آموزد و آنان 

حقوق   دموکراسی،  جامعه،  در  شهروندان  حقوقی  برابری 

بشر، اخلاق مدرن، احترام به حریم خصوصی دیگران آشنا  

ردنِ سنت  می کند. یکی از کارهای مهمِ این نهاد، سازگار ک

های بومی در هر سرزمین با ارزش ها، حقوق و اخلاق مدرن 

است. از اینرو در جهان کنونی، تنها کشورهایی که به ژرفای 

مدرن پی می برند و آن را از شّرِ   نقشِ آموزش و پرورشِ 

حکومت و دین و سنت آزاد می کنند، می توانند به جامعه 

د و ستدی کارا و  کشورهای کانونی بپیوندند و با آن ها دا

بدبختانه   باشند.  ملی خود داشته  سودمند درراستای سودِ 

اندیشه  آموزش  کانونِ  همیشه  ایران،  در  پروش  و  آموزش 

مرکز  و  خرافی  و  سنتی  و  پرستانه  خون  و  خاک  های 

پروردنِ   بجای  و  است  بوده  حکومتی  تبلیغات  پروپاگاندِ 

خته  شهروندانی آشنا با فرهنگ مدرن، ملتی شهیدپرور سا

 است. 

 

 . چالشِ همزیستی 4

 

جنسیت،  از  آگاهی  که  کنیم  می  زندگی  روزگاری  در  ما 

ذهنی   های  گفتمان  فهرست  در  فرهنگ  و  زبان  قومیت، 

پیدایش   با  اکنون  آگاهی  این  پُرنماست.  بسیار  جهانیان 
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حقوق بشر، پشتوانه قانونی و اخلاقی نیز یافته است. دیگر  

این حوزه های را نکوهید نه می شود و نه باید که تلاشگران  

گیرهای   از  یکی  برخاست.  به ستیز  آنان  با  بدتر،  آن  از  و 

انکار  را  آن  ها  حکومت  تاکنون  که  ایران  اجتماعی  بزرگِ 

های   گروه  حقوق  دادن  برای  سازی  زمینه  اند،  کرده 

یکپارچگی   درچارچوبِ  فرهنگی  و  قومی  زبانی،  جنسیتی، 

ی این گیر در کشور است. خوشبختانه چون از گرفتاری ها

کشورهای دیگری در گذشته گره گشایی شده است، می  

توان این چالش را چاره کرد. آنچه این گیر را در ایران پُرگِره 

این   در  درگیری  برای  ایران  دشمنان  وجود  کند،  می  تر 

مسئله است. اگر کشورهایی مانندِ سوئیس و انگلیس و کانادا  

در آن کشورها، ت که این حوزه پیروز بوده اند، برای آن اس

از   ما  کشور  در  اما  اند.  نداشته  دست  کار  دراین  بیگانگان 

حکومت اسلامی و نیز برخی قشرهای سنتّی جامعه گرفته 

تا همۀ کشورهای همسایه و چند کشورِ دورتر، هماره آماده  

برای درگیری در این چالشِ اجتماعی در راستای هدف های  

 استراتژیک خود هستند. 

 

با پیدایش رسانه های همگانیِ آنی،  اکنون سال هاست که  

بویژه شبکه های فراگیرِ اجتماعی، گیرها و گرفتاری های  

اجتماعی رویۀ سیاسی تازه ای یافته است. اکنون هر بخشی 

برای  بهانۀ بهتری  را که  از این رسانه ها، هر گرفتاری ای 

دن پیشبرد هدف هایشان به آن ها می دهد، برای برنماکر

در  آنچه  که  معناست  این  به  چگونگی  این  گزینند.  برمی 

گستره همگانی و در جغرافیای خیالِ ایرانی به بعنوان گیرها 

است،   شده  برنما  و  پُرنما  ایران  اجتماعی  های  گرفتاری  و 

هیچ پیوندی با حقیقت ندارد و ای بسا که پرداختن بدانها  

و خواسته    نیاز امروزین ما نباشد. در کشوری که نظر سنجی

هر  درباره  سخنی  هر  است،  ممنوع  پژوهی  روند  و  کاوی 

این   شود.  پنداشته  تواند  می  خوانی  ذهن  تنها  موضوعی، 

 چگونگی را نداشتن رسانه ای ملی بسیار خطرناکتر می کند.

 

کردنِ  بزرگ  و  گزینش  از  گذشته  همگانی  های  رسانه 

ها  آن  درباره  دانند،  می  خود  صاجبان  بسودِ  هرآنچه 

ارزشداوری نیز می کنند و می کوشند که آن داوری ها را 

کار  بیندازند. خطر این  کاربرانِ خود جا  تکرار در ذهن  با 

و   خبرنگاران  که  دریابیم  که  شود  می  آشکارتر  هنگامی 

سی، بویژه در بیرون از ایران، کارهای خود را با  مفسّران سیا

چشمداشت به آنچه در رسانه های بزرگ مانند؛ بی بی سی،  

و   تایمز  نیویورک  گاردین،  تایمز،  های  روزنامه  رویتر، 

نیویورکرز می آید، آماده پخش می کنند. رسانه های خبری  

مانند رادیو تلویزیون های فارسی زبان که در ایران خبرنگار 

دارند، ناچارند که کمبود خبر را با تفسیرِ بیشترِ خبر جبران  ن

کنند. خبرنگاری برای خبرنگارِ ایرانی در بیرون از ایران، اگر 

بی معنا نباشد، ناممکن است، زیرا که خبرنگار و خبرگزارِ 

دستِ دوم بی معناست. پس خبرنگار باهوش برونمرزی که  

یر است که با تفسیر می خواهد کارِ خود را دنبال کند، ناگز

خبر، چیزی ارزشمند برآن بیفزاید و نوشته خود را خواندنی  

و یا شنیدنی کند. این چگونگی زمینه را برای ارزشداوری  

بیشتر و خط دادن فکری و آشفتنِ ذهنی و آشوب در گستره 

 همگانی بیشتر می کند. 

 

 یادداشت: 

 

کوشد هر فرهنگ، مکانیزم نگهدارنده ای دارد که هماره می  

های   ارزش  کند.  فرهنگ  آن  سربازانِ  را  خود  پیروان  تا 

فرهنگی از کودکی با عواطف و احساسات ِ انسان گره می  

خورد و ذهن وی را خانه خود می کند. این گونه است که 

بسیاری از مردم برای پاسبانی از ارزش های فرهنگی خود،  

ن” تا پای جان می ایستند. این چگونگی را من “بومیایی ذه

نام نهاده ام. بومیایی، بر وزن مومیایی یعنی اندودن ذهن با 

ارزش ها، اندیشه ها، آرمان ها، افسانه ها و نگرش های بومی  

و پرکردن ذهن از آن ها. ذهن بومیایی شده، ذهنیتی محلی،  

خاک و خون گرا، نژاد پرست، بسته، قبیله ای، ستیزه جو و 

خود    ۀین ذهنیت، دارندناسازگار با جهان کنونی می پرورد. ا

را در چنبر سنّت های بومی اسیر می کند. بومیاییان خود  

را مردمی برگزیده و برتر از دیگران می پندارند و سرزمین  

 خود را مرکز جهان و خانه خورشید می دانند. 
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 مسعود کدخدایی 

 
 انقلاب   اتّفاقی به نام 

 

 انقلاب چیست؟

 انقلاب یک اتفاق است؟ آیا 

 ها تکرارپذیرند؟آیا انقلاب

 پیشگویی در انقلاب تا چه اندازه ممکن است؟ 

 

 تعریف انقلاب 

ها، به دگرگونی تعریف کلاسیک انقلاب با نگاهی به دانشنامه

جانبه در یک جامعه یا بخشی از جامعه گفته  سریع و همه

در موردهای شود. امروزه »انقلاب« را در معنایی وسیع و  می

انقلاب  فرهنگی،  انقلاب  صنعتی،  انقلاب  مانند:  گوناگون 

 برند. کار میسبز، انقلاب علمی و... به

کار برده  های سیاسی بهاما در اصل، انقلاب در مورد براندازی

  1688شود. نخستین بار در قرن هفتم میلادی، در سال می

نقلاب ی اشاه جاکوب دوم پادشاه کاتولیک انگلستان، واژه

های سیاسی انگلستان به کار برد که  ی دگرگونیرا در باره 

فرقه بر آن  برابر    ،های مسیحی گوناگونبنا  قانون  برابر  در 

 به تفکیک قوا در مجلس منجر شد.  اشاعلام شدند نتیجه

توان گفت عمومیّت یافته میامروزه    چنان که  طور کلیبه

می  صحبت  انقلاب  از  که  منظورمزمانی  تغییر کنیم،  ان 

سیستم به سود دمکراسی و پارلمانتاریسم است که میراث 

 عصر روشنگری در اروپاست. 

که در قرن شانزدهم با   را برتراند راسل جنبش رفورماسیون

دین  لوتر  مارتین  تزِ  پنج  و  نود  در  انتشار  آلمانی  شناس 

 
تهران: خوارزمی،   -ی نجف دریابندریراسل، برتراند: قدرت ؛ ترجمه   1

 97-96ص.   1361

داند که تا آغازگر »انقلاب حقوق بشر« می  ،آغاز شد1516

رمغرب  1848 تلاطم زمین  دچار  او ا  کرد.  مداوم  های 

 گوید:همچنین می

آشکار است که عقیدۀ »حقوق بشر« از لحاظ ریشه و نحوۀ  "

تحت   که  فردی  است.  دولتی  ضد  عقیدۀ  یک  احساس 

کند عقیده دارد که باید او را  حکومت استبدادی زندگی می

را که می  خواهد برگزیند، بدون آزاد بگذارند که هر دینی 

ه دولتی به کار و کسب قانونی خود بپردازد،  دخالت دستگا

دارد ازدواج کند، و بر ضد تسلط با هر کسی که دوست می

خارجی سر به شورش بردارد. هرکجا تصمیم دولتی ضروری  

باید   -به نظر طرفداران حقوق بشر  -باشد، چنین تصمیمی

آن نمایندگان  اکثریت  رأی  قدرت  با  با  نه  شود،  گرفته  ها 

 1" تی مانند قدرت پادشاهان و روحانیان.خوسرانه یا سن

تعریف  و  اروپا  رنسانس  از  سال  پانصد  به  نزدیک  اینکه  با 

گذرد، در بسیاری از کشورها و از جمله »حقوق بشر« می

اولیه و طبیعی انسانی دست   ایران، هنوز ما به این حقوق 

نهضت  نیافته وجود  با  کنون،  تا  مشروطه  انقلاب  از  ایم. 

ون  اکنو با دادن هزاران قربانی، ما هم  57مصدق و انقلاب  

در خیابان هم  می  برایها  باز  قربانی  این حقوق  و  جنگیم 

 دهیم. می

جامعه  یک  قضایی  و  حقوقی  و  نهادهای  دمکراتیک  ی 

پارلمانی باید از حقوق بشر که به موجب »قانون طبیعی« 

همه به  انسانیکسان  و  ی  ذاتی  جزء  و  شده  داده  ها 

از  ناپذیر موجودیّت انسانی است، دفاع کنند. حمایت جدایی

ی یک نظام حقوقی است و  حقوق فرد در برابر ستم وظیفه

بین تا  محلی  سطح  از  حقوقی  گستردگی نهادهای  المللی 

به اتفاق آراء    1948ی حقوق بشر که در سال  دارند. اعلامیه

ی  پذیرفته شد، حقوق بشر را »معیاری مشترک برای همه

ملت قوم  و  پذیرش  ها  بر  علاوه  اعلامیه  این  نامید.  ها« 

های اساسی دمکراتیک، ازجمله حق زندگی، آزادی و  قانون

یا  خودسرانه  بازداشت  از  فرد  بودن  امان  در  فرد،  امنیّت 

ی عمومی و  تبعید، حق دفاع از خود در یک دادگاه عادلانه 

طرف، آزادی فکر، بیان، وجدان، دین، و آزادی  مستقل و بی
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مسالمت اجتماعات  در  حقشرکت  از  را  اولیهآمیز  ،  های 

 داند. ی متمدنّ میطبیعی و لازم برای یک جامعه

انقلابواقعه  به عنوان  های های مهمّی که بی چون و چرا 

های اند، ازجمله انقلابمهم تاریخ به رسمیّت شناخته شده

فرانسه   هستند:  آزادی1789زیر  جنگ  امریکا  ،  بخش 

آزادی1775-1783 نبردهای  با ،  لاتین  امریکای  بخش 

دست1821-1810اسپانیا   و  خشونت،  شدن  بار بدست 

تا   1870و    1848،  1830های  قدرت در فرانسه بین سال 

برابری برادری که روی  71 رفته به عصر  همبا شعار آزادی 

 ها شهرت یافته است. انقلاب

(  1920-1917های سیاسی روسیه )در قرن بیستم انقلاب

را  (  1949-1946با شعار آزادی، نان، کار و انقلاب چین ) 

ها ازجمله به کشورهای  های آتشفشانی آنداریم که گدازه 

از کشورهای دیگر  مکزیک، ترکیه، کوبا و ایران و بسیاری 

 هم رسید. 

توان گفت انقلاب تغییر قدرت ها میی اینبا توجه به همه

سیاسی است که زیر فشار حرکت مردم، و با زیر پا نهادن  

ریزی همراه ت و خون قانون و قراردادهایی که اغلب با خشون

رخ میمی تا  شود،  که  گروهی  موفقی  انقلابِ  هر  در  دهد. 

 گیرند. اند، قدرت را به دست میکنون در قدرت نبوده

های داخلی با انقلاب در این است ها و جنگتفاوت شورش 

ها به گستردگی یک انقلاب به خشونت و خونریزی  که آن

آید  ا به وجود میهشوند، چون این امکان در آنکشیده نمی

های که با دخالت مردم، رفراندوم یا کودتا در چارچوب قانون 

 موجود پایان یابند. 

اصلاح برای  است  برابرنهادی  انقلاب  اینکه  که دیگر  طلبی 

 بردن جامعه از راه اصلاحات تدریجی است. هدف آن پیش

دار باشد. تروتسکی انقلاب پیوسته یا  تواند ادامهانقلاب می

میپیگیر   پیش  میرا  لنینیسم  که کشد.  است  لازم  گوید 

انقلاب جامعه را به سوسیالیسم برساند و پس از آن در پی  

 یک انقلاب جهانی، جامعه کمونیستی شود. 

انگلس   و  کمونیست"  درمارکس    1848در    "مانیفست 

در  می شوند.  متحد  باید  جهان  سراسر  پرولتاریای  گویند 

دست ن است که قدرت بهتئوری مارکسیستی انقلاب برای ای

طبقه داخلی  یک  جنگ  بنیاد،  این  بر  بیفتد.  اجتماعی  ی 

امریکا در  1640انگلستان در   فرانسه در  1776م،   ،1789  

بودهانقلاب بورژوازی  ادامههای  باید  که  آناند  به  ی  ها 

پیشانقلاب که  پرولتاریایی  جامعههای  بیدرآمد  طبقه  ی 

 خواهد بود، کشیده شوند.

یابد. از  ی انقلاب گفته شده به اینجا پایان نمیباره آنچه در

یک   از  تدریجی  گذرِ  برابر  در  آلترناتیوی  را  انقلاب  جمله 

ی فئودالی به صنعتی، یا رفتن از یک دمکراسی به  جامعه

فاشیسم، مانند آلمان و ایتالیا، یا افتادن قدرت به دست یک  

نی افتاد  اتفاق  ایران  در  چنانکه  مذهبی،  تعریف ارتجاع  ز 

 اند. کرده 

 

 آیا انقلاب یک اتفاق است؟ 

میلیون گاه  و  هزاران  حرکت  حاصل  انقلاب  انسان یک  ها 

شود   گفته  است  بهتر  یا  آنان،  از  بسیاری  که  است 

توده  شمار  در  بیبیشترینشان  تا های  که  هستند  صدایی 

نگذاشته یا  نشده  این  از  و  پیش  کنند  وجود  ابراز  اند 

های ان بیاورند. زمانی که مردم شیوههاشان را به زبخواسته

ها را آزموده باشند و از  هودگی آناعتراضی گوناگون و بی

به جان آمده و پاک   هاهای سرکوبتلخ و سوزش زخم  یمزه

از اصلاحات ناامید شده باشند، به ناچار برای رهایی از بارِ  

ناپذیر حقارت و سرخوردگی، چاره را  سنگین و دیگر تحمّل

 جویند.  لاب میدر انق

گشایند، بلکه  ها در شرایط انقلابی نه تنها زبان میاین توده

علیه آنچه که دیگر عادیّ و معمولی شده، علیه آنچه که به 

آیند و هرروز با ابتکار و  اند، به حرکت درمیآن عادت کرده

ها شوق و غرور، و در وجود ضد  ای در صف انقلابیعمل تازه 

 کنند. و ترس ایجاد میها پریشانی انقلابی

بارها نشان داده میل زندگی در انسان چنان  تاریخ جهان 

انگیز  تواند او را به پذیرش شرایطی حیرتپرزور است که می

تاب مانند  انسانی  غیر  سخت  در  و  زندگی  و  آوردن 

نازییکشتارجا فیلسوف های  دهد.  عادت  و  وادارَد  هم  ها 

کیرکه سورن  در  دانمارکی  عشق  د  1847گورد  آثار  ر 

(Kærlighedens gerninger) :نوشت 

موذی" تر ترین دشمن همان عادت است و مهمآخ! شاید 

گذارد دیده شود. از عادت  اینکه آنقدر موذی است که نمی

 " رها شد آن کس که عادت را دید.
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جای خود به دیواری آویزان  تابلویی که چند سال همچنان به

کنیم که دیگر آن را  بودنش عادت میمانده باشد، چنان به 

کنیم. چنین است که با وارد  بینیم و به نبودش فکر نمینمی

شروع   آن،  گسترش  پی  در  و  انقلابی  شرایط  به  شدن 

شده می عادیّ  چنان  که  اوضاعی  و  روابط  دیدن  به  کنیم 

تابلو  -بودند دیدیم. در ها را نمیکه دیگر آن  -مانند همان 

م انقلابی،  دوران  برخورد ا شروع مییک  و  دیدن  به  کنیم 

پذیرفته  عادت  طبق  یا  ناچار  به  کنون  تا  آنچه  با  انتقادی 

بودیم که عادیّ است و چنانکه خصلت انسان است، آماده 

شویم تا موقعیّت تازه را ارزیابی، و با توجه به موقعیّت  می

هایی که داریم، یا ممکن است به دست  اجتماعی و امکان

ها ی خود را به آنت بدهیم، نسبت و فاصله آوریم یا از دس

 تعیین کنیم. 

اما این نیروی عادت فقط دشمن ستمدیدگانی که به انقلاب 

شود. چون  پیوندند نیست، بلکه شامل ستمگران هم میمی

افت جا  خود  مقام  در  چنان  رفته  رفته  نیز  که اادهآنان  ند 

ارای و کسی را ی  پندارند تا ابد اوضاع چنان خواهد بودمی

 .  سرکشی نخواهد بود

شود  های انقلاب پدیدار میلرزهبر این اساس همینکه پیش

ارتعاش درمی به  زیر پای ستمکش و ستمگر  آید، و زمین 

طلبد، یا بهتر است  شویم که رفتاری نو میای میوارد مرحله

 د. شوتحمیل میای به ما  لزوم رفتار و کردارهای تازه بگوییم  

زلزله مقایسه کنیم، همچنانکه با حس کردن اگر انقلاب را با  

ها هرکس برای نجات خود و نزدیکانش به  نخستین لرزش

می پنداشته  امن  کنون  تا  که  سقفی  زیر  از  فرار  شد  فکر 

افتد، در روزهای آغازین انقلاب نیز همه اول به فکر فرار  می

هم ستمکش و هم ستمگر    در این زمان،  افتند.از انقلاب می

قابل تحمل و   برای آنکه برای طرف مقابل  را  نظم موجود 

می تکاپو  به  کنند،  است.  پذیرش  افتاده  اتفاق  اما  افتند. 

اش خبر از به  لرزهافتد و پیشای که اتفاق میهمچون زلزله

هایی در زیر زمین داده بود، انقلاب نیز حرکت درآمدنِ لایه

 شود. افتد و پذیرش این اتفاق به جامعه تحمیل میاتفاق می

 
 ی رساله رجوع شود به:رجمهتبرای خواندن  1

 57روم، به عنوان کسی که فعالانه انقلاب  هرچه پیش می

ی انقلاب دیگری در  را تجربه کرده و اینک در حال تجربه

هایی چون بهار عربی و انقلاب نارنجی  ایران است، و انقلاب

اوکراین و مخملی چکسلواکی از بغل گوشش گذشته، بیشتر 

ومی است  ناگریز  اتفاق  یک  انقلاب  یک  که  بسیار   پذیرم 

 شبیه یک زلزله.

آمدن زلزله نیست. نه آنان که کس خواهان پیشگفتیم هیچ

کنند و نه آنان که هدف انقلاب هستند و انقلاب  انقلاب می

کدام خواهان انقلاب و ماندن زیر آوارِ  کند، هیچویرانشان می

چون   داریم،  هم  استثناء  مورد  این  در  البته  نیستند.  آن 

ایدئولوژی انقلابْهاپیروان  چنین  ی  انتظار  تنها  نه  محور 

وجود آوردن آن، بی ترس کشند، بلکه برای بهای را میزلزله 

 گذارند.و دریغ، از جانشان نیز مایه می

 

 شوند؟ها تکرار میآیا انقلاب

اش با عنوان »رسالۀ تصویری را که سرگئی نچائف در بیانیه

ه دست داده  انقلابی بفرد از یک  1عملی برای یک انقلابی«

در  زدگان(  )جن  تسخیرشدگان  کتاب  در  داستایفسکی  و 

یاد    1872سال   پرداخته،  شخصیتی  چنان  روانکاوی  به 

را   57ی دوران پیش از انقلاب بهمن باختههای پاکانقلابی

کند که فدا شدن در راه انقلاب را بزرگترین نزد ما زنده می

 گوید: دانستند. ازجمله او میافتخار می

]فرد انقلابی[ که با خود سختگیر است، باید با دیگران  او  "

برای  نیز سختگیری کند. شور تامّ و تمام و خلل ناپذیرش 

زنانه،  و  خانوادگی  عواطف  رقیق،  احساسات  هرنوع  انقلاب 

او   در  را  شرافت  حتیّ  و  دِین  احساسِ  عشق،  دوستی، 

کُشد. برای او تنها یک راحتی، یک تسکین، یک پاداش  می

دلخوشی وجود دارد و آن پیروزی انقلاب است. شب  و یک 

ترحمّ.  و روز باید یک هدف و اندیشه را دنبال کند. نابودی بی

ناپذیری کامل، در پی این  باید با سنگدلی تمام و خستگی

هدف بکوشد و همواره به نیستی خود رضا باشد و هرآنچه  

نچائف،   داستایوسکی،  از:  مقالاتی  توتالیتاریسم:  بارۀ  در  گفتار  چند 
تهران: آتیه،    -ی عباس میلانیمیلوش، کوندرا، کولاکوفسکی ؛ ترجمه

 45-35ص.  1378
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با دست خود نیست   تحقق این هدف است  راه  را که سد 

 کند.«

ها  تعریف بالا در مورد کسانی که آگاهانه و فعالانه در انقلاب 

هایی که برای به بار نشاندن  ویژه انقلابیو به  کنندشرکت می

ایدئولوژی می  یک  میدان  استشوند،  وارد  ولی    .درست 

می اتفاق  زمان  در  انقلاب  چون  حکایتِ  خوشبختانه  افتد، 

بار یک  ،نهایک انقلاب، حکایت همان آبی است که تنها و ت

گذرد. هر انقلابی چون در زمان و مکان  از یک رودخانه می

و شرایط، یا تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و اقتصاد خاصیّ رخ  

میمی تکرارناپذیر  ایندهد،  و  هر شود  در  که  است  گونه 

انقلابی تحلیل مشخص از  شرایط مشخص اهمیّتی ناگزیر 

اهمیّت بگیریم و مانند  کند که اگر آن را نادیده یا کمپیدا می

های سیاسی انقلاب پنجاه و هفت به دام بسیاری از سازمان

های  های دیگر بیفتیم، با مشکلالگوبرداری و پیرویِ انقلاب

 شویم. جدیّ روبرو می

های  درآمدِ همین انقلابی که این روزها در خیاباندر پیش

چشمگیر است.    57های آن با انقلاب  بینیم، تفاوتایران می

های روسیه  ازجمله برخلاف آنچه نچائف گفته و در انقلاب

دیده ایران  و  " ایم،  و  خانوادگی  عواطف  رقیق،  احساسات 

شرافت و  دِین  احساسِ  عشق،  دوستی،  میان  "زنانه،  در 

های جوان و نوجوانش نه تنها نمرده، بلکه نقشی مهم  انقلابی

می ایفا  کلیدی  حتا  زنان،   کند.و  سازماندهی   پیشاهنگی 

های دیگری هم در این قیام و افقی، رهبرگریزی و ویژگی 

لاش تطلبد. اگر ای را میشورش هست که بررسی جداگانه

بی مانند حدود هشت میلیون ایرانی خارج کشور برای جلب 

نهادهای   و  کشورها  سیاستمداران  و  مردم  پشتیبانی 

چه در این  المللی از این جنبش را نیز به لیستِ ناتمام آنبین

کنیم، می اضافه  است  نو  در خیزش  انقلابِ  این  که  بینیم 

هایی های مهمی با دیگر انقلابحال انجام م، ویژگی و تفاوت

 که تا کنون در جهان صورت گرفته، دارد.

اکنون نه تنها در ایران، بلکه در  وان گفت  تدر مجموع می

هر جای جهان انقلابی صورت گیرد، در شرایطی غیر قابل 

شرایط جهانی  نه تنها گیرد، چون مقایسه با قبل صورت می 

به اطلاعات و آگاهی های بستانبه برکت بده   ،و دسترسی 

همه و  بسیار سریع  استدیجیتالی  جابهجانبه  بلکه  جایی  ، 

تغییر روابط و  در دموکراسیهای راست و چپ  دولت ها و 

بینسیاست فرصتهای  و  سریع  بسیار  نیز  طلبانه المللی 

 است. 

 

 بینی است؟ ی آن قابل پیشآیا انقلاب و نتیجه

ها بر اثر  خاطر ضعف حکومتها بیشتر بهپیش آمدن انقلاب

ایران،    57جنگ یا فقر شدید است. البته با نگاه به انقلاب  

هایی از اجتماع را که کمربند فقر لایه توان فقرهرچند نمی

گِردِ شهرهای بزرگی مانند تهران و شیراز و اهواز را تشکیل  

به تقسیم  نیز  و  را  دادند،  ثروت عظیم جامعه  نابرابر  شدّت 

اهمیّت دانست، عامل مهم نبودِ آزادی سیاسی را نباید از  کم

صدای   هاخیلی  که  1401ین خیزش  همنظر دور داشت. در  

بینیم که ، باز هم میشنوندرا از آن می  انقلابی نوهای  گام 

های  علاوه بر فقری که مردم را به میدان کشانده، نبود آزادی

ای تبدیل شده که فردی و سیاسی در جهانی که به دهکده

از حال هم خبر  همه هر لحظه در هر گوشه ای که باشند 

ن و  دارند، عامل مهمی شده است در آمدنِ مردم به خیابا

 برآوردن فریاد انقلاب.

برینتون   کالبدشکافی   Crain Brintonکرین  کتاب  در 

پیشاانقلابی در چهار منطقه انقلاب شرایط  ی جهان  چهار 

های مشترکی  در چهار زمان مختلف را بررسی کرده و نقطه

آن در  تنهایی را  به  فقر  که  باره  این  در  او  است.  دیده  ها 

 نویسد: یتواند عامل انقلاب باشد منمی

وامی" حکومت  به  حمله  به  را  گروه  یک  صرفاً آنچه  دارد 

ناپذیر میان محرومیت یا بینوایی نیست، بلکه »شکاف تحمل

آورند« است و انقلابها  خواهند و بدست میآنچه مردم می

می پدیدار  زمانی  اقتصادی  بیشتر  کسادی  یک  که  شوند 

دگی پیش دنبال دورانی از بالارفتن عمومی معیارهای زنبه

 34ص. "آید.می

 کند که:اش از تروتسکی نقل میاو برای تأیید گفته

برانگیزاندن  " برای  محرومیتها  وجود  صِرفِ  امر،  درواقعیت 

توده بود،  چنین  اگر  زیرا  نیست،  بسنده  شورش  ها  یک 

اهمیت  می آنچه  باشند.  بوده  انقلاب  در  همیشه  بایست 

محرومیت در میان گروه بیشتری دارد، وجود این احساس  

هایی است که شرایط موجود، فعالیت اقتصادی آنها یا گروه 

 37ص. "شوند.را محدود یا مانع می



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

171 

 

زمینه را  مشابهی  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  ساز برینتون 

، امریکا  1640اش، انقلاب انگلیس  چهار انقلاب مورد بررسی

فرانسه  1776 کبیر  انقلاب  انقلاب سوسیالیس1789،  تی  و 

 داند: روسیه می 1917

اکنون این امر به گونۀ یک واقعیت بی چون و چرا در آمده "

است که در هر چهار جامعۀ مورد بررسی ما، سالهای پیش  

یا   اقتصادی،  جدیّ  دشواریهای  شاهد  انقلاب،  رخداد  از 

 33ص. "اند.کم مالی، از یک نوع ویژه بودهدست

 دهد:و ادامه می

اند برده »در جوامعی زاده نشده های نام کدام از انقلابهیچ"

بلکه   باشند،  داشته  قهقرائی  سیر  اقتصادی  نظر  از  که 

داده روی  جوامعی  در  انقلابها  این  نظر برعکس،  از  که  اند 

 36ص.  "اند.اقتصادی پیشرفت داشته

شاهد بودیم که پس از سرازیر شدن   57ما پیش از انقلاب  

ن تولید  افزایش  پی  در  نفتی  همدلارهای  و  آن فت    زمانی 

ایران از نظر  موجب شد که  ،  فتبا بالا رفتن بهای ن  افزایش

که   داشته باشداقتصادی رشدی غیرمنتظره و بسیار سریع  

در زمانی بسیار کوتاه به اختلاف طبقاتی عظیمی منجر شد.  

در  "میلیون دلار بود    555،  1342درآمد نفت ما که در سال  

و    5به    1353سال   دلار  شدن  میلیارد  چهاربرابر  از  پس 

بازارهای جهانی، در سال   به حدود    1355قیمت نفت در 

]کل درآمدهای   1356تا    1353میلیارد دلار رسید... از   20

 1" میلیارد دلار رسید. 38نفتی[ به 

انقلاب به  ایران هفت میلیارد دلار به 57  سه سال مانده   ،

های حمل و نقل  کشورهای خارجی کمک کرد. انبار شرکت

های واراداتی پر بود که که دیگر جا  دریایی چنان از جنس

خیلی هنوز  راننده نداشتند.  و  کارگر  صدها  استخدام  ی ها 

های سنگین از کره جنوبی و فیلیپین را به یاد دارند.  ماشین

تایلندی، سیب برنج  دیگر  امریکایی، سیب  از سوی  زمینی 

ی دیگر  لبنانی، گوشت منجمد استرالیایی و بسیاری کالاها

شد  هایی وارد کشور میبه مبارکیِ دلارهای نفتی با قیمت

سواد ما  سواد یا کممانده و کشاورزان بیکه کشاورزی عقب

 
جامعه   1 بر  درآمدی  انقلاب:  دو  بین  ایران  یرواند:  شناسی  آبراهامیان، 

ترجمه ؛  معاصر  ایران  گلسیاسی  احمد  ابراهیم  ی  محمد  و  محمدی 

 1377تهران: نشر نی،  -فتاحی ولی لایی

هیچ آنبه  با  رقابت  توان  نتیجه  وجه  در  نداشتند.  را  ها 

شان را رها کردند و در  نشینان روستاهای آباء و اجدادیده

قوطیحلبی با  که  روغنآبادهایی  و  ن های  جهان  باتی 

ساختند، کمربندهای فقر مالی و فرهنگی را به  پسند میشاه

هوادارانش   و  تا خمینی  کردند  ایجاد  بزرگ  دور شهرهای 

با وعده برقراری  ی ساختن یک جامعهبتوانند  رؤیایی و  ی 

اسلامی آن  ،عدل  به از  بازگشت  برای  ارتجاعی  لشکری  ها 

ده تشکیل  اسلام  به سوینصدر  اسبه  و چهار  پسرفت،    د 

 ند. ورب پیش

از سوی  ها  ترین سلاحخرید هواپیماهای جنگی و پیشرفته

شاه   کارخانهمحمدرضا  برپایی  با  بود  و  همراه  مونتاژ  های 

طبقهطرح رشد  و  عمرانی  متوسط های  طبقه ی  این   .  

کشور    ارخواست سرنوشت  و  سیاست  در  با  بود  دخالت  که 

نامشروطه سلطنتیِ نظام  حاکم ی  ناسازگ    سر  اری سخت 

دهه  .داشت به  نسبت  که  طبقه  رفاه این  به  پیشین  های 

اقتصادی قابل توجهی رسیده بود و از نظر سواد و تعداد نیز  

  حزبی نظام تکتوانست یک  رشد زیادی کرده بود، دیگر نمی

به  را گوش  بکه  نفر  یک  تنها  باشفرمان  رشد    آن.  پذیردد 

ثروت تقسیم  با  اقتصادی  نداشت  سریع  تناسبی  و    هیچ 

ی وسیعی در بین کارگر و کارفرما،  موجب شکاف ناعادلانه

کننده وارد  و  پایینکشاورز  و  خوراکی،  مواد  و  ی  شهری 

شد نتیجه  و    بالاشهری  گوناگون  در  قشرهای  و  طبقه 

ها د و از خواستهفتناجتماعی هرچه بیشتر از هم فاصله گر

های اقتصادی و البته روانی و احساسی یکدیگر  گرانیو دلن

 ند. ماندخبر بی

انقلابها  "کند که:  ی مهم نیز اشاره میبرینتون به این نکته

برانگیخته از  توان بدون واژهرا نمی ی »عدل« و احساساتِ 

 39ص  "آن انجام داد.

و چه در خیزش کنونی سهم    57توانیم چه در انقلاب  می

بی احساس  زمینهعظیم  در  را  انقلاب عدالتی  برای  سازی 

ی چهار انقلاب گیری نویسندهخوبی ببینیم و این نتیجهبه

 را تأیید کنیم که: 
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برده[ در کشور نام  4اگر به زندگی اقتصادی این جوامع ]"

سالهای پیش از انقلاب نگاه کنیم، نخست باید یادآور شویم  

که دولتهای  که این جوامع در مجموع مرفه بودند؛ دوم این 

کمبودی بیش از آنچه    -آنها دچار کمبود مزمن پول بودند

گروه از  برخی  آنکه  دارند؛ سوم  معمولاً  احساس  دولتها  ها 

های دولتی علیه منافع اقتصادی ویژۀ مشیکنند که خطمی

این چهارم  انقلابی، آنهاست؛  تبلیغات  در  روسیه،  بجز  که 

ای برای کوشش در  منافع اقتصادی طبقاتی به عنوان انگیزه

جهت سرنگونی تدابیر سیاسی و اجتماعی موجود، آشکارا  

 41ص  "شد.اظهار نمی

پیش است،  جریان  در  انقلاب  یک  که  به  زمانی  آن  بینی 

زمانی هزاران و  دلیل ناممکن است. در چنین  زیادی  های 

ها نفر که بیشترین آنان تا این زمان نه سیاسی  گاه میلیون

ها، با  ی رو در رو با دولت و قانونر مبارزه اند و نه در فک بوده

های مادیّ و معنوی گوناگون پا ها، رؤیاها و امکانخواسته

برآیند همین میلیونبه میدان می نهایت  ها  گذارند که در 

امید و آرزو، در مقابله و مبارزه با امید و آرزوهای ضدّ انقلاب 

را    رسد که سرنوشت جنبشو نیروی سرکوبش به جایی می

می پیشتعیین  که  است  چنین  و  یک  کند  فرجام  بینی 

دشوار   بسیار  نباشد،  غیرممکن  اگر  انجام،  در حالِ  انقلابِ 

محاسبه میلیوناست، چون  که  نیرویی  مقدار  با  ی  آدم  ها 

های مختلف  های مختلف که هدفشان رو به جهت خواسته

ه ویژه در آغازِ یک انقلاب سخت دشوار است. اما رفتدارد، به

کننده در انقلاب به  رویم، نیروهای شرکترفته که جلو می 

پردازند و رفته  ها و امید و انتظارهای خود میتعریف خواسته

تعریف  دقیقرفته  را  خود  میهای  کار  کنند  تر  این  به که 

انجامد. اما فراموش نکنیم انسان  ها میتر فاصله تعیین دقیق

تیاجاتش را برآورده رود که اح همیشه به دنبال نظریاتی می

انسانمی احتیاج  چون  و  درگیرکند،  انقلاب   یک  های 

فرصت    گوناگون بکشد،  طول  بیشتر  انقلاب  هرچه  است، 

خواسته کردن  میفرموله  بیشتر  که  ها  آن نتیجهشود    ی 

شود که در آغاز گِردِ هایی میایجاد فاصله در صف انقلابی

بودند آمده  گرد  مشخص  و  محدود  چنشعارهایی  که  ،  ان 

انقلاب   تعداد هرچه پیش می   57دیدیم چگونه در  رفتیم، 

 های سیاسی هم افزایش یافت. گروه 

شود  های مهمی که در جهان رخ داده، میبا توجه به انقلاب 

ها را  ها تشخیص داد که پژواک آنهایی در آنمشترکوجه

تعریف انقلابدر  از  که  گوناگونی  شنویم.  ها شده، میهای 

که در هر انقلابی یک طبقه، قشر یا گروه نقش  ازجمله این

د. دیگر اینکه، امکان دست بدست شدن  کنرا ایفا میاصلی 

باید جدیّ گرفت.   طور کلی بهرهبری در جریان مبارزه را 

و نیز شرایط انقلابی،    یک انقلاب  بینیو پیش  برای بررسی

 های زیر در نظر گرفته شوند: لازم است نکته

رسند و ممکن است شکست  ها به پیروزی نمیانقلابی  همه

 بخورند.

انقلابهمه هدف ی  به  شده، ها  خیزش  موجب  که  هایی 

 رسند. نمی

می پیش  هدف  بسیار  مبارزه،  شدن  طولانی  عامل  که  آید 

 اصلی انقلاب را از یادها ببرد. 

نیروی انقلابی پس از به دست گرفتن قدرت و حکومت، به  

 شود. کار میانقلاب محافظه آوردهایاسم حفظ دست

هایی، هم از نوع آرام  پس از انقلاب در سطح رهبری تصفیه

 گیرد. و هم خونین صورت می

 

اگر بپذیریم انقلاب یک اتفاق است، توجه به این نکته مهم  

وقتی   که  »اتفاق«  است  پیشامدی میسخن  از  به  گوییم، 

می اگر اشاره  است.  نبوده  ممکن  آن  بازداشتن  که  کنیم 

می باشیم،  اگر مقدّ»اتّفاق«  گوییم  قَدَرگرا  و  است،  بوده  ر 

اتفاقی شگفت دانیم که  نباشیم می از  به زده میاگر  شویم، 

ها ی زاویههمه  ایم این معنی است که به هر دلیل نتوانسته

 . ررسی کنیمب ببینیم و  راق  پیش از اتفاو جزئیاتِ

می گفت  پس  همه شود  بد  یبا  و   یک  که  هایییخوبی 

، و نیز شوق  ها و دردهای مشکلانقلاب دارد، و با وجود همه 

که با آن همزاد و همراه است، اتفاقی است که   و امیدهایی

شوند یا با آن  افتد و در آن مردم ناچار میها میدر جامعه

ر روی هزاران هزار آدم مصمم بایستند، همراه شوند و یا رو د

می میانه  در  که  آنان  بسا  زیانو  به  و  ایستند،  مالی  های 

 معنوی و جانی بیشتری گرفتار آیند. 
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 محمدحسین صدیق یزدچی 

 
 چرا لائیسیته یا سکولاریسم؟ 

 

روزنامه       و  کارتونیستها  کشتار  خونین  حادثهء  از  بعد 

ابدو وچند پلیس از سوی آدمکشان اسلام  نویسان شارلی 

بنیاد ومحاصره و کشته شدن قاتلان از سوی نیروهای پلیس  

جمعه   شامگاه  در  تمام  9فرانسه  و  فرانسه  مردم  ژانویه، 

آزادیخواهان جهان بدنبال شناخت وسپس مجازات قانونی  

وهائی هستند که عملیات تروریستی اسلام گرا را سرمایه نیر

گذاری و هدایت می کنند. از اینرو پرسشهای بسیاری درباب 

وچند   مشابه  وقتلهای  گذاران ِترورها  سیاست  و  طراحّان 

مسئولان  پیشروی  هم  آنان  سازی  پاک  و  نابودی  وچون 

سیاسی/امنیتی و هم جامعهء جهانی گشوده است. بخشی  

سا این  رژیم  از  اندیشان،  آزاد  کشتارهای  دهندگان  زمان 

و   درحالیکه مسئولان سیاسی  است.  برایران  ملایان حاکم 

ترور   ابهام  قاطعیت و بی  با  رهبران دول و جامعهء جهانی 

و   ساخته  محکوم  را  گرایان  اسلام  بربرمآب  و  وحشیانه 

در   ایران  اسلامی  رژیم  رهبر  ای  علی خامنه  اما  میسازند، 

موعظه گون ِاسلام بنیاد خود وبا بی پروائی  دیسکور وبیان  

کشتار   های  تروریست  تأیید  7برعمل  مهر  پاریس  ژانویهء 

نهاد. او طی سخنانی که برای شرکت کنندگان در کنفرانس 

جمعه   روز  اسلامی  وحدت  المللی    1393دی    19بین 

ـــ دو روز بعد از کشتار خونین ــ ایراد  2015ژانویه  9برابر

روشن به آیهء قرآنی : » محمد رسول الله   ِمیکرد، با استناد

و الذّین معه اشدّأ علی الکفار و رحمأ بینهم « ) محمد پیامبر  

الله و کسانی که با او هستند یا به او مومن اند، بر کافران 

فتح   مهربان(  خودشان  با  و  تلویحا 29/سختگیرند   ،

های  آموزه  مصداق  را  ابدو  شارلی  های  کشتارکارتونیست 

و مبارزه با کافران دانست. به سخنی دیگر علی خامنه  قرآنی  

را   کارتونیستها  قتل  و  تروریستها  عمل  ضمنی  بطور  ای 

روشن   دلیل  این  به  زد.  رقم  الکفار«  علی  »اشدأّ  مصداق 

که  گرائی  اسلام  تروریسم  اصلی  کانونهای  از  یکی  وآشکار 

اینبار به وجه عریان اندیشهء آزاد اهل قلم جهانی را هدف 

ه، در ایران اسلامی لانه کرده. رویاروئی چنین آشکار گرفت

و   قتل  و  اسلامی  گرائی  ومطلق  بیان  مطلق  آزادی  میان 

سرکوب آزادی بیان تمام ایرانیانی را که به استقلال و آزادی  

فکر و اندیشه باور دارند، وا میدارد تا یک صدا و بی اما و اگر 

ارادهء سلطه  وبا تمام قدرت برعلیه اسلام سیاسی و تحمیل 

به   آن  کوردل  و حامیان  اسلامی  ارزشهای شریعت  گرضّد 

 مبارزه ای بی امان برخیزند.   

ایرانی و تمام آزاد اندیشانی که سی و           اما برای مای 

پنج سال و بی وقفه زیر تیغ ترور و زندان و قتل و سرکوب 

نظام حاکم اسلامی بسر میبریم پرسشی بنیادی هست که 

حیات تاریخی ما گره خورده. پرسشی که خیلی  با هویت و  

تاریخی حال و   ساده و روشن امکان پشت سرنهادن زوال 

حاضر رامورد مداقه قرارمیدهد. اینکه جامعهء ایران چگونه  

سیاسی   اسلام  خونخوار  و  مهیب  هیولای  از  تواند  می 

آدمیان   همهء  وچونان  بیرون خزد  آن  روایت  و  درهرشکل 

وجه واز  جو  وصلح  یا   آزاد  زندگی  سالم،  روانی  و  ذهنی 

زیستن آزاد و بی درد و رنج و بدون قیمّ و متوّلی را تجربه 

کند؟ مای ایرانی چگونه می توانیم بدور از نگرانی و دلهره و  

ترس از زندان و شکنجه و تهدید به قتل و نقص عضو و از  

دادن اعضأ بدن و سرکوبهائی مشابه به سر بریم؟ به واقع آیا  

حّل مبرم  راه  خواب،  و  خور  تراز  مبرم  مبرم،  و  جّدی  ی 

همچون اکسیژن برای زنده بودن، زنده بودنی آسوده و بی 

از اهل دیانت و   دغدغه و بدون نگرانی و وحشت، وحشت 

دقیق تر اسلام بنیادانی که دراین چهار دهه ایران را برای  

ایرانیان به جهنمی مبّدل ساخته اند، وجود دارد؟ آخرچگونه  

ژانویهء کارتونیستهای 7انیم از حادثه ای مشابه کشتار  می تو

شارلی ابدو که موارد بیشمار آن از سوی رژیم اسلام سیاسی  

مسلط بر ایران سی و پنج سال است آزادی خواهان را قتل  

از ایرانیان و از جمله اهل   عام میکند وانسانهای بیشماری 

راک و  فکر و اندیشه را از حیات محروم کرده و خواب و خو

آرامش و بالاتر انسان بودن، خیلی ساده انسان آزاد بودن را  

 از مای ایرانی ربوده، پیشگیری کنیم؟  



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

174 

 

یا        تحلیل  از  بدور  و  ساده  کوشم  می  ملاحظه  بدین 

انتزاعی   های  چند    speculativeتحلیل  »نظرورزانه«، 

راه  با مخاطبانم در میان نهم و آنگاه  را  یا ملاحظه  درنگ 

اما و اگر را پیشنهاد میکنم. گرچه سوژهء محوری حل بدون  

این نوشتار ]لائیسیته[را در چند نوشتار دیگر و حتی کتاب 

»لائیسیته، بنیادها و هدفهای آن« به تفصیل بسط داده ام.  

اما مسئله برای مای ایرانی با هدف رهائی از هیولای اسلام 

تکرار  به  باید  که  ست  حیاتی  و  جدیّ  قدری  به  سیاسی 

رورت لائیسیته را به ایرانیان و همهء ایرانیان یادآور شد.  ض

نکاتی را که بدنبال شرح اجمالی میدهم، واقعیتهائی ست  

تاریخی که تجربه های بیشمار قطعیت آنها را ثابت کرده.  

واقعیتهائی که هم اینک در حال وقوع است. نمونهء زندهء  

نگارنگ  آن قتل عام های مردم بی دفاع از سوی گروه های ر

اسلام سیاسی، مثل القاعده و بوکو حرام و داعش و شکنجه  

ایران،   اسلامی  رژیم  سوی  از  ایرانی  اندیشان  آزاد  وقتل 

وملموس تر عملکرد سی و پنج سال حاکمیت ملایان ایران  

است. اما درمقابله با بربرّیت اسلام سیاسی، انسانهای آرام و  

وخ ورفتارمتعادل  روانی  تعادل  ونه برخورداراز  ردورزانه 

عصبیّت ها ووضع گیریهای بیمارگون، خروج غیرخشنونت  

 باراز بن بست اسلام سیاسی راجستجو می کنند. 

یا       ورسیون  دو  اسلام  دین  در  آنکه  نخست  ملاحظه 

ــ اسلام به مثابه نهادی سیاسی.  1دوخوانش تشخّص دارد. 

ــ اسلام به مثابه ساختار دیانتی ربوبی یا قدسی. شرح و  2

بسط ودلائل تاریخی و تئولوژیک هر خوانش مجال پژوهشی  

جداگانه را می خواهد. اما چیزی را که به اجمال توان گفت 

این است که اسلام از عصر آغازین خود نهادی سیاسی بوده 

وبه یاری ایدهء »جهاد« در راه الله، باورمندان به الله و محمد  

ای است.  ساخته  آن  انجام  به  ملزم  را  در  پیامبر  جهاد  دهء 

کانون اعتقاد به اسلام به مثابه نهادی سیاسی جای گرفته 

وهمهء مومنان به الله ومحمد پیامبر را به نحوی حیرت زا  

درخدمت قدرت سیاسی خود گرفته. در کنار امرجهاد، نظام  

»شریعت« شکل گرفته. شریعت مجموعهء ضوابطی ست که 

مثل نماز و روزه در دو قلمرو ِرفتارها و تکالیف فردی عبادی  

و حج وروابط حقوقی مثل احوال شخصِه یا قوانین ارث یا  

 قوانین جنحه و جنایت رادرشمول خود دارد. 

اما اسلام رستگاری هر مومن یا باورمند مسلمانی را به       

انجام جهاد برای الله و اجرای بدون خدشهء شریعت، فردی  

چونان نهاد    و اجتماعی آن، مشروط دانسته. بدین قراراسلام

سیاسی در همهء قرنها و طول تاریخ خود یکسان عمل کرده. 

قرنهای نخستین گسترش   نیز چون عصر اول و  هم امروز 

این دیانت،»جهاد« و»شریعت« چونان دو اتوریتهء بنیادی  

جهان   همهء  در  سیاسی  اسلام  ایدئولوژی  محور  اسلام، 

و  ها  تمام جنبش  و  ایران  بر  رژیم حاکم  که    است.چیزی 

گرایشهای اسلام سیاسی مثل اخوان المسلمین و القاعده و  

داعش و غیره برآن بنیان گرفته اند. فراموش نمی کنیم که 

دامن زدن به جنگ ایران وعراق از سوی خمینی و دارودسته  

های متنوع اسلام گرای ایران بر ضرورت »جهاد« و ضابطه 

چونان   شرعی  مجازاتهای  قوانین  مثل  شریعت  های 

ایدئولوژیک در تداوم قدرت حاکمیت ملایان و متولیان ابزار

اینرو جهاد سنگ چرخشی   دین، همواره تاکید داشته . از 

ایران   ایران وعراق بود. با ایدهء جهاد و تداوم جنگ  جنگ 

وعراق آغازین سنگ بنای ویرانی ایران استوار گشت که تا  

 به امروز جریان دارد. 

ربوبی : این ورسیون اسلام با  ـ اسلام به مثابه دیانتی  2       

جریان زهد گرائی یا دنیاگریزی از قرن دوم هجری می آغازد  

و در قرنهای بعدی جریانهای تصوّف اسلامی را که اوج آن 

آورد.   می  بوجود  ست،  هجری  هشتم  تا  پنجم  قرنهای 

مهمترین تحّول این ورسیون یا اسلام چونان دینی ربوبی،  

دای یگانهء اسلامی ست. یعنی  ربوبیّت یا قدوسیّت الله، خ

الله اسلام وجه قدسی و ربوبی پیدا میکند. در این خوانش  

و   جباریّت  مثل  نخستین  خصلتهای  غالب  اسلامی  خدای 

را که در آغاز دعوت محمد و درآیات وسوره   انتقام جوئی 

های مکیّ قرآن بدو منسوب است از کف مینهد. در خوانش  

ت فراتروگسترده  و  زاهدان  سخن  اسلام  صوفیان  اسلام  ر 

زیادی از الله انتقامجو یا آتش جهنم او و اشکال مجازاتهای  

و   زهدان  پرستش  مورد  الله  شود.  نمی  دیده  او  قیامت 

مسلمانان  غیر  کشتار  و  جهاد  به  را  مومنان  نوعا  صوفیان، 

نمی خواند. برای نخستین بار در فرهنگ مسلمانی و خوانش  

نصر »عشق« چونان کانون گرایشهائی از صوفیان از الله، ع

پرستش خداوند وارد باورهای اسلامی می شود. که آن به 

برخی   و  ادیان  دیگر  های  آموزه  دریافت  و  تماس  جهت 
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مکتبهای فکری یونانی و آئین مسیحیت و الهیات آن بخش  

تحوّل،  این  آورد.  می  بوجود  را  اسلامی  فرهنگ  از  مهمی 

ی ربوبی مبدّل می  اسلام و متعلقات تئولوژیک آنرا به دیانت 

سازد. واصلا با تحوّل و بیاری الهیات دین یهود و بیشتر و  

گسترده تر مسیحیّت، اسلام به دیانتی ربوبی بدل می شود.  

اسلام عرفانی  شکل دگرگون شده ای از مسیحیّت و مکتب  

گنوستیک   گرایش  و  »افلوتین«  پلوتن  نوافلاطونی 

مانوی و  مسیحیّت  ظهور  مقارن  بودیسم  هلنی/یونانی  و  ت 

نهادی   چونان  اسلام  آن  که  است  اینگونه  است.  وغیره 

سیاسی و قدرت گرا مبّدل به آئینی مطلق آسمانی و گریزان  

ازدنیّویت میگردد. اوج این خوانش اسلام ربوبی یا قدسی را 

نزد جلال الدین مولوی و ابن عربی و دهها چهرهء صوفی یا 

وفقیهان اسلامی،    عارف نامدار می توان یافت. اما محدّثان

گرایش شیعی یا اهل سنّت آن، در شریعت و همان خوانش  

نمونهء   میزنند.  پا  و  دست  سیاسی  نهادی  چونان  اسلام 

شاخص آن روح الله خمینی و همگی ملایان و اهل شریعت 

 ایران است.  

ایران           در  اسلام  از  امروز  که  آنچه   : دوم  ملاحظهء 

ــ اسلام چونان  1ت است.  وجهان شناخته می شود دو واقعی

دین که در وجدان فردی، یعنی باور شخصی و درونی فرد 

مسلمان و در همهء اجتماعات مسلمان برجای است. با این  

وجه دین که وجه غالب است کسی را حرف وبحثی نیست.  

تروریست  مسلمانان  همهء  شود  می  گفته  که  انجاست  از 

ترو همهء  اما  است.  که چنین  البته  این  نیستند.  ریستهای 

سالها، نوعا بعد از ظهور انقلاب اسلامی ایران، مسلمان اند.  

مسلمان چه   فرد  که  بدین  نیست  کاری  را  کسی  بنابراین 

چیزی را می پرستد. موضوع پرستش اوالله است یا فردی  

دیگر.   عنصری  ویا  شیعی  امامی  مثل  اسلام 2مقّدس  ــ 

ت با  که  است  ایدئولوژیک  ابزاری  و  سیاسی  کیه  نهادی 

برعناصر جمع گرایانهء خود مثل جهاد برای الله یا جنگ با  

ناباوران به اسلام یا کافران، نهادی ویرانگراست که به مدد  

ترور وجنگ ونفی ونابودی انسانها می کوشد ضّد ارزشهای  

انسانی   برجوامع  است،  »شریعت«  مجموعهء  که  را  خود 

و جهان  تحمیل کند. تمام گرایشهای اسلام سیاسی درایران  

سال   پنج  و  سی  دستکم  میکنند.  دنبال  را  هدفی  چنین 

ایرانیان   به  تمام گرایشهای آن  ایران ودر  حکومت اسلامی 

سیاسی   نهادی  چونان  اسلام  که  داده  نشان  وجهانیان 

وشریعت آن نوعی ایدئولوژی مطلق رادیکالیزه )بنیادگرایانه( 

ضّد   حرف وسخن  بی  و  کننده  نفی  و  کامل  بار  وخشونت 

 دی ست. آزا

ملاحظهء سوم : حضور و دخالت اسلام سیاسی چونان       

بنا   عمومی  عرصهء  در  سیاسی/فرهنگی  نگرش  نحوی 

آزادی  ضدّ  ذاتا  اسلامی،  های  آموزه  کنندهء  برماهیت ِنفی 

ست. ضّد اراده و خواست آزادانهء انسانی ست. از اینرواسلام 

صلح تحت هیچ شرایطی و هیچ بهانه ای نمی تواند به بقای  

او   طبیعی  وآزادیهای  انسان  گذارذات  حرمت  و  آمیز 

نظام   و  مدرسه  و  دولت  اجتماعی،  یا  عمومی  درعرصهء 

حقوقی، ادامه دهد. نکته ای را که می نویسم به هیچ وجه  

نه ضّدیت با اسلام است و نه توهین بدان. بلکه مجموعهء  

نامیده می شود و مدعی مدیریت   ضوابطی که »شریعت« 

ضّد ارزش بوده و معارض بنیادین آزادی انسان  جامعه است،  

تمام   خود  جای  در  که  تاریخی ست  واقعیتی  آن  و  ست. 

جزئیات مسئله را با استناد به آموزه های این دیانت نشان  

 میدهم. 

ملاحظهء چهارم : ساده ترین تعریف انسان در پذیرش        

متداول و جهانی آن چنین است : انسان حیاتمندی عقلانی  

آزاد است. آزاد متولد می شود و باید وباید در آزادی بزیید.  و  

انسان آزاد است، یعنی خواست و ارادهء مستقل عقلانی و  

های   آزادی  کنندهء  تعیین  مرجع  یگانه  انسان  قیمّ  بدون 

مدنی و حدود آن است. هیچ مبدأ یا اتوریتهء دیگری، مثلا 

ان و ضمائم  اعتقادات دینی یا مقدسّان آن، خداوند یا پیامبر

را   انسان  آزادیهای  وتحدید  تکلیف  تعیین  حق  آنها، 

ندارد.همین و نه چیزی دیگر. از اینروهیچ امر و پدیده ای  

قدسی یا ربوبی و تحت هیچ عنوانی و به هیچ بهانه ای نمی  

تواند و نباید حیطه های آزادی های انسانی را به بند کشد. 

ی« اندیشه و فکر  یکی از وجوه آزادیهای مدنی انسان »نقاد

بطور مطلق است. به سخنی هیچ اندیشه یا باور واعتقادی  

نباید و نمی تواند از نگاه نقادانهء انسان بیرون خزد یا معاف 

برای   همان  است،  مقدسّ  فردی  برای  که  چیزی  باشد. 

باکی  ابدا  نباشد.  تواند اصلا مقّدس  یا دیگران می  دیگری 

ان آزادی  با  ارتباط  زیرا در  ربوبی  نیست.  یا  سان امرمقّدس 

طرفی   از  باشد.  انسان  آزادیهای  تحدید  شرط  تواند  نمی 
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حرمت یا احترام به باور دیگری خود یکی از وجوه آزادیها  

ست. اما این حرمت نمی تواند ونباید معارض »حق« نقادی  

انتشار  در  ابدو  شارلی  رورنامهء  مثلا  که  چیزی  فکرگردد. 

دیگ مقدسّان  یا  محمد  یا  کاریکاتور  مسیح  عیسی  مثل  ر 

موسی و غیره بدان اقدام میکند. روشنتر بگویم اینکه رعایت  

نقادی   یا  پرداز  طنز  برای  تواند  نمی  هرگز  دیگران  باور 

دیگرازهر نوع آن دهان بند بزند. من یا دیگری آزادیم تا هر 

باوری و اعتقادی را ازهر مبدئی و بنیانی، زمینی یا آسمانی  

حراست و صیانت از آزادیهای طبیعی و  نقد کنیم. لذا برای  

این   گوناگون  موانع  با  مبارزه  و  وجلوگیری  انسان  بنیادی 

آزادیها از وظایف اصلی و ساختاری اتوریته های نهاد دولت  

و دستگاه حقوقی اوست. سخن کوتاه اینکه اسلام سیاسی  

مخّل نظم طبیعی اجتماعی و برهم زنندهء آرامش و زیست  

اس اجتماعات  اجتماعی  معمول  روابط  عرصهء  از  باید  و  ت 

 بطور کامل بیرون رانده شود. 

از          ایران  سرزمین  رهائی  حّل  راه  آنکه  پایانی  سخن 

ویرانیهای   به  دادن  پایان  و  مسلط  سیاسی  اسلام  چنگال 

است.   لائیک/سکولر  سیاسی  نظام  به  گذر  آن،  از  ناشی 

جامعهء   در  استقرارلائیسیته/سکولاریسم  که  میدانیم 

استبدادهای  ا بیشمار  مظاهر  که  ایران  زدهء  ستبداد 

های   نهادی  تمام  وپی  رگ  در  را  دینی/اسلامی 

فرهنگی/سیاسی خود دارد، کاری ست بس دشوار و نیازمند  

ویرانی   اما  پیچیده.  و  گسترده  ست  کوششی  و  کار 

استبدادهای حاکم را باید از جائی ممکن آغازید. نخستین  

یکپارچ و  کامل  پاکسازی  کلیّهء  گام،  و  دولت  نهاد  هء 

و   متولیّان  و  دین  دخالت  و  حضور  از  آن  تابع  سازمانهای 

عوامل آن، اسلام و غیر اسلام، است. این پاکسازی به مردم  

ایران فرصت میدهد تا با فراغت و در صلح و آرامش امکانات 

دلایل   افکنند.  پی  را  سیویل  یا  مدنی  ای  جامعه  ساخت 

بم با عنوان »لائیسیته، بنیادها بیشمار این واقعیت را در کتا

 و هدفهای آن« به شرح آورده ام.  

 

 2015-2015ژانویهء  16پاریس         
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 ابراهیم محجوبی 

 
 از اوکرائین تا گیلان 

  از زندگی یک مامور مرموز انقلاب روسیه

 
معترض و   توده ملتهبِ  تنها جولانگاه  انقلابیون  انقلاب ها 

رزمندهِ آرمانگرا نیستند، بلکه میدان نقش آفرینی بازیگران  

دیگری نیز هستند. این بازیگران، ماجراجویانی هستند که 

در تب و تاب انقلاب و زیر تاثیر شعارها و جوش و خروش  

های آن، خیلی زود رگه های ماجراجوئی خویش را با عناصر 

د ناگهان  و  دهند  می  پیوند  بس  انقلابیگری  هائی  نقش  ر 

شگفتی آور و در عین حال موثر ظاهر می گردند. رفتار و  

هائی   جنبه  با  اگر  انقلاب،  عرصه  بازیگران  نوع  این  کردار 

تبهکارانه مماس نگردد ولی اغلب جلوه هائی از بزهکاری را  

از آنان   آمیزد. و همین خصیصه  انقلابیگری در هم می  با 

ستعداد پدید می آورد. افرادی فعال، پر تلاش، زیرک و با ا

درست آن چه که منطق انقلاب نیز به نوعی و در مراحلی  

به آن نیازمند است. البته صفاتی چون جسارت و بی باکی 

توام با رگه هایی از هنجارگریزی و جامعه ستیزی، که در  

این نوع انسان ها برجستگی قابل توجهی دارد، خود به ایفای  

 .ری می رساندکامل تر نقش یاد شده آنان یا

انقلاب ها بنا به خصلت خویش، در همه زمان ها و مکان 

ها، همواره عرصه مناسبی برای میدانداری و نقش آفرینی  

آن سنخ از افراد جامعه بوده اند. البته با مهُر و مشخصات 

مربوط به ویژگی های فرهنگی و روانشناسی و مرحله رشد  

را همین  در  انقلاب.  درگیر  کشور  تبع  اجتماعی  به  و  ستا، 

نیز از آن پدیده   1917همین نکته، انقلاب روسیه در سال  

 -مصون نبود. به ویژه اینکه، آتش جنگ داخلی سه ساله  

که بی درنگ در پی قدرت گیری بلشویک ها شعله ور شد  

کشور خارجی به اشکال مختلف    19و در آن نیروها و عوامل  

  " فرینی  زمینه مناسب تری برای نقش آ  -حضور داشتند  

   .های رنگارنگ فراهم اورده بود "ماجراجو  -انقلابی 

یکی از این نقش آفرینان آن دوران، جوانی اوکرایینی به نام  

. نام  1898بود. زاده شهر اودسا به سال    "یاکوو بلیومکین    "

از   یکی  اما  است.  آمده  کمتر  تاریخی  های  نوشته  در  او 

بلشو دولت  نشناس  و خستگی  فعال  که ماموران  بود  یکی 

چنانکه خواهد آمد، پایش به ایران نیز رسیده بود. بلیومکین،  

  " سوسیال رولوسیونر   "یهودی تبار و عضو جناح چپگرا تر 

ها بود که اندیشه و عملشان بر محور ترور های سیاسی می  

  "   ، 1918  سال  در   بلیومکین  همین   اینکه،   کما گشت.  

 در  را  روسیه  رد  آلمان  الاختیار  تام  نماینده  ،"  میرباخ

  به   اعتراض  نیز  و  لیتوفسک  برست  صلح  پیمان  با  مخالفت

 در.  بود  رسانده  قتل  به  آلمان  ارتش  توسط  اوکرائین  اشغال

در خبرهای رسمی اعلام شد که دادگاهی در   واقعه،  این  پی

سال حبس محکوم کرده است. اما،   6مسکو، بلیومکین را به  

بود.   نوبنیاد  دولت  اندیشانه  مصلحت  ظاهرسازی  یک  این 

زیرا، بلیومکین از چنگ پلیس گریخته و به هم رزمانش در  

اوکرائین پیوسته بود. در ان روزها، در اوکرائین وضعیت بس  

ای شدید   پیچیده  رقابت  عرصه  فقط  نه  آنجا  بود.  حاکم 

سپاهیان خارجی بود، بلکه میدان زد و خورد شدید میان  

سرخ ها و ارتش سفید به رهبری دنیکین بود. بلیومکین، در  

ها  رولوسیونر  سوسیال  از  ناشناخته  دلایل  به  اوکرائین 

ها   بلشویک  به  و  مستقلی   -گسسته  که حکومت شورائی 

بودند   داده  جنگ   -تشکیل  های  جبهه  در  بود.  پیوسته 

داخلی سخت فعال بود و بارها زخمی شده بود. از همین رو،  

چنانکه،   بودند.  وی  تعقیب  در  هنواره  انگلیسی  نیروهای 

به  بارها  خود،  های  گزارش  در  انگلیس  اطلاعاتی  شبکه 

توانایی های جوان اودسائی پرداخته   مشخصات ظاهری و 

قد بلند با پوست قهوه ای و  بلیومکین، جوان یهودی  "بود: 

شبیه تاتارها است که به راحتی می تواند با یک فرد افغان 

او فارسی و عربی می داند و    " و نیز :  "اشتباه گرفته شود.

شش ماه صرف کرده تا گویش های افغانی، هندی و اردو را  

که   "بیاموزد. بود  آمده  همچنین  ها،  گزارش  این  در 
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نستان رفته تا امیر آن کشور را  بلیومکین از کی یف به افغا

به   است  قرار  او  که  بود  شده  اشاره  نیز  و  برساند.  قتل  به 

هندوستان رفته و جانشین پادشاه انگلیس را سر به نیست  

  .کند

بر پایه گزارش های یاد شده، به نظر می رسد که بلیومکین،  

در همان بحبوبه جنگ داخلی، در فرصتی کوتاه و به شکلی 

به   بلشویکی رازناک،  انقلاب  مرموز  گماشته  و  زبده  مامور 

های   بذر  داشت  وظیفه  که  ماموری  بود.  شده  تبدیل 

بلشویسم را در سراسر منطقه، از استپ های مغولستان تا 

ایران و فراتر از آن تا اقیانوس هند و فلات تبت بپاشد. آیا 

 تنها  یا  بود؟  چکا  "  007  "به راستی چنین بود؟ آیا او مامور  

لابی ماجراجو ی خودانگیخته؟ منابع تاریخی انتشار قان   یک

یافته، در این باره اطلاعات کافی به دست نمی دهند. این  

گونه پرسش ها پر رنگ تر می شوند، وقتی که رد پای او در 

تشکیلات  در  و  گیلان  خطه  در  مازندران،  دریای  سواحل 

میرزا کوچک جنگلی پیدا می شود: به گفته خود بلیومکین،  

سال    او حزب 1920در  مرکزی  کمیته  عضو  مقام  در   ،

تحکیم   به  تا  بود  شده  گیلان  عازم  ایران    " کمونیست 

یاری رساند! در این راستا، گویا   "جمهوری شوروی گیلان  

از   را  کوچک  میرزا  کودتا،  اقدامی شبیه  در  که  بود  او  هم 

صدارت جمهوری گیلان برکنار و احسان الله خان چپگرا را  

م وی  جای  همین  به  پی  در  گویا  باز،  بود.  کرده  نصوب 

  یک   به   "  گیلان   شوروی جمهوری  " جابجائی قدرت بود که  

  و   مساجد  تخریب  مانند  آمیز  تحریک   و  تند  اقدامات  رشته

. بود  یازیده  دست   غیره  و  محلی  زمینداران  از  مالکیت  سلب

  جنگل،   جنبش  در  بلیومکین  چون  مرموز  شخصی  حضور

نامش  دی  مرموز  چهره  یاد  را  انسان که  اندازد  می    " گری 

 را  وی   دیگر  بعضی  و  آلمانی  را  او  ای  عده.  بود  "  گائوک

  نقش   و   حضور  ماهیت  هرگز  اما، .  اند  دانسته   تبار  آلمانی  روس

  تاریخی   منابع  در .  است  نگشته  روشن   ها  جنگلی  کنار  در  وی

 .شود نمی مشاهده نظر اتفاق باره این  در نیز دسترس قابل

به   از ماموریت گیلان،  بنا  بعد  بلیومکین  اطلاعات موجود، 

سر و کله اش در مغولستان پیدا می شود. با وظیفه متشکل  

 !دشت های آن سرزمین "قهرمانان سرخ  "نمودن 

 

زندگی پر ماجرای بلیومکین در مراحل بعدی، پر حادثه  "

، در  1920تر شده و سرانجامی تراژیک می یابد: در سال  

دا جنگ  که  بلیومکین  حالی  داشت،  جریان  هنوز  خلی 

مسئولیت حفاظت از قطاری را بر عهده داشت که از مسکو  

کنگره  کنندگان  آن، شرکت  رفت. سرنشینان  می  باکو  به 

دوم انترناسیونال کمونیستی بودند که اینک برای حضور در  

کنگره رنجبران شرق، به ماورای قفقاز می رفتند. بعد از آن 

وا بلیومکین  در ماموریت،  شد.  مسکو  نظامی  آکادمی  رد 

این   و  کرد  پیدا  آشنائی  تروتسکی  با  که  بود  شهر  همین 

آشنائی به دوستی نزدیک منجر شد. تا جایی که به زودی  

و اما   .منشی تروتسکی و نیز فرمانده گارد محافظ او گشت

رخدادهای    1929سال   سال  تنها  نه  بلیومکین  برای 

ر ماجرا و مه آلود وی  خطرناک بود بلکه سال پایان زندگی پ

نیز بود: در این سال، دستگاه پلیس سیاسی دولت بلشویکی 

حکومت  ناراضیان  از  یکی  پاریس  در  تا  کرد  مامور  را  او 

را به قتل برساند. البته نقشه قتل    "باشانُف    "استالین با نام  

به دلایلی نامعلوم به اجرا در نیامد ولی نشان از این داشت  

نه اروپا نیز فعالیت می کرد. در چنین  که بلیومکین در صح

برهه ای، تروتسکی از شوروی رانده شده و در ترکیه اقامت 

داشت. این بار، بلیومکین به حلقه واسط میان تروتسکی و 

همفکران و هم پیمانانش در داخل روسیه تبدیل شد. این  

مسئله از چشمان تیزبین دستگاه پلیسی پنهان نمانده بود.  

اینکه، ب به کما  قرار گرفت و  بلیومکین تحت نظر  ه زودی 

به دام    " لیزا گورسکا    " وسیله جاسوسه ای زیباروی به نام  

افکنده شد. این حادثه، خود به قدر کافی پیچیده بود. گرچه  

عملیات تعقیب و گریز این بازیگر خبره و مرموز سیاسی به  

متقابل   های  تیراندازی  با  همراه  گربه  و  موش  بازی  یک 

به تبدیل   و  نموده  دستگیر  را  او  سرانجام  ولی  بود،  شده 

حکم دادگاه، به دستور استالین، مرگ بود.  دادگاه کشاندند. 

انقلاب  نا آرام  از مردان چند چهره و  به این سان، یکی  و 

روسیه به جرم هواداری از تروتسکی و چه بسا دلایل دیگر،  

.  سال داشت به جوخه اعدام سپرده شد  31در حالی که تنها  

فریاد   او  اعدام،  هنگام  نگاران،  تارخ  گفته  باد    "به  زنده 

 .سر داده بود "تروتسکی 
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 مهین میلانی 

 
صدرالدین الهی دستم بگرفت و پا به پا  " قطعاتی از کتاب  

 " برد...

  
دعوت   ماجرای    ملی   تیم  از  کانادا  فوتبالِ  فدراسیون در 

 که  خبرنگاری  ،2022  مه تاریخ  به  ونکوور  در  ایران  فوتبال

میان پرسش    "سنت جان"نکرده اند در شهرِ  ذکر  را  نامش

سئوال هایش از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا می گوید 

به   اوکراین  هواپیمای  سقوط  در  را  عزیزانشان  که  کسانی 

یک سیلی  " کانادا در ایران از دست دادند این بازی فوتبال را

هست  در این جا آن چه مدنظر  قلمداد کرده اند.  "به چهره

همین یک اشاره ی کوتاه و موجز ماجرا را به بسیاری  این که  

این خبرنگار  پاسخِ  در  کشاند.  کانادائی می  های  رسانه  از 

ترودو گفت که این انتخاب فوتبال کانادا کارخیلی درستی 

نبوده است. و بعد از مدتی کوتاه شهردار ونکوور این دعوت  

را نادرست اعلام کرد و سپس دبیر حزب ان دی پی. این  

مبحث را در آغاز این نوشتار می آورم تا اهمیت تیزبینی و  

در   را  نگار  روزنامه  یک  شناسی  موقعیت  و  شناسی  وقت 

جهان امروز که به جز معدود روزنامه های دنیا اغلب کپی و  

تکرار و تلگرافی است بیان دارم. بیان نکته ای که دیگر نه 

فوتبال که شرایطی که اشغالگران آخوند در چه ل و  بازی 

ها   حرف  مرکز  در  را  آوردند  بوجود  ایران  در  سال  اندی 

واقعیت  ابراز  مطلب جهت  این  بیان  و  بدهد.  قرار  درکانادا 

وجودی یک روزنامه نگار، دکترصدرالدین الهی، است که ما 

به تازگی از دستش داده ایم، اویی که نه تنها یکی از بانیان  

که خودش    اساسی روزنامه نگاری مدرن در ایران بود چرا

از   هرکدام  های  ویژگی  شناخت  با  تنها  نه  بود،  مدرن 

شاگردانش می دانست چگونه آنها را هدایت کند، بلکه در  

کیهان   تاسیس  درکنار  الجزایر،  جنگ  های  گزارش  کنار 

ورزشی، و در کنار پاورقی هایش، مصاحبه هایی انجام داده  

تاریخ وادبیا تیزبین که  نگار  ت  است که فقط یک روزنامه 

  آن   به  موقع  به   تواند  می  شناسد  می  خوب  را   ایران  شعر و

  داند   می  که  نگاری  روزنامه  و.  برآید  آن  پس  از  و  کند  فکر

. یافت  حکمت  و   دانش  با  و   اصلی  منبع   از  باید  را   حقیقت

:  کند  می توصیف  را  اش  حرفه چگونه  خود   دکترالهی  ببینید

با قلاب  نویسی، یعنی ایستادن بر سر شط تاریخ و  روزنامه "

هشیاری ماهی چاق و چله ی حادثه را صید کردن. خوب  

به آن خیره شدن، رنگ و شکل و حالش را به خاطر سپردن  

و آنگاه او را در آن شط دوباره رها کردن و به سراغ ماهی  

بعدی رفتن. به خاک انداختن این ماهی کار بازار است یا 

می که  بهآنها  تاریخ  بستر  در  راه  این  از  طرز    خواهند 

با جیمی اصغر   محیرالعقولی  و  ایاز  و  کلئوپاترا  و  تارزان  و 

با   "بستر شوند.قاتل و حوریان بهشت هم الهی  صدرالدین 

کسانی مصاحبه کرده است که فقط ذکر نامشان سبب می 

شود خیلی آدم ها کهیر بزنند. زیرا مصاحبه شوندگان حرف  

و تهمت  هایی زده اند که گاهی خلاف باورهای متعارف است  

اند.   کرده  آنها  بار  سبب  بدین  ای  جویانه  عداوت  های 

باورهایی که یا جانب دارانه اند و یا از روی ناآگاهی. از جمله 

مصاحبه با سیدضیاء طباطبائی که خود را مرد اول کودتای 

می داند با شواهد بی بروبرگردی که نشان می دهد.   1299

کرد؛ مصاحبه   این کودتاییست که رضاخان قزاق را رضاشاه

  " شعرمتعهدانه ی دروغین" با نادر نادرپور مخالف سرسخت  

مجله ی   و  شاملو  و  براهنی  و  احمد  آل  آن جلال  در  که 

و   داند؛  می  آن  اصلی  عناصر  را  پهلوان  عباس  فردوسیِ 

مصاحبه با پرویز ناتل خانلری که نیما را علی رغم تشخیص  

می    درستش در مشکل شعر کلاسیک او را یک شاعر الکن

 نامد.

 

هیچ گاه اما دکتر الهی نخواست به ایران برگردد. می گفت 

می دانم خیلی چیزها بدجوری تغییر کرده اند و من نمی  
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واقع   در  بدهم.  دست  از  را  خوب  خاطرات  آن  خواهم 

صدرالدین الهی نیمه ی دوم زندگیش را نیز نه در کالیفرنیا  

ید اگر نگاه  که در ایران زندگی کرده بود. به آثارش در تبع

کنیم همه یادآور آن خاطرات است و به جز چند مطلب و  

از جمله حرف هایی که در آغاز ورود خمینی و از آخرین  

مصاحبه ی شاه می زند و چند مطلب پراکنده ی دیگر اغلب  

و   دوران  آن  کارهای  بیشتر  است.  اول  ی  نیمه  دورانِ  از 

ند و  خاطرات زندگی کودکی و جوانی اش را بازنشر می ک

سپس آنها را به صورت کتاب هایی مجلد زیرچاپ می برد.  

همانگونه که مصاحبه هایش را. انگار در نیمه ی دوم هیچ 

چیز جالبی وجود ندارد که طرح شود. زندگی همه در آن  

از   است  بوده  پر  نبوده،  خلأ  است.  نوستالژیک  ی  گذشته 

 زیبائی هایی که دیگر نیست. 

   
ها با صدرالدین الهی، وی حرفی    در یکی از آخرین مصاحبه

اکنون چه می خواهید  " را که بارها زده بود در برابر سئوال 

باز تکرار می   "آیا حسرتی در زندگی دارید؟"یا    "از زندگی؟

ام، ناراضی نبودم و  حسرت؟ هیچی. زندگیم را کرده"کند:  

مثال   را  سعدی  شعر  این  همیشه  من  نیستم.  هم  ناراضی 

میمی که    نباشد   کازاری  جاست  آن  وطن"د:  گویآورم 

  به   توانستی  تو  که  هرجا  ".نباشد  کاری  کسی  با  را   کسی   /

  فکر   جمع  به  تنهایی  این  در   و  باشی  تنها  و   برسی  خودت

  مصاحبه   و  هفته  ی   مجله) ."است  ما  وطن  جا  همان  کنی،

ناقض درت  ادعا   این   نظر   به (.  خانلری  درگذشت  مناسبت  به

اول که قراری نبود و تنهایی فقط  است با آن زندگیِ نیمه ی  

شاید هنگام مطالعه معنا داشت. اما دکتر صدرالدین هیچ 

گاه در پاسخ کم نمی آورد. و البت که اعتقاد داشت به آن  

کاری که می کرد حتی اگر دست سرنوشت وادارش کرده 

را  زندگی  تمام  نوعی  به  که  اینست  نه  مگر  درواقع  بود. 

به این دنیا    سرنوشت جلوی پایت می گذارد زمانی که  از 

تصمیم  خودت  که  جایی  به  شوی  می  پرتاب  ناخواسته 

و   جامعه  و  خانواده  که  روی  می  راهی  به  و  ای  نگرفته 

و   فجایع  و  و حوادث  کشند  آن جا می  به  را  تو  فرهنگت 

تراژدی ها نیز تو را هول می دهند که درجاهایی قراربگیری 

 که گمان می کنی خودت اراده کرده ای. 

  

زیباترین  از  یکی  طباطبائی  الدین  سیدضیاء  با  مصاحبه 

هم   و  داخلی  مطبوعات  در  شما  که  است  هایی  مصاحبه 

روزنامه  نیز  الدین  ضیاء  سید  بیابید.  توانید  می  خارجی 

نگارهم بوده است. لذا صرافت و صداقت را توأمان دارد. دو  

دارند.   قرار  هم  روبروی  واقع  در  جا  این  غَدَر  نگارِ  روزنامه 

صدرالدین الهی زیر و بم تاریخ آن زمان را خوب می داند و  

زوایای زندگی سید ضیاء را نیز خوب می شناسد و به همین  

دلیل این چنین در مقابل هرپاسخ سئوالِ بعدیِ فی البداهه 

را بی تأمل پیش پای او می گذارد؛ و سید ضیاء نه هم چون  

 مثقاله  بترسو و محتاط و جاسنگین و سخن  "هرسیاستمدار

حکیم  خرج آقای  مانند  کری  کن  به  را  خود  که  الملک... 

در میان    "1299این مدیر رعد شب سوم حوت  "بلکه    "بزند،

  " خباثت پاچه ورمالیده های چکمه به پا و عمامه به سر"

که لباس آخوندی اش را شب کودتا درآورده و کلاهی شده  

جام این  بود می گوید همه ی راز نفر اول بودنش را در ان

الهه   ی  گفته  به  جا  این  در  گر  مصاحبه  کودتا. 

سازد. یک اتفاق یا حادثه تبدیل می "را به   مصاحبه   بقراط

کلیشه  فضای  در  نیست  ای یک مشت گفتگوکننده خنثی 

از پیش آماده ی شده ی بی   "سئوال و یک مشت جوابِ

: گوید  می  بقراط  خانم هربط. دکتر الهی در این مصاحبه ب

ای من حاصل نگاه صمیمانه ی من به مصاحبه  همصاحبه"

روم که مصاحبه شونده را به چارمیخ  شونده است. من نمی

پنبه یا  و  به  بکشم  اول  بخش  در  را  کار  این  بزنم.  را  اش 

های  زنام و در بخش دوم به پنبه  جلادان اوین محول کرده

شوم هایم با انسان آنطور روبرو می گرد. من در مصاحبهدوره

ام را دوست دارم حتا اگر دشمنم باشد.  اید شد. سوژهکه ب

نمی جواب  معدن  سراغ  به  سؤال  استخراج  روم.  برای 

ام کنم یک کار طبیعی است. در کنار سوژهفضاسازی اگر می

فکر راه یافتن و  "و   ".بینم و همیناو را در متن زندگی می

و  راه تازه یافتن و گریختن از تکرار و ابتذال، همیشه جوهر 

من هروقت به مصاف خبر  "و  "ها بوده استجان کارم با بچه 

کنم تمام شوم، فکر میای آماده میروم یا برای مصاحبه  می

خطرها بر سر راهم هست و این منم که باید کار را به سامان 

برسانم. از پیچ و خم آن بیرون بیایم. نگذارم پشتم به خاک 

خنجر نزنم. واقعن   امبیاید و در عین حال از پشت به سوژه

 معتاد  تازه )خطاب به الهه بقراط(اعتیاد است. خود سرکار
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  من   اما.  اعتیاد  ترک  بیمارستان  بروید  ناراحتید  اگر.  ایدشده

  چپق  به قلاج پک  پنج  از  بیشتر. کنممی  کیف اعتیاد  این از

آورد  حشیش و یک پنج سیری عرق کشمش سر حالم می

اینجایی قول  به    مثل   گوشم  و  چشم.  شوممی  ’های‘ هاو 

  و  خبرساز  و است خبر دنبال دله حسن  سگ گوش و چشم

 چطور  فردا   اینکه  فکر   از  گاهی.  کند  پر  را  روزم  تواند می  آنچه

  و  بردنمی خوابم  شب شد  خواهم روبرو ندانسته ی حادثه با

 " .گویمکنید راست می باور

  
چقدر دلم می خواهد این روزنامه ای را که برای اولین بار 

اسم من در آن چاپ شده بود، داشته باشم. جادوی مرکب 

این اسم تا امروز هم مرا رها نکرده است. هنوز هم از دیدن  

اسمم توی روزنامه حظ می کنم. آن روز هم حظ کردم. این 

ده را از رضا شاه دارم. شاید او بود  حظ بردن از اسم چاپ ش

که باعث شد اسم من در اطلاعات چاپ شود و بعد من حال  

بیش از پنجاه سال است که اسمم در روزنامه ها چاپ می  

شود و حظ می کنم. فقط دلواپسم که چرا نمی توانم اسم  

 " چاپ شده ام را در آگهی مجلس ترحیمم ببینم.

  
دوم کودتاسیدضیا مرد اول  "در کتاب   اگر چه دکتر    "یا 

الهی به صورت داستانی زنده و شیرین روایت می کند این  

تاریخی را که در آن همه با هم جنگ دارند، واگر چه ظاهرن 

خود را به ارزیابی آلوده نمی کند اما در نگاه تیز بین از ورای  

به   را  ها  آن  بعدتر که  نویسد، حتی  می  که  هایی  حکایت 

ده وعرف مطبوعاتی بی طرفی را رعایت  صورت کتاب درآور

می کند، اما گاهی به آن سو توجه بیشتری نشان می دهد  

بوده است، و می   درگیر آن  که کمتر در آن روزهای دور 

توان در آن روایت ها عشق وی را به اعلیحضرت و باورش را  

در وصفش   که  آن چنان  دید  وطن  به  به عشق شاهنشاه 

به تمدن بزرگ، محمدرضاشاه بگوید که برای تبدیل کشور 

نقل وصف رضا   "به یقین صداقتی در حد ایمان ناب داشت."

شاه و قوام السلطنه با سه روایت گوناگون که همه با نگاهی  

آمیز   نقل احترام  از  نیز حاکی  می نگرند  به این دو  مثبت 

و  تا   14 با است.  لوتی  روایت  تا  رسمی  روایت  )از  روایت 

روایت محمد رضاشاه و تا ابتهاج و کیانوری و ساعد و سید 

حتی    1327بهمن    15ضیاء( در بابِ تیراندازی به شاه در  

با نتیجه گیری هایی در انتها کماکان دکتر صدرالدین الهی 

من   نظر  به  که  چیدمانیست  ولی  دهد  نمی  حکمی  هنوز 

ا به توطئه ای می برد از پیش فکر شده تا بیشترین گمان ر

دستِ بخصوص حزب توده را از امور و از آزادی فعالیت کوتاه  

تا اختناق و   بهانه ای می شود بلافاصله  تیراندازی  کند. و 

سرکوب و بگیر و ببند کسانی که برعلیه قانون منع ترویج 

خرداد   )مورخ  اشتراکی  می  (  1310مرام  فعالیت  آزادانه 

قانون کردند.   تغییر  شدن  عملی  حال  عین  در  قانون  این 

و   آورد  می  بوجود  را  شاه  اختیارات  افزایش  برای  اساسی 

صدرالدین الهی از آن نتیجه می گیرد که ایران به جرگه ی  

زمان می پیوندد. چیدمان روایت هم  جناح ضد روسی آن

چون سکانس های یک فیلم کارآگاهی است که هرکسی را  

توانسته با شاه خرده یا کلان اختلافاتی   که در آن زمان می

آرا بعد از قرارداد قوام  داشته باشد وارد ماجرا می کند. از رزم

با روسیه تا سیدضیاء و حزب توده. بلبشوییست. همه زاق  

همدیگر را می زنند و هیچ کس به دیگری اعتماد نمی کند  

در   فقط  نه  را  کمونیستی  ضد  فضای  که  شرایطی  در 

ه در جهان گرفته است. و در فضایی که مانند  خاورمیانه ک

همیشه غرب و روسیه چشم دارند بر سرزمین های ثروتمند 

مقطع خاص. چیدمان   آن  در  ایران  بخصوص  و  خاورمیانه 

ی روایت ها به گونه ایست که گویا هرکس به تنهایی نقشه 

قتل شاه را کشیده است. چیزی شبیه قتل رزم آرا که اگر 

داییان اسلام صورت می گیرد اما توافقی چه کار به دست ف

نانوشته از جانب همه ی جناح ها خواستار قتل او بوده است.  

از مصدق و کاشانی تا شاه و لیبرال ها و فدائیان اسلام. اما  

به   ملقب  کسی  جانب  از  قاتل،  شاه  به  تیراندازی  این  در 

یک و  ی  ناصرفنر  فاصله  از  تیراندازی،  در  زبردست  لات 

رش به خطا می رود و توسط گارد کشته می شود  نزدیک تی

تا رازعوامل اصلی با خود قاتل به زیر گور رود. و این هنوز  

به   بایست  می  چیز  هر  از  قبل  آن  پس  در  که  رازیست 

فرهنگی اشاره داشت که حذف حرف اول را می زند. واگر 

چه سیاستمداران غدری در سمَِتِ صدراعظم شاه جوان را  

ام بودند  که رهنمود  دیدی  زاویه  آن  از  است  خالی  فضا  ا 

همگان را گرد هم آورد و وحدتی متکثرفراهم سازد. تلاش 

ساعد برای اینکه چینی های ترک خورده را بند بزند فقط  

گاهی به طور موقت می توانست کارا باشد. و این یادگاریست 
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نیز منتقل   بعد  به نسل های  از آن نسل ها که هم چنان 

به گفته ی خود    "کر و کور"ین جا این  شده است. و اما ا

به   نه  دلیل  به این  بود  نتوانسته  الهی که  دکتر صدرالدین 

نیروی دریایی راه یابد و نه بازیگر شود، چه با چشم و گوش  

باز نمایشی تحویل می دهد با ارکستراسیون سازهایی که 

هرکدام یک ساز می زنند. یک کس لازم تا آن را در یک 

به رشته کشد این بخش سریال مانند دا ناپلئون  یی جون 

های مهم تاریخ ما را که دکتر الهی فشرده و جامع خطوط 

اساسی اش را این همه زنده ترسیم کرده است. در مصاحبه  

و   است  نترس  و  بسیار صریح  وی  طباطبائی،  با سیدضیاء 

از تاریخی که برکشورگذشته و  صدرالدین الهی آگاه است 

زندگی کرده است در زمان محمد تاریخی که بخشن با آن  

رضا شاه و در دوران کودکی اش در زمان رضا شاه. سیدضیاء  

قدر   آن  که  نگاری  روزنامه  زبل.  است  بوده  نگاری  روزنامه 

مدار  هر سیاست  از  بیشتر  که  کارهایش  در  ژرف  و  دقیق 

دستی   دو  دارند  چگونه  سیاسی  رجال  فهمد  می  دیگری 

مان احمد شاهِ جوانِ کشور را می دهند دست اجانب در ز

  بی کفایت.

  
در این مصاحبه با صدرالدین الهی، نادرپور دانشنامه و تاریخ 

اجتماعی    - صدسال شعر نوی ما را در بستر تاریخ سیاسی  

تحولات، همراه با ارائه ی نمونه هایی برگزیده و در مقایسه  

با دیگر شعرای هم عصر و میزان شهرت و علت شهرتشان 

ارائه   ما  پرسش  به  و  الهی  صدرالدین  همت  به  دهد.  می 

صدسال  در  شعرا  از  یک  هیچ  رسد  می  نظر  به  هایش 

  مصاحبه   این  در  توانائی  و  شهرت  مختلف  درجات  در گذشته  

 های  ویژگی  هرکدام  که  شعرایی.  اند  نشده  گرفته  نادیده

  می   بر  نادرپور  که  خاصی  ی  رده  4  ودر  دارند  را  خود  خاص

  وقایع   بستر  در  را  ها  این  تمام  و.  شوند  می  داده  قرار  شمارد

را   32مرداد   28ه ی واقع. زند می رقم ما ی جامعه سیاسی

گاه  " که جلوه  ایران،  تاریخ  در  تازه  فصلی  تنها سرآغاز  نه 

فارسی تازه در ادب  کاملن   "نسلی  و نسلی که  می خواند 

شعرش نیز چنان به سیاست آلوده شد که " سیاسی بود و  

اگر اوج  " به گفته ی او    "ل شعار یافت.در اغلب موارد شک 

وزیران را شرکت  واجتماعی   در ’توده ای‘ هیجانات حزبی 

ها‘ سقوط  را  حضیضش  و ’قوام‘ ی  کابینه   در  ’دموکرات 

چپ ‘ هیجانات  آن  تبدیل  و   تحول  سپس   و  بدانیم   آذربایجان

 بار  این که) کنیم دنبال ملی احساسات جهتِ در را ’گرایان

،  ’ایران باستانی‘ رنگ جایِ به  مصدق، دکتر مجاهدات براثرِ

تنها   می  ،(بود  گرفته ’ضداستعماری‘ رنگ نه  که  بینیم 

شاعران جوان نسل ما )نادرپور و صدرالدین الهی(، نظیرسایه 

و شاملو و کسرایی و اخوان و عاصمی )شرنگ(، که حتی  

سخنوران دو نسل قبل از ما مثل نیما وتوللی نیز به اشعار  

شعارگونه رونهاده و ابیاتی از قبیل نمونه هایی که در این  

 جا می آورم سروده بودند:

  
نادرپور نیز مانند خانلری معتقد است که هیچ نوآوری نمی  

بیرون نیامده باشد. نادرپور   " سنت" توان یافت که از بطن 

ادبیات ایران چه نظم و چه نثر را عرب گرا می داند بعد از  

اسلام تا انقلاب مشروطه. چرا که وی چیرگی اعراب را فقط  

مو بلکه  داند،  نمی  ساسانیان  نظامی  شکست  لود حاصل 

ایرانیان را به سوی دین اسلام،  "کششی نیز می شمارد که 

  " هم چون پیامی تازه و در عین حال آشنا، سوق می داد.

نادر پور نخستین شناسندگان نیما یعنی خانلری و توللی و 

از میراث غنی سخن   را دارای سهم کافی  گلچین گیلانی 

ی  فارسی می شناسد. و نیز مانند خانلری علت پسند شعر ب

)یعنی   بودن  آسان  بود،  آن  بانی  نیما  که  را  قافیه  و  وزن 

نداشتن هیچ گونه قانون و قاعده ی مسلم( می شناسد. و 

از این هواداران )شناسندگان بعدی  از نظر وی بخشی  اما 

نام می برد، در فاصله ی  "آزادگویان"نیما( که از آن به نام 

و 1357و    1342بین   پیشروترین  نام  به  شعرشان   ،

طریق  م از  شد  تحمیل  جوانان  به  شعر  مکتب  تعهدترین 

به مدد تردستی های شگفت  "اشغال صفحات ادبی جراید  

و برنامه های    "مطبوعاتی و تمهیدات زیرکانه ی تبلیغاتی

مضامین کهنه و افکار "فرهنگی رادیو و تلویزیون که در آن  

انداز غلط  و  نما  تازه  بیانی  با  را  شاهکارهای   "سطحی 

پیشرو تلقی می کردند. نادرپور در ادامه می گوید   آزادگویان

دو نوع سانسور حاکم بود. یک   57و  42که بین سال های  

نوع ممیزی از جانب مقامات امنیت حکومت قبل از انقلاب 

توسط دیگری  وطنی‘ و  های    می   سعی  هرکدام  و ’اُژدانف 

  قدرت  حریف از بیشتر قلم صاحبان کردن رام در  که کردند

  ساواک   را  "سرخ  گل"   که  گوید  می  مثلن  و  ".کنند  نمایی
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جلال عا  شعر  و  نفس  حدیث  و  کرد  می  سانسور را  شقانه 

)کسرایی،   "مربع مرگ"احمد نسبت به اشعاری که شاعران  

 نادرپور و مشیری( می سرودند. 

  
  مرادی   ی  جاذبه  یک "در وصف نیما، خانلری می گوید او  

 قیافه،  راه  این  در  و .  شد  می   مرید  جذب  سبب  که  داشت

  عجیبش   و  تازه  افکار  و  مخصوص  رفتار  و  زدن   حرف  طرز

(. خانلری 214)همان. ص.  "و کمک می کرد.ا به  راه  این   در

در این مصاحبه رویکرد تجدد در شعر فارسی از جانب نیما  

را به علت کینه ی او نسبت به شعر کهن فارسی می داند.  

ت کلاسیک ما را به  و می گوید که نیما تقریبن تمام ادبیا

بهانه ی این که سخنوران مداحان حاکمان بوده اند رد می  

تمام شاعران اولیه ی زبان فارسی را، که اگر ما دوام  "کرد و  

زبان   به  بقایی داریم مدیون و مرهون شعر آنها هستیم،  و 

و کلن آدمی بود که دوست داشت   "زشتی هجو کرده بود.

رای سنت شکنی باید با به جنگ سنت برود. در حالی که ب

سنت آشنا بود و برای آگاهی بیشتر در این زمینه ارجاع می  

به مقاله ی   ادبیات"دهد  نوشته ی خانم    "مقام سنت در 

  " ایران امروز"دکتر فاطمه ی سیاح در مجله ی ماهانه ی  

. خانلری هم چنین می گوید که نیما  1319یا   1318سال 

کلاسیک شعر  راه  از  توانست  نمی  برسد    چون  جایی  به 

اند. چند   نرفته  برود که دیگران  راهی  به  باید  فکرکرد که 

ادبیات   او  بود.  متوسط  بود  سروده  که  کلاسیک  شعر 

کلاسیک را در حد همان تعلیمات ابتدایی با مادرش آموخته  

را   نیما درد  با ذکر این که  نه بیشتر. دکتر خانلری  بود و 

نادرپوراشا مانند  بود،  داده  تشخیص  به  درست  دارد  ره 

شاعران عصر مشروطه و نیاز به تحول موضوع و حتی قالب 

شعر فارسی. اما کار نیما را در حد شکسته بند های دوره  

گرد می دید که می دانستند باید استخوان را جا انداخت و  

گاهی  طبی  غیر  تشخیص  به  متکی  ی  تجربه  کمی  با 

ت  استخوان کج جوش می خورد و خواندن اشعار نیما را سخ

می کرد. یعنی شما با یک دست جوش خورده طرف هستید.  

خانلری معتقد است که نیما مدعی ابداع وزن تازه شده بود  

اما از تحقق بخشیدن به فرضیه اش عاجز بود. در حالی که 

شاعران بعد از او مانند اخوان آن را در میدان عمل به تجربه 

وانید دچار به طوریکه وقتی اشعار اخوان را می خ"گذاشتند.  

مواج   مثل یک جاده ی  او  نمی شوید. شعر  ترمز خواندن 

است که شما هنگام رانندگی در آن از پیش می دانید که 

، در حالی که شعر نیما "کجا باید آهسته رفت و کجا تند

ناگهان به دست اندازی می افتد و هنوز از تکان آن به خود  "

شود. می  سبز  جلویش  ای  چاله  علت    "نیامده،  این  و 

آگاهی های کم او از شعر قدیم فارسی و عروض  "گرفتاری: 

فارسی از یک سو و تصور اطلاع از ادبیات اروپایی از سوی 

 ."دیگر
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 باقر مومنی 

 
 

 نسل یک  یتراژد
 

که  تلفنی  وقتی دادند  تمام  خبر  دلم  یلی  خ کرد  سروژ 

که  شده  بینی  پیش  مرگش  سوخت. چرا  چند    بود  از 

  جواب   هم  تراپی  بود و شیمی  گرفته  ریه  سرطان  پیشسال

این  کرده  با  می  به  همه  بود   ماه  شش  پنچ  رسیدکهنظر 

پیش  دیگری لااقل  داشته  در  یا   توقعی  چنین  من  باشد، 

از    و بیش  مبود  رفته  دیدنش  به  از آن  . دو روزپیشداشتم

و    داشت  زیادی. ضعفبودیم  زده  حرف  با هم  چهار ساعتی

 که   بود گفت   ایستاده  من  روبروی  ایدقیقه  یک  بار، که   یک

نمی نشستزیاد  و  بایستد  پا  وقتیتواندسر  بود    نشسته  . 

  وسفید و سر حال  شد. سرخنمی در او دیده از ضعف آثاری

 بعداً گفت  زد. زنشمی  حرف  با حرارت  رسید ونظر می  به

حال  آن دواهاییظاهر  که  اثر  دهمی  بود  دوا    خورد،  جور 

 خورد.می

،  مرگ  بیمار دم   یک ِ نیاز روحی  بر رفع  با او علاوه  دیدار من

  بار دیگر آزمایشی   یک  خواستم.میداشت  هم  دیگری  هدف 

  را به   دور،او   هایگذشته  به  بار بشود راجع  ، شاید اینبکنم

  اظهار خوشحالی   از حد معمول بیش . از دیدنمبیاورم حرف

این با  و  سه  که  کرد  دو   تارهای  به  سرطان  پیش  ماهاز 

حرف  رسانده  آسیب  اشصوتی  زیاد  همان  بود  با   زد، 

 . زده سرطان خفۀصدای

و   شخصی اس با او تم در پاریس که  سالی چهارده در این

  این  و برای  آزمایش ، محضچهارباری سه  داشتم خانوادگی

اما  با او یاد کردم زندان ، از خاطراتبیاورم حرف  او را به که 

بزند و    حرف  و از زندان  از گذشته  نداشت  او مطلقاً دوست

 یادم گفتبا اصرار می گفتممیباره در این چیزی هر بار که 

. رفتمیتوهم  گذشته  از یادآوری  اشقیافه  هم  ؛ گاهیستنی

به  که  این  برای  البته  من را  خاطرات   بیاورم  حرف  او    از 

 . معلومنتیجه  بی  اما همیشه  کردممییادآوری  زندان  مطلوب

  بیاید. یک میان  به  حرفی  از گذشته  خواستبود، مطلقاً نمی

  دیگر بود از یادآوری  هر کس که کردم قلرا ن ایبار خاطره

 ناامیدکننده  او همچنان  العملبالید اماعکسخود می  به  آن

 : بود. گفتم

  و چند نفر دیگر را از زندان   من  که  روزی  ؟ اولینـ یادته 

جهانگیرزاده  قلعه   قزل  به  زرهی  واستوار  قیافۀ  آوردند   با 

حیاط  ایخصمانه برداشت  من  رفط   به  در  ؟  خیز 

  و او حایل  من تو میان  بود که نکرده را کامل اشهنوزجمله

  ، این باش کار نداشته این: بهاو گفتی به و آمرانه بودی شده

 .  است مریض

»اینگفتم برای  حرکت  :    عجیبی   شکل  به  من  تو 

  تقریباً چهل   نزما  ازآن که  هم  نبود، الآ  و جالب  غیرمنتظره

 دیروز بود.«  همین که این  مثل  من برای گذشته سال

 .«  نیست اصلاً یادم؟  : »جدیگفت 

،  دارم شک باشد در صداقتش فکر کرده که این  بعد مثل

 :گفت دوباره دفاعیبا حالت کوتاهی  از مکث پس

 . نیست یادم هیچ .گممی ـ جدی

صادقانه  بعضیمی  حرف  کاملاً  نباید    زد.  معمولاً  چیزها 

فراموش  فراموش و  خیلی نمیهم  شوند  سروژ  اما    شوند 

بود. ظاهراً    رفته  یادش  هم  مهم  خیلی  چیزها، و چیزهای

 کلی   را به  بود گذشته   گرفته  تصمیم  از زندان  ازآزادی  پس

  بسیاری   مثل  مورد هم در این  قرار معلوم کند و از    فراموش

 بود.  شده از موارد دیگر موفق
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با همیشه  آن  و هوای  اما حال از    . بیشداشت  فرق  روز 

ما را تنها    آگاهانه  هم  .زنشزدیم  حرف  با هم  چهار ساعت

 . خواهد بگوییممی مانتنگ دل هر چه که گذاشت

  ارمنی   رفیق  بود. یک  کار را کرده  همین  هم  چند روز پیش

آلمان  که  در    سال   چهل  از سی  کند، پسمیزندگی  حالا 

بودو  آمده سراغش و به کرده ، پیدایشچگونه نیست معلوم 

  بودند، و زنش  زده حرف از گذشته با هم ساعتی پنج قریب

  ها را بر هم آن  بود، خلوت بردهآنها چای  برای بار که جز یک

تعریف   نزده بعداً  الگا  که   بود.  ملاقات  این  کرد  سروژ   دو 

حال  راخیلی این  آورده  سر  لااقل  بود.  ملاقات  من  را   در 

 زد:   . زیاد حرفکردم حس خودمان

قراردادشمی  که  از این باقرزاده  خواهد  با  انتشاراتی را   ،  

پنجتوس مورد  در  بزند   هم   به  چخوف   آثار  جلدمجموعۀ  ، 

 همکار توجیه  این  . برایاست  کرده  با او نامردی  که  این  برای

 چاپ برای را هم دو جلد دیگر از آثار چخوف  که دارد چون

  دیگرش   و یکی  است  قصه  مجموعۀیک  ؛ یکیشکرده   آماده

گزارش»ساخالین دوران  است  ایگونه   «،   کهتبعیدش  از 

 :  گفت. میاست کرده  تمامش بدیش

.  اماو کرده  به  . پیشنهادهاییهستم  باقرزاده  ـ منتظر جواب

را    ناشر دیگر قراردادش  با یک  بکند،فوری  و من  من  منتظرم

 جلد. در هفت آثار چخوف  ء مجموعه ،بندممی

در کنار    زد که  »نینا بربروا« حرف  « نوشتۀ»همراه  از رمان

  و فردا شب  و امشب بوده هم آنترجمۀ مشغول  ر چخوف کا

  قبلاًبرای  را هم شطرنج شود. کتابمی تمام  کار پاکنویسش 

 « را همدر پرونده  »فیل  علاوه  ؛ بهگذاشته  در تهران  چاپ

 در »کتاب  ها پیشرا سال  آن. گفتماست  کرده   چاپ  آمادۀ

 : . گفتاست قصه یک که ، آنام« خواندههفته

نه یک   ـ  هشتصد صفحه   مجموعه  بابا،  ،  است  در حدود 

 بود.  مجموعه اینهایاز قصه  یکی ، فقطاون

تنها    کرد. البتهمی  وصیت  که  این  زد مثلمی  حرف  طوری

آمد   یادم او به حالت این بود کهخبر مرگش از شنیدن پس

آن  ولی دیدار    در  خوشبین  بیشروز  اینها  .  بودم  از 

  دارد و دریغ   در پیش  ماهی  هفت  شش  لااقل  کردمفکرمی

  لحظه   . یکنکنم  خود راآزمایش  بار دیگر بخت  یک  که  است

 :شد پرسیدم ساکت که 

راستی هیچـ  یادداشتیاینوشته  ،    گذشته   به  راجع  ، 

 ؟  کنی تنظیمش که نداری

یادداشتی  نوشته  هیچ  که  بودم  مطمئن ندارد،    و 

 .  بیاورم حرفش به خواستممی

  در فکر ترجمه   اشها همهسال  ، ایننه  : ـ متأسفانهگفت 

 .بودم

درجه  العملشعکس هشتاد  و  دفعات  صد    فرق   پیش  با 

 : . گفتمداشت

پس می  ـ  راجع  دفعات   که   گذاریمقرار   تهگذش  به  بعد 

 . بردارمیادداشت و من بزنیم حرف

اهمال  که  این  مثل این  اشگذشته  بخواهد  در  مورد    را 

من  جبران از  اینکه  خواست  کند  بکنم  حتماً  را  .  کار 

 : گفتمی

 . کار توست . ایننوشت گذشته به ، باید راجعـ بنویس

قرار    آینده  یو برا   زدیم  حرف  باره  در این  زیادی  و مدت

 رانندۀ  ، کهراهم  زاخاریان  ادیک  . قرار شدو مدار گذاشتیم

 : کند معرفی من داند، بهچیزها می و خیلی بوده  روزبه

دخترش  دیدن  »اوبرای  پاریس  که  دو    درس   در 

بهمی آمده  خوانند  است  اینجا  قرار  و    بعداًهم  بود،  بیاید 

 گذارمرا می  آمد دستش  دیگر که  ۀ. دفعهمدیگر را ببینیم

که  هم  هایی.یادداشتدستت  توی را می  دارد  آنها  خواهد 

 کند.«  آماده چاپ برای

کند و لابد فکر    را جبران  گذشته  خواستمی  که  این  مثل

فرصتمی میان  کافی   کرد  من   هایشحرف  ندارد،در    از 

  آن   .«ار کرد: »بنویسبار تکر  و سه  بنویسم  که  خواستمی

  خود گفتم   . پیشکردم   ترکش  دیرگاه   بود و من  روزجمعه

شنبه یکشنبه  بگذار  زن  اشو  با  بگذراند،   هایشوبچه  را 

.  گذاریممی  فشرده  برنامۀ  و یک  گیرممی  با او تماس  دوشنبه

آناما پیش تلفن  به  من  که  از  قرار بگذارم   کنم  او  او  با    و 

و حالا    کرده   تمامسروژ دیشب  خبر داد که  حبیبی  سروش

را    هایشو حرف  بنشانم  او را سرتاس  من  که  این  جای  به

دست  کنم  ویادداشت  ضبط   احوالش   شرح  به  خالی  باید 

 : بپردازم

مجبور    در نوجوانی  پدرمان  کند که می  تعریف  خواهرش

 بوده کشیش فرار کند. پدربزرگش باکو به از ایران بود  شده

می ولی  کشیش  هم  پسرش  خواستهو   بشود. 
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 از اهالی  ارمنی  زن  . بعدها در آنجا با یکخواستنمیپدرمان

 کند. می  شهر ازدواج آن

  راند. در سال می  وطنش  سوی  به  اورا دوباره  اما حوادث 

به   اتریش  هیتلری  آلمان  که  1938 و    حقخودمل  را  کرد 

فرانسه  انگلیس قیمت  به  صلح  »حفظ  برای  و  آن هر  با   »  

پیمان قربانی  مونیخ  کشور  با  و  کردند   کردن   راامضا 

به  شرق  چکسلواکی را  نشان  به  هدف  عنوان  اروپا   او 

شوروی به  امنیت  حفظ  برای  دادند،اتحاد   اقدامات  خود 

  ایرانی   اتباع  اخراج اقداماتاز این  زد، و یکی دست احتیاطی

که  ساکن بود    هم استپانیان  خانوادۀ  حال  شامل  آنجا 

این  ایران  شد.دولتمی روابطسال  در  و    نزدیک  ها 

  به   توانستنمیشوروی  و دولت  داشت  با آلمان  ایصمیمانه

دشمن  که  دولتی  اتباع  دارد    تنگاتنگ  روابط  اشبالقوه  با 

 کند.  اناطمین

در باکو    را تازه  دبستان  سوم  و سال  داشت  سال  سروژ ده

که  کرده   تمام خواهری   ناگزیر،همراه  بود  و  مادر  و    پدر 

رشتکوچک در  خود  از  سه  اقامت   تر  بعد    سال  گزید. 

ها وارد  نفوذ آلمان  کردن  پاک  عنوان  به  متفقین  نظامینیروی

، و از  ایران  در شمال  معارضبدون  سرخ  شد. و ارتش  ایران

شهرهای  جمله این   گیلان  در  در  سروژ  شد.    مستقر 

عین   ساله  چهاردهزمان در  و  سال  که   حال  بود   اول  در 

 ترجمۀ  کرد،و کارشمی  خواند کار هممی  درس  دبیرستان

  فرهنگی   روابط  انجمن  «، یعنیدر »وُکس  و شفاهی  کتبی

  شوروی   ، و در کنسولگریخارجی  باکشورهای   اتحاد شوروی

 بود. در رشت

  ، در مدرسه  بودند که  کرده  در باکو بودند عادت  آنها وقتی

درخانهروسی درکوچه  ارمنی  ،،  خیابان  و   حرف  ترکی  و 

 ، گیلکیفارسی  بر زبان  علاوه  بزنند، و حالا سروژ در گیلان

 یافته  استعداد پرورش  ود. همینب  یاد گرفته  خوبی  به  راهم

  آسانی   به  در مدرسه  را همشد انگلیسی  بعدها باعث   بود که 

هنگامی و  بگیرد  انقلاب  پس  که  یاد  در   به  از  ناگزیر 

 .فرا گرفت سرعت به را هم فرانسه مستقر شد زبانفرانسه

روس  ارتباط آزادیبا  و  کهسیاسی  هایفعالیت  ها  با    ، 

بود، از سروژ    همراه  ایران  تودۀو چشمگیر حزب  حضور وسیع

  حزب از اعضای  وجود آورد. یکی  به  فعال  زودرس  ایتوده  یک

 رشت  به  حزبی  مأموریت  یک  انجام  برای  زمان  در این  که 

روزها   سروژ را در همان  یاددارد که  گوید بهمی  بوده  رفته

 بودهرشت  جوانان  در سازمان  و فعالی   وغ شل  آتشپارۀ   که   دیده

 . است

در   بود که را گرفته9 کلاس بود و تصدیق  سالش شانزده

به  همراه  1324  سال در    رفت  تهرانپدر    سالگی 19و 

گرفت  دیپلمش خودشرا  اگر  شاید   زنده  .  بود 

توضیح  اشحزبی  هایفعالیت دربارۀ  اینجا    بیشتری   در 

  توان نمی  باره  در ایناو چیز زیادی  در غیاب  اما اینکداد.  می

و    ،نیست  دسترسی  هم  اشدوره  هم   رفقای  به  ،گفت 

 او در »کلوپ   که  است  داند اینمی  که  تنهاچیزی  خواهرش

کهایران  ارامنۀ  جوانان و    چپگرایشات  آن  اعضای  « 

مقابل  وداشتند    دموکراتیک  به  « متعلقامنهار  »کلوپ   در 

آمده  به  ناسیونالیست«های»داشناک  فعالیت  ، بود  وجود 

 . داشت

اوایلی: خواهر سروژ مینکته  یک   تهران   به  که  گوید در 

خانه  بودیم  آمده کسیزدیممی  حرفروسی  در  ظاهراً   . 

ندارید    حق  آمد که  اینامه  پلیس  بود و از طرف   داده  گزارش

  فقط   بعد در خانه  به  بزنید و ما از آن  حرف  روسی  درخانه

و   یاد نگرفت   فارسی  وقتهیچ  . مامانزدیممی  حرف  ارمنی

روزیسال بعد،  پس   زیبایی  سرهنگ  که   ها  را    سروژ 

او شد    اعتراض  باعث  مطلب  آورد همین  خانه  به  ازدستگیری

 فهمد. او نمی که بزند حرفزبانی به نباید با پسرش که 

  متعصب   ایتوده  او یک  یاد دارد که  به  خواهر سروژ فقط

 هشت  هفت  را، که  مارسل  برادرشنمونه  بود. برای  و فعال 

کوچک  سال او  میاز  مجبور  بود  تعدادیتر   روزنامۀکرد 

  »سازمان  ارگان روزنامه « را بفروشد. ایندموکرات »جوانان

حقیقتکه   بود  «دموکرات  جوانان   سازمان   علنی  نقش  در 

بازی  ایران  تودۀ  حزب  جوانان مارسلمی  را    هم   کرد. 

که   هایبچه  بعضیمثل گم روزنامه  دیگر  و  گور  را   ها 

پرداختند، آنها را  میخودشان  را از جیب  کردند و پولشمی

کولا  پپسی هاییبطر آنها را با فروش و پول ریختدور می

مشروبات لیمونادو سایر  خانه  که  و  تأمین   در  بود    موجود 

 کرد.می

دوره نکته  هاییاما  زندگی  هاییو  بعض   حزبی  از  در    او 

او    زندان  از دوران  از رفقا، همو بعضی  است  اسناد منعکس

می  به  چیزهایی آخرینخاطر  مهم  آورند.   موقعیت  ترینو 
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« تعقیب   »شاخۀ  مسئولیت  از گرفتاریش  پیش  هایاودر سال

 بود.   ایران تودۀ  حزباطلاعات یا سازمان در شعبه

  ءنماینده  عنوان  به  یزدی  دکتر مرتضی  ، کهسازمان  این

آن  اجرائیه  هیئت روزبه  داشتنظارت  بر   مسئول  و خسرو 

هفت  آن  مستقیم   آن   شاخۀ  پنج  که  داشت  شاخه  بود، 

،  و انتظامی  نظامی  هایاز سازمان  خبر و اطلاع   مأمورکسب 

دولتی  ادارات دوائر  احزابو  مطبوعاتوجمعیت  ،  و  ،  ها 

مؤسسات سفارتخانه  و  کلیساها  و  دو   ،بود  خارجی  ها  از  و 

یکیشاخۀ بایگانی  دیگر  یکی  اطلاعات  مأمور    »شاخۀ   و 

گزارشتعقیب  در  بود.  آمده  امنیتیمقامات  یها«   کشور 

 به وابسته هایارگان چشم در حقیقت شاخه »این که است

  آن   و جنایتکارانۀ  محرمانه  هاینقشه  و مجری  توده  حزب

 بود از تعقیب  عبارتتعقیب  شاخۀ  . وظیفۀاست  بوده  حزب

و    و شهربانی  ستاد ارتش  دوم  رکن  داران  و درجه  افسران

 هایو سازمان  و احزاب  افراد مؤثر ادارات  ،تعقیبژاندارمری

تحتاجتماعی گرفتن  ،  نظر    کههاییمحل  نظر  مورد 

تحقیق  توده  حزب  رهبری  هایارگان و   دربارۀ  بود 

 کسب   حزب  رهبری  هایارگانکه  اشخاصی  هایفعالیت 

آن  اطلاع  لازم  از  شاخۀمی  را   بتعقی  شمرد... 

  شئون   همۀ  فعال  و نظارت  کنترل  وظیفۀ  اطلاعاتسازمان

  کشور و اطلاع  وانتظامی  و اجتماعی  سیاسی زندگی  مختلف

 ( 1) نمود.«را اجرا می توده حزب به آن

مسئولیت این  هایاز  بین  اعدام  شاخه  دیگر  از    بردن   و 

حزبیخبرچین و  که  هاییها   درآمده  پلیس  خدمت  به بود 

حزبی اسرار  و  دستگاههای  بودند  اختیار  در    پلیسی   را 

مسئولیت  ،دادندقرارمی استپانیان شاخه  این  و  با سروژ    ها 

 بود مأمورین  گفته  تجدید نظرنظامی  در دادگاه  بود. روزبه

کنند  می  مبارزه  ضد حزب  به]گیرند ومی  »حقوق  که  دولتی

مبارزۀ [اگر حد  در  از  و    جاری  قوانین  خود  تجاوز  کشور 

را   شانزیرا وظیفه ].بر آنها وارد نیست نکنند ایرادی تخطی

ومی  انجام من   به[  دهند  آینده  نظر  به   حزب  که   در   ما 

کنند. اما    از آنها بازخواست  بایستخواهدرسید نمی  حکومت

ازاسرار حزبیما شده   حزب  وارد صفوف   که  کسانی  ما    اند، 

از اطلاعاتگشته  واقف   زیان   خود به  هایو شناسایی  اند و 

.  د داشتنخواه  ایعلیحده  نمایند تکلیفمی  مااستفاده  حزب

را    و خیانتشان  نظر یهوداها بایدنگریست  به  اشخاص  این  به

به همین  (2) داد.«  پاداش  شدت  باید  از   که  خبرچینان  و 

گذاشتند  می دو و ستاد ارتش نرا در اختیار رکاسرار حزبی

نفرشان  اطلاعات  «سازمانتعقیب   »شاخۀ  وسیلۀ  به  چهار 

بود    متهم  شاخه  مسئول  عنوان  شدند، و سروژ به  اعدام  حزب

همۀ  که  مشارکتاعدام  ایندر   مأموریت  و حتی  داشته  ها 

دو    کند. او  خودخفه  دست  از اینها را به  یکی  بود که  یافته

  خبرچینان   اعدام  که  از این  و پس  از دستگیری  پس  سال

  نویسد: »در خانۀ می  اشدوباره  هایشود، دربازجوییافشا می

 دیگر مشغول  دراتاق  و محمودی  ، منحزب  از اعضای  یکی

منتظر    را که  و رابطش  خبرچین  « و اینشدیم  کشتی  تمرین

 اتاق  به   تمرینات  تماشای   برایبودند »  حزبی  حوزۀتشکیل

دعوت آنان  کردیم  خود  به  و  علاقه  عملیاتنیز  اظهار   ما 

 کارها من  این  ما شدند. در جریان  عملیات  کردند و شریک

پیش  که  ازموقعیتی  کرده  استفاده  بودم  کرده  بینی  قبلاً 

گرفتم»صالحی  گلوی  را  دادم  «  فشار  کمکو  با  نف  و  ر  دو 

 و روزبه  ( 3)  .« نمودیم  ، او را خفهمحمودی  ، و بخصوصفوق

  آموزش   عنوان  سروژ به   نویسد که می  حادثه  ایندر توضیح 

گیرد او را می گردنکردن طرز خفه تعلیم عنوان جودو و به

   (4) کند.می اشو خفه

  و نیرومند داشت   ورزیده  و عضلاتی  بزرگ  هایسروژ دست

  ، آنچه ، برعکسو جودو بود یا نه  کشتیاصلاً اهل  دانمنمی  اما

  پاتیناژو تنیس   ها شیفتۀورزش  از میان  بود که  این  دانممی

را از   دو ورزش این تلویزیونی هایاز برنامه کدام بود و هیچ

یکنمی  دست کهداد.  تلفن   به  روز  احوالش  کردم  او  را   تا 

  را توأم و اعتراض  شوخی  ، کهخودش  خاص  با شیوۀ  بپرسم

ناگزیر   ؟« و منکنینمی  : »مگر تو پاتیناژ نگاه ، گفتداشت

 .کردم موکول دیگری موقعاز او را به پرسی احوال

حال  به گرفتاری  پس  هر  کشف  عباسی  از    سازمان   و 

خانه1333مرداد    21در    حزب  نظامی و    بیرون  ،از  زد 

 که   خبر بودند تا روزی  مطلقاً از او بی  پس  از این  اشوادهخان

 موقع  طبعاً در آن  برد که  خانه  او را با خود به  زیباییسرهنگ

و   وقت بود. چه شدهپاک از هر سند و مدرکی  کلی به خانه

  دانستند اما همین نمی  اشبود خانواده  گرفتار شده  چگونه

 با او حرف  ارمنی  زبان  به  معمول  طبق  خواستمادرش  که 

بزند باز   حرف  ترکیبه  شد؛ مادر خواست  مانع  بزند زیبایی

 حرف  ، فارسیفهممنمی  هم  ترکی   من  کرد که   اعتراض  هم
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که  فارسیبفهمم  منبزنید  اما  مادر  و   دانستنمی  درست  . 

زبان  که  گفت  بسته  شکسته بلد   روسی  دیگرفقط  هایاز 

  گل   دانستمی  فارسی  را مثل  خود روسی  که  ، و زیباییاست

گلش اجازه  از  و  که  واشد  همان  داد  با  پسرش   زبان  او    با 

 کند.  پرسی احوال

تعریف سروژ  که می  خواهر  زیبایی  کند   گاهی  بعدها 

پسشب شام  ها  مامانمامی  خانۀ  به  از  با    روسی   به  آمد، 

برایمی  حرف خود  با  را  او  و  در   ملاقات   زد  سروژ 

  خانه   او را به  برد و بعد هممی  زرهی  2لشکر    زندانانفرادی

نوئلبرمی به  همسال  همان  گرداند؛ در عید  را    خانه   سروژ 

برگشتند. سروژ در   با هم  ماندند و بعد هم  ساعتی  آورد: یک

  آمد از لحاظ  خانه  به  که  ، و همینطور شبیبامادرش  ملاقات 

از  نداشت  خاصیناراحتی  گونه  هیچ  و روحی  جسمی بعد   .

زندان  هم  ماه  شش از  را  که   قلعه   قزل  به   زرهی  او   بردند 

 . داشتیم دوروز با او ملاقات  ایهفته

  چه   تهران  نظامی  فرمانداری  و مأموران  او و بازجویان  میان

کسی   گذشته علاوهینمبود؟  او  نیروی  داند.    جسمانی   بر 

 روی بودبه  افتاده هم و اگر اتفاقی  داشت هم قوی ایروحیه

  را ناراحت  مادر و خواهرش خواستآورد و نمینمی خودش

 و مأموران  با زندانبانان  قلعه   در قزل  استمعلوم   کند. اما آنچه

 . در مجلۀداشتتانهو دوس  نزدیک  روابط  نظامی  فرمانداری

او   با امضای  « بود هرگز چیزی»نادمین  مجلۀ  « که »عبرت

  دسته   امضاهای  ها و گرفتنتنفرنامه  نشد اما درتهیۀ  چاپ

ـ روز   بهمن15  از قبیل  گوناگون   هایمناسبت  به   ، کهجمعی

ز  آذر ـ رو  21  ،  ـ  ـ روز تولد شاه  آبان 4،  ـ    شاه  به  تیراندازی

  ، شدمی  عید نوروز و مانند اینها، تنظیمـ  «  آذربایجان  »نجات

 بود. فعالسخت زندان دیگر داخل هایفعالیت و همچنین

  سال   در مهر یا آبان  کند وقتیمی  تعریف  مسکوب  شاهرخ

پس1335 نه  ،  زندان  انفرادی  ماه  از  و   قلعه   قزل  هایدر 

رفقا ندا  بردند بعضی  قلعه   قزل  میعمو  مرا به  شهربانی  موقت

و   قاضی ، ابراهیمسروژ، اکبر انصاری گروه مواظب دادند که

 : داشت دیگر فرق تای سه سروژ با آن. البتهباش حقانی

  آدم   قاضی  بود، ابراهیم  لچر و حقیر و مفتّنی  آدم  حقانی

مظلوم  آرام بیچاره  و  هم  عبرت  بودو سردبیری  ایو   به  را 

انصاریداشت  عهده اکبر  فعال   شلوغ   ،  به  و  متظاهر   و 

  و هوشیاری  سروژ با متانت  بود ولی  پلیس به خدمتیخوش

پیش  کارش سروان  ؛ بردمی  را   قابل  هم  سهیل  شهربانیبا 

  زندانیان  علیه  نویسی گزارش مشغول مدام نبود که مقایسه 

وبرای مزاحمتم  آنان  بود  ایجاد  سرهنگ می  رتباً  با    کرد. 

  بیرون   از زندان چندباری زد؛ در ماهمی حرف روسی زیبایی

دفعه   رفتمی هر  ساعتی  و  خارج  چند  زندان   در    از 

برایمی مشورت  اطلاعاتی  کارهایگذراند.  بیرون   و  را    او 

هیچمی بعضینفهمیدم  وقت  بردند؟  لابد  به وقت.   ها 

  و رفیق   خونگرم آدم  همه  . با ایناست رفتهمی  هم  شاننهخا

 پیغام  گرمان  عباس  . از طریقداشت  منشیبود و لوطی  بازی

  و چیزهای   وسیاست  حزب  به  راجع  من  جلوی  بود که  داده

. بدهم  گزارش  مجبورم  من  که  این  نکنید برای  دیگر بحث

به   از زندان  ایگوشه  نشانی  گرمان1336  عیدسال  شب   را 

.  است گیلاس ودکا ویک بطری در آنجا یک داد و گفت من

یک حق  هم  پیک  برو،  او  بخوری  نداری  بیشتر  از  بعداً   .

سروژ از   که  ؟ گفتآمده  زندان داخل ودکاچطور به پرسیدم

 ریدهخ تومان شصتقیمت ـ به ـ استوار زندان جهانگیرزاده

  کند از آن می  او تعیین  که  نفری  پنج  فقط  که  این  شرط  به

یکیاستفاده آنتویی  هم  بکنند،  در   تومان  شصت  زمان  . 

 . بود بطر عرق یکبرابر قیمت ده بود و نزدیک پول خیلی

گرمان  زندان  که   و  مورد    محرم  قلعه   قزل   در  و  اسرار 

 ها در رفتارهای بعضی   گوید: او برخلاف،میاعتماد سروژ بوده

  و قوی   سالمهمچنان  و سیاسی  انسانی  ، از لحاظظاهریش

  زندان   رستوران  مسئولیت  که  در مدتی  مثال  بود. برای  مانده 

به زندانیان انفرادی که حالشان خوب نبود    داشت  را برعهده

میرسید ، باین ترتیب که بوسیلهء من و بدون اینکه کسی 

رساند.  آنها می  را به  لازم  مواد غذاییاز ماجرا اطلاع پیدا کند  

  مسئولین بودند و به  ضعیف  که  در مورد زندانیانی  علاوه  به

  گذاشت می  ار مندر اختی  دادند اطلاعاتیمی  گزارش  زندان

زندانیان  من  که  بدونسایر  جریان   را  در  مأخذ    ذکر 

 . گذاشتممی

اعترافاتش  سروژ  که  قرار است  از این  قضیه  اما در مورد 

دستگیری  پس  بلافاصله  بدوناز  شود،    شکنجه  که  این  ، 

  گذاشته   در اختیار مأمورین  خودشدر مورد پروندۀ   اطلاعاتی

مسکو می  هم  ببود.  که فکر  که   کند  آنجا  از   سروژ، 

  از روشن   پیش  کند که  کاری  خواستبود، می  باهوشیآدم

 بدهد. را نجات خودشنحوی ها« به»قتل مسئلۀ شدن
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 را نجات  سروژ خودش  که  از آن  ها«، پیش»قتل   اما مسئلۀ

روشن نیمۀ  بدهد،  در  عباس1335  سالشد.  ،  اسلامی  ، 

 ضرورتبرحسب  اطلاعات  تعقیب  شاخۀ  ، کهشهربانی  انسرو

  بود، به   داده  شرکت  از خبرچینان  یکی  اعدام  او را در جریان

شود«  می  راست  »وجدانش  شبی  نصفهآوانسیان  آرسن  قول 

به که می  مراجعه  زندانبان  و   اطلاعاتخواهممی  من   کند 

در اواخر    وقتی  . در هر صورتمدر اختیار بازجو بگذار  ایتازه 

  کردند و ما را به   را تعطیل  زرهی  2لشکر  زندان  1336بهار  

 شده  ها«روشن»قتل  مسئلۀ  بود که  بردند مدتی  قلعه   قزل 

آرسن و  هم  بود  جزیرۀ  را  یک   پس  و  آورده  خارک   از    از 

 کرده  منتقل  زندان  این  به  با شکنجهو همراه  دوباره  بازجویی

 بودند.

  . کاغذی بار سروژ را دیدم  اولین  برای  من  در اینجا بود که

  ای و با قیافه داشت مابود، در دست اسامی ظاهراً لیست که 

 انجامقلعه   قزل   اتاق  سه  میان  ما را به   کار تقسیم   جدی  خیلی

ر آنجا  د  خود او هم  «، کهیا »بند یک  اول  داد. او مرا در اتاق

 نشنیده  او چیزهایی  دربارۀ  هم  اگر ازپیش  بود، جا داد. حتی

  مرا در برخورد با اومجبور به   بود که  کافی  رفتارش  این  بودم

 کند.  احتیاط

  مجبور بودند به  ها، زندانیانسربازخانه  ، مثلقلعه  در قزل 

و   شاه  جان  به  بکشند؛ یکی  صفو شامگاه  صبحگاه  عنوان

روزعصر    گفتند. آنمی  آمین  خواند و دیگراندعا می  ملکه

 خلاف  خواستم. نمییا نه  بروم  سر صف  که  مردد بودم  من

  نبود و من   همراه  با من  کسی  ولیرفتار کنم  امباطنی  میل

  تصمیم تنهایی  به  که  نداشتم  در خود سراغ   آنقدر جسارت

 آمد و پرسید:   اتاق  . سروژ بهبگیرم

 ؟ آیینمی ـ سر صف

 .«  کنم: »فکر نمیگفتم

،  دیگری  قدیمی  زندانی  و بلافاصله   و رفت  نگفت  چیزی

، آمد  بودیم کار کرده  ها با هموسال شناختممی از سابق که 

 داد:   توضیح  و مشفقانه

تا بعد  نیستند. حالا بیا سر صف آدم ها که شرفبی ـ این

 شود! می چه نیمببی

  اختیاری  آنکه  شد و بی تمام  او مقاومتم  کلمات  با آخرین

  افتادم   او راه  دنبال  ها بهسحر شدهمثل  باشم  از خود داشته

 طرفبه   بعد از شامگاه  . چند لحظهقرار گرفتم   و آخر صف

  ناگهان   ولی  بود رفتم  حیاط  کنار در ورودی  که  دستشویی

  در برابرم   حمله  و آمادۀ  دژم  ایباقیافه  ر جهانگیرزادهاستوا

 بارید پرسید: می از کلامش که سبز شد و با نفرتی

 ـ کجا؟ 

از خودممی  زانوهایم بودم  لرزید و    : »میرم . گفتممتنفر 

سروژ    ناگهان  که  از کناراو رد شوم  که  .« و خواستمبشاشم

به  را میان او، و رو  ایستاده  طرف  خود و    ؛ و این دیدم  او، 

: گفتمی  کردم  او یادآوری  به  وقتی  که  است  ماجراییهمان

و    اوضاع   به  با توجه  که.« در حالینیست  ، اصلاً یادم»جدی

محو نشد؛    از خاطر من حادثه این گاه هیچ زمان آن  احوال

 ود. نب  پیش دیگر سروژ چند ساعت من و اوبرای

داد    از خود نشان  در مورد من  مشابهی  بار دیگر ژست  یک

را    بود و زندانیان  کرده  غضبزندانبان  بود که  زمانی  و این

روز  کرد. آنوادار می  بیخودی  هایبیگاری  به  آزار روحی  برای

  آن   بود و پشت  پر کرده  را از آشغال  ایها زنبهاز بچه  یکی

ایستاده که  منتظر  جهانگیرزاده   سرشکسی  بود  بگیرد.    را 

 قدم  را بگیر. هنوز دو سه  بیا سر زنبه  عمداً مرا صدا زد که

داد و    من  دست  به  ایسروژ آفتابه  که  داشتم  فاصله   بازنبه

 بلند کرد.  را از زمین زنبه«، و خودشرا پر کن : »اینگفت 

 هم  و گاه  است  ودمانیخ  با آرسن  آمد که  نظرم  بعدها به 

با    مقاومت  قهرمان  کنند.آرسنمی  پچ  با یکدیگر پچ بود و 

 ـدانست»زیاد می  ـ که  لنکرانی  حسام  در اعدام  که  این  »  

بود.    نکرده  اعتراف  هم  زیر شکنجه  حتی  ولی  داشت  دست

هم به  دو   این  نزدیکی  شاید  که  علت  این  بیشتر    هم   بود 

ارمنی  ندهپرو احتمالاً  این  هم  بودن  بودند؛    بی   رابطه  در 

،  زاده  داداش  کاوه  نام  به  هم  دیگر از زندانیان  تأثیرنبود. یکی

آشنا و با    با هم  قلعه   بود و درقزل  بسیار سالمی  انسان  که 

رسید  نظر می  به  شدیم  صمیمی  و با هم  بسیار نزدیک  سرعت

این  اینهدوستا  رابطۀکه  دارد.  او  یک  زندانی  با   گروه  جزء 

  جاسوسی   جعلی  اتهام  بهبود که  آستارایی  سیصد و چند نفرۀ

برقراری قصد  ایران  جمهوری  حکومت  و  ادارۀ  در   در 

بازجویی »ضداطلاعات تحمل  وحشتناکی  های«   کرده  را 

  چندین   و   سپرده  جانبودند و چند نفر از آنها در زیر شکنجه

ناقص دیگر  شدهنفر  نابینا  یا  و  مورد   العضو  در  او  بودند. 

  انفرادی  ها زندانی بعد از ماه : »وقتیباسروژ نوشت اشرابطه

اولین  هایدر سلول باز گذاشتند  را    سراغم   به  که  کسیما 
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پتو و غذا    ، از قبیلداری  لازم  هرچه  آمد سروژ بود و گفت 

  هم   . وقتینیاز نداشتم  چیزی  به  من  البته  ه، کبیاورمبرایت

برد و مرا در   خودشاتاق فرستادند او مرا به عمومی ما را به

 رفت  بیرون  از اتاق   که  این  محض  جا داد. اما به  کنار خودش

که  ومهندس  افکاری می  ایرانشهر،  مرا  با  قبلاً  شناختند، 

که   من  به  ایاشاره ولیباشطرف  مواظب  فهماندند   من  . 

»ضد   سازی  و پرونده  دستگیری  ماجرای  و عمداً تمام  آگاهانه 

وشکنجهاطلاعات اعترافات«  و  غریب  عجیب  ها    اجباری   و 

 طور کامل  و به تفصیلاو به را برای هایمپرونده و هم خودم

  سیاسی   بحث  با من  وقت  او دیگر هیچ  از آن  . پسدادم  شرح

 و تفصیل  شرح همین  نپرسید. شاید هم  از من  نکرد وچیزی

با »ضد   ، کهبعدی  وساواک  نظامی  فرمانداری  شد که  باعث

  بگیرد و پس   ما را تحویل  ، پروندۀداشت  « رقابتاطلاعات

  و نرمش   با ملایمت  گذشته  برخلاف  که  ،دوباره  ازبازجویی

  در زندان   من  همه  ما را آزاد کند.با این  جتدری  به  ،بود  همراه

 .«بودم  شطرنجش حریف فقط

  خودمانی   با سروژ نتوانستم  گاه  هیچ  خود در زندان  من

  حزبی   رهبران  به  را نسبت  خودشنفرت   مواقع  . او بعضیشوم

  یک ایبهانه به بار خبر آوردند که یک کرد، حتینمی پنهان

زیاد    احتمال  . بهاست  نواخته  عُلُویّ  مهندس  گوش  به  سیلی

اشارۀ کرده  این  یازندانبان  ساواک  با  را  مهندس   کار    بود. 

از    پستقریباً دو سال  بود که  مرکزی  تنها عضو کمیتۀ  علوی

  شد. او زیر بار مقررات   اعدام  1338خرداد    25، در  تاریخ  این

  در صف   اوقات  اغلب  و ازجمله  فترنمیزندان  قاعدۀ   خلاف

 زندانبان  زمانشد. در اینها حاضر نمیها و شامگاه صبحگاه

ها تا از بچه  دو سه  بگیرد. از جمله  چشم  از او زهر  خواستمی

که زبانپیش  را،  ادامۀمی  آلمانی  او  از  کار   این  خواندند، 

.  شناختممیدیکاز نز 1325 او را از سال  کردند. من  ممنوع 

  ولی   خواندممی  روسی  او زبان و پیش  داشتم  بسیار دوستش

 نشد که او باعث  و تذکر محتاطانۀ  تهدیدآمیززندانبان پیغام

 حساب  سروژ رابه  حرکت  شد این. میکنم  کار را قطع  این

 .  فشارها گذاشت  از این جزئی

که مونهاوزن  فن  بارون  »ماجراهای  کتاب  علویّ را،   »  

  شکارچی   یک  کنندۀ  آمیز ومشغولاغراق  ماجراهای  حاوی

بود وسروژ    روسی  زبان  به  بود. کتاب  داده  من  ، بهاست  آلمانی

. او خود در  کنیم  ترجمه  را با هم  پیشنهاد کرد آن  من  به

 هایبازی  دربارۀ   قطوری  کتابترجمۀ  مشغول   موقع  این

 بعدهاچاپ  بود که شطرنج جهانی برجستۀ بازیکنان مشهور

 هیچ  به  روسی  از زبان  من  آگاهی  که  این  بهانۀ  به  شد. من

را رد کردمرانمی  ترجمه  کفاف   وجه او   ولی  دهد پیشنهاد 

  عنوان کرد و با همین ترجمه تنهایی را به آن بعدها خودش

 انتشار داد. 

  هم   را به  دستهایش  که  ، در حالیزده  انهیج  روز هم  یک

چند بار   غیرعادی  حالتی  پرید، بههوامی  زد و تقریباً به می

»داره کرد:  روزبهنویسهمی  تکرار   گرفته  تصمیم  !« 

کار از    این  برای  را بنویسد و ساقی  یا اعترافاتش  بوداطلاعات

قلم و  کاغذ    ؛ داشت  ریکهیست  بود.حالتی  خواسته  سروژ 

درهم  برافروخته  اشقیافه  چین  و  و  حرکاتبود  و   ها 

کردند. می  منعکس  را باهم  زهرخند و نفرت  صورتش عضلات

چشمهایش در  هممیموج  تعجب   هم  و  و   احساس  زد 

پیروزی  خوشحالی ضعف  ناشی  و  نیرومند.    حریف  یک  از 

 که  پهلوانی  هم  این!  قهرمانتان  هم  زد: »اینفریاد میگویی

ما   هایضعف  بامقاومتش  که  بودیم  او بسته  امید به  همه  این

 نویسد!« کند! دارد می را جبران

 تولد شاه  مناسبت  ( به1336)  سال  همین  در چهار آبان

بودند.   دیده  تدارک   در زندانمفصلی  برنامۀ  نادمین  بقایای

جوان  یک   به   گزارش  مناسبتی  به  که  ایغیرتوده  شاعر 

محض  افتاده  قلعه قزل  چیزی  تفریح  بود    شبیه   خاطر 

  به   نسبت  هم  منفیاشاراتی  در آن  بود که  نوشته  نمایشنامه

کردند.   روز آماده  همین  را برای  و آن  داشت  ایران  تودۀ   حزب

  رئیس   ، ور بختیاردر حضور تیم  بود که  شده  دعوت« هم»الهه

  برای   بود و اغلب  ماجرافعال  آواز بخواند. سروژ در این  ساواک

 خارج  از زندان  نمایش  صحنۀ  و لوازم  چراغانی  وسایل  تهیۀ

 شد. می

«  ساقی « و »گروهبان»سرگرد جناب اکیپ زمان در این

استفاده  سخت  هایزندانبان  جای وسوء  را    سابق  چیگیر 

زندگی  ته گرف و  زندان  بودند  و    آرام  کلی   به  قلعه   قزل   در 

 فعال  بر شرکت  . اما سروژ علاوهداشت جریان ازتشنج خالی

  جمعی   نامۀتبریک  بار دیگریک  چهار آبان  جشن  در تدارک 

زندانیان  کرده   تنظیم  هم از  و  می  بود  اینگرفت امضا  و   ، 

  نداشت   ای« علاقه بود زیرا »ساقی  قبیل  از این  حرکتآخرین

 ایجاد شود. در زندان ها تشنجیبهانه این به که 
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  حکم   آورد که  مژده  ساقی  1337  فروردین  اول  در روزهای 

  هم   ـ که  و عباسی  ، پوررضوانیچهار نفر ـ سروژ،آرسن  اعدام

 به  تخفیفدرجه  عید نوروز با یک   مناسبت  بودند به   پرونده

بچهاست  شده  تبدیل  زندان شادی.  از  پوست  ها   در 

رفتند بالا می  آرسن  ازسر و کول  گنجیدند و بخصوصنمی

مطمئن  آرسن خود  که  اما  دروغی  این  بود    بیش   خبر 

تبریکات   روی  به  آنکه  بی  ولینیست برابر  در  بیاورد    خود 

  دوم  ر غروبزد. چندروز بعد، دها پوزخند میبچه صمیمانۀ

   و پوررضوانی   بود آرسن  و روز ملاقات  دوشنبه  که  اردیبهشت

به  بیرون  ملاقات  عنوان  رابه دیگر  آنها    زندان   کشیدند. 

فردای و  روزنامه  آن  بازنگشتند  تیربارانشانروز  را   هاخبر 

 کردند. اعلام

ها  بچه  را همۀ  یافتند و این  نجات  از اعدام  سروژ و عباسی

 دانستند. می از پیش

و دیگر    آزاد شدم  از زندان  من  سال  همین  در مرداد ماه

دیگر    و نیم  دو سال  هم  از آن. او پسسروژ را ندیدم  گاه  هیچ

  1339  ، در سالسال  از هفت  پس  ماند و بالاخره  در زندان

 آذر آزاد شد.21 مناسبتبه

سروژ    روی  را به  رتماندر آپا  گوید: »وقتیمی  خواهرش

کردم پرسیدم  باز  بود.  چون  ساقیپس  تنها  معمولاً    کو؟ 

وقت   ساقی به  که  هر  را  پشتمی  خانه  او  تا  در   آورد 

پسمی  همراهشآپارتمان و  سلام  آمد  علیک  از  ما،    و  با 

به   ساعتچهار پنج  که  رفتکرد و میمی  خداحافظی   بعد 

با   دنبالش  کردمباور نمی  .«: »آزاد شدمگفت  خنده  بیاید. 

نه  چیزدستش  هیچ  چون نهچمدانی  نبود  نهساکی  ،   ، 

کردمایبسته فکر  ساقی  این  .  پایین  بار  دم از   ،  

بود،    جدی  . ولیاست  و رفته  او را گذاشته  ساختمانِِِِدر

 بود.«  آزاد شده

به  ایتوده  هزاران  مثل  از آزادی  سروژ پس   دنبال   دیگر 

زندگی و  و    اداری  سادۀ  کارهای   باانجام  ایعده  :رفت   کار 

کسب  کارگری  به  و  کار  و   معمولی  زندگی  و 

  و دولتی   اداری  بالای  مقامات  به  ایساختند، عدهمحدودی

  و ادبی  فرهنگی استعداد خود را درکارهای   ایرسیدند، عده

 و  ریخت  در جریان  هم  توجهی  قابل   کار انداختند و عدۀ  به

در    و دلالی  کاری  بازار مقاطعه  و رونق  نفتی  دلارهایپاش

حاشیۀ  درون در  در  انگلی  نورسیدۀ  داری  سرمایه  یا   ،

و سروژ از    ،پرداختند  فعالیت  به  وابسته  اقتصاد  گیریشکل

کارمند   عنوان  به  چند ماهی  از آزادی  اخیر بود. پسگروه   این

نشینی   پشت  شودولیمی  داماستخ  برنامه  در سازمان   میز 

  و ترجمه   کار ادب  ،ندارد  او سازگاری  با مزاج  با بیکارگی  توأم

تواند تجاوز کند. در  نمی  و جنبی  کار تفننی  ازحد یک  هم

 در تب   ، جامعهودفتر و قلم  کتاب  و در ورای  از ادارات  بیرون

تاب سرواست  افتاده  اقتصادی  رونق  و  و  به ،  را  خود    ژ 

.  است تهی  کلی  به  اندازد اما دستشمی  کاران  مقاطعهدنیای

را دیدیم  اولین  برای  بعد که   سال  بیست  برایم  بارهمدیگر 

 سیصد تومان  با ماهی  آرمه  ابتدا در شرکت  کرد که  تعریف 

 کاری  مقاطعه   در شرکت  بود بعد از چند ماه  شدهاستخدام

او    نسبتاً بالایی  باحقوق  شود کهمی  کار مشغول   به  دیگری

  از شرکتی   فرستند، و سرانجامها میشهرستان  کار به  را برای

درمی»زیماک نام  به سر  این«   مقاطعه  شرکت  یک  آورد. 

عالیخانی آن  مدیرعامل  که  است  و مهم  بزرگ   کاری   دکتر 

  هم   کاری  ، و اولیندربار است  اقتصاد و سوگلی  وزیر سابق

می  به  که  شرکتسروژواگذار  تدارک   کند    چراغانی   در 

 برندۀ  شرکتاین  که  است  دو هزار و پانصد ساله  هایجشن

ایناست  مقاطعه در  بچه  بسیاری  زمان  .    ای توده  هایاز 

حتیسابق و  که بعضی  ،  حقوق  کارگرها،  در    بگیری  از 

بودند،    کرده  شروع   اریک  مقاطعه  هایشرکت

وجود    به  و متوسطی  کوچک  کاری   مقاطعه   هایخودشرکت

کارگر پر   هاسر بود. او یکبودند. سروژ از بیشتر این  آورده

بود.   و فعال   مدیر آگاه  و یک  باهوش  تحصیلکردۀ  ، یکانرژی

یر بود و ناگز  آزاد شده  از زندان  وجود او دیرتر از دیگران  بااین

دیگران از   کاری  مقاطعه   مستقلفعالیت  به  هم  دیرتر 

وجود آورد اما    »آتور« را به  شرکت 1345  . در سالپرداخت

« »آکام   نام  به   دیگر شرکتی  با چند تن   بعد توانستدو سال

که  کند  آن  ایجاد  یکی  در  چهره  با   سرمایه  معروف هایاز 

بود، و او در    « شریکلاجوردی»  نام  به  ایران  بزرگ  داری

  سنتی   داری  سرمایه  تجربۀ  « بود که»پدرخواندهیک  حقیقت

  ، توأمان جدیدوابسته  داری  کار سرمایه   هایرا با شیوه  کهن

  بچه   چندین  سرعت  به  دوره  این  معمول  « طبق. »آکامداشت

»آکام سازیزایید:  )ویلا  شمال  شهر«  »آکامدر  «  تونب  (، 

 کنندۀ  «)تهیهچوب  (، »آکامبتونی  ساختۀ  پیش  )دیوارهای

»آکاممبل  چوب و....  (،  و    ؛«آکام  »کنسرسیومخلاصهفلز« 
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او را    انقلاب  روزهای  باردر گرماگرم  اولین  برای  که  هنگامی

 آنهاهرکدام  تای  یازده  که  دارم  شرکت  دوازده   گفت   دیدم

خودش ِمدیرعامل چندی    دارد،   شرکت  یک  هم  پیش  را 

سر و   مشغول که امدراهواز خریده سازی در و پنجره بزرگ 

دنبال  هستم  آن  به  دادن  سامان   مدیرعامل   یک  و 

را از    و خودم  بسپارم  دستش  را به  آن  که  گردممیمطمئن

 . کنم خلاص شرش

  ، از این  پس  د که بودن  ها تصور کرده بعضی  زمان  در این

به به  چپ  کام  دنیا  بود ورفقا    سراغ  به  یاد گذشته  خواهد 

می که یکدیگر  آنجا  تا  روزهای   رفتند   انقلاب  در 

از   شد و در یکی  « تشکیلسابق  سیاسی  زندانیان»جمعیت

و درحضور حدود هزار   بزرگ  سالن  در یک  که  ،آن  جلسات 

  جور آدم   همه  ، بودم  شده  دعوت  هم  نفر برگزار شد و من

  و حسابی   درست  وحش  باغ   یک  شد:اگر نشود گفتمی  دیده

ازکارگ  جنگل  یک  گفت  توانمی تا    ساده  ارانرمولا: 

هندوستان  فیلشان   همه  که   میلیاردرهایی بود   کرده   یاد 

روزها   و در همین  .بودند  نشسته  درکنار هم  تا گوش  گوش

  ، «سابق  دیگر از»رفقای  چهار تن  سه ، مثلسروژ هم  بود که

« مقام  « و یا »تفاوتطبقاتی  »اختلاف  علت  به  قولی  به  که 

  از بیست  پس  ،نداشتیم با هم ایو میانه سنخیتیدیگر هیچ

 ناهار دعوت  و مرا بهگرفت  تماس  با من  ، تلفنیناآشنایی  سال

زیرا    خبر نبودماز او بی  چندان  مدت  ایندر    کرد. اتفاقاً من 

« از او  فتهـه  « را در »کتابدر پرونده  »فیل  داستانترجمۀ

 لدیــــج هـــس کتاب ترجمۀ تر از آنو مهم بودم خوانده

چند   « بود که تولستوی  »آلکسی  ها« نوشتۀ ذر از رنج ــ»گ 

 بود.منتشر شده پیش ماه

یک نشانی  که  ،رستوران  در  ملاقات  او  را  یکدیگر   داد، 

بود    خصوصی  باشگاه  یکبیشتر شبیه  رستوران  . اینکردیم

  از کنارش   بشوم  وجود آن  متوجه  که  آن  بارها بدون  و من

 گرفتاری   همه  با این  بود که   بسیار عجیب  . برایمبودمگذشته

  حفظ   کتاب دنیای را بااشرابطه چگونه ،گویدمی که شغلی

.  است کرده  را ترجمه  قطوری این به کتاب  وقت و چه کرده 

 داد:  توضیح بود که من زدگی تعجب همین درجواب

  . هر شب نکردم را ول کار ترجمه  روز هم یک حتی ـ من

 ترجمه  صفحه  دو سه  از کارروزانه  پس  بودم  در هر جا که 

یادکردممی یکی  که  شب  یک  هست  م.  شهرهای   در    از 

بعد از   ساعت  دو سه  ،بودم  المللیبازار بین  یک  اروپامهمان

  حال  با همان ولی برگشتمهتل به و پاتیل مست شب نصفه

البتهکردم  را ترجمه  از کتاب  صفحه  سه  مزخرف  ترجمۀ  . 

 را پاره  همه  شب  آن  بود و فردای  درآمده  از آب  سرو تهی  بی

 . و دور ریختم کردم

اوضاع   انقلاب و  تصور بعضی  که  آنچه  خلاف  شد  ها 

و دیدار مادیگر تکرار نشد. تنها چهار   یافت   کردند جریانمی

  پاریس   به  از ورودم  پس  دو ماه  و یکی  از انقلاب  پس  سال

 در تبعید« تازه  نویسندگان  . »کانوناو را دیدم  دوباره  بودکه 

به  کرده  موجودیت  اعلام  سالگرد خودکشی  مناسبتبود و 

او مراسمی  هدایت  صادق بود. در    داده  ترتیب  بر سر مزار 

 گفت  ورساند  من  را به  خودش  شناختمرا می  که  اینجاکسی

  او را به  تلفن گرددو شمارۀمی دنبالت در به  سروژ در به که 

  کم   و خانوادگی  شخصی  رابطۀ  بود که  پس  و از اینداد؛    من

 ما برقرار شد.  میان مستمریو بیش

اولین در  او   کافۀ  که  Selecte Montparnasse بار 

 در روزنامۀ  گفت.میقرار گذاشت  با من  است  قیمتی  گران

  ها به ایتوده  از دست  منیوم  که  است  »اصغر آقا« خوانده

  شناخته می  که  هر کس  به  موقع  و از آن  است  فرارکرده   خارج

و پسر    او خبربدهند. او زن  اگر مرا دیدند به  که  است  سپرده

دخترش همان  و  در    پاریس   به  انقلاب  اول  هایماه  را 

وخودش  فرستاده هفت   پس  هم  بود  آنها   به  ماه   هشت  از 

در   لاجوردی   با  خاطر شرکت  به   گفتبود. می  شده   ملحق

و بسیار سر  خیال بی همه . با اینشده المعامله ممنوع  ایران

 کتاب  و خواندن  نسه فرا  زبان  تحصیل  را بهبود. وقتش  حال

  با یکی   گذراند. درآلمانمی  از روسی  ترجمه  هم  و مقداری

در ساختن رفقا    گذاری   سرمایه  آپارتمان  مجموعه  یک  از 

  برای   گهگاهی  بود که  این اشایحرفه  بود ومشغولیات  کرده 

 برود.   آلمان به مجموعه این به سرکشی

آینده  در پاریس  قامتا  اول  هایدر ماه      نگران   سخت  از 

  او پنهان   مثل  تیزهوشی  آدم  ظاهراً ازچشم  حالت  و این  بودم

 بار بالودگی   یک  بود که   دلیل  همین  بود، و شاید به   نمانده

نباید   را داری  میلیونرت  مولتی  : »تا رفیقگفت  طبعی  و شوخ

برا  .«یکباشی  داشته  غمی مرا  به  یروز    رستوران   ناهار 

 مهاجر بود برد. در آنجاخیلی  هایروس  مخصوص  که  شیکی

زد. در اینجا  می  حرف  روسی  ها به بود و با گارسون  خودمانی
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 من  شد و به  زنده  میلیونر« در ذهنم  »مولتیاصطلاح  بود که 

که   جسارت سرمایۀ  بگویم  سربسته  داد  در    مختصریاگر 

دا کتاب  فروشی  روزنامه  یک  شتماختیار    راه   فروشی  و 

  معطلی   . بیبردممی  راه  دغدغه  را بیو زندگی  انداختممی

 :  گفت 

 .   کنمنمی بقالی ـ من

  دنبال   به  فعالانه   که  شدم  متوجه  و من  گذشت  دو سالی

نرماندی سری زده و در آنجا   گفت.می  « است»بیزنس به 

 هایاز زباله درآنجا با استفاده ندازد.یکاری راه بخواهد گلیم

می  عنوان  به  اتمی   ده   عظیم  گلکاری  یک  توانکود 

فرانک  خودم  .من  انداخت  راه  فرانکیمیلیون هزار   پانصد 

و    دیگر کمک  را ازمؤسسات  ، بقیهگذارمنمی  بیشتر سرمایه

 .  میگیرم وام

  مولتی  خودت قول  به ؟ تو که نی: »تو دیگر چرا نگراگفتم

 .« میلیونری

وقتگفت  »چند  مایه   دارم  که  شدم  متوجه  پیش  :    از 

و چونکردم  ، وحشتخورممی که  متوجه.«   قانع  من  شد 

 داد:   بیشتر توضیح امنشده 

  اگر همین  . مننداریم . ما اینجا ریشهفهمی! نمیـ »خره

تهران  نالآ پیراهن  یک  با  در  خاک  ولمتا  از  طلا   کنند 

 .«  نداریم اینجا، ما ریشه ولی آورمدرمی

  وحشت   عمق  و در تکرار کلماتش   ، در لحنشاشدر چهره

 .  کردم او را احساس

ماه  پس چند  گلکاری  دوندگی  از    میلیون   ده  عظیم  از 

در   ایباغچه در گسترش شرکتنظر کرد و به صرف فرانکی

داد و ، رضایتداشت پیر تعلق  زوج  یک به ، که پاریس حومۀ

 زده  غم  روز با لحنی  کار و آمد و شد یک   سالی  یک  قریب

 کارگاه   یک  تأسیس  .« برایما کارنیست  : »اینجا برایگفت 

فروشگاه مقداری   گذاری  سرمایه  کفش  و  و    کرد. 

 خبر داد که  وقت  داد. یک  دستاز    نتیجه  را بی  اشازسرمایه

را   «  Franprix»ای  زنجیرههایاز فروشگاه  کوچکی  شعبۀ

 شد دید. اگرچهنمی  اش. دیگر او را جز در بقالیاست  خریده

داشت خودش  صندوقداری  زنش  دوتاکارگر  علاوهو  بر    ، 

از آنها، کار   و بیشکارگران  پای  پا به  ،حسابداری  مدیریت

  و نیرومندش   ورزیده  هایو دست  بار دیگر بدن  کرد. یکمی

 کرد.  می ناپذیر یاریخستگی کارگری  صورتاو را به

 کرد. کتابمی  دنبال  را همچنان  کار ترجمه  همه  با این

در    که« را،  »ریباکف  « نوشتۀآرباتهای»بچه  ایصفحه  980

کردو    ترجمه  ،روز بود  پر فروش  کتاب  80  هایسال  اواسط

  من   : »فارسیگفتمی  شوخی  سپرد. به من  به تصحیح  برای

میاست  ارمنی پیش  آنخواست.«  ترجمۀ  را    فرانسوی   از 

ولی  کتاب به  درآورد  فس  قول  ناشر  آنقدر  کرد   فس  او 

فرانسویکه  ب  ریباکف  ناشر  کتاب   رایرا   پاریس  به  انتشار 

  داشت  روسی با نویسندۀکه و سروژ در ملاقاتی ،کرد دعوت

به   کتاب   فارسی  ترجمۀ  نتوانست ریباکف   او هدیه  را   کند. 

  و اولین   شده  بسیار خوشحال  فارسی  خبر ترجمۀ  ازشنیدن

  ، شود؟«می چه  فارسی  او ازترجمۀ  »حق  بود که  این  حرفش

 بودکه   داده  توضیح   سروژ برایش  بود وقتی  شده  دمق  و خیلی

ایران ترجمۀ رایت  کپی  »حق  در  از  و  ندارد  وجود   »  

را   اصلی  نویسندگاندست  چیزی  خارجی  های کتاب

ایننمی از  بعد  سروژ  و قصه  ترجمۀ  به  کتاب  گیرد.  ها 

  هایش دستنویس شد و اغلب مشغول چخوفهاینمایشنامه

  . با این آنها بیندازمبه  نگاهی  که  گذاشتمی  را در اختیار من

بازگشت   همه فکر  غافل  ایران  به   از  آنجا  در  کار  نبود.   و 

 نباشد، مسئلۀ  نگران  دادند کهمی  او وعده  بهدر ایران  دوستان

به  بودن  المعاملهممنوع  را  او حل  زودی  او  و  کرد  خواهند 

 برگردد و با آنها کار کند.   ایران به تواندمی

فرصت   Franprix »  بقالی در  را    بهای   به  مناسبی  « 

اولین  فروخت  بخشی  رضایت  به   که   کاریو  سفر   کرد 

سری  شوروی  ارمنستان آنجا  از  و  زد.    به  هم  بود  مسکو 

پرسترویکا  گلاسنوستاوج مدتی  ،و  که  و   هایروس  بود 

سالخور روزی  شد  نمی  باورشانوقت  هیچ  که  ایدهمهاجر 

قدم  کشورشان  خاک  به  دوباره  فوج  بتوانند   فوج  بگذارند، 

  شوروی   به  یا ندیده   بازمانده  و خویشان  دیداردوستان  برای

 بازگشته غو دم آنجارفته  به کردند. سروژ با اشتیاقسفر می

  تلاشی   بود یا در حال  شده  چیز یا متلاشی  بود. در آنجا همه

فرصت بود.تکنوکرات و  که طلب   ها  آنها حتی   بعضی  ها،    از 

آن  را خریده  حزبیشان  کارت  پارهبودند،  یا  می  را  و  کردند 

 مافیایی  های گروه   به  حزبی  هایحوزه   جای  سوزاندند و بهمی

و حزبیپامی  تازه  بهت  هایپیوستند  فرو   زده  معتقد  ناظر 

 و امید بودند.   تلاش هفتاد سال ختنری
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  ترجمه   را وقف  وقتش  و تمام  انداخت  را پایین  سروژ سرش

بیاید و    ایران تواند بهمی  خبردادند که  دوستان  کرد. بالاخره

سال در  سیزده  پس  1372  او  . برگشت  ایران  به  سال  از 

بود.   کرده   ترکش او    نبود که  دیگر آن  کار! ایران  اماکار، بی

  دوستان   و مالی  فکری  هایباکمک  73  سال  ناگزیر در اواسط

  کرد. ازسرطان   تأسیس  و واردات  دفتر صادرات  یک  یبٌِددر  

بود   کرده  اشو معالجه  رسیده  آن  به  موقع  به  ، کهاشریه

  به   آزمایش  بار برای  یک  ماه  ششبود، فقط  راحت  خیالش

یکگشتبرمی  پاریس بارش  .  و  کار  از    پرسیدم   بار 

و در    کاغذ خریده  عظیمی  شود کرد.« رقمنمی  :»کاریگفت 

 بفرستد.  ایران  را بهآن توانستبود و نمی انبار کرده دبی

معاینۀ  پیش  سال که  متوجه  پزشکی  در    سرطانش   شد 

کرده  ادامۀعود  دبی  اقامت  .  از   که  کاریبود.    فایدهبی  در 

پاریسنمی  پیش در  اقلاً  خیال  رود،   معالجۀ  به  راحت  با 

برایمیخودش شده  هایجنس  تحویل  پردازد.   به  انبار 

تهران  دبی  به  دوستان ماه  رفت  و  تیر  در    برای 75  سالو 

 . برگشت پاریس به همیشه

تنظیم  چخوف  ترجمۀ  تکمیل  به   اش قبلی  کارهای  و 

نیمه  بود که   مشغول    برای   که  نوامبر در حالی18  شب  در 

ناراحتی از  نوشته  ناشی  خوابی  بی  گریز  با  درد   هایشاز 

در   داد و در بیمارستان او دست  به خفگی حالت رفتورمی

 کرد.  تمام صبح4 ساعت

  شده  غحد دم تا این خبر بدی  از شنیدن که  یاد ندارم به

 توانستاو می  که  وجود داشتمعماهایی  گذشته  دربارۀ  .باشم

قرار که  داشتم  بسیاری  هایکند و سؤال  حل  من  آنها را برای

  و بی   ناگشوده  همه  بدهد که  آنها جواب  او به  بودیم  گذاشته

  هایی از سؤال یکی به دراینجا جز پاسخ ماندند، و من جواب

وقت  زنش  که  درمیان  یشپ   چند  او  بودچیز    گذاشته  با 

  هیچ   بود که  اتفاقاً سؤالی  و این  کنم  نقل  که  ندارم  دیگری

 کرد: می تعریف بود. زنشنگذشته من از ذهن وقت

وقتی شوروی  ـ  وضع  ناراحت  برگشت  از  در    بود.  آنجا 

بدی  اشروحیه که   بود.یک  گذاشته  اثر  سه  روز  از    دو  تا 

بودند این  ها خانۀبچه بروز    اشناراحتی  ما  برابر آنها  را در 

من دیگه  خوب  گفتمداد.  اینگیمی  چی  حالا    هم   ؟ 

 به  :»اگر دوباره ؟ دقیقاً گفتگفت  دانید چه. میتانشوروی

بیایم هم  دنیا  می  زندگانی  همان  باز  سر  از  .«  گیرمرا 

 1375 بهمن  

 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ور  یران از شهریسم در ایکمون  یرس   380  -379ص    ـ  1

 هان ی نتشارات کا، 1336ن یتا فرورد 1320

 ن دفاع روزبه در دادگاه نظامی ینقل از کتاب »آخر ـ 2

 ران یسم در ایر کمون یس 405ص   ـ 3

شو  ـ4 »کمون رجوع  کتاب  به  ا ید  در  نوشته  یسم  ران« 

 ی یبایسرهنگ علی ز
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 ( چهره )   نصرتی   اصغر 

 
 ایرانیان   برونمرزی  تاتر   فعالیت   ی سالانه   گزارش

 سخن  پیش

  کلن   در  را  تاتر  جهانی   روز  هایجشن  برپایی  که  هنگامی  از

  و  کمی وضع  از سالانه گزارش  یک ارائه  رسم ام،  داشته برپا

 تاتر جهانی  روز جشن ِمراسم به نیز  را برونمرزی تاتر کیفی

  مهیا  را  فرصتی   تماشا  و   نمایش  اهل  تجمع   که  چرا .  امافزوده

 شاهد  و  شده  خبر  با  تاتر  کیف  و  کم  از  همگی  تا  کنندمی

  در .  باشیم  گذشته  سال  تاتری  اخبار  از  بندی   جمع   نوعی

  تاتری،   فعالیت  نوع   همه  از  شده  سعی  همواره  گزارشی  چنین

 .  شود  یاد گفتگو، یا نشست نمایش، یعنی

  من  سوی  از  بار  نخستین  که   تاتر  جهانی  روز  هایجشن  در

 جای  نوشتار  چهار  ارائه  همواره  شد،  برپا   2001  سال  در

  جهانی   روز  یتاریخچه  دارند؛  برنامه  نخست  قسمت  در  ثابتی

 یباره  در توضیحی اندک تاتر، جهانی روز ارسالی پیام تاتر،

  تاتر   هایفعالیت   از  گزارشی  آخر  سر  و  پیام  یکننده  ارسال

 . ایرانیان برونمرزی

  یک   شکل   در  تنها  گاهی  ایرانیان  تاتری  فعالیت  گزارش

 تصویری  تدوین  با  گاهی  شد،  می  خوانده  جشن  در  نوشتار

 هم  زمانی  و  گرفت  می  شکل ِشده  اجرا  نمایش  چندین  از

  روز   گزارش.  شده  تدوین  تصویر  و  متن / صدا  از  بود  ترکیبی

.  بود  آخر  نوع  از   ، 2023  آوریل   نهم   یعنی امسال،  تاتر  جهانی

  پس   در   را  آن   و  بودم   کرده  آماده  پیش   از   من   را  متنی 

  افراد   و  هانمایش  هایعکس  و  پوسترها  مجموعه  یزمینه

  نمایش   به   حاضرین  برای   روز  آن   در  که  بودم  داده   جای

  ناچار،   به  خواند،  خواهید  اینجا  در  شما  آنچه  اما.  شد  گذاشته

  عکس   چند  شاید و  بود  خواهید نوشتاری  گزارش  شاهد  تنها

 . ضمیمه

 و  کم  در  کمی  مذکور  گزارش  ارائه  از  پیش  بدهید  اجازه  اما

  از   هم  اندکی  و  پیام  یکننده  ارسال  و   امسال  برنامه  کیف

  شهر   در  ما  امسال  جشن.  بگویم  سخن   امسال  پیام  محتوای 

 که  طوری   به  شد   روبرو  خوبی   استقبال  با  خوشبختانه  کلن

 برنامه کل از  بسیاری مجموع  در و نبود کافی نشستن جای

 شده  کرایه  کوچکی   سالن   شوربختانه.  بودند  خشنود  و  موافق

  دشواری   دچار  سالن  چیدمان  در   که  شد  سبب   این  و  بود

 برنامه یساعته  سه پایان  تا  را   شماری  مهمتر   همه  از   و  شده

  از   آینده  سال  که  دادیم  قول  همه  به  البته.  داریم   نگه  سرپا

  حدود   جشن. بود خواهیم  برخوردار بهتری  تدارکات  و  سالن

 توسط  بالا  نوشتار  چهار  خواندن  بر  علاوه  ما  یساعته  سه

  فیلم   و  موسیقی  کمدی،  استندآپ  کابارت،  از  تاتر،  هنرمندان

 .بود هم برخوردار

 
  نشان   خاطر.  بود  ایوب  سمیحه   امسال  پیام  یکننده  ارسال

 روز  هایپیام  پخش  و  کننده  ارسال  فرد  تعیین  که  شوممی

.  دارد  عهده  به (ITI) آی  تی  آی  مرکز  ساله  هر  را  تاتر  جهانی

 و  تاتر  ی عرصه  مصری   مشهور  بازیگران  از  ایوب   سمیحه 

  هنر   مشاهیر  با  و  آمده  دنیا  قاهره  در.  است  تلویزیون  و   سینما

. است بوده  بازی هم دوربین مقابل و صحنه روی در نمایش

 .   دارد ساله 75 بار پر یکارنامه یک وی

  سیاسی   یآشفته  وضع   دارد  سعی ایوب  خانم   امسال  پیام  در

  اش کننده  نگران   هایبحران  همه  با  را  بشری  جامعه  اجتماعی

  با   هم  دست  در  دست  بخواهد  هنرمندان  از  و  کند  توصیف

 بخش  در .  بروند  وضعی  چنین  مصاف  به  متعهدانه  هنر  خلق

 : است آمده چنین پیام پایانی

  این   زیر  و  زمین  این  روی  بر  که  است  سال  هزاران  انسان„

  خواهد   ادامه  همواره  را  راه  این  و  کند  می  زندگی  شآسمان
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  درگیری  و  ها جنگ   منجلاب  از را  او  پاهای  بیایید پس.  داد

  در   را  آنها  که  کنیم  دعوت  او   از   و  بیاوریم   بیرون  خونین  های

  تردید  غبار  در   ِانسانیت  شاید  تا.  بگذارد  صحنه  درب  بیرون

 زندگی  تا  شود،  بدل  قطعی  یقین  یک  به  دیگر  بار  ما  ینشسته

 . کنیم افتخار خود  بودن انسان به که بخشد کیفیتی  را ما

  نخستین   از  روشنگری،   مشعل  حاملان  هنرمندان،   ما  رسالت

 یوسیله  به  مقدم  خط  در  که  بوده  این  صحنه  روی  بر  حضور

  و  خونین  زشت، آنچه هر مصاف به انسانیت  و پاکی زیبایی،

 . برویم ست،  غیرانسانی

 
.  دیگر  کس   هیچ  نه  و  داریم   را   زندگی  گسترش   توانایی  ما  تنها

 . بکوشیم انسانیت یک و جهان یک برای هم با بیایید پس

 زندگی  به   متعهد  هنرمندان  از   بسیاری   بسان  ایوب   سمیحه 

  دیدی   با  جهانی   و   ایمنطقه  های بحران  به   انسان،  امروز

  و   هنر  در  وضعیت  این  که  است  مایل  و  نگردمی  انتقادی

 واکنش  بدان  نسبت  و  شود  لحاظ  همواره  ما  فرهنگی  فعالیت

  اجتماعی   تعهد  یک  با  تنها  انسان.  دهیم  نشان  مسئولانه

  نجات   عظیم  هایبحران   از  را  خود  امروز  زندگی  تواندمی

  هنری   زندگی  با  بیشتر  آشنایی   برای  علاقمندان.  دهد

  تاتر   جهانی  روز  مناسبت  به  وی  پیام  و  ایوب  سمیحه

  آدرس   به  توانندمی

https://chehreh.org/uncategorized/2%DB

%B023/ کنند مراجعه . 

 تاتر  جهانی روز  جشن  در  رفت  اشاره نیز  بالا  در  که  همانطور

 توسط  تصویر  با  همراه  آید،می   پایین  در  که  گزارشی  امسال

 . شد قرائت رستمی تهمینه خانم

 

 تاتر  جهانی  روز مراسم  به سالانه گزارش

  تاتر   تلاش  سال  یک  به فشرده  نگاهی  نگارنده  متن  این  در

 تاتری  هایکوشش  یعنی.  داشت  خواهم   ایرانیان  برونمرزی

  آوریل   نهم   امروز،  گردهمایی  تا  ، 2022  مارس  از  هاایرانی

2023 . 

  سخت   2021  تا  2019  هایسال  میان  تاتری  فعالیت  اگر

  ای صحنه   کارهای  عملن  و  بود  کرونا  گیرهمه  بیماری  از  متاثر

 کاهش  سبب  و  بود   ساخته  ناممکن   جهانیان   برای  را

  فعالیت  بود، شده تاتر هنر عملی کیفبت و  کمیت چشمگیر

  خیزش   از  متاثر  سخت  اما  ایرانیان  ما   یگذشته  سال  تاتری

 . بود کشورمان مردان و زنان انقلابی

 

  سپتامبر   13  با   برابر  1401 شهریور  22 در  امینی  مهسا  قتل

 شود   بزرگ  بحرانی  دچار  ایران  سراسر  که  شد  سبب   2022

.  بخورد  گره  بدان   اجتماعی   هایفعالیت  از  بسیاری  عمل  در  و

 شعار  با  را  خویش  زندگی  و  شتافتند  هاخیابان  به  بسیاری

 یفاجعه   یک  کرونا  اگر.  بخشیدند  معنا«  آزادی  زندگی،  زن،»

 نوید  یک  ایرانیان  اخیر  خیزش  بود،  اجتماعی  دردناک

  ایران   برای  روش   روزهای  برای   امیدی .  بود  اجتماعی

 . فردا ِآزاد

 
 هایفعالیت از بسیاری کاهش سبب اما  خوشایند اتفاق این

  که   چرا.  شد  ما  کشور   از  خارج  و  داخل  تاتر   جمله  از  هنری

 هایشخیز  به  همواره  و  است  اجتماعی  سخت  هنری  تاتر 

 شمار  روی  همین  از. دهدمی  نشان  درخور  واکنش   اجتماعی

 نمایشی  هایدیالوگ  بر  را  هاخیابان  در  آزادی  فریاد  زیادی
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  نمایش   آفرینان  نقش  یکباره  به  و  دادند  ترجیح  صحنه  روی

 . شدند ها خیابان در

 

  مجموع  در  امسال  تا  گذشته  سال  جهانی  روز  جشن  از  باری،

  ام، ننه  فقط  دادشام   میون    های   نام  با  مستقل  نمایش   14

  اولین   پرسشنامه،   پاتیل،  کبوتران  مری،  کافه  آرامسایشگاه،

 فراموشان،  تاریخ  مستانه  زندگی،  آزادی   زن  من،  اسکار

  استفراغ،   ایران، دختر مهسا امینی، ماکس کمدی استندآپ

  صحنه   روی  به  دارخنده  نکات  و  آژدهاک  ،  حلاج  منصور

 . رفتند

 

  بهرخ   خانم  مدیریت  به   تاتری  فستیوال  یک   همچنین

  مین 28  که  فستیوال   این  در.  شد  برپا  کلن  در  باباییحسین

  سه )  ایصحنه نمایش پنج دارد،  خود  یکارنامه در را  سال

  و   اش شیرین  …  شاپور   کابل،  در   صفر  ساعت  از  بعد  نسل،

  کبوتران   و  نشانبی  سنگهای  شیشه،  پشت  بابای  دیگران،

 یک  و«  زنم  من»  عنوان  با  خیابانی  نمایش  یک  و(  پاتیل

.  گرفتند  قرار  تماشا  معرض  در    کودکان  برای  تاتر  کارگاه

  فستیوال  دو 2019  سال از ایرانیان  برونمرزی تاتر متاسفانه

 تداوم  از  دو  این  که  چرا.  داد  دست  از  را  هایدلبرگ  و  لندن

 . ماندند باز خویش کار

 
  دوران   بسان  دیگر  اگرچه  نیز،  آنلاین  ی صحنه  در  نمایش

  کاهش   بدان  علاقه  که  رسدمی   نظر  به  و  نبود  فعال  کرونا

  نوع  این  از.  دهدمی  ادامه  فعالیت  به  همچنان  اما   است،  یافته

 به  لندن  در  سام  تاتر  گروه  تلاش  از  توانمی  نمایشی  کار

  سه   کنون  تا  توانسته  که   برد  نام  نیافرخ  سوسن  خانم  کوشش

  زنان   دستته،  فیل   کجای  دیگر،   لیر  شاه  آنلاین،  نمایش

 فعالیت  مجازی  دنیای  راه  از  و  ببیند  تدارک  را  دانشمند

 . بخشد تداول را ایرانیان تاتری

 

 به هم نسرین فرشیده مدیریت با کانادا در بهاران تاتر گروه

  نمایش   8  و    داده  ادامه  همچنان   خود «  رادیویی  تاتر»  فعالیت

 . است کرده تولید سال این در را

 انتشار  مناسبت  به  کتاب  رونمایی  یک  سال،  این  در  همچنین

  یک   و  فرانسه  در  نویسنمایشنامه  مکی  ابراهیم  آثار  مجموعه

  در   تاتر  بازیگر کسرایی  فرهنگ  درگذشت  مناسبت  به  یادبود

 .شد برگزار فرانکفورت

  بررسی  ، نقد یعنی نظری یعرصه  در ایرانیان تاتربرونمرزی

  دنیای   در  نوشتار  13  به  نزدیک  گذشته  سال  در  گزارش  و

 یوتویپ  و  هاوسکلاپ  فضای   در.  است  کرده  منعکس  مجازی

 ناصر  ی مصاحبه  که  گرفته  انجام  بسیاری  گفتگوهای  هم

.  است  آن  های  نمونه  از  یکی  نژاد  رحمانی  ناصر  با  زراعتی

 خالی  سال  این  برونمرزی  تاتر  در  کتاب  نوع   هر  چاپ  جای

 خانم مشترک اثر  تاریکی کودکان کتاب دو متاسفانه و بود

 هاماهی  ی نمایشنامه  و  جعفری  رضا  آقای  و   شکری  سپیده

 هایسال  در  که  هم   شیلسر  غلامی  علیرضا  اثر  کنید  بغلم

  و   کرونا  دوران  قربانی  بودند،   شده  منتشر  2021  و   2020

 . نیافتند معرفی فرصت باید که آنگونه و شدند سکوت

 

 تن  شش   مارس   دو   این میان  ایرانیان  برونمرزی  تاتر  خانواده

 :  داد دست  از را خود نویسندگان و  هنرمندان از

  فرامرز  و  نمایشنامه  چند  با  معرفی  عباس  از  بخواهیم  اگر

  به   تنها  آلمانی  هاینمایشنامه  از  شماری  ترجمه  با  بهزاد

  نوزاد،   کامران   یادگاری،  اکبر  از  باید  کنیم،  بسنده  اشاره

  نام   تاکید  با   رمزی  زهره  و  خضرایی  پرویز  مغفوریان،  عباس

 چشمگیرتری  تلاش  برونمرزی  تاتر  در  اینها  که  چرا.  ببریم

 .داشتند
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  روز   مناسبت  به  که   www.chehreh.org  چهره  سایت

 یک  این  در   بود،  شده  افتتاح  گذشته  سال   در  تاتر  جهانی

 ایرانیان  برونمرزی  تاتر  اخبار  مداوم  انعکاس  ضمن  سال

 روز» جمله از  سایت  فراوان های بخش   تکمیل در  همچنان

  تلاش   انعکاس  و«  برونمرزی  تاتر  آرشیو»  و«  تاتر  جهانی

 حاضر  حال  در  سایت  این.  گشت  کوشاتر  تاترورزان  دیگر

 برونمرزی  تاتر  انعکاس  برای  پایگاه  ترینمهم  و  پیگیرترین

  دیگر   تلاش  به   باید  چهره سایت کنار  در  البته . است  ایرانیان 

 جمله، از تاتری مقولات  و هافعالیت  بازتاب امر  در ها رسانه

  و   لندن  چاپ  کیهان  گلوبال،  ایران   روز،  اخبار  تبعید،  آوای 

 .کرد اشاره سی  بی بی گاهی و زمانه رادیو

 

  همکاران   دیگر  کمک  به  سطور  این  نگارنده  و  چهره  سایت

  امید   این  با  ایمکرده   برپا  را  تاتر   جهانی  روز  جشن  دیگر  یکبار

  تاتر   فعالین  گردهمایی   برای  ایشایسته  یبهانه  روز  این  که

  و   نمایش  اهل  دیدار  برای  کنیم  مهیا  امکانی  و  گردد  ایرانی

  به   و  دارند  دوست  را  تاتر  هنر  که  آنهایی  برای.  تماشا  اهل

 . علاقمندند آن گاریمانده 

  این   در   که  همکارانم  دیگر  و  خودم  طرف  از   فرصت  این  در

  شما   تک  تک  به  را  تاتر  جهانی  روز  اند،  کرده  یاری  مرا  برنامه

  و   شاد  بهاری  آرزوی  برایتان  و  گفته  تبریک  حاضر  عزیزان

 . دارم  نیکو سالی

 2023  آوریل نهم

 

 

 
 

 

             

http://www.chehreh.org/


 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

199 

 

 ابراهیم محجوبی 

 
 

 با یاد یک روشنگر ساعت نخست 
جامعه روشنفکری  هدایت سلطان زاده نیز رفت. با مرگ او، 

ایران یکی از هموندان قدیمی، صمیمی و فروتن خویش را  

از دست داد. او در آستانه انقلاب با توشه ای غنی از دانش  

و تجربه سیاسی از زندان شاه آزاد شد تا بار دیگر در جایگاه 

یک روشنفکر روشنگر به وظایف اجتماعی خود بپردازد. این  

حاکم بود: استبداد شاهی به    بار اما فضائی دیگر بر جامعه

غریب   نام  با  دیگر  حکومتی  و  پیوسته  جمهوری   "تاریخ 

از دل انقلاب برون آمده بود. فرمانروایان جدید،   "اسلامی  

سوار بر موجی مهیب از توهمّ و تخدیر همگانی، از یک سو 

وعده برپائی بهشت می دادند و از سوی دیگر در هر کلام و  

ادی بدتر را می چیدند. در چنین گام خویش، زمینه استبد

فضائی، نه فقط توده مذاب متوهمّ نادانسته در تحکیم پایه 

های رژیم جدید می کوشید بلکه بخش بزرگی از نیروهای  

روشنفکری و احزاب سیاسی نیز همدل و هم گام آن روند  

از   کوچکی  بخش  تنها  میان،  این  در  بود.  عارضه  پر 

و صحنه  در  فعال  سیاسی  که  کوشندگان  بود  دریافته  اقعاً 

زائیده  حال  در  هیولا  این  و   انقلاب مردم هیولائی عجیب 

 کارگر  راه  "  به   موسوم  پویای   و  نوبنیاد  سازمان.  نماست  و  نشو

ی از  یک   هم  هدایت  و   داشت  جای  کوچک   بخش  آن   در  ،"

  پر   و  ملتهب  فضای  آن  در   برپاکنندگان و همراهان آن بود.

 افراد  نخستین  از  یکی  شاید  زاده  سلطان  هدایت  کشور،  ابهام

  تئوری   و  ها  تحلیل  تدوین  در  فعال  شرکت  با  که  بود  معدودی

 به  دریافت  و  بینش  آن  راستای  در  و  "   کارگر  راه  "  های

داخت. چنانکه  پر انقلاب از سربرآورده رژیم تبیین و توضیح

می توان او را به درستی یکی از روشنگران ساعت نخست  

دانست:   جامعه  بر  حاکم  سنگین  تخدیر  و  توهم  علیه 

ولایت فقیه   "نخستین مقالات در بررسی و واکاوی نظریه  

که در نشریه راه کارگر به چاپ رسیده بود، به قلم هدایت    "

دید، باز بود. همچنین، در پی انتشار متن قانون اساسی ج

هدایت از نخستین کسانی بود که به نقد و بررسی علنی ان 

او با عنوان جالب   قانون اساسی    " همت گماشت. این کار 

در چند شماره   "ج.ا.: دیواری بلورین در برابر زحمتکشان  

روزنامه راه کارگر انتشار یافت. در این نوشته ها، هدایت به  

  - صیلی اش بود  که رشته تح  -پشتوانه دانش حقوقی خود  

به تجزیه و تحلیل بند بند آن قانون پرداخته بود. کاری که 

در آن روزها بسیار نادر و حتی از نگاه خیلی ها غیر عادی  

می نمود! ذکر همین چند نمونه از تلاش ها کافی است تا 

فقیه،   ولایت  رژیم  برپائی  روزهای  نخستین  از  که  برد  پی 

ها نگاه  هدایت  همانا  هدایت  جوهر    دغدغه  به  ها  ذهن  و 

ارتجاعی رژیم تازه و زدودن ابرهای غلیظ توهمّ از آسمان  

 سیاسی کشور بود. کاری خطیر و در همان حال پر خطر. 

های   تلاش  با  ارتباط  در  نیز  دیگری  نکته  گفتن  اما  و 

 واقعی   روشنگرانه سلطان زاده لازم است تا ابعاد و ژرفای

دانند که مبارزان ن  همه  شاید:  گردد  تر  روشن  ها  تلاش  آن

فکری   جریان  در    روزگار،   آن  در  "  کارگر  راه  "متشکل 

 پیچیدگی  تحلیل  در  "  روحانیت  کاست  "  تئوری  واضعان

  زمان   در  که  بدیع  نظریه  این.  بودند  جدید  حکومت  های

  بود،   داشته  وا  تحرک  به  را  بسیاری  پویای  های  ذهن  انتشار

هنگامه     آن  در  چپ  اندیشه  دستاوردهای  از  یکی  تردید  بی

بغرنج به شمار می آمد. ایده ای که حقانیت خود را در تبیین  

کارنامه چهل ساله حاکمیت روحانیون و تطور و تحول آن 

های   دانسته  پایه  بر  است.  کرده  اثبات  خوبی  به  امروز  تا 

نیز  درخشان  نظریه  آن  تدوین  در  سطور،  این  نویسنده 

 شت. هدایت سلطان زاده نقش و سهم خویش را دا

به اعتبار آنچه آمد، روشنگری های هدایت در نخستین ماه 

های استقرار رژیم جدید، سزاوارارج گداری ویژه است. چرا  

آموزشی   اِسنادی و  که، جنبه های پیشگامی، آگاه سازی، 

  ارج   چنان  که  است  برجسته   نهفته در آثار قلمی اش آن قدر

ن  همی  و   .نمایاند  می  شایسته  و   توجیه   تمامی  به   را  گذاری

در   یادش  و  نام  تا  است  کافی  وی  وزین  میراث  و  کارنامه 

 خاطره انبوه پویندگان راه آزادی و آبادی ایران زنده بماند. 

 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

200 

 

 

 
 

 

 

 وگو گفت 
 

 

 
 

 



 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

201 

 

 ای باشد به قلب  ضربه ادبیات بایستی  
 

 2با ایمره کرتس  1مصاحبه ویلر 

 برگردان: رباب محب 
 

زندگی "نویسی: های روزانه کشتی جنگی« میدر »یاداشت

خیال  و بعد خونسرد و بی  "، زندگی واقعی من است.مخفیانه

برایم دشوار  "نویسی :  ملاحظگی میو حتی تا حدودی با بی 

است   کسی میو عجیب  کنم  فکر  مشغولیات که  به  تواند 

ام خودم را بدون  ام پی ببرد. چون من همیشه  آمادهپنهانی

 آنکه مضحک شوم.«هیج شرم و حیایی مسخره کنم بی

 

را آبدیده می  - باید  بله زمان آدم  از این گذشته من  کند. 

 نگر باشم.  آینده

 

-می  قانون«جالب است که تو خودت را از  نویسندگان »بی

اش  بینی که دشمنان محاصرهدانی. خود را مثل کسی می

-های زیر زمینی میاند و از روی ناچاری تن به فعالیتکرده

 دهی؟ دهد. این را چگونه توضیح می

 

بردم، پس  خیلی ساده است: من در میان دشمنان بسر می  -

 کردم.  های زیر زمینی میناگزیر باید وقتم را وقف فعالیت

 

اینطور نیست که ابعاد وسیع شک و تردیدهای شما ناشی  

 است از عدم اعتماد به نفس؟ 

 

تواند اینطور باشد. اما دلیل هرچه هست، باشد.  البته. می  -

هنریبه یعنی  »قانونی«  هنر  تصور  حتی  در  هرصورت  که 

-ام نمیای تنگاتنگ با جامعه آفریده شود، در مخیلهرابطه

اگر   حتی  بهگنجید.  هم  باز  بود  امروز  میآنروز  -سختی 

 توانستم دست به انجام چنین عملی بزنم.   

 

 
1Weyler  

پس در اینصورت طرح این پرسش نابجاست: هرگز فکرش  

داستان و  بجویی  »قانونی«  راهی  نکردی  کوتاهتر  را  های 

بنویسی و در مسیری گام برداری که اسمش »زندگی ادبی«  

 بیندازی؟   هااست و بدینوسیله نامت رابر سر زبان

 

های زیادی. من حتی قادر نبودم  ای ناب از پرسشنمونه  -

نمی که  اسمش  بگویم  که  بردارم  گام  مسیری  در  توانستم 

کردم. اگر »زندگی ادبی« است. نه، حتی تصورش را هم نمی

که می است  این  منظورم  بود...  فراهم  امکانش  یا  توانستم 

هاردیواری  حتی روزی به مغزم خطور نکرد که آنچه در چ

شود. در آن روزها دهم »ادبیات« نامیده میخانه انجام می

شد: با یک کانون نویسندگان،  ادبیات چنین سازماندهی می

داند، شاید بخش اصلی  یک بخش یا واحد، بله، کسی چه می

نشر   جهت  عامل  مدیر  یک  فرهنگ،  دپارتمان  در  ادبیات 

کنم: من  هنری حزب. بگذریم. و مختصر  کتاب، بخش ادبی

ای تحت نفوذ یک نظام تنها بر آن بودم تا زندگی در جامعه

به بکشم.  تصویر  به  را  جامعهاستبدادی  چنین  ای  طبع 

توان به  های خاص خود را دارد. با نوشتن رمان نمیویژگی

وارد  آن خدشه آنجا ای  تا  رمان  نوشتن  ایام  آن  در  آورد... 

جسته نشوند... های جامعه در رمان برشدنی بود که ویژگی

بود که من میاما درست همین ویژگی قلم  ها  به  خواستم 

بکشم. و اینجا بود که خود را مقابل یک پرسش بزرگ یافتم: 

 آیا اساساً چنین امری شدنی است؟ 

 

 شغله ذهنیاگر تو را درست فهمیده باشم بینش جهانی م

 تو است... 

 

چنا  - شد:  آشکار  من  بر  چنین  مسئله  این  و  نچه  دقیقاً. 

حکومت خودکامه است و جامعه دربست مطابق با آن، پس  

می کسی  چه  برای  خودکامهما  انسان  این  به   خواهیم  را 

-تصویر بکشیم؟ و چرا ما از او تصویری منفی و منزجر به

می اسرارآمیز،  دست  موجود  کدام  دل  خاطر  به  دهیم؟ 

نویسد؟ و کیست که بتواند به خود جرأت دهد نویسنده می

کند؟  قضاوت  و  بایستد  خودکامه  حکومت  این  فراسوی 

2Imre Kertés  
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که در نوع    –که مسئله بر سر رمان استاز آنجایی  –آری

باید پرسید رمان    -است و هم آموختنی  خود هم یک مشغله

چه چیزی باقی گذاشته که بتواند نقطه عطفی باشد برای  

که کیست  و  بعدی؟  دافعِ    آثار  رضای خدا،  بتواند، محض 

ای والا باشد؟ بدبختی اینجاست که خدا مرده و اثری  مهره

بریم که از بصیرت و بینایی نیست. ما در شرایطی بسر می

وجود به نوشتن  همه چیز فراّر است، پناهگاهی نیست. با این

-دهیم، آنگونه که گویی علیرغم تمام این دشواریادامه می

که »انسان مانا« است:  ی وجود دارد، یا اینها، منظری اله

 راه حل این پارادوکس چیست؟  

 

گویی به وقت نیاز فهمم که میحال کمی منظورت را می

 است، وقت، آری وقت زیاد و بقدر کفایت زیاد...

 

دست چندان دشوار نیست،  هایی از اینبله، طرح پرسش  -

 ها دست یافت. تنها کافی است به این پرسش

 

برداشت میمن   فعالیتاینطور  بر کار کنم که  نامفید  های 

  " بیرق انگلیس"ادبی تو ابداً اثری نگذاشته... برای مثال، در  

ات را مشاهده کرد،  دهندهای از زندگی تکانتوان گوشهمی

-نشینی و دیگر دشواریکه چگونه در گیرودار مکافات اجاره

ی مانده در های باقهای زندگی  و در خیل اسباب و اثاثیه

تورکو اوتکا  از کتاب  1آپارتمان واقع در  را پیدا  یکی  هایت 

گردد که گویی آدم وقتی به دنبال کتابی میکردی.  و می

کند  به آن نیاز دارد. و همیشه یا الله بختکی آن را پیدا می

به   اینگونه  تو  و  هدفمند.    Wälsungenblutیا 

(Wölsungen, Völsungar) .رسیدی 

 

کردم اشعار اپرای »حلقه« در مشتم است.  خیال میمن    -

 ی واگنر بودم... دانی که در آن روزگار چقدر شیفتهحتماً می

 

بلکه   نیافتی،  را  واگنر  نوشته  و  کردی  باز  را  کتاب  تو  اما 

داستانی یافتی از توماس مان. آیا این کتاب واقعاً تا این حد  

 در تو تأثیر گذاشته است؟  

 
1Török utca  

 

ک واقعی این امر باید ابتدا تصویری از دوران  بله.  برای در  -

درونی  کتابعقیم  آورد.  دست  به  استالینی  هایی معنوی 

ادبیات   از مسکو« معرّف  مانند »راه ولوکالامسک« و »دور 

رادیکال است... من خیلی زود دریافتم که باید ادبیات جهان  

نمی بدرستی  البته  بخوانم.  یک  را  از  چگونه.  دانستم 

ی »لئو ناردو  ابی با جلد مقوایی خریدم و مقالهسمساری کت

ای از  داوینچی« اثر پل والری را در این کتاب شصت صفحه

شکل افتاده، صفحاتی همانند گوش سگ، یافتم. حتی یک  

 کلمه هم سردرنیاوردم. اما شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم.  

 

 پل والری ... نام بزرگ نسل من است... 

 

زرگی است. او در این مقاله، بدون مقدمه ی بآری نویسنده   -

پردازد: در  ی »بحران مرغابی وحشی« میو حاشیه به نامه

توانست فکر کند  روزگار دیکتاتوری استالین چه کسی می

برد؟ ما بدون  که مرغابی وحشی در شرایط بحرانی بسر می 

ترین تأملی از آن گذشتیم... چیزی نگذشت که در کوچک

ای که پاتوقم بود، آشنا با دو مرد در کافهی کوتاهی،  فاصله

چهره که  »خفاش«،  به  بود  معروف  یکی  موشی  شدم:  ای 

نام داشت. دیگری   بیقواره. ورمس  داشت و دو گوش دراز 

بامزه مرد  ویسز؛  کتاب  آقای  تأثیر  تحت  که  پایتخت،  ی 

 2شود«  اثر لایوش زیلاهی مشهور »چیزی در آب غرق می

 .  Valamit visz a Weiszملقب شده بود به 

بودند و روزی فروش  های  که کتابفروشیهر دو مرد کتاب 

ها را به مردم بخشیدند و بدین ترتیب خود را بستند، کتاب

هایی زیربغل ها نجات یافتند. این دو مرد هر روز کتابکتاب

-های پاره پوره حمل میها را در کیفگرفتند یا کتابمی

و   کوچه  در  و  میکردند،  کتابخیابان  تا  به گشتند  را  ها 

 دست دوستداران کتاب برسانند.  

های از بخت خوش من چند جلد اصلی از پی داشتم. کتاب

قرمز این کتابخدا می   -هاوارد، حاشیه  ها در داند چگونه 

کلکسیون خیل  بدر میان  سالم  جان  کودکی  دوران  های 

ستعار گفتند نویسنده مستعدی صاحب این نام مآوردند. می

2Lajos Zilahy  
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ی روسیه کشته  است؛ ینو ریتو، که هنگام خدمت در جبهه

های این نویسنده رسماً ممنوع بودند  شده. در آن ایام کتاب

ها را با پول نقد عوض  طبع بسیار باارزش. من این کتابو به

مینمی عوض  کالا  با  و  حسی  کردم  کنم،  مختصر  کردم. 

ی بزرگی  سندهی دیدار با نویگفت که آمادهدرونی به من می

و   بود  یارم  بخت  و  یافتم.   Wälsungenblutهستم.  را 

محارم  با  زنا  ترسیم  در  او  باعث حیرتم شد شهامت  آنچه 

و »افسردگی و بدخلقی« و   ی نرم و ساتنینبود، بلکه شیوه

زده کرد... شاید بتوانی تصورش اش مرا شگفتطنز و توانایی

وقتی بطور مثال   را بکنی که  او چه تأثیری بر من گذاشت،

اثر خلق میمی اثر! چگونه یک  آن  خواندم: »یک  شود؟ او 

چسباند به مردی  دید که خود را  زن سفیدروی و خسته  را  

دمدمی مزاج. و مرد خواهش و نیاز زن را دید و در دل گفت 

آری زندگی باید اینگونه باشد تا بتوان آفرید«. خوب، اگر 

س مخاطب این کتاب  من مخاطب این کتاب من نبودم، پ

 که بود؟

 

 کنم.  خوب تو را درک می

 

و چیزی نگذشت که »مرگ در ونیز« دستم بود. کتابی    -

 توانم بگویم زندگیم را عوض کرده...یقین میکه به

 

 از چه نظر ؟  

 

توانم بگویم به شکلی انقلابی. بله، این »مرگ در ونیز«  می  -

ه ادبیات یعنی  بود که یکبار برای همیشه به من فهماند ک

که نه با  ای به قلبیتحول و دگرگونی نامتناهی. یعنی ضربه

یابد. و در عین  شهامت و انگیزش نه با تشویق خود را باز می

 حال نوعی بیماری کشنده است. 

 

یادم است که در ابتدای این گفتگو  گفتی که تو رومانیتک  

ینه  درمان ناپذیری که سوسیالیسم موجود تو را ناگهان به س

 های ادبی دیگری از این قبیل داری؟ خود فشرده. آیا تجربه

 

 
1Thomas Mann  

در    1957فقط یکی. روزی از روزهای هفته کتاب سال    -

گشتم، بلکه به دنبال اثری نو و تازه های کتاب ول نمیغرفه

اتفاقی، می باشم.  را داشته  اثری که وُسع خریدش  گشتم، 

-چند جملهکتاب زردرنگ کم حجمی را در دست گرفتم و  

ی  ای از کتاب را خواندم.  کتابی ناشناخته از یک نویسنده

جلد:  پشت  به  انداختم  نگاهی  بعد  فرانسوی.  ناشناس 

 فورنیت بود.  12قیمتش  

 

 و کافکا؟

 

را خیلی دیر کشف کردم، در عظمت بی  - حد و حصرش 

سن و سالی که آدم کمترتوانایی تجارب بزرگ را دارد. باید 

وسیالیستی سپاسگزار باشم، که ابتدا تمام  که از انتشارات س

تلاش خود را بکار برد تا آثار کافکا را از نظر خواننده دور 

بی را  نویسنده  این  کتابنگاهدارد،  و  کند  قلمداد  -ارزش 

 ها جمع کند.  هایش را از روی پیشخوان کتابفروشی

 

توماس مان  کامو و  آلبرت  نویسنده1با این حساب  ی  ، دو 

ی ادبی تو را رقم زدند. البته باید وت از هم، سلیقهکاملاً متفا

 را نیز اضافه کنم.   2هارداینجا توماس برن

 

ای است که در نگاه اول آدم را هارد نویسندهمختارید. برن  -

دهی  گذرد که ترجیح میکند اما چیزی نمیبخود جلب می

 ایم؟ کتابش را به کناری بگذاری. آیا ما زیادی ادبی نشده

 

 حتمالاً، اما این مطلب جزء اصلی موضوع بحث ماست.  ا

 

کاملا حق با توست. من به اصطلاح »سلیقه ادبی« فکر    -

 کنم و به نظرم این ترکیب بسیار ناکافی است.  می

 

 از آن سر در آوردی؟  

 

آید.  حالتی اختیاری در آن است که با واقعیت جور درنمی  -

انگاری من کتاب قطوری به نام »ادبیات« را ورق زده و نام  

2Thomas Bernhard  
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ی من است. که در عمل  ام: این سلیقهدو نویسنده را برگزیده

شکل دیگری بخود گرفته. هر دو نویسنده بسان یک فاجعه 

معنای   »فاجعه«  از  منظورم  و  کردند.  علم  قد  زندگیم  در 

تکان است. آری حقیقت  دهندهرادیکال و  آن  دارد. من   ی 

این دو نویسنده را انتخاب کرده بودم، اما واقعیت امر این  

 ای جز انتخاب این دو نداشتم.  است که چاره

 

 که این دو  بر حسب حادثه در دستان تو قرار گرفتند؟با آن

 

دهد.  معناست. چیزی را توصیف نمیی »حادثه« بیکلمه   -

من قادر نیستم  شاید بتوان آن را با »ضرورت« عوض کرد، و  

لحاظ معنا باهم  از این جلوتر بروم، هرچند که این دو واژه به

 خوانند.  نمی

 

حق با توست. آری، ما اینجا در واقع به دنبال پاسخ »چه  

 چیزی تو را به کاغذهایت غل و زنجیر کرده« هستیم.... 

 

گفت که من وقتم را برای چیزهای  عقل سالم به من می  -

هدر میبی انگلداارزش  و  این وار میدم  البته  که    زیستم، 

یادآور  بعدها  موضوع  این  گرفتم...  جدی  خیلی  را  مسئله 

چیزی شد که گویا ژان پل سارتر در »کلمات« مرقوم کرده  

زنیم و با زبان دیگری  بود: ما همیشه با زبان خود حرف می

فهمیدم  روزها معنای این کلمات را نمینویسیم. البته آنمی

دیدم که همین حالا پایش را از  را مانند آدمی میو خودم  

 ی بابل بیرون گذاشته و هنوز به جایی نرسیده.  قلعه

 

 ی بابل چیست؟  دقیقاً بگو منظورت از قلعه

 

فهمد که حتی  که آدم نه تنها زبان دیگری را نمیشرایطی  -

 آورد.  از زبان خود هم سر درنمی

 

 

 Litteratur ska vara ettعنوان مقاله به زبان سوئدی:  

slag mot hjärtat    اروین سوئدی  به  )ترجمه 

 
1Ervin Rosenberg  

هشتم  1روسنبرگ  بیست  بلادت،  داگ  سونسکا  روزنامه   )

 اکتبر دوهزارو هفت میلادی. 
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 شعر و "تعهد اجتماعی"  

 
 ( نانامحسین فاضلی )گفتگوی پرویز گراوند با 

 
 

هاست که در شرایط بحرانی است . برخی گراوند: ایران قرن  

نیز ایران را چهاراه حوادث نامیده اند. شعر در شرایط بحران  
چه ویژگی هایی پیدا می کند ؟ آیا شاعر با شعرش وظیفه ای  

 در قبال این بحران دارد ؟

 

نانام: بحران ما تاریخ مشخص دارد. ایران از نیمه های جنگ  
فرسایشی اش با امپراطوری روم دچار بحران شد. بحران به  

معنی جدی و مکررش. صدی هشتاد انرژی و دانش و  خزانه  

اش را خرج نبردی بی سرانجام و بی دلیل با نیرویی کرد که  
ین میترایی  سال آی  ١۵٠به لحاظ تمدنی به او نزدیک بود. روم  

ساله بود که ایران    ۶٨٠داشت. بحران های ناشی از ان جنگ  

را به خاک سیاه نشاند و زمینه را برای اشغال آن مهیا کرد.  

بعد از آن بود که بحران ” طبیعی” شد و درخودآگاه جمعی  
ما جای ثابتی پیدا کرد. بعد از آن بود که هر آنچه کردیم نه  

که در راه مدیریت آن بود.    در پی از میان برداشتن بحران

 هنوز هم هست.   
 

بحران این  قبال  در  شعر  "وظیفه"  اینکه  ها  -اما    - بحران 

وظیفه ای ندارد. شعر   -خودِ شعر   -چیست، به گمانم هیچ! شعر 
رهایی به  ست  ای  نشانه  مأمور!  نه  قول   -راهگشاست،  به 

بنیامین. از این جنبه بیشترین حرف را در مورد زندگی هامان  

در آن. "وظیفه" مربوط به شعر دار  را  د و کمترین دخالت 

اگر که وجدان    -نمی شود: مربوط به شاعر می شود. شاعر 
در قبال جامعه اش و انسان ها احساس   -اجتماعی داشته باشد

شعر    -مسئولیت می کند. اما این وظیفه راتنها با نوشتن شعر 

پُر  برانگیز، شعر  ر   -چالش  وظیفه  این  دهد:  نمی  با  انجام  ا 
رفتار اجتماعی اش هم انجام می دهد. یعنی به خیابان ها می  

رود و همراهِ مردم تظاهرات می کند، یعنی عضو انجمن های  

مدنی می شود، یعنی پای بیانیه های حقوق بشری را امضا  

می کند، یعنی در زندان ها اعتصاب غذا می کند و حتا اگر  
دا می  مهم  که  از چیزی  دفاع  برای  به  مجبور شد  اسلحه  ند 

در   )ولادیمیر هولان، شاعر چکسلواکیایی،  گیرد  می  دست 

پارتیزان بود و   به    ۴جریان جنگ جهانی دوم  سال مسلسل 
 دست با نازی ها می جنگید. نمونه ها زیادند (. 

و بعد یعنی )و این قسمت مهمتر از قسمت قبلی ست ( با رژیم  

ارشاد  منفور مملکتش همکاری نمی کند؛ به افطاری وزارت 

با   دهد،  نمی  هر خفتی  به  تن  کتابش  برای چاپ  رود،  نمی 
مسئولین قلم شکن وطنش در مجامع عمومی ظاهر نمی شود  

و غیره و غیره و غیره. یعنی می شود بخشی از مبارزه مدنی  

کشور و تاریخش برای عدالت و آزادی. این ها وظایف فردی  
هم که  و شهروندی شاعر است و اتفاقن مهم است و بسیار م

به   -به ویژه اگرکه قلمی توانا و نامی آشنا داشته باشد -شاعر 

این "وظایف"عمل کند )در گیومه می گذارم چون در نهایت  

 این رفتارها باید رگی و خونی باشد و نه بخشنامه ای ( . 
ظرفیت   شعر  آیا  شما  دید  از  گذشته،  "وظیفه"  از  گراوند: 

 برخورد با بحران های اجتماعی را دارد؟ 

 
نانام: شعر ظرفیت برخورد با هر چیزی را دارد: هواست و  

می تواند به هر فضایی وارد شود. اما نفسِ پرداختن مستقیم  

به جامعه در شعر مهم نیست )می گویم "مستقیم" چون هر 

شعری به هر حال گونه ای واکنش به حضور در جامعه است  
 ) کنی  می  صید  )یا  نویسی  می  آنچه  که  است  آن  مهم   :)  

پرانرژی، عمیق و باز باشد. و اگر نه، صرفِ نوشتنِ "مخیل"  

از اجتماع متنی را شعر نمی کند ) شعر که هیچ، آن را خاندنی  
 و مهم هم نمی کند (. 

 

گراوند: در جبهه ی مقابل شعر به اصطلاح متعهد که وظایفی  
اجتماعی برای شعر یا شاعر قایل است، موج نو و حجم و  

نات و موج های ناشی از آن ها را داریم  پست مدرنیسم و جریا

، که وظیفه ی شعر را متعهد بودن به خودِ شعر می دانند و  

به مقوله شعر برای شعر یا هنر برای هنر معتقدند. در مورد  
 آن ها چه می اندیشید؟

 

نانام: شعرِ در خود و برای خود نداریم. هیچ چیزی به خودی  
با ارزش یا بی ارزش،    خود ارزشمند نیست. آنچه که چیزی را

هوده یا بی هوده می کند، کانتکستِ کار است. چراغ راهنما  

به خودی خود ارزشی ندارد. سر چهار راه ارزش پیدا می  
در جنگ   ندارد.  ارزشی  کند. مسلسل یوزی به خودی خود 

در   ندارد.  ارزشی  پیدا می کند. یوگا به خودی خود  ارزش 

ن ارزش پیدا می کند.  چارچوب ساز و کار جسم و انسجام ذه

هر پدیده، مفهوم یا مقوله ی انسانی باید درگیر با چیزی خارج 
از خود باشد تا ارزش پیدا کند. اگر تنها با خودش درگیر بود  

در   این  استمنای فکری و احساسی می شود.  به  تبدیل  جایی 

 مورد شعر هم صادق است. 
 

برای    گراوند: همه ی این پرسش ها و پاسخ ها را بهانه ای

این پرسش میدانم که از شما بپرسم ، شعر چه چیزهایی به 

 فضای فکری جامعه اضافه می کند؟ 
 

نانام: شعری که من دوست دارم در ذات خود "بدیهیات" را  

به پرسش می کشد. شعرِ خوب همیشه افق آفرین است و چشم  
انداز دگرگون می کند. یا خانه ویران می کند یا برج و سد می  

ا هر دو! در ذات خود از زمانی سخن می گوید که  ی  -سازد

مکتوب   کلام  به  هم  ربطی  است.  نیالوده  را  آن  هنوز  تاریخ 
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ندارد. هر گونه رویکرد و اندیشه ی غیر خطی ریشه در آب  

همانقدر   انشتین  نسبیت  تئوری  من  برای  دارد.  شعر  های 

فیزیک  شعرش!  در  بیدل  های  اندیشه  که  است  شاعرانه 
ا پر  پشت  کوانتومی  ی  فلسفه  است.  شاعرانه  های  لحظه  ز 

مکتب پزشکی به اصطلاح "مکمل"(    ۲آیورودا و همو پاتی )

تمامن شاعرانه است. عرفان هندی! )چرا راه دور برویم :  
عرفان خودمان! (. "شعر" به مثابه ی کلام مکتوب تنها یکی  

 از راه های رسیدن به موقعیتِ شعری ست. 

اثیرات اجتماعی شعر بپردازم  اما اگر بخاهم مشخص تر به ت 

باید نقش آن را در فرهنگ سازی برجسته کنم. هیچ چیزی 
حتا سیاست و جنگ.    -خارج از حیطه ی قدرتِ فرهنگ نیست

 سرحدات و مختصات همه را آن تعیین می کند. 

 
ساز   فرهنگ  تواند  می  واقعن  شعر  آیا  امروزه  اما  گراوند: 

جعه بار است، اما در  باشد؟ تیراژ کتاب های شعر در ایران فا

غرب هم وضع خیلی بهتر نیست و شعر کمابیش در دوران  

 رکود به سر می برد. 
 

نانام : درست است، اما فرهنگ ساز بودنِ شعر و شاعر فقط  

مربوط به خودِ این دو نمی شود. شاعر براندیشمند تاثیر می 
و   جامعه  بر  سیاستمدار  و  سیاستمدار  بر  اندیشمند  گذارد، 

اینریش هاینه بر مارکس تاثیر گذشت، مارکس بر فرهنگ. ه

لنین و لنین بزرگترین انقلاب قرن بیستم را رهبری کرد )و  
البته با خشک اندیشی هایش هم روسیه را بیچاره کرد و هم  

بخش بزرگی از قرن بیستم را! (. داستایوفسکی و استاندال  

نی  بر نیچه تاثیر گذاشتند و نیچه بر هیتلر. هستند پژوهشگرا

که معتقدند هیتلر بخشی از مانیفست حزب نازی را بر مبنای  
تفسیرش از کارهای نیچه نوشت )البته بی انصافی خاهد بود  

که ماجرا را به همین جا ختم کنیم. نیچه کیس پیچیده ای ست.  

سکه ای ست با دو رو. همین نیچه بر بسیاری از آنارشیست 
اشته است (. رنه ها و حتا نئومارکسیست ها هم تاثیر جدی د 

شار شاعر فرانسوی بر هایدگر تاثیر گذاشت و هایدگر بر تمام  

اندیشه پسا جنگ جهانی دومِ اروپا! ... خودِ شعر تنها بخش 
 کوچکی از کار است. مهم این است که کجا پهلو باز می کند. 

 

از   به خارج  همه  گفتید  که  تاثیراتی  و  ها  نقش  این  گراوند: 

مر  بیستم  قرن  و  به  ایران  توان  نمی  چند  می شود. هر  بوط 
انقطاع کامل این تاثیرات باور داشت؛ اما آیا این نقش همچنان  

توان   نمی  ؟  ست  باقی  خود  قوت  به  یکم  و  بیست  قرن  در 

فرهنگ سازی و نقش گسترده ی شعر قدیم ایران را بالاخص  
در گستره ی خود که مهم ترین رسانه نیز محسوب می شد  

شعر فارسی به ویژه در دو ، سه دهه ی    انکار کرد ؛ اما آیا 

اخیر توانسته آن نقش بارز )هرچند غیر مستقیم ( را که شما  

در مثال هایتان برایش قائل شدید، ایفا کند؟ ) با توجه به اینکه  
و   نه سیاست درست  و  فلسفه  نه  نظری،  های  زمینه  در  ما 

 حسابی داریم (. 

 
اینکه نقش مهمی  نانام : بله، شعر معاصر ما عقب است. اما 

با مسایل   است که به طور جدی  این دلیل  به  بازی نمی کند 

می   در  بودن  درگیر  ادای  )فقط  نیست  درگیر  برش  و  دور 

  - آنطوری که من می فهمم و می خاهم -آورد! (. شعرِ درگیر 

باید بتواند فضای فکری و فرهنگی جامعه را به چالش جدی  

پیه خیلی چیزها را   بکشد. برای رسیدن به آن مقصود هم باید 
از جمله پیه ترورِ ادبی را! آن هم نه به وسیله   -به تنش بمالد

به   قلم  جمله  از  مردم،  خود  از  اقشاری  وسیله  به  حکومت: 

 دستانِ جریانِ مسلط! ...  
 

نوشتن از دردهای کلی و سمبولیزه کردن مشکلات با شمار  

معدودی از مفاهیم کلیشه ای و نخ نما، یعنی همان کاری که  

در این صد سال گذشته کرده است،   بیشتر شعر معاصر ما 
کسی را به جایی نمی رساند!  "شب سیاه است و سیاهی ظلم  

اجتماعی   و  فرهنگی  های  بغرنجی  اگر  بد!".  ظلم  و  است 

معه ی ما در این حد باشد که آنوقت باید مملکت را داد و  جا
به قول شاملو به جایش تخمه ی ژاپونی گرفت! ایران خیلی  

پیچیده تر از این حرف هاست! اما شاعر و نویسنده می ترسد  

زیاد   به احتمال  ها نگاه کند چون آنوقت  پیچیدگی  به این  که 

اپوی ادبی  آن هم نه فقط به وسیله ی گشت  -"ترور" می شود
 که به وسیله ی دوستان و حتا اعضای خانواده ی خودش!  

 

دوست متاهلی در کانادا چندی پیش داستان بلندی نوشت و در  
آن مشکلات زناشویی یک زوج مهاجرِ ایرانی در این کشور 

درصد کارش تخیلِ محض     ٨٠را به زیر ذره بین برد. مبنای  

از ژورنالیست    - ستشبود. اما تقریبن همه ی دوستان قلم به د
تا استاد دانشگاه در مورد زندگی    -گرفته  او  گمان بردند که 

خود و مشکلاتش با همسرش نوشته است. کار به جایی رسید  

که مجبور شد کتاب را از دورِ نشر بیرون بیاورد، بازنویسی 

)که یعنی سانسور ( کند و دوباره چاپ! خب این فاجعه است!  
تایی وارِ جماعتی ست که اسم  یک سوی فاجعه، حماقت روس

پیشرو و متفکر روی خودش گذاشته و سوی دیگر ترس و  

  - وحشت نویسنده از رها کردن خود و صداقت در متن است
که این خود از صنفی نگاه کردن به امر و عمل نوشتن می 

آید: وقتی که کارِ خودت را درحدِ کار بقال دیدی، آنوقت می  

بفروشی که دیگران بپسندند.    خاهی که مثل بقال "جنسی" را 
یعنی عمل "فروختن" می شود مهمترین وجه و انگیزه کارت 

همین   هم  اصلی خودسانسوری  دلایل  از  نویسنده.  عنوان  به 

 است.  

 
قدری بحث را باز کنم: آنکس که زیر فشار هیولا می شود  

دارد.   وحشت  آینه  در  کردن  نگاه  از   ) ما  بیشتر  یعنی  )که 

ت که تنها با نگاه کردن در آینه است که می  ناسازه اما اینجاس
توان از شر هیولا خلاص شد! به این بیاندیشیم: چه کسی در  

بین ما به طور ریشه ای طاعونِ جمهوری اسلامی را تجزیه 

اسم خود را، دست خود را، عمل    -و تحلیل کرده و خود را  

در آن دیده است؟ برای بیشترِ ما مشکل هنوز بیرونی   - خود را
کردهس بیچاره  را  ما  که  است  دولت  این  ما    -ت.  نه  اگر  و 

خودمان آدم هایی روشنفکر و باز و پیشرو هستیم! من قبلن  

هم در گفتگویی گفته ام که علت اصلی مشکلات زن در ایران،  
انقلاب اسلامی نبود )انقلاب اسلامی معلول بود (. علت، همه  

ر آن ها حتا  ی آن فیلم های سینمای قبل از انقلاب بود که د

نداشت: علت،   وجود  هم  زن  محکم  و  مستقل  پرسوناژ  یک 
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ِِ اخته ی ما بود که که سانسور سیاسی را بهانه   ژورنالیسمِ

علت،   بود؛   کرده  فردی  خودسانسوری  برای  ای 

سیاستمدارهای ما بودند که تا به حج نمی رفتند ناسیونایست  
هار  نمی شدند! محمد رضا شاه مثل بز از نفرین ائمه ی اط

می ترسید اما ماموریتش برای وطن این بود که آن را به هر  

ترتیبی و در اسرع وقت به دروازه های تمدن بزرگ برساند! 
گفتم، ببینیم اسم خود را، دست خود را، عمل خود را در آنچه 

که اتفاق افتاده است... پرداختن انتقادی به "بدیهیات" لازمه 

نگی ست. همیشه و همه  هر گونه پیشرفتِ سرنوشت سازِ فره

جا! این بدیهیاتِ فرهنگی جامعه است که هیتلر و خمینی بر 
این   به  باید  چیست؟...  ما  "بدیهیاتِ"  آورد...  می  کار  سر 

 اندیشید. اول، خود کاویِ بی ترس و بی پرده! 

 
 گراوند: برای انجام این گفتگو از شما تشکر می کنم. 

 نانام: من هم سپاسگزارم. 

 

 
 

 نانام  ده کار از 

 
١. 

 می شود هم از سکوت سر رفت و به روی میز ریخت

 
 نگفته ها 

 نکرده ها 

 بیمارستانی بی تخت

 ایستاده 
 لخت 

 

 سکوتی که خود را قی می کند 
 

 حرف ۳۲

 واژه  ۷۲
 میلیون هیچ  ٨٠

 

 

۲  . 
 قله ی قاف با خانه ی من چهار ایستگاه فاصله دارد: 

 ایستگاه اول لانه ی سیمرغی ست بی پر 

 ایستگاه دوم لانه ی سیمرغی ست بی آسمان 
ایستگاه سوم باغ وحشی ست که در آن سیمرغ دوم زندانی  

 ست

 و ایستگاه چهارم تلویزیونی ست 

 که در آن 
 سیمرغ اول سیمرغ سوم را می کند 

 

۳  . 
مادربزرگم در خانه مرغ داشت. می رفتیم، می کشت. خون  

 مرغ معنی داشت: خوش آمدید!  

 غ بلد نبودم: فقط می خوردم....  من آن وقت ها مر 

 

 سال طول کشید.  ۲٠

 
قدقد می کنم و گوشت خورده    -هر مرغی  -امروز با دیدن مرغ

 و نخورده بالا می آورم.  

 مادربزرگم را هم بالا می آورم.  
 شادی اش را و شادی ام را هم.  

 خودم را هم.  

 

 
۴  . 

 بیرون کردنِ حسین از فاضلی به راحتی انجام شد.  

 
CIA   دودی لیوان شیر گذاشته آمده بود و عینک  در  را  اش 

 بود: معنازدایی از سیاست روز!

 کنید! های نظری هم کار می گفتم: پس شما در زمینه 

 پوزخندی زد  
 ی روسی.  به لهجه               

 

 : رفیق!  گفتم
 دستش را بالا برد... 

 

 !: هموطن گفتم
 کلتش را کشید... 

 

 : همنوع!  گفتم

 بند کفشش را باز و بسته کرد...   
 

 گفتم: جاکش!

 
 پوزخندی زد

 ی روسی.    به لهجه               

 
 

 

 در کنیا  

 
 شاخم را دیدم که دم درآورده بود و می دوید 

 

 مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع! 
 مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع!  

 

گفت:    گرفتمش و به قیمت دو عاج رساندمش به تورم. تورم

عاج؟! عاج از کجا آمد؟ گفتم: همینجوری، شعر است. گفت:  
 همینجوری که نمی شود پدرآمرزیده، چوب می کنند در کونم!  

 و به دو از شعر بیرون رفت.  

۶  . 
 بعد از دید و بازدیدی رسمی از آنگولا  

 مرگ پاسپورتش را پاره کرد  
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۷  . 
 دندانم به منافع طبقاتی اش آگاهی یافت؛ 

 جویدن را تئوریزه کرد و به دریدن رسید: 

بی                                                          هیتلر  آدولف 
 گناهه!

 

 دندانپزشکم گیج شد؛ 

 اگر می کشید به دموکراسی ضربه می خورد 
 و اگر نمی کشید به من. 

 

 
 

٨  . 

بَرَش داشتم و خوردمش. دیدم نیم کیلو ناخالصی زبانی دارد.  

انشایی  -زبانم را در سوراخ هایش چرخاندم و اغلاط املایی
اش را پاک کردم. دوباره قورتش دادم. در معده کنار تئوری 

 های ادبی نگهش داشتم و بعد با یک عق بالایش آوردم : 

 شد فرهنگ ! 
 

 

 
Fucked Up    

 

از من اسمم می ریخت. ریختن از اسمم خوشش آمد. دوست  

قی کرایه کردند و زندگی شروع  پست دوست دختر شدند. اتا
شد. ولی زندگی مادرِ جنده ای داشت که در اتاق بغلی زندگی  

می کرد و از من خوشش آمده بود و هر صبح دزدکی مرا می  

 ریخت و می خورد. 
 

 آنقدر ریخت و خورد که تمام شدم.  

 
حالا اتاق در ما زندگی می کند و گهگاه می آید و دست اسمم  

 اتاق بغلی می برد. را می گیرد و به 

 

 
 

 

 
 

In Dust Rial   

 

 شد.  سه شنبه به تدریج تولید می 
 کردند  بیرونِ در گرسنگی و معده لواط می 

 دوشنبه بود. 

 
 زنبیلی در دست وارد شد  

 غدد مغزی شب را روی میز گذاشت و گفت:  

کنم تا ستاره ها  امشب کپسول فضا را در مقعد فروید فرو می 

 جنسی شوند.  

 
 به عقب رفتم  یک رو 

 هایش را پرستیده بودم  و در تختی که پستان

 دستانم را حذف کردم.  
 

 با سبدی برگشت  

 شنبه را روی میز گذاشت و گفت : گرسنگی و سه

 اند.  دیگر به روزه گرفتن نیازی نیست، دستانت تولید شده 
 

 چهارشنبه بود.  
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 گناهان« »به دوزخ ای بی 

 
دوزخ   نمایشنامۀ »به  علی دربارۀ  بختیار  با  گفتگو 

 گناهان« ای بی 

 ای مریوان حلبچه 
 

کجا سرچشمه می .1 از  تئاتر،  به  اولین  عشق شما  گیرد؟ 

ها نمایشی که روی صحنه دیدید، چه بود؟ کدام نمایشنامه

ترین تاثیر را بر شما  در آغاز آشنایی شما با این ژانر، بیش

 گذاشت؟ 

نمایشنامه زندگیاولین  در  که  خواندههایی  ام،  ام 

سارتر و آلبر کامو بود. در جوانی آن  پل  های ژاننمایشنامه

زندگینمایشنامه بر  بسیاری  تأثیر  نزد  ها  زیرا  داشتند.  ام 

مهم ابزار  ادبیات  کامو  و  اندیشهسارتر  انتقال  برای  های ی 

ا اندیشهفلسفی  از  ادبیات  تفکیکست.  فلسفی   ناپذیرهای 

اند. در  من ماندگار بوده  است. این تأثیرات اولیه در زندگی

هستی و  دیدگاه  از  تهی  ادبیات  من  فلسفی نظر  شناسی 

 ادبیات شایستۀ خوانش نیست.  

مند دیگر . چرا نمایشنامه و اساساً هنر نمایش جایگاه قدرت2

ژانرهای ادبی را در میان هنر و ادبیات کُردی نداشته است؟  

در حالی که تاریخ نمایشنامه در ادبیات کُردی بیش از صد  

 سال قدمت دارد؟  

و  است  بسیار ضعیف  در شرق  روایی  ادبیات  کلی  طور  به 

که یاد بگیرد داستان  قدمت چندانی ندارد. انسان برای این

د بیاموزد که خود را موجودی مستقل  خود را بازگو کند، بای

و دارای حقوق ببیند. بازگویی روایت نیازمند آگاهی فردی 

این برای  باشید، و استقلال و آزادی است.  تئاتر داشته  که 

گذاردن خود به شکل حقیقی  باید قدرت و نیروی به نمایش  

و همچنین تعبیر و تفسیر خود از آزادی را داشته باشید.  

ند آزادانه از خود بگوید و آزادانه خود را به  خودی که نتوا

نمایش حقیقی نخواهد  تولید یک  به  قادر  نمایش بگذارد، 

فرآیند  در  کرد  انسان  نیز  و  شرقی  انسان  بود. 

که کردن مدام بوده است. مدام در تلاش برای آنپنهانخود

که کسی  اندیشد، مدام در هراس آنقدرت نداند به چه می 

را بحرف را مخفی کنند و  شنود، میهایشان  خواهند خود 

آن ابزاری  کسی  نمایش  شرایطی  چنین  در  نبیند.  را  ها 

های دیکتاتوری از تئاتر  شایسته برای بیانِ خود نیست. نظام

که  مکانی  است،  تجمع  مکان  تئاتر  دارند.  بسیار  هراسِ 

ناخودمی و  خودآگاه  وجد  تواند  به  را  بسیاری  شمار  آگاه 

خش مهمی از فضای عمومی است. علاوه بیاورد، همچنین ب 

از هنرهای دیگر است. نیاز به    متفاوت  ها تئاتر، هنریبر این

دارد. نیاز به کار همزمان در چندین    سواد و معرفت بسیار

زمینۀ متفاوت دارد؛ نوشتار، موسیقی، طراحی صحنه و دکور 

مهم امروز  که  میزانسن  نمایشی  و  اثر  یک  از  بخش  ترین 

 ست. هنرمندان تئاتر در کشور ما به طور کلی در سطحیا

به ندرت نمایشنامه  ای به سر میهبودن بسیار کشند  برند. 

نمی و  میخوانند  دقیقمایش  و  آنبینند؛  اصلاً تر  که 

احساس  نمی کُردی،  تئاتر  دیدن  هنگام  بارها  من  بینند. 

کنم انگار تلقی کارگردان از تئاتر این است که به بازیگر می

ها بگوید به چه شکل روی صحنه راه برود. برخی کارگردان

بینم، آرزو و میل نوشتن در زمینۀ تئاتر و بازیگران را که می

دانید  شود. وحشتناک است که میمیکل در درونم کشته    به

ای را که در حال نوشتنش هستید به  قرار است نمایشنامه

کسی بدهید که در هیئت یک سلاخ آن را برایتان سلاخی  

ا  تلاقی  نقطۀ  تئاتر  کرد.  روح  خواهد  نویسنده،  روح  ست. 

ذوب   واحد  یک  درون  و  هم  با  بازیگر  روح  و  کارگردان 

گونه شونمی به  یا  مید.  هم  به  پیدا  ای  اختلاط  و  رسند 

کنند. هر یک از این سه شخصیت اصلی در تئاتر دیدگاه  می

نوشتن   هنگام  و  نویسنده  نزد  نمایش  دارد.  را  خاص خود 

محصول تخیل است. نویسنده در نمایشش اجرای ویژۀ خود  

پروراند. نویسنده هرگز نخواهد دانست آنچه  را در ذهن می

در نویسمی نمایش  به  آید. جهانش یک جهان  مید چگونه 

مفروضِ محض است. من بر این باورم که هیچ کارگردان و 

ذهن نویسندۀ تواند تئاتری را اجرا کند که در  بازیگری نمی

تردید است بی  متن است. هملتی که در ذهن شکسپیر بوده

نخواهد   اجرا  هرگز  و  نشده  اجرا  صحنه  روی  شد.  هرگز 
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ه در ذهن نویسنده است و باید روی صحنه بیاید،  جزئیاتی ک

چیزی آن  و  آمد  نخواهد  صحنه  روی  که   هرگز  نیست 

کند. اما مهم این است که کارگردان کارگردان اجرایش می

اکنون می نزند.  هم  بر  را  اثر  میزانسن  و  در  طراحی  بینیم 

برخی   که  خاطر  این  به  ما  کشور  مانند  کشورهایی 

توانایی  کارگردان  خود  نزدیک  ها  ندارند،  را  متن  به  شدن 

ها بهانۀ نویسد. شاید برخی کارگردانکارگردان متنش را می

خوبی برای این کار داشته باشند، اما به طور کلی دلیلش 

کارگرداناین   که  جهان  است  با  روبرو شدن  توان  ما  های 

نویسنده را ندارند. کارگردانی که مدام از متون دیگر هراس  

از  باش  داشته با معضل و مشکل بزرگی روبروست. یکی  د، 

ماندگی تئاتر نزد ما عدم انطباق و آمیختگی میان  علل عقب

تخیل نویسنده و تخیل کارگردان و بازیگر است. این دیالوگ 

وجودی وجود  هستی  شرط  بدون  است.  تئاتر  شناسی 

به   تئاتر حقیقی  عناصر،  این  میان  مکمل  و خط  هارمونی 

آمد نخواهد  میوجود  تئاتر  آنچه  کاری .   مولود  نامیمش 

شمار عظیم در سطح تخیل و اجرا میان عناصر گوناگون و بی

است. مفهوم نمایش به عنوان یک کار گروهی بزرگ هنوز  

در شرق چندان جا نیفتاده است. فقط در برخی موارد رد 

 شود.  پابی از آن دیده می

بنیان پرسش مشترکی  گوید تئاتر و فلسفه از  . آلن بدیو می3

با مردم سخن گفت که  شود به شیوهدارند؛ چگونه می ای 

های تفکر رایج و روزمره  ها را به اندیشیدن خارج از قالب آن

آیا می تفکر  شود گفت مهمواداشت.  ترین دلیل عدم رواج 

سبب فرد جمعی،  اندیشۀ  همیشگی  غلبۀ  و  گرایانه 

وقتی آن را با    به خصوص  ماندگی تئاتر در شرق است؟عقب

کنیم؛ به معنی دیگر  های ادبی و هنری مقایسه میدیگر ژانر

است  زمین غایب بوده  اش در مشرقدیالوگ به معنی فلسفی

اند. ریشۀ این امر به  و مردم مدام در مونولوگ با خود بوده

 گردد؟چه برمی

کردم، تر اشاره  که پیشاست و چنان  تئاتر یک کار جمعی

کار گروهی میان چند عنصر متفاوت نیاز دارد.   به همکاری و

دشوار   هم  با  گوناگون  و  مختلف  عناصر  همکاری  گاه  هر 

قدر توانا که کارگردان آنشود. مگر آنباشد، تئاتر ضعیف می

وجود به  هارمونی  گوناگون  عناصر  میان  بتواند  که   باشد 

تفاوت به  بخشیدن  نظم  شرقی  جوامع  در  و  بیاورد.  ها 

محال است. به همین خاطر    ها کنار هم کارینآوری آگرد

دیده  متفاوت  عناصر  مشترک  کار  که  در  نمی  است  شود. 

ست که ست که نگاه به تئاتر هم یک نگاه دیکتاتوری اجااین

همه عنصری  به  تبدیل  کارگردان  آن  میدر  و کاره  شود 

قرار   هم  کنار  را  گوناگون  من  میعناصر  باور  به  دهد. 

نوان یک عنصر جمعی در تئاتر هنوز کاملاً »نمایش« به ع 

است. همچنان که در سطوح اجتماعی شاهد   به وجود نیامده

زیست   نیز  شکل  همان  به  نیستیم،  موفق  گروهی  کار 

اجتماعی کنار هم و همچنین کار جمعی در زندگی عادی 

ست که آشکارا در تئاتر هم دشوار است، این همان معضلی ا

   است. ورود پیدا کرده 

نمایش به عنوان یک مفهوم گردآورندۀ حقیقی وجود ندارد.  

تواند از خود تعبیر نیست که فرد نمی  یعنی مسئله فقط این

کند. بلکه خود افراد در کنار یکدیگر نیز قادر به تعبیر خود 

ای  بینید اندیشهنیستند. اگر عمیقاً به این مسئله بنگرید می

 ۀ ما غایب است.  که تئاتر به آن نیاز دارد در جامع

نوشتن در  زمینۀ فلسفه، شعر، رمان،    . پس از چهار دهه4

گرفته  تصمیم  نظریه  و  نمایشنامهنقد  نخستین  را اید  تان 

هایی که در چهار دهۀ گذشته  تردید میان ژانرچاپ کنید. بی

سبب  آزموده دارد. چه چیزی  وجود  زیادی  اشتراکات  اید، 

سراغ نمایشنامه بروید؟ چه چیزی  قدر با تأخیر  شد که این

ژانرهایی که آزموده  باقی  اید، در نمایشنامه وجود دارد که 

گناهان از کجا  فاقد آن است؟ ایدۀ نمایشنامۀ به دوزخ ای بی

 سرچشمه گرفت؟ 

هایی دارم که  روم و ایدهبه تدریج به سوی سالخوردگی می

به رمان    هاها را بنویسم. تبدیل کردن این ایدهخواهم آنمی

ست  تری اطلبد. نمایشنامه راه کوتاه زمان بسیار زیادی می

به   بتوانم  من  ایدهکه  آن  من  وسیلۀ  کنم.  پرداخت  را  ام 

تر یک ژانر ادبی  در نظرم بیش  ام، نوشتن نمایشنامهنویسنده

ست یعنی من همچنان در خانۀ ادبیات هستم، در جهان  ا

می وقتی  هستم،  نمخودم  این  به  آیا  ینویسم  که  اندیشم 

را روی صحنه ببرد یا نه.    تواند این نمایشنامه کارگردان می

بردن یک متن نمایشی به عهدۀ کارگردان  وظیفۀ به صحنه

ایده بدانم  اگر  میاست.  که  دارم  ساختار ای  در  تواند 

نه،  که  است، چرا  پرداخت  قابل  و  بدهد  نمایشنامه جواب 

که بگوید از سن خاصی  نویسم. هیچ قانونی وجود ندارد می
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برای  فقط  نمایشنامه  متن  نوشت.  نمایشنامه  نباید  بعد  به 

شمار  هست.  هم  خوانش  برای  نیست،  صحنه  روی  اجرا 

خوانده نمایشنامه من  خودِ  که  برابر  هایی  چندین  ام، 

انمایشنامه دیدههایی  صحنه  روی  که  که ست  چنان  ام. 

ده یک صحنه کردم نمایشنامه در تخیل نویسنتر اشاره  پیش

و یک نمایش خاص است. نویسنده هنگام نوشتن همزمان 

دهد. این برای من تجربۀ کار کارگردان و بازیگر را انجام می

ست. نوشتن چیزی جز لذت نیست.  بسیار تازه و لذتبخشی ا

تجربۀ  جستجوی  در  که  هستم  سالی  و  سن  در  اکنون 

خواهم  میای هستم تا چیزی دیگر را بیازمایم،  های تازه لذت

های دیگر ببینم.  فیگورهای درون تخیلم را در ژانرها و فرم

تری ببینم. در نمایشنامه ها را در ساختار و فضای متفاوتآن

وضوح  به  است  ناگزیر  نویسنده  هستند.  انتزاعی  فیگورها، 

واقعی آن بازیگران  حضور  از  پیش  نویسنده  ببیند.  را  ها 

 است.  نمایش را در ذهن خود دیده 

ربارۀ ایدۀ نمایشنامه باید بگویم یک روز وقتی که داشتم  د

از کتاب مقالاتی ترجمۀ آلمانی یکی  را، که مجموعه  هایم 

کردم، در یکی از مقالات آن  بود، با متن اصلی مقایسه می

بود، جمله  ای سببِ  کتاب که دربارۀ شاهد در دوران بعث 

شدت شد به درنگم شد. در دوران بعث فردی که زندانی می

اش فقط به این خاطر  گرفت. شکنجهتحت شکنجه قرار می

به   بود که  به این خاطر  بلکه  لو بدهد،  را  نبود که دیگران 

اعتراف   گناهانش  به  کسی  اگر  کند.  اعتراف  خود  گناهان 

آزادینمی احتمال  بزرگکرد،  بود.  زیاد  بسیار  ترین  اش 

قدرت بود. شهادت دیگری از  شاهدِ متهم باید خود متهم می

خیلی نبود.  برخوردار  متهم  خودِ  شهادت  توانایی  که و  ها 

نمیشکنجه تحمل  را  جرمی ها  خود  برای  باید  کردند، 

کردند تا از شکنجه رهایی ساختند و به آن اعتراف میمی

دهندۀ جوهر کار قدرت یابند. این نوع برخوردِ بعث، نشان

سانه که جامعه و قدرت و ردر جوامع ماست. در حقیقت این

ابزارهای بزرگ القای احساسِ گناه هستند، سراپای زندگی 

آمدن ایدۀ   ما را در بر گرفته است. این آغاز سادۀ به وجود

 نمایشنامه بود.  

کردید؟ 5 انتخاب  چطور  را  نمایشنامه  ساختار  شکل   .

شود در هر دهد و میمحتوای نمایشنامه در نامکان رخ می

ی دارد، اما مکان رخداد  کجای دنیا باشد و موضوعی جهان

خانۀ شخصیت   هم  پایانی  و صحنۀ  است  زندان  یک  فقط 

اصلی یعنی مصطفا. تا چه حد از نظر درامی و دیالوگ، با 

هایتان دیالوگ بسیار اندک است،  که در رمانتوجه به این

 اید؟روی این نمایشنامه کار کرده 

گویی هم از فضای  نمایش فقط دیالوگ است، حتی در تک

نمیدیا حرف لوگ خارج  هنگام  با خود،  گفتگو  در  شویم، 

عمیق تنهایی،  در  وجود  زدن  به  را  دیالوگ  نوع  ترین 

آوریم. زیرا فقط هنگام حرف زدن در تنهایی است که می

می حرف  شنوندۀ حقیقی  هراسی  برای یک  او  از  که  زنیم 

شود اما حضوری  نمینداریم. در مونولوگ دیگری فقط دیده  

هایم دیالوگ کم است. موافق نیستم که در رمانمداوم دارد.  

رمان کم  موسیقیداندستِ  شهر  تصاحب های  سپید،  های 

غزل باغ تاریکی،  و  فرشتگان  نویس  کشتی  خیال،  های 

های مهمی دارند. اما من از آن نویسندگانی نیستم  دیالوگ 

هایم خیلی دربارۀ باشم. قهرمانکه دیالوگ روزمره داشته  

زنند که چه بخورند، چه بپوشند، یا به خانۀ  این حرف نمی

پدرزن و مادرزن بروند یا نروند، ازدواج کنند یا نه. این بُعد 

روزمرۀ دیالوگ نزد من وجود ندارد. من هیچ عیب و ایرادی  

گیرم اما خودم از به آثاری که چنین چیزهایی دارند، نمی

  آن نویسندگانی نیستم که خیلی به موضوع و محتوای اصلی 

اثر بچسبم. در رمان کشتی فرشتگان در طول رمان درگیر  

بیگ« هستیم که چطور آزاد  مشکلات و معضلات »وفا رفعت 

هایم اجازه شود. من از نویسندگانی هستم که به قهرمانمی

کارهای  نمی درگیر  و  بپردازند  استراحت  به  خیلی  دهم 

می حاشیه خود  با  را  ما  که  هست  توفانی  شوند.  برد، ای 

در وضعیت  توانند این توفان را فراموش کنند.  مانان نمیقهر

ن را  دیالوگ باشند یا خود بیندیشند یا راوی بیرونی داستا

ها همیشه و به طور جدی به زندگی برایشان روایت کند، آن

جا  خواهند به آنای وجود دارد که میمانند. نقطهوابسته می

نمی که  دارد  وجود  حقیقتی  نادیدهبرسند.  اش  خواهند 

مانند. من  بگیرند. اخلاقیاتی وجود دارد که به آن وفادار می

بینم که انسان باید ای سنگین میزندگی را به مثابه وظیفه

اصلی   شخصیت  برساند.  انجام  به  را  آن  موفقیت  با 

و نمایشنامه به مشکلات  با جدیت عجیبی  اثر  طول  در  ام 

ها هم  ساختار صحنهنگرد. فرم دیالوگ و  معضلات خود می

جا همان ساختار را دارند. من تئاترهای بسیاری را  در این
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از دیالوگمی پاافتاده و پوچ، طوری که  های پیشبینم، پر 

دانی که منظور کلیت نمایش چیست. مصطفا  سرانجام نمی

در طول نمایشنامه یک فیگور آزاد است. اما آزادی تهی از  

آزادی محتوا،  و  امفهوم  که  میای  مرگ  به سوی  را  برد. و 

برده  خیلی وقت به  را  کار قدرتمندان این نیست که ما  ها 

برای   خویش،  معنای  از  آزادی  کردن  تهی  کنند،  تبدیل 

است،  کند. مصطفا آزاد شده  معنا کردن زندگی کفایت میبی

که خود، تاوان خود را انتخاب کند. خود  اما چرا؟ برای این

خود مجازات خویش را انتخاب    شاهد جرم خود را برگزیند،

فریادی نمایشنامه  این  آزادی  کند.  این  علیه  های  است 

دروغین. در چنین وضع و حالی، مصطفا آزادی خود را در  

می بیاین  بر  که  مصطفا  بیند  کند.  پافشاری  خود  گناهی 

نمی هرگز  که  کافکا  قهرمان  از  چه  متفاوت  مرتکب  داند 

داند است، میکرده    است و چه کسی محکومشگناهی شده  

فهمد چطور و چرا محکوم  گناه است و به تدریج می که بی

اینشده   کافکا است. گناه در  نزد  آنچنان که  فرآیندی  جا 

بینیم بروکراتیک یا  متافیزیکی نیست، بلکه گناه فضای می

کنیم. احساس گناه ای است که در آن زندگی میاجتماعی

  ها در کنار یکدیگر است؛ شرط سازگاری و خوشبختی انسان

ندارد. همۀ دیالوگ قبول  را  ها در خدمت این  مصطفا این 

 شود.  هستند که نشان بدهند مصطفا وارد بازی دیگران نمی

رمان6 شاعر،  نمایشنامه.  و  مترجم  بزرگ نویس،  نویس 

می فوسه،  یون  میجهانی،  »احساس  کنم  گوید: 

آیند.«  یرون میها و شعرهایم بهایم از دل رماننمایشنامه

 کند؟ آیا این مسئله برای بختیار علی هم صدق می

تردید قرابت بسیاری وجود دارد، خط مشترکی میان همۀ  بی

این برای  بارها  دارد.  وجود  به  کارهایم  را  خوانندگان  که 

گویم تنها راهی که خواهید  وحشت بیندازم به شوخی می

که   است  این  کنید  مرا درک  کاملاً  را توانست  آثارم  تمام 

ست و بخشی دیگر از  بخوانید. بخشی از این حرفم شوخی ا

آن حقیقت زیرا در آثارم خطی وجود دارد که کلیت آثارم  

می پیوند  هم  به  فکری،  را  خویشاوندی  فقط  مسئله  دهد. 

یافته و  نیست، بلکه یک خط وسیع، گسترش  ادبی و زبانی

 گرفته برای نگریستن به جهان است.  وسعت

تنهایی در آثار شما گسترۀ وسیع دارد. از غروب پروانه،   .7

دریاس و جسدها، آخرین انار دنیا، جمشید خان عمویم که 

او را با خود می برد، تا نمایشنامۀ به دوزخ ای  باد همیشه 

و  بی تنهایی  در  مصطفا،  آن،  اصلی  که شخصیت  گناهان، 

می زندگی  عمیقی  بیگانگی  و  کار سکوت  این  آیا  کند. 

شرقیمح فاشیسم  انسان  صول  که  تنهایی  است  به  را  ها 

که دریاس در رمان  است؟ چنانکشانده و به حاشیه رانده  

فضل، را در  دریاس و جسدها، جلادت، دالیا، موسا بابک، ام

 بینیم؟ های سپید میشهر موسیقیدان

یابد که به بازی  تنهایی مصطفا از آن روست که کسی را نمی

د. وقتی همۀ ما گناهکار هستیم، دیگر  سیستم نپیوسته باش

ماند. فاشیسم کارش ای به جا نمیگناه ترسناک و ناخواسته

هم   آن  از  بعد  است،  افراد  درون  در  گناه  احساسِ  کاشتن 

کارش بخشیدن احساس تطهیر است به وسیلۀ جامعه. این  

روح فاشیسم است؛ تو گناهکار هستی اما وقتی وفاداری و  

گلۀ بزرگ و اخلاق جمعی نشان دادی،  طرفداری خود را به  

شوی. فاشیسم در شرق  گناه میوقت تبدیل به انسانی بیآن  

کند. القای احساس گناه و بعد  با چنین مکانیسمی کار می

جستجوی تطهیر درون گله. همۀ ما مدام در چنین فرایندی 

دانستن خود و  وریم. کاشتن احساس گناه، گناهکار  غوطه

احساس آسودگی وقتی در آغوش جمع   دیگران و بعد هم

نمی را  بازی  این  که  کسانی  تنها هستیم.  همیشه  پذیرند 

بزرگ  بنگرید  دقت  به  اگر  این  هستند.  در  گناه  ترین 

است که تو تن به بازی ندهی و آن را نپذیری.  نمایشنامه این  

ای مهم نیست، بلکه گناه این نفسِ گناهی که مرتکبش شده

این   را نپذیری. گناه مهم نیست، مهماست که قوانین بازی 

شوید و چگونه  است که یاد بگیرید چگونه مرتکب گناه می

می ابزاری  به  تبدیل  را  موجودی  گناه  به  دوباره  که  کنید 

اجتماعی بدل شوید. فاشیسم احساس گناه درون افراد را  

کند به دلیلی برای بسیج کردن و مهیا ساختن  تبدیل می

 ن به فردی مطیع در درون سیستم.  ها و بدل کردنشاآن

. در آثار شما زندان حضوری دایمی دارد، به خصوص در 8

بی ای  دوزخ  به  نمایشنامۀ  اثرتان،  میآخرین  آیا  گناهان. 

ها برابر از  خواهید نشان دهید که تاریخ زندان در شرق ده

تر است که مدام  های متعدد و بزرگ دیرینهکوچ و بحران

می یتکرار  و  دست  شود  در  مؤثر  و  بزرگ  ابزارهای  از  کی 

 فاشیسم در منطقه است؟ 
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زندان در رمان آخرین انار دنیا، در کشتی فرشتگان، ابرهای  

چاپ رمان  آخرین  در  نیز  و  بسیار نشدهدانیال  جایگاه  ام 

های ما در شرق از هر جای دیگری ای دارد. زندانگسترده 

نیز،   خود  سرزمین  در  و  است،  مشهورتر  دنیا  همه  در  از 

به   دنیا،  دیگر  جاهای  در  مشهورترند.  دیگرمان  بناهای 

میموزه  افتخار  اینهایشان  در  اما  به  کنند،  سیستم  جا 

استعارۀ هایش میزندان از من  اثری  بالد. اما زندان در هر 

مستقل خود را دارد. در ابرهای دانیال، شهر دیلاوار در اصل 

زندانی ساخته   است. شهر در واقع حاشیۀ  شده  در اطراف 

که زندان مبنای کلیت همۀ چیزهای  زندان است. خلاصه آن

نبود« بلکه »در آغاز زندان    دیگر است؛ یعنی »در آغاز کلمه

ود«. اما در کشتی فرشتگان برعکس، زندان پایان است. آن  ب

است که قدرت هر چیزی را که نیاز   مخزن بزرگ و تاریکی

کند. جایی تاریک، بسته و خاموش  جا پرت میندارد، به آن

،  و ساکت، مکانی برای فراموشیِ مطلق. اما در این نمایشنامه

دادن    ورشزندان مکانی معمولی و مهیا برای آموختن و پر

انسان  که  معمولی  فضایی  می است.  خارج ها  آن  از  توانند 

شوند و دوباره به آن برگردند. اگر دقت کنید تردیدِ مصطفا  

تردیدش در زندان است. زندان در  در خانۀ خود کم از  تر 

جا زندانِ شرقی معمولی نیست. مکانی برای شکنجه و  این

فشاری ملایم که  تحقیر نیست، بلکه زندانی نرم است، اهرم 

رام   آن  درون  را  شهروندانش  تدریجی  و  آهسته  جامعه 

به  می اصل  یک  باوراندن  هدفش  یگانه  که  مکانی  کند. 

»نمیانسان آن  هاست:  از  انسان  نباشی.«  گناهکار  تو  شود 

بیرون میمی  زندان  و  تطهیر  آید  جستجوی  در  باید  داند 

کنی که که کاری را بنیست جز این باشد. تطهیر هم چیزی

خواهند. تطهیر دیگر آن بُعد روحی، اخلاقی و حتی  ها میآن

انسان پاک کسی ا ندارد.  را  داند مدیون  ست که میدینی 

 سیستم است و باید دین خود را ادا کند.  

گناهان ای بی  نکتۀ بسیار قابل توجه در نمایشنامۀ به دوزخ

فاصلۀ زیاد هاست؛ برای مثال فضای خالی و خلأ بین انسان

هایش و  بین مصطفا و فرزندانش و همچنین همسر و بچه

خواهید  های نمایشنامه با یکدیگر. آیا میتر شخصیتبیش

تصویری از جهان امروز بسازید و عواقب سیاست را در آن  

 بازبنمایانید؟ که نتیجۀ سیاست در جهان معاصر است؟

است    گاه شایسته و ممکنها آنرابطۀ حقیقی میان انسان

ای که بر تأثیر عقاید و آرای آنان قرار بگیرد. رابطهکه تحت 

ای دروغین است. احساس خلأ مبنای مشابهت باشد، رابطه

خود   استثنایی  وجود  درک  گاهی  دیگران  از  بودن  دور  و 

دانیم باید خود باشیم و از خود  ای که میاست. در آن لحظه

و به  دیگران خلئی  و  ما  میان  بگیریم،  میفاصله  آید.  جود 

بیاین به  جهان  معنا  که  این  به  نکند  اعتراف  من  گناهی 

در   تنهایی  نکنم.  اعتراف  گناهانم  به  نیز  که خودم  نیست 

بیاین بر  اصرار  نتیجۀ  بیشجا  در  است.  مراحل  گناهی  تر 

تاریخی، از جمله مدرنیسم، احساس گناه شرط درآمیختن  

دی  به  نزدیک شدن  و  است؛ شرط عضویت  گران  با جامعه 

است. برای مثال عبادت در تاریخ همۀ ادیان جستجو برای  

تطهیر است. میل به پاکی مردم از گناهانشان، خمیر و مایۀ 

با   رابطه  در  سیاست  اما  است  دینی  تجمعات  همۀ  اصلی 

خودگناهکارپنداری انسان از این گامی فراتر گذاشته است.  

اما در   در دین، انسان در برابر خدا و آسمان گناهکار است

چیز است و باید به دنبال پاک  سیاست، انسان مدیون همه

شدن باشد. در برابر خاک، در برابر میهن، در برابر رهبر، در  

برابر جامعه، در برابر ملت، در برابر طبقات اجتماعی، انسان  

بار  باید  مدیون  بسیار  بسیار  موجودی  عنوان  به  همواره 

ایبیش از  مصطفا  بکشد.  دوش  به  دین  تری  احساس  ن 

که می ندارد  وجود  چیزی  ما  کنونی  زندگی  در  گریخت. 

اخلاق،   سیاست،  نکارد.  انسان  درون  در  را  گناه  احساس 

 وظیفه... 

کند. انسان از هنگام تولد، از گناهی به گناه دیگر عبور می 

یاد می بیاموزد،  زبان  از این که  گیرد گناهکار  انسان پیش 

نباید مرتکب گناه شود. د امروز هر کسی است و  ر جهان 

تواند همۀ آن دیگران را دادگاهی کند. در چنین شرایطی  می

 رابطۀ انسانی سالم امری محال است. 

بی9 ای  دوزخ  به  نمایشنامۀ  اینجانب  از .  پیش  را  گناهان 

انتشار به کردی به فارسی ترجمه کردم و قرار بر این بود  

اختصاصی آثار شما ناشر  در    طبق نظر خودتان، به دست 

دلایلی سال   به  متأسفانه  که  ثالث، چاپ شود  نشر  ایران، 

( اردیبهشت  1400گذشته  پایان  و  نشد  منتشر   )1401  

شود و قرار است به زودی در ایران به زبان فارسی  منتشر می

روی صحنه برود. رمان آخرین انار دنیا نیز به اولین زبانی  
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و    که ترجمه شد، زبان فارسی بود و شهرت بسیاری یافت

نیز چندین ماه روی   نمایشی که بر اساس آن ساخته شد 

احساسی   چه  شد.  روبرو  فراوانی  استقبال  با  و  بود  صحنه 

نمایشنامه نخستین  که  منتشر  دارید  ایران  در  نیز  تان 

شود و به روی صحنه خواهد رفت؟ چه انتظاری از اجرای  می

بی ای  دوزخ  به  آن تئاتر  با  تماشاچیان  ارتباط  و  گناهان 

 رید؟دا

به راستی مایۀ مسرت من است که اثرم را به زبان فارسی  

ای به مرحلۀ اجرا  روی صحنه ببینم. امیدوارم چنین پروژه

ایران  باقی آثارم در  برسد. بسیار مایۀ خوشحالی است که 

بهترین   ایرانی  منتقدان  و  است  گرفته  قرار  استقبال  مورد 

ها اند. به دقت آننوشتهها و مقالات را دربارۀ آثارم  پژوهش

می میرا  و  واکاوی  خوانم  را  آثارم  عمیق  چقدر  بینیم 

فرهنگمی و  کردی  فرهنگ  میان  پل  همسایه کنند.  های 

برای درک یکدیگر و دوست داشتن متقابل بسیار مهم است.  

پیام ادبیات من به طور کلی این است که باید در خاورمیانه  

را درک کنیم و مشکلات   یکدیگر را دوست بداریم و یکدیگر

و مسائلمان را در آرامش حل کنیم. ادبیات و هنر ابزار ما  

دانم این حرف علیه خشونت و جدایی و دشمنی هستند. می

با تفکر و اندیشۀ بسیاری از سیاستمداران شرق همخوانی  

ندارد که فقط جنگ و دشمنی و خشونت را دوست دارند؛  

باید خلاف زمین میقولی ما نویسندگان و هنرمندان مشر

این را نشان دهیم. ما همه در یک حوزۀ فرهنگی هستیم،  

نگرد. هر چیز  جهان بیرون از ما همۀ ما را به یک چشم می

 باشکوهی در شرق ارج و حرمتش برای همۀ ماست. 
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 حقوق بشر نیازمند رفرم است 

 
 پولمن با آرند    باخ   مصاحبه فردریش وایس 

 برگردان جلال رستمی 
 

 مدرن  های  دمکراسی  بنای  سنگ  عنوان  به  بشر  حقوق

 رفرم  از  پولمن  آرند  دلیل  همین  به.  شود  می  گرفته  درنظر

 نوع   برقرارکردن  خواستار  و  کند  می  حمایت  ملل  سازمان  در

 . است انسانی  کرامت و بشر حقوق بین ی  رابطه از جدیدی

 

 توسط  باید  بشر  حقوق  که  است  این  مشکل:  پولمن  آرند

 .کنند نقض را آن  توانند می خود که شود اجرا کسانی

 

  پولمن   آرند  با  فلسفه  مجله  از  باخ  وایس  فردریش  مصاحبه

 در  سالومون  دردانشکده  اجتماعی  فلسفه  و  اخلاق  استاد
     برلین

 

  بشرو   حقوق »   عنوان   با   جدیدتان   کتاب   در   پولمن   آقای 

«    - انقلابی   پروژه   یک   فلسفی   معنای   باره   در   - انسانی   کرامت 

.  پردازید   می   مفهوم   دو   هر   این   تعامل   و   تاریخ   بررسی   به 

 چیست؟  انسانی   کرامت   با   بشر  حقوق   رابطه 

  

  مفهوم   یا  اصطلاح  این  دوی  هر  که  ایم  کرده  عادت  ما  امروزه

  و   کنیم  نامگذاری  شکل  یک  به  دارند  که  تفاوتی  وجود  با  را
  بشر   حقوق  که  است   این   بر   فرض  اغلب.  بدانیم  یکی  را   آنها

 این  برخلاف.  است  انسان«  فطری»و  طبیعی  ازکرامت  ناشی

 آن  انسانی  کرامت که  کنم  می  حمایت  تز   این  از  من  فرض،

  در . باشد  استوار آن  بشربر  حقوق  که نیست موجودی  بنیان 

  انسانی   کرامت   تا  دارد  وجود  اول  وهله  در   بشر  حقوق   عوض،

  مفهوم   بنابراین.  کند  ممکن  معمولی  زندگی  یک  برای  را

  حقوق   چرا   اینکه.  بشراست  حقوق  محتوای   انسانی  کرامت

 قادر  جهت:  داد  جواب  یک  آن  به  توان  می  دارد،  وجود  بشر
  زندگی،   یک  برای  جهان  سراسر  در  مردم  همه  ساختن

  له ئمس  این  بهتر   درک  به  کمک  برای  .انسانی  درکرامت

  تعبیر   به.  کنیم  مقایسه  آزادی   مفهوم  با  را،  آن  که  است  کافی

  این «.  آید  می   دنیا  به  آزاد»   انسان  که   گفت  توان  می  روسو

  توسط   و   رسد  می   نظر  به  قبول  قابل  ابتدا   در  اگرچه  تعبیر

 زندگی  محیط   به  اگر  ما  اما.  شود  می  ارائه  نیز  بسیاری

  این   به   کنیم  نگاه  دنیا   این   مردم   اتفاق  به   قریب  اکثریت

:  است  صادق  نظر   این   برعکس   احتمالاً  که  رسیم   می  نتیجه 

  پس .  شوند می  متولد  حد  از  بیش   اسارت  در  ازمردم  بسیاری

  آید   می  دنیا  به  آزاد   انسان  که  رسمی   جمله  این  از   منظور

  تجربی   واقعیت  یک  این  که  است  آشکار  ظاهراً  چیست؟

  در   باید  را   مختلف  چیز  دو   -  من   تز  براساس  -  اما   نیست،

 انسان  یک  عنوان  به  انسان  که  نیست  این  فقط:  گرفت  نظر

  یک   با   بلکه  شود،   می   متولد  بودن  آزاد   به   یکسان  علاقه  با

 در  را  «کرامت»  مفهوم  من  .نیز  آن  به  نسبت  مساوی  حق
  انسان «:  کنم  می  تعریف»  انسانی  کرامت  با  دقیق،   تشبیه  یک

  زندگی   حق  و  علاقه  با  بلکه  آید،  نمی  دنیا  به  انسانی  کرامت  با

  از .  گذارد  می  دنیا  به  پا  که  است  انسانی  کرامت  در  کردن
  یک   عنوان  به  معنا  این  در  را  انسانی  کرامت  من  نظر،  این

 به  آن  توسعه  که  کنم  می  درک  بالقوه  و  واقعی  پتانسیل

 حاکم  قدرت  سیستم  و  زندگی  نامطلوب  اغلب  شرایط

 . دارد بستگی

 
 چیست؟   انسانی  کرامت   با   بشر   حقوق   تفاوت 

 
  « قرارداد  نظریه»  فلسفی  سنت  با  ابتدا   در  بشر  حقوق  ایده

 در  آن  بازتاب  و   (اجتماعی  قرارداد  /مردم  با  قدرت  رابطه)
  اساس،   براین.  دارد  نزدیک  پیوند  مدرن،   حاکمیت  مشروعیت

  تحت   که  افرادی  که  است  مشروع   صورتی  در  دولت

 طور به  باشند  توانسته  گیرند  می   قرار  آن  اجباری  تصمیمات
  بخواهیم   اگر.  کنند  مشارکت  آن   تأسیس  عمل   در  مساوی

  نظر   از  خواهیممی  چگونه  که  بگیریم  تصمیم  هم  باًِ  مشترکا
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  باشیم   داشته  درنظر  را  این  باید  کنند،  حکومت  ما  بر  سیاسی

 هاحکومت  به  شرایطی  تحت  را  خود  قدرت  همیشه  که،

  ماحکومت   بر   خواهند  می  بعداً  که  کسانی  که  کنیم  تفویض

 نقض  را  ما  اساسی  حقوق  از  برخی  باشند،  نداشته  اجازه  کنند

 رقانون  د   رسمی  سطوح  ن بالاتری  در  بشر،  حقوق.  کنند

  حکومت   به  نسبت   را  حاکمان  ی   رابطه   بایستی   می   اساسی 

  قانون   محتوایی  سطح   در   و.  کند  تضمین  و   بیان  شوندگان

  زندگی   یک   تحقق  که  کند،  تعقیب  را  هدف  این  نیز،  اساسی

  با .  آورد  خواهد  بوجود   شهروندان  برای   را  انسانی   کرامت  در

  بکارگیری   و   محتوا  این  پیوند  تاریخی،   نظر  نقطه   از  حال،  این

  تنها   واقع  در  جدید،  کاملاً  است  امری  اساسی  قانون  در  آن

  مضمون   آن،   از  پیش .  است  شده  متداول   1945  سال  از

 .  شد  می برده بکار وآزادی   برابری برای بشرتقریباً حقوق

 
 چیست؟  انسانی   کرامت  و 

 
  وجود   زیادی  سردرگمی   سؤال،  این  مورد  در  فلسفی  بحث  در

 زندگی با مستقیمی ارتباط انسانی کرامت من، نظر به. دارد

  بطور  دهد می اجازه مردم همه و من به که دارد شرایطی و
  در .  باشیم  داشته  احترامی  با   و  نفس  عزت  با  زندگی  برابر

  از   بسیارخاصی شکل  معنای   به  احترام   مفهوم  فلسفی،  سنت
 برابر  ارزش  یک  که  است،  افراد  بین  متقابل،  عملی  ی  رابطه

  شخصی   احترام  و .  شناسد  می  رسمیت  به  آنها  همه  برای   را

  به  باید دیگر  افراد توسط  که ذهنی و باطنی   است  احساسی

 . بگیرد قرار احترام مورد  برابر و متقابل اصل یک عنوان

 
  داشته   را   جهانی   ادعای   این   همیشه   انسانی  کرامت  مفهوم   آیا 

  تاریخی   تحولی   یک   یا   . کند   می   صدق   مردم   همه   مورد   در   که 

 است؟  داشته 

 
 جهانی  ادعایی  وجه  هیچ  به   کرامت  مفهوم  گذشته  در

 معنای  به  را(  Dignitas)  باستان  روم   دوران  در  مثلاً.  نداشت

  آنرا   شد می صحبت  آن از  زمانی البته .فهمیدند می کرامت
  به  بلکه فهمیدند،  نمی  ها انسان  همه برای  کرامت  معنی به

  می   عمومی   برجسته  های   شخصیت  برای   ویژه   کرامت  معنای

  مانند   داشتند،   زیادی   اهمیت   جامعه  برای  که  فهمیدند

 درک  همین  از  نیز  امروز  ما.  بزرگ سرداران یا  سیاستمداران

  می   که  زمانی  مثال  برای  کنیم،  می   استفاده  کرامت  از

  های شخصیت  یا  و  ازمقامات  افرادی  مورد  در  خواهیم

 . کنیم صحبت  جامعه تاثیرگذاردر

  به  که است  وسطایی قرون  مسیحیت با تنها کرامت مفهوم 

 که  عقیده  این  یعنی.  یابد  می  سوق  شدن  همگانی  سوی

  بود،   معدودی  عده  برای  و  اشراف  برای   خاصی   عنوان  کرامت،

  این .  شود  می   منتقل   است«  مخلوقات  اشرف»  که   انسان  به

  عمومیت    روشنگری   سپس  و   رنسانس  دوران   در   زمانی  طرح

  ای   فزاینده  طور  به  انسانی  کرامت  ایده  که  یابد،  می  بیشتری

 اکنون  هاانسان.  شود  می  رها  خود«  الهیاتی  مبنای»  حوزه  از

  بیش   و  کم  را  آنها  که  خرد،  در  هایشانتوانایی  دلیل  به  تنها

 تجارب  با.  شوند  می   کرامت   صاحب  کردمی  برابر  خدایان   با

  انسان )  روایت  این  توتالیتر،  بربریت  و  دوم  جهانی  جنگ

 با.  گردید  روبرو  شبهه  و  شک  با  شدت  به  (مخلوقات  اشرف

  دیگر   گرفت  می  صورت  ها  انسان  برعلیه  که  جنایاتی
  الهی  شبه عظمت به طولانی  مدت برای که نبود پذیرامکان

 انسانی  ازکرامت  ایده  این  علت  همین  به.  داشت  باور  انسان

  دیگر   انسانی،   دنیای   یک  ساختن  برای   که  شد  گذاشته   بنیان 
 انسان«  ی  گونه  جناب  عالی»  ویژه  موقعیت  یک  به  توان  نمی

 شدید بودن  پذیرآسیب باید  چیز هر  از  قبل  بلکه  بود،  متکی 

 . کرد برجسته را آن 

 
  هم   با   1945  سال   از   پس   انسانی   کرامت   و   بشر   حقوق   چرا   و 

 شد؟   گرفته   نظر   در 

 
  تمامیت   و  دوم  جهانی   ازجنگ   ناشی  وحشت  امر   این   دلیل

  و   بشر  حقوق  بحث   آن  در  وحشیانه  جنایات  که  بود  خواهی
 از  را  ایده  این  من.  نگذاشت  نصیب  بی  را  انسانی  کرامت

 تاریخی  فاجعه   که  امگرفته   بروخ  هرمان  آلمانی  نویسنده

« کامل  بردگی »  باعث  ویژه  به   هانازی  مرگ  هایاردوگاه 

 هایی  برده  قبلاً  البته.  شد  توتالیتر  حکومت  توسط  ها  انسان

  شخص   به  کلمه  واقعی  معنای  به   زیرا  نبودند  آزاد  که  اند  بوده

 بی»مهر  با  که  کسانی  سرنوشت  اما.  داشتند  تعلق  دیگری

  هم   آنجا  از  و  فرستاده  کاراجباری  هایاردوگاه  به«  ارزش

:  بود متفاوت کیفی  نظر از شدند،  می ریخته دور زباله مانند
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  ای شیوه  به  بلکه  نبودند،  آزاد  افراد  این  که  نبود  این  تنها

 می  رفتار  حیوان  مانند  آنها  با  و  تحقیرشده  وحشیانه  عمیقاً

 . شد

 و  غیرانسانی  رفتار  از  جدیدی  بُعد  وار،  برده  آزادی  سلب  به
 باید  آن،  ساختن  متوقف   برای .  شد  اضافه  نیز  انسان  تحقیر

  آزادی   مفاهیم  برخلاف  که  شد  می   جستجو   مناسبی   کنسپت

  سوسیالیسم   و  درغرب  لیبرالیسم  زمان  درآن  که  برابری  یا

 بکار  بودند،  کرده  تصاحب  سیاسی   نظر   از   را   آن  شرق  در

 حال  به  تا  که  بود  مفهومی آن  انسانی  کرامت.  شد  می  گرفته

  نوع  یک  عنوان  به  را  خود  توانست  و  بود  نشده  گرفته  بکار

  حقوق   جدید  پیوند  این.  کند  ارائه  جدید،  مفهومی  کنسپت

  و   المللبین  درحقوق  انقلابی  تنها  نه  انسانی  کرامت  و  بشر

 چنان  پیوند  این   بلکه  آورد،  بوجود  اساسی  قانون

 یا  اصطلاح  دو  این  تفکیک  امروزه  که  بود،  آمیزموفقیت

 . رسدمی نظر به غیرممکن تقریباً ازیکدیگر مفهوم

 که  کند  می   تعقیب  را  هدف  این بشر  حقوق  ،   1945  سال  از

  و   تبعید  یا  جنگ  از  که   افرادی  مانند  افراد،  ترین  ضعیف  به
 انسانی  زندگی  یک  داشتن  برای  کنند،  می   فرار  فقر  یا

 .  برساند یاری  معمولی و  مناسب

 

  از   شتر ب   دهند   می   ترجیح   سیاستمداران  و   فعالان   امروزه 

  ًِ ترجیحا   ما   نیست   بهتر   آیا .  کنند   صحبت   برابری   و   آزادی 
 کنیم؟   صحبت   انسانی  کرامت   مورد   در 

 
  و  آزادی   برابری، بین رابطه من.  نیست آن   یا برسراین  بحث

 درک  گذشته   در  آنچه  از  متفاوت  حدودی   تا  را   انسانی  کرامت

 مساله  عنوان   به  باید  را   برابری  ایده:  کنممی  تعریف  شدمی

  همه   اساس  و  پایه   بعنوان  همیشه  که  کرد   درک  ای

.  است  بوده  انسانی  کرامت  و  بشر  حقوق  پیرامون  ملاحظات

  بشر   حقوق  مورد  در  مفهومی  طور  به  که  است  غیرممکن  این

  نکرده   فرض  قبلاً  اینکه  بدون  کنیم  فکر  انسانی  کرامت  یا

  ارزشی   و   برابرند«  انسان»  عنوان  به  ها  انسان   همه   که  باشیم

  همه   برابری  ایده  که  معتقدم  من  نظر،   این   از .  دارند  یکسان

  کرامت   و  بشر  ناپذیرحقوق  اجتناب  فرض  پیش  انسانها

  اما   است  مهم  خیلی  اگرچه آزادی آن،  برخلاف. است  انسانی

  کرامت   و  بشر  حقوق  مهم   ابعاد  ی  همه  ی  کننده  تعیین

  ازیک   بخشی  ًِقطعا  آزادی .  شود  نمی  محسوب  انسانی

 زندگی  یک  اما  است،  انسانی  کرامت  با  و  آبرومندانه  زندگی

 . است آزادی فقط، از فراتر چیزی   کرامت با و آبرومندانه

 
 فراترچیست؟   این 

 
  مدرن   کارمزدی  از  او   تحلیل  و  مارکس  به  توان  می   دراینجا

  از :  است  آزاد  دوشکل  به  پرولتاریا  آن  اساس  بر  که  کرد  فکر

  کار   تواند  می  ظاهراً  و  نیست،  رعیت  یک  دیگر  او  سو،  یک

  همچنین   او  دیگر،   سوی   از  اما  کند،  انتخاب  آزادانه   را  خود

  را   خود  کار  نیروی   است مجبور بنابراین و  است  سرمایه  فاقد

  می  قرار مجدد  وابستگی  رابطه یک در را  او  این که بفروشد

  آزادی   در  -   مردم  داری،  سرمایه  سیستم  در  بنابراین، .  دهد

ًِ  گاها  آنها  در  که  شوند  می  کاری  مناسبات  و  روابط  وارد  -
  روزانه   بطور(  هم  هنوز  توسعه  حال  در  کشورهای  در)  و  هنوز

 زندگی  .شوند  می  تحقیر  و  خوار  و   حرمت  بی   و  دیده  ستم

  است،   اولیه  آزادی   از  فراتر  چیزی  معنای  به  شرافتمندانه

  به   دیگران  طرف  از  هرانسانی  اینکه  از   داشتن  آگاهی  یعنی

 با  و  شده  شناخته  رسمیت   به  باید  برابر  انسان  یک  عنوان

  اساسی   و  خاص   اشکال  نظر،   این  از.  شود  رفتار  آنها  با  احترام 

  یک   برای   کافی  شرط  هنوز  اما  ضروری  و  لازم  شرط  آزادی  از

 . نیست کرامت با و  شرافتمندانه زندگی

 

  اساس   بر   صرفاً   انسانی   کرامت   آیا  اینجاست  پرسش  

  دهد   می   اجازه   یا   یابد   می   تحقق  که   ماست   ذهنی   ادراکات 

 کرد؟   عینی   قضاوت   آن   مورد   در   که 

 

  است   لازم  اینجا  در  زیرا   است،   دشواری   بسیار  سؤال   این

  با   را،  عینی  واقعی  ادعاهای  و  درک  قابل  ذهنی  هاینگرش

 طور  به  انسانی  کرامت  که  زمانی  خصوص  به.  دهیم  پیوند  هم

 ما اگر.  باشد اجرا قابل و پیگیری قابل و شده تعریف قانونی

  شهروندان   درآمد  درمورد  رفاه  دولت  بحث   به   مثال  عنوان  به

  حقوق   میزان  که  کند  می  بینی  پیش  قانونگذار  کنیم،  فکر

  مناسب،   معیشتی  سطح  حداقل،   ایده  با  باید  شده  پرداخت

 که  روبروست  وظیفه  این  با  دولت  بنابراین.  شود  گیری  اندازه

  از   آنرا   بلکه   کند  تعریف  را   انسانی  کرامت   با  زندگی  تنها  نه
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  بسیاردشوار   حال،  این  با.  پذیرسازد امکان نیز  نظردرآمدزایی
  اینکه   .یافت  مناسب  روشی   بتوان  آن   اجرای   برای  که  است

  طور   به  مردم  با  که  سنجید،  توان  می  معیاری  چه  با  و  چگونه

  پاسخ   قطعاً  است؟   شده  رفتار  شرافتمندانه   و   انسانی  و  برابر

  انسانی  کرامت است قرار اگر حال این با .ندارد وجود قطعی

  بارها   و  بارها  باید  بیابد،  شدن  اجرا  قابل  و  قانونی  مفهومی

  خود   از  که  است  مهم  نیز،  آخر  در.  گیرد  صورت  تلاش  این

  خود   زندگی  مورد  در  که:  بپرسیم  فقر  از  دیده  آسیب   افراد

 موجود  تعاریف  با  را   آن بتوانیم  سپس   تا  دارند،  احساسی  چه

 . کنیم مقایسه کرامت،  از موجود مفهوم از

 

  متفاوت   نظر   دو   و   کرد؟   مجادله   کرامت   مورد   در   توان   می   آیا 

 داشت؟ 

 
  نظر   از  و  هم  با  ازنو،  و  دوباره  که  است  رسیده  آن  وقت  بله،

 چه  به  انسانی  کرامت  با  زندگی  اینکه  مورد  در  سیاسی،

  بشر   حقوق  تاریخ  در   توان  می   را   این.  کنیم   بحث   معناست،

 محتوای  مورد  در  همواره  آن  در  که   کرد  وجو  جست  نیز

 بندهای.  است  داشته  وجود  اختلافاتی  بشر  حقوق  دقیق

 که  حقوقی   بندهای  و  شده  اضافه  آن  به  جدیدی  حقوقی

  یک   این،  بر  علاوه.  اند  شده  حذف  اند،  نداشته  کارآیی  دیگر

  و   انسانی  کرامت  های  ایده  مورد  در  فرهنگی  بین  مناقشه

 . داشت  خواهند  وجود  نیز  همچنان  و  داشته  وجود  بشر  حقوق

 

  بشر   حقوق  که   کنند   می  انتقاد   پسااستعماری  پردازاننظریه 
  به   معتلق   امپریالیستی   جهانی   سیاست   ایدئولوژیک   ابزار   یک 

 چیست؟   نظر   این  مورد   در   شما  موضع .  است  غرب 

 
  فرهنگی  یا پسااستعماری گرایی نسبی  نقد نوع دو بین باید

  نقد   از  تری   ضعیف  نسخه   با  حدودی   تا  من :  شد  قائل  تمایز

  نظریه   این.  کنم  می   همراهی  بشر  حقوق  جهانشمولی

  عنوان   به  بشر  حقوق   تاریخی  سازی  سبک  که  دارد   شکایت

  فرآیندهای   و  ها  فرهنگ  مهم  تأثیرات  غربی،  مفهوم  یک

  به .  گیرد  می  نادیده  و  برد  می   حاشیه  به  کاملاً  را   غیرغربی

 با  متضاد  هایروایت  که،  است  مهم  این  ترتیب  همین

 توسعه  نتیجه  در  تا  شود  پذیرفته  اصلی  جریان   هایروایت

  سوی   از.  سازد  پذیر  امکان  را  پیچیده  تاریخی  با  بشر  حقوق

 که  کند می  ادعا  پسااستعماری  نقد  رادیکالتر   نسخه  دیگر،

 بقیه  سرکوب  برای  که  است  غربی  اختراع   یک  بشر  حقوق

  اغراق ًِ  کاملا  انتقاد  این  من  نظر  به.  است  شده  طراحی  جهان

  بر   را  چشمش  تنها  نه  برداشت   این   . است  معنی  بی  و  آمیز
 هنوز  بشری  حقوق  ادعاهای  رد  که  بندد  می   واقعیت  این

 کسانی  بلکه   رود،  می  کار  به  خودکامه  های  رژیم  از  دفاع   برای

 مهمترین  از  دارند  قرار  بشر  حقوق  نقض  تأثیر  تحت  که  هم  را

 . کند می محروم  مقاومت، و  انتقاد ابزار

 

«    موریا »   پناهندگان   کمپ   در  که   افرادی   سرنوشت  آیا  اما 

  این   که   کند  نمی   ثابت   ندارند،   حقی   هیچ   واقع   در   که   هستند

  توهم   یک   نهایت   در   و   ندارد   تاثیری   و   قدرت   هیچ   آل ایده 

 ماند؟   می  باقی 

 
  کند،   می  پیروی  بشر  حقوق  ایده  از  اگرکسی  .نه  هم  و  بله  هم

  آن   ساکن  پناهندگان  و   کند  منحل   را  اردوگاه  اینًِ  فورا  باید

 در حال، این با. کند تقسیم اروپایی کشورهای سراسر در را
  همه،  از اول: است  مهم سطح دو بین تمایز انتقادی، تحلیل

 درحال  اردوگاه  این  درگیر  هایدولت  همه  که  کرد  تأکید  باید

  حال   درعین  اما.  هستند  بشر  حقوق  ناقضین  از  خود  حاضر

  که   دهد می ما به نیز را فرصت این بشر حقوق که  دید باید

  و   نقد  آن،  عینی  مفهوم  با  را  نامناسب  وضعیت  این  دقیقاً
  مشکل   از   بخشی   شما  بنابراین .  کنیم  متهم  آنرا   ناقضین

  است   این  واقعی  مشکل .  هستید  آن   حل   راه   بلکه  نیستید، 

  زمان   هم  که  شود  اجرا  کسانی  توسط  بشرباید  حقوق  که

 ادعای بین همواره آن بر علاوه. دارند نیز را آن نقض قدرت

 اعضاء   تک  تک  و  اروپا  اتحادیه   کشورهای  ملی  حاکمیت  حق

 . .دارد وجود تنش آن

 

 بینید؟   می   معضل  این   برای   حلی   راه   را   جهانی   دولت   آیا 

 
 آن زمانی کانت که کنم می دفاع  چیزی از درکتابم خیرمن

 .نامید می "ملل فدرال جامعه" را

  دولت   که  کند  می  دنبال  را  هدف  این   جهانی  دولت  ایده 

  یک   تدریج  به  و  شوند  منحل  زمان  مرور  به  ملی  های
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  دلیل   به  ایده  این.  آید  می  پدید  جهانی  متمرکز  جمهوری

  عملکردی   های  نقص  دلیل  به  اول،:  است  ساز  مشکل  مختلف

  کامل،   انسجام  با  تواند  می  جهانی   حکومت   یک   چگونه.  آن

  آخرین   تا  کند   می  وضع  که  قوانینی   برابر   در   مقاومت  بدون

  حکومت   قوانین  آن  اجرای  بر  نظارت  با  جهان  این   گوشه

 مسله  این  من  نظر  به  همچنین.  است  سخت  تصورش  کند؟

 از  با  هرگز  ملی   های  دولت   که  رسد  می  نظر  به  غیرواقعی
  براین،   علاوه.  کنند  موافقت  خود  انحلال  و  قدرت  دادن   دست

  یک   به  خود  جهانی  دولت  که  دارد  وجود  بزرگ  خطر  این

 صورت  این  در.  شود  خواه  تمامیت   و  شده  تبدیل  استبداد

  هستند   تعقیب  تحت  که  هایی  گروه  برای  گریزی  راه  هیچ

 ایده  گفت  توان   می  دیگر،   ازسوی.  داشت  نخواهد  وجود

  حدودی   تا  بینیم  می  همانطورکه  ملل،  فدرال  جامعه  کانتی

  ایده   مرکز  در   که  است،  یافته   تحقق  متحد  ملل  درسازمان

  آنها .  دارد  قرار  مستقل  ملی  برابرکشورهای  همزیستی  آن

 اهداف  هم  درکنار  و  مشترک  طور  به  تا  آیند   می   هم  گرد

  یابند   دست  آن  به  توانند  نمی  تنهایی  به   که  را  مهمی   مرکزی

.  یابند  دست   آنها  به  هم  با  همکاری   و   هماهنگی   و   رایزنی  با

  و   المللی  بین  صلح  حفظ  تضمین  وظیفه  تنها  ملل  جامعه

  وظیفه   بلکه   داشت،  نخواهد  برعهده  را   بشر  حقوق از  حمایت

 پیش  به  باید  نیز  را  شدن  دموکراتیزه  جهانی  روند  یک  ارتقای

  با   که  دائمی  جهانی  صلح    یک  که  امشده  متقاعد  من.  ببرد

 که  هایی دموکراسی  براساس   تنها  باشد،  بشرسازگار  حقوق

 . آید  دست به تواندمی کنند، می کار خوبی به نسبتاً

 

  می   نظر  به  ناتوان   ها   بحران  با   مواجهه  در   اغلب   ملل   سازمان

  سازمان .  شود   نمی  هم  اوکراین   بحران   شامل  تنها  این  و   رسد

 شود؟   اصلاح   چگونه  ناتوانی   این   با   مقابله   برای   باید   ملل 

 
  علاوه .  شد  ذکر  که   است  هدفی سه  به  بازگشت  شروع   نقطه

  بین   تحریم   و   نظارت  های   گزینه  باید   ملل  سازمان  براین،

 ها  بردولت   بتواند  تا  باشد  دراختیارداشته  را  بیشتری  المللی

  منظور،   این  برای.  بیاورد  فشار  بشر  حقوق  رعایت  برای

  یابد   گسترش  زیادی  حد  تا  باید  المللیبین  کیفری  صلاحیت

 علاوه.  کرد  بررسی  بشررا  حقوق  نقض  انواع   بتوان  واقعاً  تا

  نه   زیرا  برود،  بین   از  باید  امنیت  شورای  در  وتو  حق   براین،

 ناسازگار  مساوی  حقوق  دارای  کشورهای  اتحاد  ایده  با  تنها
  نیز   مرتکبین  مجازات  و  فردی  حقوق اجرای  مانع  بلکه  است،

 اوکراین  در  وحشتناک  جنگ  به  توجه  با  را  این  ما.  شود  می

.  باشند  داشته  برابر  حق  و  قدرت  کشورها  همه  باید.  بینیم  می

  در   شوند،  اجرا   نیز  قضایی  حوزه  در  آن   احکام   اینکه  برای   و

 قدرت  دارای  که  جهانی  پلیس  نیروی  یک  به  ما  نهایت

 .  داریم  نیاز باشد، اجرایی

 

 فلسفه و اخلاق  استاد  عنوان   به حاضر درحال  پولمن آرند*

   سالومون   دردانشکده  اجتماعی   مددکاری  رشته  در  اجتماعی

  و   بشر   حقوق »  او  جدید  کتاب.  کند  می  تدریس  برلین 

«  انقلابی  پروژه   یک   فلسفی   معنای   باره   در :  انسانی   کرامت 

 . است  منتشرشده زورکمپ، انتشارات توسط گذشته سال

 دانشگاه  برلین،  هومبولت  دانشگاه  در     باخ وایس  فردریش  *

  و   فلسفه  رشته  در  2  لیون  لومیر  دانشگاه  و  روم  ساپینزای

 تا  2020  سال  از .  است  کرده  تحصیل  شناسی موسیقی

 در  هومبولت  دانشگاه  در  اجتماعی  علوم  مؤسسه  در  2023

 دانشگاه  در  2023  سال  در   و.  کند  می   تدریس  برلین

Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster  

  عنوان   به  او .  است  شده  برگزیده  پژوهشی  عضو   بعنوان 

  مقاله   فلسفه  مجله  برای  مرتب  بطور  نیز  آزاد  نویسنده

  می   ومرج  هرج  انستیتوی   مدیر  و    ازبنیانگذاران   و.  نویسدمی

  .باشد

   اجرای   برای   است  تشکیلاتی  ومرج  هرج  انستیتوی*

 ومشکلات  لئمسا  مورد  در  فرهنگی  و  علمی  های  سخنرانی

 فریدریش  توسط   موسسه  این.  وسیاسی  اجتماعی   مختلف

 گذاری  پایه  2016  سال  در  امین  ندیمی  مریم  و  باخ  وایس

 ..است شده
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های تازه منتشرشده معرفی کتاب   
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 از گلستان شعر آذری 
دانشگاه دولتی شدن به  وارد    ، برایژاله در تابستان گرم باکو

روز  یک  است.  آذری  زبان  فراگیری  سرگرم  آذربایجان 
ی  ی نشریهی تازه ی کیرپی )خارپشت( شمارهسردبیر مجله

گوید:  کند و میآورد. سلام میطنزآمیز خود  را برای ژاله می
صادق» عوض  من  است.اسم  چهارشانه  «اُف  مرد   ی  او 

ند و گویا داطبعی است که فارسی را بسیار خوب میشوخ
  ت.ها در ایران بوده اسمدت

صادق برگهعوض  میاُف  را  قراردادی  و  ی  ژاله  به  دهد 
خواهد شما سه هزار آکادمی علوم آذربایجان می  ،گویدمی

و  برگردانید  فارسی  به شعر  را  ما  مصرع شعرهای شاعران 
  د.پاداش خودتان را دریافت کنی

ژاله روز پس از آن دیدار، با شعرها، که به خط فارسی و به  
کار   هشود. دست بهای عروضی است، با شوق آشنا میوزن

می میترجمه  روز  و  شب  میزند.  و  این  نویسد  نویسد. 
ی خوبی است برای گذراندن آشفتگی اولین روزهای وسیله

شود  ها حاضر میزودی ترجمههمهاجرت ندانسته و ناگزیر. ب
ترجمهاُف خبر میو به عوض صادق را دهد. او شادمانه  ها 

گیرد و پس از مدت کوتاهی مبلغ هنگفتی طبق قرارداد،  می
 .فرستندجان برای ژاله میاز سوی آکادمی علوم آذربای

ها را از نظرِ ابوالقاسم لاهوتی شاعر بسیار شهیر  گویا ترجمه 
اند. زیرا در زیر یکی از شعرها ایران و تاجیکستان گذرانده

می دیده  است:خط لاهوتی  نوشته  که  است،  »   شود  خوب 
 .«  خیلی خوب است

ها را  ی نویسندگان آذربایجان هم آن ترجمهالبته، اتحادیه
 .انددیده بوده 

ها گذشت، در مسکو، ژاله دکترای خود را گرفته بود و  سال
کرد. او همواره از سوی در انستیتوی ادبیات جهانی کار می

 .شدی نویسندگان آذربایجان به باکو دعوت میاتحادیه
 

ژاله در باکو مهمان نویسندگان بود ،  1970های  اوایل سال
د و سپس در مسکو آن  که ناظم حکمت را نیز در آنجا دی

ترجمه کار  یاد دوران جوانی و  به  ژاله  تکرار شد.  ی  دیدار 
ها رفت. متأسفانه در آکادمی علوم شعرهای خود به سراغ آن

اتحادیه نویسندگان و در موزهآذربایجان و در آرشیو  ی ی 
های مهم  نوشتهنظامی که جای اسناد تاریخی و ادبی و دست

ی اشعار را نیافت! چرا؟ بر  ترجمهآذربایجان است، اثری از  
 . اُف هم از دنیا رفته بودها چه رفت؟! عوض صادقسر آن

سراغ    به  باز  جوانی،  دوران  یاد  به  سال،  شصت  از  پس 
می آذربایجان  سخنوران  پاره  شعرهای  و  زرد  کاغذها  رود. 

شده ازپاره  چون  مهاجرت  اند،  و  کشورها  و  ها شهرها 
)مگر خود    .ند. بخشی از آنها هم از بین رفته استاگذشته

 ایم؟( ما همانیم که بوده

*** 
چاپ و نشر تعداد زیادی از سازی این کتاب برای  در آماده

زبان و دوستان ژاله اصفهانی در زمان حیات  ادیبان فارسی
درگذشت ایشان، در ارتباط و همکاری با   بعدا پس از وی و

ای نمودند  شائبههای بیبنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی، کمک
ها را  ویژه باید از خانم بلور دوست ژاله که متنهازجمله و ب

آقایان  فظی به فارسی در آورده بودند، و ازالصورت تحت هب
رضا اغنمی، فرشید جمالی، جواد پارسا، محمدعلی حسینی،  

سپاسگزاری   محمدعلی گوهری  ژاله  وخانم  احمدی  تاج 
پذیر  فراوان نمود که بدون کمک آنان انجام این کار امکان

 نبود.  

 
های  ییراهنما  در تهیه و چاپ این کتاب دو زبانه از کمک و 

سفیرمحترم آذربایجان در مسکو، آقای پولاد بلبل اوغلی و  
خانم نیگارآخوندوا )رایزن فرهنگی سفارت(، خانم پروفسور 
سیویل لطیفوا و خانم پروفسور سیویل طالبوا، خانم پروفسور 

راوندی لانا  پرفسور  خانم  و  محمدوا  بهره-نینا  مند  فدائی 
 شدیم و از آنان تشکر بسیار را داریم.   

ی آقای شاهین یوسفلی در سال  ین با راهنماددو زبانه کرکار  
بسیار   2018 سپاس  ایشان  از  وسیله  این  به  که  آغازشد 

ی یتحقیق و یافتن و مطابقت دادن اصل شعرها  داریم. کار
زبان آذری به  فارسی ترجمه کرده بود و یافتن   را که ژاله از

چنین  و برگرداندن برخی از آنها به الفبای جدید آذری و هم
آیگون متن  ترجمه دکتر  خانم  را  کتاب  این  فارسی  های 

شناسی باکو، قبول و با زحمت،  علیزاده، از انستیتوی شرق
به انجام    2019دانش و مهارت و دقت بسیار در سپتامبر  

 رساندند.

 
این کتاب را نشر خانه نیکان در لندن منتشر کرده است.  

قابلنسخه ایران  از  تهیه است و    ی چاپی کتاب در خارج 
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بوک کتاب را ی ایتوانند نسخهخوانندگان داخل ایران می
 به مدت محدودی رایگان از روی وبسایت نوگام دانلود کنند:

https://nogaam.com/book/2422 / 
 

 
 تیغ بر نشر

 درباره این کتاب

 از  تا  اندکرده   تلاش ای آمران و عاملان سانسوردر هر دوره 

  به   را  آنها  ایدئولوژی  و  منافع   قدرت،  که  هاییکتاب   چاپ

  بازنگری   ضمن  مولیه  ایو-ژان.  کنند  ممانعت  اندازد،می  خطر

دیدترین ج  تاریخی،  منظری  از  نشر«  های»ممنوعیت  این

  از   که اشکال سانسور مستقیم یا غیرمستقیم را بررسی کرده

  سیاسی   نزاکت  یا  اقتصادی،  منازعات  مذهبی،   بنیادگرایی

 .گیرندمی نشأت

ای که نظام اخلاقی جدید دارد در آیا آزادی نشر، در زمانه

 نیست؟   خطر در گیرد، جوامع شکل می

 نظر نوگام

نظیر در موضوع سانسور نشر است. این کتاب یک منبع کم

دادگاه و  کاتولیک  کلیسای  حکومت  عصر  به  را  های ما 

هایی که مصلحان پروتستان برد، از آتشتفتیش عقاید می

ی گوید و همزمان توجه ما را به انواع تازهاند میبه پا کرده 

و عصر حکمفرمایی شرکت بزرگسانسور  بر    های  فناوری 

کند. خواننده، نویسنده و ناشر  فکار، عقیده و متن جلب میا

مقوله با  متاسفانه  این  ایرانی  اما  نیست  غریبه  سانسور  ی 

ی تاریخی نشر در مناطق مختلف  کتاب با نگاهی به سابقه 

ریشه همچنین  و  اقتصادی  جهان  و  مذهبی، سیاسی  های 

پنجره برما آن،  مساله  این  درک  برای  جدیدی  ی 

صاحبان   حکومت، هر در و عصر هر در چطور هک گشایدمی

اند کلام را محدود یا سانسور کنند. این  قدرت سعی کرده 

نقاط تاریک در تاریخ نشر جهان که با اتصال به هم تصویری  

می ترسیم  مخوف  چهرهبسیار  دیجیتال  عصر  در  ی  کند، 

  .ای به خود گرفته استتازه 

ایو شارلجایزه مولیه-ژان  حوزه 2021 اوبر-ی  در  ی را 

 انتشار«  »ممنوعیت  کتاب،  این  برای  مشترک  طور  به تاریخ

 ها«کتابفروشی  و  کتابفروشان  ی»تاریخچه  همچنین  و

 .کرد دریافت

ناشر   ی رسمی نویسنده وی فارسی این کتاب با اجازهترجمه

م کتاب را با توافق  در نوگام منتشر شده است. نا فرانسوی

 .ایمناشر و نویسنده در فارسی »تیغ بر نشر« انتخاب کرده

های نوگام، برای خوانندگان این کتاب به روال باقی کتاب

خواننده  اگر  دارد.  الکترونیکی  رایگان  نسخه  ایران  داخل 

می هستید،  ایران  از  چاپی  خارج  نسخه  راحتی  به  توانید 

بالاتر در را بخرید )کمی  همین صفحه نحوه خرید    کتاب 

توضیح داده شده( یا پس از دانلود نسخه الکترونیک، مبلغی 

را بدون هیچ   ما این کتاب  بپردازید.  به عنوان پشت جلد 

ی کار گذاریم اما ادامهمانعی برای ایران، آزاد برای دانلود می

دوستان خارج از کشور، های مالی کتابنوگام بدون حمایت

لطفا از نویسنده و ناشر حمایت کنید و  میسر نخواهد بود.  

  بیشتری   سانسور  بدون   هایکتاب مان کنید تا بتوانیمیاری

 :کنیم. در این مقاومت به ما بپیوندید منتشر ایران  برای را

می »حمایت  دکمه  روی  است  صفحه  کافی  بالای  کنم« 

سمت چپ کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب یا 

 .کنید اهدا نشر

 
 
 
 

https://nogaam.com/book/2422/
https://www.livreshebdo.fr/article/jean-yves-mollier-laureat-du-prix-charles-aubert-dhistoire-2021
https://www.double-ponctuation.com/produit/interdiction-de-publier/
https://www.double-ponctuation.com/produit/interdiction-de-publier/
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 جاییِ سِلاح جابه 

 لوییزا والنزوئلا 

 برگردان: کوشیار پارسی 

عشق و '  '/Cambio de Armasجایی ِ سلاحجابه'در  

می کامتن  ترس  با  که خواهی  غریب  زوجی  نه  آمیزند: 

هم و  است  ترساننده  عشق  زیرا  به  همسرانی خوب،  زمان، 

تاب  ترس،  این  داستان  دلیل  زن ِ    ' آدمکشی  واژه'ناپذیر. 

جاذبه در  نیروی  حیوانی  می'آدمکش'ی  این  ی  از  و  یابد 

دارد،  آشوبد. او، که زندگی دوست میناسازگاری درونی برمی

 شود سوی مرگ و خشونت. کشیده می

اش  به خاطر رابطه 'ی چهارمنسخه'( از داستان Bellaبِلّا )

می مقاومت  جنبش  در  شرکت  بخت  سفیر،  در  با  یابد، 

 شود. شان شکوفا میی عاشقانهزمان رابطهکه همحالی

والنزوئلا ) با داستانLuisa Valenzuelaلوییزا  های  ( 

کند در جان ِ گرایانه، گاه شاعرانه نفوذ میحسی، گاه واقع

 هاش. شخصیت

است:   نوشته  کورتازار  است،  'خولیو  جسور  والنزوئلا  لوییزا 

کارب با دقت در  اما  رد واژگان؛ اندکی بدون خودسانسوری، 

اغراق آمیز، اما ظریف در بازنمایی واقعیت، و چندان اعتنا  

ی عمیق در  ندارد به روش معمول: این راهی است به ریشه

قاره در  تبعیض  به  آگاه  خود،  همموقعیت ِ  اما  ما،  زمان  ی 

 آکنده از شادی ِ عظیم ِ زندگی. 

جست در  شرکت  او  کار ِ  امریکای  خواندن  هویت ِ  وجوی 

 ' تین است و غنا بخشیدن به خود.لا

سایت از  یکی  به  کتاب  خرید  یا  برای  آفتاب  نشر  های 

 فروشگاه آنلاین شرکت لولو مراجعه کنید.

توانند برای خریر نسخه الکترونیکی  دوستان ساکن ایران می

پرداخت   و  آفتاب   15کتاب  نشر  به  ایران،  در  تومان  هزار 

  ایمیل بفرستند تا راهنمایی شوند.

 یت نشر آفتابسا
www.aftab.pub 

 سایت فروشگاه آنلاین شرکت لولو

https://www.lulu.com/.../paperback/pro
duct-wwn6p4.html... 

 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب

info@aftab.pub 
aftab.publication@gmail.com 

 
 

 
 و پا به پا برد...   صدرالدین الهی دستم بگرفت 

 مهین میلانی 

 نشر کتاب آمریکا 

دکتر   از  شاگرد  یک   : نویسنده  باره  در   / کتاب  چکیده 

صدرالدین الهی می گوید در بستر خاطراتی از بودن ها و  

شدن ها با استادش، با پدرش. شخصیتی که استاد مسلم 

روزنامه نگاری مدرن بود، علاوه بر دیگر کیفیت ها و استاد 

به معنای معلمی که دست شاگرد را می گرفت و هم چون  

پابه پا می برد. نویسنده این کتاب، مهین میلانی، در  مادری  

عین حال از تمام کارهای فرهنگی استادش بخش هایی از  

سه مصاحبه تکینه وی را که به صورت کتاب درآمده اند،  

بطور عمده محور گفتارش قرار می دهد. نویسنده در فرازی  

جمع کرده ام همه خاطرات را، خواندم    "از کتاب می نویسد:  

تاب هایی را از استادم که هنوز نخوانده بودم، مرور کردم  ک

mailto:info@aftab.pub
mailto:aftab.publication@gmail.com
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یادداشت هایم را بر نوشته هایش و شنیدم حرف هایی را  

که شاگردان و هوادارانش نوشتند بعد از مرگ او. کلمه که 

تر و خدا  است و خداوندگارش جاودانی  خداست جاودانی 

هیچ نیست مگر شخصیتی که خود را تکثیر می کند و زمین  

 ست، در پی اش در آسمان ها نگردیم. ا

 

 

 پور گریز از وطن، نویسنده: بابک نیلی 

آییم تا برویم. همین آمدن و رفتن را سفر گویند. همیشه می

سفر ذهنی و سفر عینی دو اتفاقی است که در عالم عین و  

نامیم.  اش میدهند و اگر نوشته شود، سفرنامهخیال رخ می

این   دیگر  آیندگان نام  تا  است  و خاطره  یادمان  سفرنامه، 

راه تکرار  چراغ  بودنش،  نادرست  صورت  در  و  کنند  شان 

 .نشود
هم خاطره کسی است که سفر عینی    " گریز از وطن"کتاب  

نویس  اش از ایران تا آلمان را در شش دفتر دستیک ساله

که قصه فرار و نجات جان در چنته دارد را نه خود او که با  

ذهنی ما را در عین جهان واگذاشته است، که دوستی  سفری  

های خوب با هم بودن، تنظیم و  نشینی و خاطرهبه پاس هم

 .کندمنتشر می

شروع   چنین  نیست،  ما  با  اکنون  که  دوستی  عینی  سفر 

 :شودمی

مصادف " تهران  از  ما  کنده شدن  روز  است:  غریبی  اتفاق 

رشان به تهران  شده با روزی که پدر و مادرم برای دیدار دخت

است،  می زندانی  اوین  در  است  سالی  یک  خواهرم  آیند. 

اند و او دختر خردسالی را در زندان  شوهرش را اعدام کرده

کند. هر وقت به دنیا آورده که هنوز با خودش زندگی می

آیند، دوست  که برای دیدن دخترشان از شیراز به تهران می

توانیم  ند. ما که نمیشودارند به هتل بروند، مزاحم ما نمی

خواهند مزاحم خویشان  آفتابی شویم. از طرف دیگر هم نمی

نزدیک خودشان شوند، آشنایانی که در صف بندی پس از  

 رفت دائماً و  اند،شده حاکم انقلاب، طرفدار سرسخت رژیم 

 ."نندکمی رصد را خانواده آمد و

می کتاب  این  تهیه  یا  برای  آفتاب  نشر  سایت  به  توانید 

فروشگاه آنلاین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب  

 .( دلار آمریکا خریداری کنید20را به قیمت بیست ) 

دوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کتاب هستند،  

دلار آمریکا به حساب پی پال نشر آفتاب    12توانند مبلغ  می

آدرس واریز  aftab.publication@gmail.com با 

فیش   نسخه  کنند،  تا  بفرستند  ما  برای  را  پرداختی 

 .الکترونیکی کتاب برایشان ارسال شود

ایران هستند و مایل به خواندن نسخه   عزیزانی که ساکن 

آفتاب   نشر  به  است  کافی  هستند،  کتاب  این  الکترونیکی 

پرداخت   برای  تا  بفرستند  هزینه   30ایمیل  تومان  هزار 

 .کتاب، در ایران راهنمایی شوند

 سایت نشر آفتاب آدرس 

www.aftab.pub 
 

 

 

http://www.aftab.pub/
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   معرفی نویسنده:   

شهرِ تویسرکان، در کودکی به همراه    1328رضا باقری  متولد سال      

خانواده برای زندگی به تهران مهاجرت کرد ودر دوران کودکی مجبور به  

ترک تحصیل ومشغول به کارهای شاگردی و پادوئی شد. در دوران بلوغ،  

به سختی و شبانه درس خواند و از ترس فرو افتادن به چاله سربازی، در  

میق تر فرو رفت و در نیروی هوائی به عنوان درجه دار استخدام  چاهی ع 

  1352شد. در آنجا به دلیل مخالفت با اعزام نیروی نظامی به ظفاردرسال 

، توسط عوامل شاه دستگیر شده و به مدت یک سال در بند ضداطلاعات  

نیروی هوائی زندان  بود. پس از آزادی از زندان، از قید نیروی هوائی نیز  

در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،   1355د شده و درسال آزا 

مرکز نوآوری صنعتی به عنوان حسابدار و سپس، مدیر مالی استخدام شد.  

با شروع مبارزات مردم علیه حکومت شاه، او نیز در کنار آنها مبارزه کرد.  

پس از سرنگونی رژیم شاه، به دلیل استیلای رژیم اسلامی، برای سرنگونی  

این رژیم و برقراری آزادی و برابری های اجتماعی و اقتصادی  مبارزه را  

مخفیانه زندگی کرد و     63تا    60شروع کرد. در ادامه مبارزات از سال های 

ناگزیر به ترک اجباری  ایران و سکونت در   1364یا متواری بود.  سال 

 آلمان شد.  

قتل عام زندانیان    پس از چند سال اقامت در خارج از کشور، بعد از     

، به کردستان رفت و در آنجا بیشتر از پیش، شاهد  67سیاسی در سال  

 فعالیت های نیروهای مختلف سیاسی بود. 

با وجود اینکه در آلمان ، امکانات و شرایط فراوان و بهتری نسبت به       

ایران برای آموختن و رشد و پرورش فکری  در اختیار داشت، اما همچنان  

خود را غریبه و یک سیاسی تبعیدی می دانست و آرزوی بازگشت به  

 ایران و نزد مردم و هموطنانش را داشت. 

ای سیاسی، وقت بیشتری  برای نوشتن  در کنار فعالیت ه   1372از سال     

مصروف داشت و علاقه باطنی او به کارگران و زحمتکشان و دردمندان  

جامعه  را به شکل شعر و رمان منتشر کرد.  او عاشق مبارزات مردم علیه  

ظلم و ستم است، چرا که خود نیز در سیطره همین شرایط پرورش یافت.   

دیدگان و نابرابری های اجتماعی    نوشتن در باره ناملایمات زندگی ستم 

خصوصا تبعیض جنسیتی زنان و مردان و ضدیت کامل با خصوصیت  

درسال   بازشناساند.  را  خود  اینگونه  و  داده  اومعنی  به  مردسالاری، 

دو دفتر شعر با شعرای دیگر  به نشر رساند و در   1399و  1398های 

و  که سرگذشت دو کودک کار     " حسین یخچالی " رمان    1399سال 

 را در آلمان  منتشر کرد .  تاثیرات محیط و مذهب بر آن هاست 

 
 
 

 
 زنجیرهای خاکستری اثر رضا باقری 

 : کتاب آمده است   پیش گفتار در  

داستان پیش رو ، سرگذشت خانواده ای  است که در اواسط سال       

به دلیل ضربه خوردن تشکیلات سیاسی که  با آن همکاری    1363

داشتند، مجبور به فرار و مهاجرت شدند، در ایران  زندگی و فعالیت سیاسی  

می کردند. این خانواده که در تور اطلاعاتی سیستم سرکوب حکومت  

به ناچار، تمامی ارتباط های خود را با یاران خویش،    اسلامی قرار داشتند 

قطع کرده  و ماه های متمادی در شهرهای مختلف ایران بصورت مخفی  

زندگی کردند و نهایتاً از مرزهای غربی کشور خارج شدند.داستان حاضر ،  

روایتی واقعی از زندگی نیروهای سیاسی آن سال ها است. کتمان نمی  
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زمان ، بودند کسانی که هیچگونه امکانی  برای فرار    توان کرد که در همان 

از آن جهنم اسلامی نداشتند و بودند کسانی که جان خود را بی هیچ نام  

و نشانی از دست دادند و هیچ کس هم نخواهد پرسید به کجا رفته و چه  

شده اند . این همه ، محصول انقلابی بود که همان روز تولد ؛ شکست  

می توانست و قرار بود به آرزوهای تهی دستان و نیروهای  خورد. انقلابی که  

توانست   مترقی جامه عمل بپوشاند، طویله گاهی شد که کمترانسانی می 

بدون سرفرود آوردن ویا سکوت اجباری در مقابل سگ های لاشخور و  

درنده که بی شعور ترین کسان ممکن را به رهبری قبول داشتند ، به  

 زندگی خود ادامه دهد.  

وقتی رهبر مملکت ، تا این درجه شیاّد و ریاکار و جنایتکار باشد که        

دانشگاه و علم  و خرد را به سخُره بگیرد و تمامی مجراهای پیشرفت جامعه  

را مسدود  نماید و از افرادی برای تشکیل حکومت و اداره مملکت استفاده  

زاحمق ترین  کند که از هرگونه شرافت وجودی و کاری بی بهره بوده و ا 

سیاسی  های  ترین  کوتوله  فرومایه  و  تا   ودجال  جوید  سود  ها  انسان 

حکومت خودکامه خود را ادامه دهد، آیا می توان انتظاری بیش از مزدوری،  

خیانت، جنایت، دوروئی، جاسوسی، خودفروشی سیاسی، نوکرصفتی و  

 تظاهر به آنچه که نیستند  از اکثریت ناآگاه جامعه داشت؟ 

فانه بخشی از انقلابی های واقعی نیز در حماقتی بیشتر از مردم  متاس      

ساده،  رهبری چنین موجود نافهمی را به فال نیک گرفتند و حکومت او  

را به رسمیت شناختند. آنها بی شرمانه ، در مبارزات انتخاباتی که بیشتر به  

سیرک های قدیمی می ماند که در آن ، سیرک بازان متحجر مذهبی ،  

و اختیار تام شترها، گاوها و گوسفندها  و سگ های وحشی را در    عنان 

اختیار داشتند، شرکت کردند. کاندیداهای خود را برای انتخابات ریاست  

جمهوری و یا نمایندگی مجلسی از احمق ها و شیادهای تازه به دوران  

رسیده، معرفی کردند و با وجودی که می دانستند باید از فیلتر تایید آخوند  

های مذهبی، خرافاتی و ضد بشری، بی خرد و میمون های عمامه به سر  

بگذرند، تن به این بی شرافتی و حماقت  دادند. برخی زود و برخی دیر  

متوجه جهالت خود شده و دست از پا درازتر از همکاری با این غائله از قبل  

یا    طراحی شده کنار کشیدند. اما بر آنها هیچ افتخاری نیست که زودتر و 

دیرتر اقدام به این کار کردند. بی شرمی آنها در این است که درهر صورت،  

به شکل گیری جاهل ترین حکومت، در کشور ایران کمک نمودند. گناه  

این جماعت، بسیار بیشتر و خفت آورتر از آن افتخاری  است که بگویند  

ردیم.  ما بعد از بوجود آمدن آن فاجعه، دیگر از حکومت اسلامی حمایت نک 

این حقه بازان سیاسی برای توجیه عملکرد خیانت بارشان هنوز سعی  

دارند بی شرمانه از کرده خود دفاع نمایند. چه تفاوتی است بین کسانی  

دانستند، اما خود با دبدبه   که بوسیدن دست شاه را حقارت و بندگی می 

ندان  و کبکبه دست جنایتکارترین انسان را می بوسیدند، یا کسانی که فرز 

خود را فدای متحجر ترین انسان روی زمین می کردند. یا کسانی که  

سرکوب ها را با عناوین مختلف توجیه و برخی گروه های سیاسی مخالف  

را لو می دادند تا منزلتی نزد این کفتارها و نو کیسه های دزد چاپلوس  

ه  بیابند. و برخی که در کنفدراسیون خارج از کشور که به حق ، علیه شا 

فعالیت می کردند، بعد از فروپاشی سیستم شاهی به ایران بازگشتند و در  

مناصبی باد آورده که می باید توسط شوراهای مردمی و نه اسلامی  

سازماندهی و رهبری می شدند،  مشغول خدمت به خونریزترین سیستم  

فاشیستی شدند و برای همفکران خود نامه فدایت شوم نوشتند که چه  

باز گردید و از سفره انقلاب نوش جان کنید. آیا این، همان    نشسته اید، 

فضیلت انقلابی بود که برایش مبارزه کردند؟  که یکباره تن به سرسپردگی  

و حماقت دادند؟ برخی اصلاح طلب شدند و برخی چنان ارتجاعی که  

داستان غم انگیز و فاجعه بارش هرگز از یاد مردم ستم دیده نخواهد رفت.  

است بین کسانی که ناآگاهانه، عکس خمینی را در ماه دیدند و  چه فرقی  

فریاد زدند درود بر خمینی و کسانی که با موضع گیری های سیاسی  

خود، خمینی را بهترین آلترناتیو برای حکومت شاه منفور معرفی کردند؟  

آیا می توان همه گناهان را با حماقت مردم ناآگاه توضیح داد؟ به این جمله  

توان باور کرد.            نمی توان باور کرد که توطئه   ارهرگز نمی خنده د 

سازمان سیا، یا کا گ ب مملکت را به این روز نشانده است. ما باید به رفتار  

و تصمیم گیری های خود نگاه کنیم. به خود، لعنت فرستیم و حداقل از  

 گذشته شرم آور خود بیاموزیم و راه درست را بپیمائیم.  

 

 
 شاعران و پاسخ زمانه 

 جُستارهایی در زمینه نقد 

 مهدی استعدادی شاد 

 لندن   -نشر مهری
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 1401پاییز 

نبوده است:   انگیزه نگارش این کتاب چیزی جز این نکته 

خواهد در زبان فارسی نویسنده و اهل  برای هر کسی که می

و   مدرن  داستان  قطعه،  رمان،  قالب  در  نیز  و  ادبیات شود 

کند و پیامی را به شبکه ارتباطاتی همزبانان جستار بیانگری  

است.   انکارناپذیر  ضرورتی  شعر  با  آشنایی  کند،  عرصه 

فرهنگ منظر  از  شعر  که  بیست بگذریم  قرن  تا  شناسی، 

میلادی، ظرف اصلی فکر و اندیشه در سنت ایرانی بوده و  

 شناسیک ما داشته است. نقش محوری در تحولات زیبایی

شاعران و پاسخ  "به عنوان کتاب  مجموعه مطالب پیش رو، 

می  "زمانه تشریح  سنجش  و  پرسش  مجرای  از  کند.  را 

در  جایگاهش  و  شعر  فهم  در  سهمی  است  مایل  نگارنده 

 اندیشه جامعه ایرانی داشته باشد. 

 به نقل از پشت جلد کتاب

 

 
 فرشته فریب 

 شناسی معاصر سهمی در شیطان 

 مهدی استعدادی شاد 

 لندن  -نشر مهری

 1401زمستان 

در مواجهه با انسانی که نیکی و بدی را در درون خود دارد،  

زمینه در  شیطان  و  خدا  پندارهای  میبا  واقعی  خواهد ای 

کندوکاوی  باید  رودررویی  و  مواجهه  این  در  شود.  روبرو 

رابطه   آشکارسازی  هدفش  که  کاوشی  گیرد.  صورت 

چون امری پنداشته در عالم  ضدونقیض خدا و شیطان هم

مسئله اساطیر و  موضوع  فقط  البته  کاوش  این  است.  ی 

چنین علوم و  ادبیات فکورانه یا اندیشه سنجشگر نیست. هم

نیز به سمت  دانش را  فرویدی  روانکاوی  های دیگری مثل 

تابو پیامدهایش در  توتم و  تا از کشف  خود کشانده است 

مدیونی  صورت  هر  در  ما  بگوید.  انسانی  ضمیر  و  زندگی 

های داروین  قرن نوزده هستیم که با نام  "فرزندان ناخلف"

می ردیف  و...  نیچه  و  فروید  بشریت  و  برای  و  شوند 

 گشایند. های جدیدی را میدریچه

 به نقل از پشت جلد کتاب

 

 
 کمین بود 

 فرشته مولوی 

 کانادا   - ناشر: کتاب آزادان 

 خورشیدی   1401بهمن  

 گوید:فرشته مولوی در رابطه با این اثر می

پریدنم  روزگار درازی رفته و امروزوفرداست که نوبت بیرون

دانم  همه هنوز نمیی دام بلای زندگی بشود. با این از حلقه

ست بیرون از  که رویا یا سودا یا آرمان ــ یا هرچه که هوایی

مدار »عقل سلیم« ــ آیا ژن است یا موهبت خدادادی یا  

بهره از منِ بیی ابلیس. هرچه هست اما، خوب یا بد،  تحفه

پُربرخوردار بودهشمار نیکیبی از این یکی  ام. این یعنی  ها 

هوا رو به  ی شیری بر سر و سربهکه همیشه با خیال کوزه 

که پیشِ پایم را بپایم و پروای افتادن و  آنام، بیراهی بوده

ها هم بود شاید که طوریخوردن داشته باشم. همینزمین

https://babelbookreview.com/baru_author/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c/


 33 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

228 

 

آخرین از  یکی  غروب  تابستان  ردر  زمینی    1399وزهای 

ی گوزنی شد شکسته  خوردم که استخوان دست چپم شاخ

کوزه  اما  زد؛  بیرون  بازویم  از  از سرم  و  من  ی شیر خیالی 

تا پاییز ــ    1399نیفتاد. آن کوزه که هنوز ــ از تابستان  

»بازار   1401 به  ببرمش  دارم  خیال  و  است  سر  بر 

 :خودفروشی«، این سودا بود

ی  کنم تا بتوانم همهچاپ و منتشر می هایم را خودم کتاب

ی کودک در روستا اندازی کتابخانهدرآمد فروش را صرف راه

 .برخوردار در ایران کنمیا شهری کم

ا چتری  راه افتاد ت کتاب آزادان اندازیو این چنین چرخ راه

به  کوتاه  فرصت  در  خودنشری  برای  برای باشد  جامانده؛ 

درندادن به سانسور و رهایی از ترفندهای رایج بازار کتاب  تن 

زندگی  »در  ازیادبردن  برای  نویسنده؛  حق  خوردن  در 

  و   «؛…هست  مارهایی  جهنم  »در  و  «…هایی هستزخم

 حسرت  که  هاییبچه  کوچک  شادی  به  شدندلخوش  برای

  از   برخورداری  بخت  اما  دارند  خواندن  عشق  و  کتاب

 .ندارند را ساده هایخوشی

وتار« ترانه هست ــ که هست ــ پس اگر »در روزگار تیره 

و   داستان  و  کتاب  هم  سرکوب  تاریک  روزهای  این  در 

داستان هم هست. از من بپرسید، داستان همیشه بوده کتاب

د تا مرهمی  مانای که آدم بماند، داستان هم میو تا همیشه

 .باشد بر زخمی یا همدمی باشد در تنهایی

یلدای   همه1401شب  روشن  یاد  با  بچه،  به ی    های 

فهرست سیاه  بیدادرفته خلوتی داشتم. خبر تکراری نامم در

بودن درآمدن کتابی از من در ایران جز خراشِ  و قدغن ارشاد

خطی تیره بر این خلوت نبود. با کتاب یا بی کتاب و با نام 

گردنه«، من در ی »آقایان سر  و بی نام و با اجازه و بی اجازه

های من است، بی پروای  آن وطنی که در من و در داستان

شب اما خبر دیگری هم آمد وگذارم. آنگزمگان در گشت 

نابوده کرد: عاقبت   را  ناچیز آن خراش  تیرگی و گزش  که 

این از  اینپاکردنپاوآنپس  و  کمین   ها،درزدندروآنها 

 .درآمد بود

یر ترکش داستانی من  ششمین رمان و آخرین ت کمین بود

تنهارویی پایان  ــ  خصوصیاست  در  من  و  های  ترین 

دلم  شخصی که  شده  گاهی  که  است  درست  حریم.  ترین 

داستانم )یعنی کتاب منتشرشده که دیگر از  خواسته کتاب

نویسیِ من هرگز من جدا شده( پرخواننده بشود، اما داستان

دم«  چیزی جز کلنجارهای ذهنی خودم و »خودم برای خو

هم مثل آن   کمین بود ای نخواهم داشت اگرگله  نبوده. پس

خوانده و  تای پیش از خود ــ باری به هر جهت ــ کمپنج

میکم بماند.  نویسندهدیده  برای  خودنشری  که  ی  دانم 

بی نیز  و  یا  مادرزاد»ناخودی«  نام  یا  تریبون  رانت  از  بهره 

تر از آن کُشی«؛ چون کمشبکه یا »رفقا« یعنی »خودکتاب 

که خریده  شود که خوانده شود ــ چه رسد به ایندیده می

ام  را زیر چتر »آزادان« در آورده کمین بود  همهشود. با این

ی درآمد فروش آن را )مانند هر کتاب دیگری  تا بتوانم همه

آورد( ــ هرقدر اندک ــ صرف آن   که با نام آزادان درخواهم

بچ کتابِ  خرج  و  یادشده  رنج  هسودای  و  دور  »راه  های 

  آن   که  زمانی  تا  هدف،  و  انگیزه  این  با.  کنم بسیار«م  

الکترونیک    ینسخه  کردنفراهم  از  نشود،  برپا  کتابخانه

برای خواننده ایرانرایگان  از  نشین خودداری میهای  کنم. 

هایی که توان خرید و نیز میلی به خواندن کاری از  خواننده

را نادیده نگیرند؛ اما فقط   ن بودکمی  من دارند، توقع دارم

به که  باشد  یادشان  و  »بخرند«؛  پسندیدند،  رو  هیچاگر 

انگیزه به  را  من  کتاب  کسی  که  نیستم  آن  ی خواهان 

 .نیکوکاری و برای »ثواب« بخرد

 )به نقل از سایت بارو( 

 :خرید کتاب از لولو

molavi-https://www.lulu.com/shop/fereshteh 
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 نقش بازدارنده ی عرفان در رشد اندیشه در ایران 

 دکتر محمود فلکی 

 انتشارات فروغ

بازدارنده مختلفی  ایران  »اگرچه عوامل  اندیشه در  ی رشد 

ها در این راستا ذهنیت ترین عاملهستند، اما یکی از مهم

عرفانی است. عرفان، پنداری پیش مدرن یا پیش منطقی یا  

گریزی و خردستیزی و با مسخ  ای است که با عقلاسطوره

گیختن احساسات و هیجانات و شور و ها در سوی برانواژه

کند. این عرفان، برخلاف  شوق و ذوب شدنِ فردیت عمل می

قدرت و نفوذی جدی و تعیین کننده در تشدید   نظر برخی،

ذهنیتِ  واپس دارد.  "روشنفکر"ماندگیِ  از   ایرانی  بسیاری 

هستی  "روشنفکران" مسائل  درک  هم  و  هنوز  شناختی 

عارفانی مانند حافظ و مولوی    اخلاقی را در شعر شاعران یا

مانندگان   و  ملاصدرا  و  عطار  و  سهروردی  و  وسعدی 

ها هنوز تغییر  ی ایرانی پس از سدهجویند. گویی اندیشهمی

آیا پس از   چنان به آن آثار نیازمندند.و تحول نیافته که هم

ی ما هنوز نتوانسته از سطح هشتصد سال، اندیشه  -هفتصد

یا  های این عارفاناندیشه اندیشه  یا شاعران که  ، متکلمان 

می نمایندگی  را  سنتی  منشِ  و  اخلاق  کنند  ذهنیت، 

   فراتربرود؟

فرهنگ،  و  اندیشه  تاریخِ  از  بنیادی  و  جدی  نقد  بدون 

های گذشته، دلخوش و ایستا  ها و نداشتهچنان با داشتههم

دستاوردهای توانیم به رشد اندیشه در همگامی با  مانده، نمی

   جهان مدرن برسیم.

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با رویکردی علمی و 

یابیِ  ی انتقادی فرهنگ، به ریشهتحلیلی و با اتکا به فلسفه 

ژرفایش   نه در سطح، که در  را  بپردازد و مسائل  معضلات 

 بررسی کند.«

 

  

 
ی

ا
،هونەریی و کۆمەڵ ن ژمارەی وەرزنامەی ئەدەبیی ەیی یەکەمیی

لەگەڵ   هاوکات  داکار،  ڕۆژنامەگەریی    125"  ساڵهایی  ن  میی
یی ئاڵمان،   کوردی" )بە دوو زماین کوردی و فارسی(

ا
 لە وڵ

وکرایەوە . 
ا

 چاپ و بڵ
بگاتە دەستیان،   ئەو بەڕێزانەی دەیانەوێ گۆڤارە چاپکراوەکە

 بکەن .   ئادرێسەوە داوای ناردین   لە ڕێگای ئەم ئێمەیل
 

ی و اجتماعی" داکار"  ،هنن ن شمارەی فصلنامەی ادیی نخستیی
با   سالگرد  125همزمان  ن  دو     میی به  روزنامەنگاری کوردی) 

 .  زبان کوردی و فارسی( در کشور آلمان، به چاپ رسید

  از   هستند،آن    چاپی  ینسخه   دریافت  به  مایل  کهعزیزانی  

 .  نمایند درخواست زیر آن را آدرس ایمیل از طریق

 

 
 هاخاطرات و یاداشت

 احمد اسکندری

 نشر باران  

یادداشت» و  )خاطرات  احمد  (  1327-1359ها«  نوشته 

صفحه    490اسکندری عنوان کتابی است که به تازگی در  

 .توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1820x1280:format=jpg/path/sfb31a6584e37abc4/image/id6e8cc4203af955a/version/1676627976/image.jpg
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احمد اسکندری، نویسنده و فعال سیاسی، در معرفی کتاب 

می تاریخچخاطرات خود  کتاب  »این    از   مختصری  ەگوید: 

  من   حال  شرح  و  است  سقز  یعنی  امینی  مهسا  –  ژینا  شهر

 و کردستان  تحولات ،عهجام در زنان موقعیت روی تمرکز با

 «.گیردرا دربرمی 1359 سال تا ایران

احمد اسکندری در خاطراتش به موضوعات مختلفی در یک  

زمانی   می  32دوره  و ساله  فعل  چون:  موضوعاتی  پردازد؛ 

های قبل و بعد از قیام سال  انفعالات سیاسی و اجتماعی ماه

های  ، ایجاد تشکل1358، تحولات بسیار مهم سال  1357

آن مشکلات  کردستان،  در  دموکراتیک  و  رژیم  مدنی  با  ها 

های رهبران کُرد در قم و تهران جمهوری اسلامی، ملاقات

ها، فرمان جهاد، اعدام و سرکوب، از آغاز تأسیس، درگیری

هیئت با  کومذاکرات  در  دولت  مختلف    شهر   در  و  ەهای 

 مجلس انتخابات رفراندوم، قبال در کردستان موضع مهاباد،

هرهای  ش  به  بهجانمهه  لهحم  سپس  و  جمهوری  ریاست  و

 .پاسداران ەکردستان توسط ارتش و سپا

یادداشت و  »خاطرات  استناد  کتاب  با    و   خاطرات  بهها« 

  و  تهران مطبوعات نویسنده،  شخصی  و نهروزا هاییادداشت

  و  تاریخی هایکتاب سیاسی، هایسازمان و احزاب نشریات

  ایران   و  کردستان  سیاسی  کنشگران  و  هاشخصیت  خاطرات

 .است ەدرآمد تحریر ەرشت ەب

 
توانند  کنند میعلاقه مندانی که در خارج از ایران زندگی می

این کتاب را از طریق وب سایت نشر باران در سوئد تهیه  

 .کنند

 
 های آرزو جلد 2بال بر

 نقی حمیدیان 

 نشر باران

2023 

 : در آغاز کتاب چنین نوشته است نقی حمیدیان 

اواسط   سیاسیدههاز  فعالیت  که  خورشیدی  چهل    - ی 

تشکیلاتی را آغاز کردم، این اندیشه در من شکل گرفت که 

های پیشین به ویژه حزب توده ایران  مبارزان سیاسی نسل

و  نیز   جبههی   ملی  چرا  گزارش   و   یا  شرح  تجربهی  

فعالیت های  خود  را  در  سالهای  20  و  30  خورشیدی  به  

جنبش   و  نهضت  ملی  ایران  و  به  طور  کلی  به  نسل جوان  

نداده اند.   ارائه  ما(  نسل  )یعنی  خود  از   پس 

مارکسیستی گروه  گمان    - مفتاحی  -پویان" لنینیستی  -به 

یادان  احمد  فرهودی  و  رحیم    زنده  و   من  که  "احمدزاده

کریمیان،  از   اعضای   فعال  آن  بودیم،  این  کوتاهی  خطائی  

بزرگ  بود  و  جزئی  از  انحراف  سیاسی-  مبارزاتی  رهبران  

همان   از  ما.  از  پیش  نسل  مبارزان سیاسی  و  توده  حزب 

دوران)نه البته خیلی روشن(، میاندیشیدم  که  بدون  چنین  

گزارش  و  بحث  و  بررسیها،  نمیتوانیم  درست  به  پیش  رویم  

و  به  نسبتهای  گوناگون  محکوم   به  تکرار  اشتباه 

پیشکسوتان  خود  هستیم.  با  این  فکر   و  انگیزه  بود   که  پس  

از  کنارهگیری از فعالیت تشکیلاتی از سازمان »اکثریت« در  

سال  1369،  " سفر  با  بالهای  آرزو"  را  نوشتم  که  در  سال  

 2004 )شهریور 1383( در سوئد به انتشار رسید.

  

واقعیت این است که هیچ یک از ما رهبران سازمان فدائیان  

باره در  )اکثریت(  ایران  ی  اتحاد  شوروی  و  وضعیت  خلق 

واقعی آن کشور اطلاع و آگاهی روشنی نداشتیم دقیقتر 

بگویم  تصور  روشنی  از  وضعیت  واقعی  اتحاد  شوروی  

نداشتیم.  از  تجربهی   مهاجران  نسلهای  پیشین  هم   هیچ  

اطلاع   و  آگاهی  درستی  نداشتیم.  شگفت  آن  که  هرگز  گمان  

نمیکردیم  روز  یا  روزگاری  به  آن  کشور  پناهنده   شویم.  اما 

برخلاف  تصور من و همهی  یاران  دور   و  نزدیکم،   بخش   اعظم  

رهبران  »سازمان  اکثریت«  به  شمول  این  نگارنده  و  

همچنین شمار زیادی از کادرها و اعضای سازمان، در سال  

1362  و در پی دو یورش ویرانگر جمهوری اسلامی ایران  

به حزب توده، به اتحاد شوروی پناهنده شدیم و هفت سال  

برای   آن کشور گذراندیم. امری که  را در  از زندگی خود 

 سازمان اکثریت بسیار گران تمام شد.
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بیشتر رهبران حزب توده سالیان دراز در اتحاد شوروی و  

برخی از کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی زندگی کرده 

ین بودند. اما پس از انقلاب که به کشور بازگشته بودند کمتر

کشورهای   و  شوروی  اتحاد  واقعی  وضعیت  از  اطلاعی 

سوسیالیستی متحد شوروی به ملت ایران و به جنبش چپ  

کشور ارائه نکردند. پس از آن که رهبری »سازمان اکثریت«  

پیش   در  وحدت  روند  نهایتاً  و  شد  نزدیک  توده  حزب  به 

 گرفت شد،

 
 عوارض بیهوشی 

 قناویزبافعلی رحمانی

 نشر باران، سوئد 

 طرح جلد: آتلیه باران

کتاب را میتوانید بطور مستقیم از وب سایت لولو سفارش  

 دهید

https://bit.ly/3QukrU9 
چشمچشم این  توی  جادویی  چه  چشمها!  بود؟  های  ها 

چشم سحر،  چشمعسلی  پنجره،  پشت  دختر  های های 

روبه تخت  دختر  نمناکِ  چشممیشیِ  توی  رو،  لعیا  های 

ی عقد. انگار وجودش هزار تکه شده بود و توی  ی سفرهآینه

دید.  که از خودش را میکرد یک تچشم هر زنی که نگاه می

اینهمه همه ی  هما  و  بودند  هما  اینها  همهی  بود.  ی  ها 

خلال آن از  یا  تخت  روی  از  یا  پنجره  پشت  از  که  هایی 

ها که هرگز هایشان را دیده و حتی آنانعکاس آینه چشم

سکس کَریِ  هم  بود.  رابعهندیده  هم  سیتی،  د  ی  اند 

اش این کثافتی  ن زندگیالاولیا. اصلاً شاید برای همیتذکره 

بود که بود. اجتماع اضداد! کثرت در وحدت و وحدت در  

  !کثرت

 ( برگرفته از متن رمان)

 
متولد   قناویزباف،  رحمانی  او    1364علی  است.  مشهد 

مهندسی   رشته  در  را  ارشد خود  کارشناسی  و  کارشناسی 

به   بعد  ولی  گرفت،  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  مکانیک 

ته داد و در حال حاضر در دانشگاه اوپسالا  ادبیات تغییر رش 

  .سوئد دانشجوی دکترا است

 
  سرنوشت اپراتور

 اردشیر طهماسبی 

 نشر باران، سوئد 

 2023چاپ اول 

وقت سرنوشت اپراتور کتابی از اردشیر طهماسبی است هیچ

قرار گیرم که  تصور نمی کردم روزی در وضعیت و فضایی 

ر همدردانم گذشت، و اثرات ام و دیگچه بر من، خانوادهآن

ای را که بر زندگی پرنشاط و روح و روان  انگیز و منفیوهم

علمی درآورم.    -ی تحریر غیر فنیما گذاشته شد، به رشته

گناه و اکثراً نخبه، نفر کودک و بزرگسال بی  176+1زندگی 

اثر که مثمر ثمر برای جامعه ی جهانی و بشریت بودند بر 

اس  به هواپیمای مسافربری »پی  های خودیشلیک موشک

ناخودی    752 را  آنها  من  که  گروهی  توسط  اوکراینی«، 

به غلط خودی میمی را  پندارند، به همراه  خوانم اما خود 

آن بازماندگان  اخذ تمامی  با  که  هواپیمایی  شد؛  نابود  ها 

تائید  تعیین و  مجوزهای رسمی هوایی و در مسیر هوایی 

هوایی رسمی  سیستم  توسط  این    شده  پایتخت  از  ایران 

 .کشور پرواز کرده بود

 
رشته به  آنیقیناً  تمام  درآوردن  تحریر  این  ی  سر  بر  چه 

یک  خانواده در  است،  آمده  داده  دست  از  عزیز  بزرگِ  ی 

مجموعه ممکن نیست یا حد اقل از توان من خارج است، 

ولی علاقه داشتم حداقل بخش کوچکی از این وقایع را برای  

خ روی کاغذ بیاورم. در این گیرودار فکری، به ثبت در تاری

https://bit.ly/3QukrU9
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نوشت:اپراتور« که توسط سرکار خانم کتاب پراحساس »پی

نویسنده ترابی«،  به »ونوس  توانست  قلمش  با  که  ای 

داده دست  از  عزیز  ما  و احساسات  شود،  نزدیک  بسیار  ها 

شد   منتشر  سوئد  در  »باران«  معتبر  انتشارات  توسط 

هایی که در آن خلق شده صیتبرخوردم. این کتاب و شخ

داد  ها به هواپیما را پوشش میبود، و تا زمان شلیک موشک

و اغلب از زبان و فکر اپراتوری بود که یک جزء بسیار کوچک  

جمعی و ضد بشری  از گروه آمرین و عاملین این کشتار دسته

شد، به من این ایده را داد که وقایع بعد از این  محسوب می

ها تا زمان نوشتن این کتاب را  یک موشکی شوم شللحظه

چه تا کنون به صورت واقعی و مستند بر ما  با استفاده از آن

چه من نگارنده، گذشته است، و سپس بخش کوچکی از آن

کنم که اتفاق بیفتد، از زبان همان اپراتور به بینی میپیش

توانم این مجموعه را یک  ی تحریر درآورم. بنابراین میرشته

رمان« بنامم، زیرا بخشی از آن بر گرفته از  -ب »مستندکتا

چیزهایی است که واقعاً اتفاق افتاده است )بخش مستند( و  

 بخش دیگر، داستانی است که به تصور نویسنده 

 
 شیفتگان عشق )خاطرات زندان( 

 مهناز پراکند 

 نشر باران، سوئد 

 2023چاپ اول 

وانید از لینک زیر  تبرای ساکنان امریکا و کانادا: کتاب را می

از طریق لولو سفارش دهید تا هزینه پستی کمتری پرداخت  

 کنید

https://bit.ly/3n4SisL  
زندانروایت از  متعددی  بیان  های  اسلامی  جمهوری  های 

به شکنجهشده  از  زندانویژه  این  در  که  دهه  هایی  در  ها 

یک از  شصت بر زندانیان اعمال شده است. بدیهی است هیچ

ای باشد که در تواند راوی تمامی عمق فاجعه ها نمیروایت

زندا بر  دهه  خانوادهآن  و  کتاب  نیان  است.  رفته  آنها  های 

با   او  رابطه  و  راوی  زندگی  دوره  دو  از  روایتی  نیز  حاضر 

زنداندادگاهبی و  کتاب  ها  است.  اسلامی  جمهوری  های 

هایی از خاطرات دختری جوان است  سو بخشحاضر از یک

ها و آزادی  که سری پرشور و دلی پر عشق به انسانیت انسان

دختر جوانی که از همان ابتدای پیروزی    و آزادگی داشت. 

سردمداران   خودکامگی  و  استبداد  سنگین  سایه  انقلاب 

به را  و  انقلاب  زندان  رنج  راه  این  در  و  کرد  درک  خوبی 

خرید.   جان  به  را  دار  طناب  سایه  در  زیستن  و  شکنجه 

جان با  زیستن  از  شیفتهخاطراتی  و  های  جوانی  که  ای 

 .شان سوختطلبانهحق  هایجانشان برای تحقق آرمان

 
 بیهودگی 

 سعیده محمدی 

 نشر باران، سوئد 

 2023چاپ اول 

توانید از لینک زیر  برای ساکنان امریکا و کانادا: کتاب را می

از طریق لولو سفارش دهید تا هزینه پستی کمتری پرداخت  

 کنید

https://bit.ly/3IqATCQ 
گفتگوهای  ها، تضادها و  کتاب بیهودگی در مورد کشمکش

زنی   اجتماعیِ  و  خانوادگی  روابط  همچنین  و  درونی 

درگیریمیان این  بستر  در  است.  پوران  نام  به  های  سال 

  درونی و بیرونی، مسایل مهم زندگی از جمله جهان بینی 

های مختلف  ها از زاویهمتفاوت زن و مرد و شکاف بین نسل

و    های جنسی و سنیاین تفاوت .گیردمورد توجه قرار می

عدم درک متقابل منجر به ایجاد مشکلات و به دنبال آن  

https://bit.ly/3n4SisL
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کنند و  شود که افراد در آن خویش را گمُ میوضعیتی می

خود را، و دیگران را، محکوم و به دنبالِ آن خودشان را از  

لذّتزیبایی و  میها  محروم  زندگی  سرانجام  های  و  کنند 

علاوه  .آیند که فرصت از دست رفته استزمانی به خود می

پی خانوادگی،  گیری جنبهبر  روابط  متضاد  و  متفاوت  های 

بحرانتنش و  عدم درک ها  دلیل  به  زندگی مشترک  های 

شویم. نسلی دنیای یکدیگر، وارد دنیای نسل جدید هم می

مذهبی   و  سنتی  در یک جامعه  رهایی  و  آزادی  برای  که 

گرا بودن در یک  کند. زن بودن و یا یک همجنستلاش می

سال  جامع در  مذهبی  حکومت  یک  با  سنتی    2019ه 

ها آن  ( چه مشکلاتی با خود به همراه دارد؟ مبارزه 1398)

این  تغییر  و  بهتر  زندگی  یک  برای  ناآگاهی  و  جهل  با 

افکار و اعمال   وضعیت، و همچنین نقش دین و سنت در 

ها از دیگر مسایل مطرح شده در این رمان است. افزون  انسان

ای به این نکته  و حضور مرگ در رُمان اشاره ها وجود بر این

ها بسیار کوتاه است ی فراز و نشیباست که زندگی با همه 

می تا  اینرو  از  لحظهو  هر  کنیم  تلاش  بایستی  ی  توانیم 

 شماریم و از شهد لذّت آن کام بگیریم  زندگی را غنیمت 

  نشر باران پیش از این رمان 

 را از این نویسنده منتشر کرده است  های دلتنگی میترافصل

 
 تر از قندتلخ 

 قینادیا طری

 نشر باران

 2023چاپ اول 

داستان پیروی  من  خاصی  قانون  از  که  هستم  نویسی 

ها کنم، حتی قوانین خودم. دوست دارم از زندگی آدمنمی

زندگی   ترکیب  از  تو،  زندگی  از  زندگی خودم،  از  بنویسم؛ 

برای   اگر  حتی  باشد  یادت  خیال.  چاشنی  و  تو  خودم، 

داستانلحظه یک  دنیای  به  پا  گذای  ممکن  نویس  اشتی، 

 بخش داستان بعدی او است الهام

را   بتوانی ردپای خودت  باز کن! شاید  را  باشی. این کتاب 

 .های آن پیدا کنیمیان برگ

 : نویسنده از جمله در مقدمه کتاب نوشته است
رسانم  من در لحظاتی آخرین سطور این کتاب را به پایان می

ی روسیه به اوکراین، سرخط خبرهای جهان  که خبر حمله

است. رئیس سازمان ملل و سران کشورهای قدرتمند نیز با 

های اتوکشیده و موهای مرتب، پشت تریبون رفته و  لباس

ن  اند. از سویی دیگر حسیاین تجاوز تاریخی را محکوم کرده

رونقی، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی توسط مزدوران  

از ما   است و مثل همیشه بسیاری  ایران ربوده شده  رژیم 

عده نظاره و  شبکهگریم  در  اندک  اجتماعی  ای  های 

دهند. این بخش تکراری  اعتراضشان را با کلیک نشان می

 .امام دیدهسال زندگی 41دنیایی است که من در طول 
ها شود. خونهر متمدن با قانون جنگل اداره میجهان به ظا

می ریخته  ناحق  برمیبه  مادران  نهاد  از  آه  و  خیزد.  شوند 

هایی  شوند و آنترسند به بند کشیده میهایی که نمیانسان

به  ترسند جولان میکه می پا  کودکان  بین  این  در  دهند. 

می بیدنیا  بیگذارند،  بدانند،  یآنکه  در  بخواهند.  ک  آنکه 

ای  بافند و در گوشه سوی جهان زیر آتش خمپاره رویا می

می مجازی  تلخک  به  دیگر  را  مادرانشان  و  پدران  تا  شوند 

 .رویاهایشان برسانند
هایی وجود دارند که به زیبایی عاشق  در این همهمه، آدم

ها  شکنند. فرودگاهای نیز به زشتی دل میشوند و عدهمی

ها هستند. آن  سرت آدمهای شوق و حهمچنان شاهد اشک

دهند، وقتی در جایی دیگر  سوی دنیا درختان شکوفه می

وار جریان دارند  ها دیوانهشود. آببرگی زرد از شاخه جدا می

 .کشندهای سنگ مثل همیشه انتظار میو تخته
گو، ی خاکی، هر روز و هر شب میلیاردها قصه روی این کره 

ها ی آدمن دنیا همهکنند؛ در ایهایشان را زندگی میقصه 

ای که مزارع دنیا را به  های شوریدهای دارند. تمام ملخقصه 

ای دارند. هر کفش و کلاه و دستکش  کشند قصهنابودی می

 .ای داردرهاشده، قصه 

تکراری خود  از  فراتر  پا  گاهی  و سراغ  بیایید  بگذاریم  مان 

ر  های سرگردان منتظی دیگران برویم. دنیا مملو از قصهقصه 

https://baran.se/products/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7?_pos=11&_sid=280f34c91&_ss=r
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هایی که در انتظار چشم و گوش ما هستند تا به است. قصه

 .تا زنده بمانندخاطر سپرده شوند، 
*** 

نویسندگان، شاعران و هنرمندان کشورهای مختلف بنا به  

اگر نه از نظر تحلیلی اما از   -اند  ی خود کوشش کردهتجربه

حسی   بسازند.   -لحاظ  استعاری  تشبیهاتی  سانسور  برای 

ی رومانیایی اند: نویسندهز این تشبیهات چنینچند نمونه ا

تشبیه   چوبی«  »کفش  به  را  سانسور  پرلیپسینو  نیکلای 

به  ورونا  دان  شیطان«،  »آبکش  به  بیتل  آدریانا  کرده. 

»کابوس«، ماتئی کالینسکو به »داغ روشنفکر«. اگر بخواهیم  

تجربه تشبیهی  برای  ایرانی  هنرمندان  و  نویسندگان  ی 

تر از این تشبیهات است: »کابوس«، شتناکبیابیم، بسی وح

 « » طناب« و »کابوس طناب

این سخن خاتمه دهم  با  را  یادداشت  پایان، مایلم این  در 

که، هر فردی با هر استدلال یا تحلیل سیاسی و غیرسیاسی،  

کشی را در  ی هرگونه ایدئولوژی، سانسور و آدمو یا برپایه

 .جنایت همدست استهر رژیمی توجیه کند، خود در این  

 
 

 
 :نشر آفتاب منتشر کرده است

 

 مادر و پدر

 مجید نفیسی 

 

نفیسی  وی سیمجموعه  "مادر و پدر" از مجید  شش شعر 

با شعرهایی   "پدرِ پدران"و    " مادرِ مادران"است در دو بخش  

مادرمنشانی"چون   ادویه",  "های  بازار  اصفهاندر  ,  "ی 

که شخصی را با    "دیدار خمینی"و    "شمشیر در حوضخانه"

آینده  و  حال  با  را  گذشته  و  تبعید  با  را  وطن  عمومی, 

نای  آمیزد. شاعر سرشناس آمریکایی نیومی شهابمیدرهم

این شعرها باشکوهند و مرا "نویسد:  این شعرها می  در باره 

 ".روح هستیعمیقا تحت تاثیر قرار دادند. تو استاد شعر پر 

 
 

er” is a collection of “Mother and Fath
six poems written by Majid Naficy -thirty

divided into two parts “The Mother of 
Mothers” and “The Father of Fathers” 
including poems such as “The Signs of 
My Mother” “In the Spice Bazaar of 
Isfahan” “Sword at the Ablution Pool” 

personal homeini’s Visit” in which and “K
is mixed with universal, homeland with exile 
and past with present and future. Naomi Shihab 

known American poet writes -Nye, the well
about this collection: 

 
“These poems are magnificent. 
I am deeply moved by them. 

a master of soulful poetry.“ You are 

 
 

توانید به سایت نشر آفتاب یا  برای تهیه این کتاب می

فروشگاه آنلاین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب 

 .( دلار آمریکا خریداری کنید10را به قیمت ده )

 

دوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کتاب  

آمریکا به حساب پی پال  دلار  6توانند مبلغ هستند، می

 نشر آفتاب با آدرس

aftab.publication@gmail.com   ،واریز کنند

فیش پرداختی را برای ما بفرستند تا نسخه الکترونیکی  

 .کتاب برایشان ارسال شود

 

عزیزانی که ساکن ایران هستند و مایل به خواندن نسخه  

الکترونیکی این مجموعه داستان هستند، کافی است به  

هزار تومان  15آفتاب ایمیل بفرستند تا برای پرداخت  نشر

 .هزینه کتاب، در ایران راهنمایی شوند
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 آدرس فروشگاه آنلاین شرکت لولو

https://bit.ly/3GzjGWN 
 

 آدرس سایت نشر آفتاب 

www.aftab.pub 

 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب

info@aftab.pub 
aftab.publication@gmail.com 

 

 
تبار  دوم، نگاهی به آثار نسل دوم نویسندگان ایرانی صدای  

 در دیاسپورا 

 نویسنده و گردآورنده؛ فهیمه فرسایی 

 کلن -انتشارات فروغ 

کتاب صدای دوم شامل مجموعه مقالاتی است در معرفی و  

ایرانینویسنده 16 هاینقد رمان تبار در دیاسپورا، بدون  ی 

از   هریک  محوری  مضمون  گرفتن  نظر  این  در  در  آنان. 

درباره تنها  نسلمجموعه  دومی ِی  قلم  سخن  بههای  دست 

مصاحبهنرفته؛ خود آن نیّت  ها هم در  های متعدد، نظر و 

اند.  خود را در مورد آثارشان با خوانندگان در میان گذاشته

دومی نسل  آثار  جایگاه  این،  بر    و   آلمان  های ساکنافزون 

 بررسی  مورد  هم  کشورها  این  ادبیات  یگستره   در  فرانسه،

 .است گرفته قرار

 
باشی ژاندارک محله جارچی   

ست از دوازده داستان کوتاه اثر ارسلان عربلویی.  ایمجموعه

صفحه در شهر کلن منتشر شده است.  110این کتاب در   

 
 وصیت آقا بشارت 

یازده  عربلویی، شامل  ارسلان  از  دیگری  داستان  مجموعه 

صفحه در شهر کلن منتشر شده    140داستان کوتاه که در  

 است. 
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 در جستجوی آزادی مردم، از ژرفنای رنج 
 نگاھی به زندگی، مبارزه و آثار علی گلاویژ 

 به مناسبت صدمین زادروزش 
 آوه به کوشش: دکتر کامران امین

 نویسد: آوه میامین
از دوستداران گلاویژ کتاب “در جستجوی   از سوی برخی 

از   مردم،  رنج”آزادی    یاد ەزند  گرامیداشت  برای  ژرفنای 

  این .  است  ە شد  ەآماد  فارسی  و  کُردی هایزبان  به  گلاویژ

 هایفعالیت  به  اجمالی  نگاهی  و  زندگینامه  شامل  کتاب

 بخشی  بررسی  و  نشر  گلاویژ،  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،

  خاطرات   او،   آذربایجانی   ترکی  و  فارسی  کُردی، راشعا  از

  عکس   آلبوم  همچنین  گلاویژ،  همرزمان  و  بستگان  از  برخی

 هایگوشه   به  که  کتاب  این از  بخشی  اینجا  در.  است  اسناد  و

  در   است  پرداخته  گلاویژ  علی  دکتر  سرنوشت   و  زندگی  از

 .میگیرد قرار عزیز خوانندگان اختیار

*** 

اندیشمند،  زنده  )آگری( سیاستمدار،  گلاویژ  علی  دکتر  یاد 

نویسندپژوهشگر،     مترجم   و  شاعر  ،ەاقتصاددان، 

اسفندماه سال   کُرد لنینیست  -مارکسیست اول    1301در 

ای آزاده  میلادی( در خانواده  1923فوریه    20خورشیدی )

رود  کنار  ساروقامیش،  روستای  در  دوست  فرهنگ  و 

 .تو، واقع در سی کیلومتری شرق بوکان به دنیا آمدغهجه

اولین کُردهایی بود که برای تحصیل  علی گلاویژ از زمره ی  

از بوکان به تبریز رفت. آموزش دبیرستان خود را در سال  

خورشیدی در دبیرستان فردوسی این شهر به پایان    1319

جمهوری دوران  در  به رساند.    حزب   رهبری کُردستان، 

  ی   درجه   به  محمد،   قاضی  پیشوا  و   کُردستان  دمکرات

ن ملی  ەسپا  در  کاپیتانی ائل آمد؛ سپس در سال کُردستان 

ی آموزش   نفر از جوانان کُردستان برای ادامه  60با    1325

جمهوری   سقوط  با  شد.  اعزام  شوروی  اتحاد  به  نظامی 

کُردستان و به شهادت رسیدن رهبران آن، گلاویژ به همراه  

جمعی از دانشجویان کُرد همچون رحیم سیف قاضی، عزیز 

حسن   حسامی،  حسن  ایوبی،  شمزینی،  کریم  گرمیانی، 

محمودزاد قادر  اوطمیشی،  سلطان  شلماشی,    و   ەمصطفی 

قاری در اتحاد شوروی ماندگار شد. بعدها این  ذوالف  خسرو

های عالی دانشگاهی دست دانشجویان در مهاجرت به درجه 

 .یافتند

های حزبی، گلاویژ در سالهای تبعید، همپای کار و فعالیت

کامیابی بالا رفت. او با پیروزی    از پلکان فرازپویی علمی با 

به ایران بازگشت   1358  ە، در خرداد ما  1357انقلاب بهمن  

سال   اردیبهشت  در  حکومت    1362و  ماموران  سوی  از 

  1367  ەاسلامی ایران دستگیر و شوربختانه در شهریور ما

 .در زندان اوین تهران اعدام شد

 گلاویژ   ادبی  و  فرهنگی علمی،  هایفعالیت 

پایان   به  اقتصاد  رشته  در  را  خود  عالی  تحصیلات  گلاویژ 

(. در باکو 1950رساند و دکترای علوم گرفت )حدود سال  

در آکادمی علوم، موسسه شرق شناسی، شعبه اقتصاد شروع  

  1964تا    1961ی زمانی چند ساله ) به کار کرد. او به جز بازه

رگرم که در “رادیوی پیک ایران” در صوفیه ی بلغارستان س

دهه  در  دمکراتیک  آلمان  به  سفر  هنگام  تا  بود(،  کار  به 

دانشگاه1970 در  و  ،  آذربایجانی  های  زبان  به  باکو  های 

 .روسی اقتصاد سیاسی درس می داد

جمهوری    علوم  آکادمی  در  فعالیتش  ی  دوره  در  او، 

به   زیادی  علمی  های  مقاله  آذربایجان،  سوسیالیستی 

ر رابطه با مسائل مربوط به  های روسی و ترکی آذری دزبان
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توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد نوشت. گلاویژ از  

هموندان فعال “شعبه ی پیشرفت ملل خاور و خاورمیانه”  

بود و در امر تربیت کادرهای جوان از هیچ تلاشی فروگذار 

زباننمی به  بالایی  سطح  در  او  فارسی،  کرد.  کُردی،  های 

عرب آذری،  و  استانبولی  آلمانی  ترکی  و  فرانسه  روسی،  ی، 

های حزبی، دلبستگی  آشنایی داشت. گلاویژ در کنار فعالیت

خاصی از خود به “خوشنویسی، شعر و شاعری ” نشان می  

 .داد

 بعدها  و  باکو  در  فرقه  رادیوی   کُردی   بخش  ەگلاویژ گویند

 بسیاری هایمقاله و بود بلغارستان در  ایران” پیک  “رادیوی

ردستان ایران و عراق در نشریه ی “دنیا” به  کُ  یباره  در  او  از

کتاب است.  رسیده    کُردستان:   در  ارضی  مناسبات  “چاپ 
کتاب  ،“ایعشیره  نظام فروپاشی ماندگارترین  از  های یکی 

  کُردستان  در  ایەعلمی در رابطه با ساختار و سیستم عشیر

 .است

کمونیست  های “تاریخ حزب  گلاویژ از جمله مترجمان کتاب 

( شوروی”  آفریقا” 1358اتحاد  و  آسیا  معاصر  “مسائل  و   )

تنها سیاست  1358) نه  او  بود.  فارسی  به  زبان روسی  از   )

پیشه و اقتصاددان، بلکه شاعری برجسته نیز بود. منظومه  

در سال   تاریخ   ەدر کتاب” دربار  1984ی “ذوحیاتین” او 

عد از انقلاب دار در بغداد و بزنهادبیات کردی” اثر مارف خه

در ایران به چاپ رسید. بخشی از اشعار او با    1357بهمن  

برادرش، زند توسط   صلاح  “حسن   یادەتخلص “آگری” که 

شد ارسال  کشور  از  خارج  به    سایت   در  بود،  ە)سوران(” 

  این   در  خوشبختانه   .است  ەشد  منتشر  بوکان  –  لاتروژهه 

  و   کُردی  اشعار  و  هادستنوشته  از  چشمگیری  بخش  اواخر

  تنظیم   و  ویرایش  سلطانی،  انور  استاد  همت  به  او،  فارسی

 به  اشعار  این  از  مستدل  شرحی  و  واکاوی  با  ەهمرا  ،ەشد

صدمین سال تولد او در این مجموعه در دسترس    مناسبت

می قرار  و علاقمندان  عشق  از  سرشار  گلاویژ  اشعار  گیرد. 

مردم این    علاقه به کُردستان، زبان مادری و تاریخ و مبارزات

  .است سرنوشت  تعیین حق به دستیابی ەدیار در را

دور اشعار  در  که  گلاویژ،    قول   خود  مهاجرت  ی  ە علی 

  پس   بود،  ەداد  آن  دامان  در  مرگ  و  وطن  مام  به  بازگشت

  از   آکنده  دلی   با  دربدری،  و   مهاجرت  مبارزه،  دهه  ازچندین

 رهایی  به  دلخوش  و  زحمتکشان،  و  خود  ەزادگا  به  عشق

 آرزو  او.  بازگشت  ایران  به  شاهنشاهی  ستم  و  جور  از  مردم

رای دوران پیری و بازنشستگی سیاسی خانه ی  ب  که  داشت

کوه   بلندای  بر  خود  پدرمادر  آرامگاه  کنار  در  کوچکی 

“پیرمحمد” در روستای ساروقامیش بسازد و زندگی پیرانه  

 1362سری را با کار پژوهشی بگذراند. اما در اردیبهشت ماه  

توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران دستگیر شد و راهی  

ج. ا. شد. گلاویژ پس از تحمل سالها زندان و    هایسیاهچال

شکنجه های توانفرسا، سرانجام در جریان فاجعه ملی کشتار  

ماه   در شهریور  زندان  1988)1367زندانیان سیاسی  در   )

آزادی   راه  جانباختگان  به صف  و  آویخته شد  دار  به  اوین 

 .پیوست
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